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"مبارز راه آزادي خلقي که در محاصره توطئه قرار دارد"

معناي تحمل به دوش کشـيدن  نگريختن از آن به. تعلق به خلق کرد تلخ است، گريز از آن نيز نامردي"

هر چقدر تحمل نموده و قرباني شوي به . گران استتوطئهرحمانه و اقدامات فاقد هرگونه قاعدهمنطق بي

ود، آنگاه هر چيزي بر هرگاه اين لعنت متوقف ش. شودهمان اندازه لعنتي که در وجود توست، زدوده مي

. ارزشتر است و منطقش کاملا خيانت به حقيقت اسـت تو حرام است؛ ضربان قلب از تپش قلب حيواني بي

گريزد، تنها راه رهايي از آن؛ يـا  کند، هرکس از تو ميبسان يک جذامي از هر سويش جراحت سر باز مي

ادرت، پدرت، دوستت و عزيزانت نـداری؛  جداي از آن حتي حرفي براي گفتن به م. آزادي و يا مرگ است

." حتي براي يک بار دراز کردن دستي که براي طلب حلاليت پيش آورده شود، مقدور نيست

")از دولت کاهني سومر به سوي تمدن مکراتيک"نقل از کتاب ( عبداالله اوجالان 

وابع شهر تاريخي بخش خلفتي از ت) آمارا(در روستاي عمرلي ١٩٤٩آوريل ٤عبداالله اوجالان در 

تحصـيلات خـود را تـا پايـان دبيرسـتان در كردسـتان بـه اتمـام رسـاند و          . اورفا چشم به جهان گشـود 

در دوران دانشجويي از فعـالان جنـبش   . تحصيلات عالي را در آنكارا در رشته علوم سياسي ادامه داد

بـه مناسـبت اعـدام    به سبب شركت در تظاهراتي كـه ١٩٧٢در ماه مارس سال . رفتچپ به شمار مي

پـس از  . ماهر چايان از سران جنبش چپ برگزار شده بود دستگير و به شش ماه زنـدان محكـوم شـد   

هـاي تركيـه گرفـت و    اي مسـتقل از چـپ  هسپري كردن دوران محكوميت خويش تصـميم بـه مبـارز   

ش سـال  اين تشكل گروهي، ش. ها مشهور شدند"آپوئيست"گروهي ايدئولوژيكي را سامان داد كه به 

١٩٧٨نـوامبر  ٢٧را در PKKبعد بسوي ايجاد يك تشكيلات حزبي رفته و حزب كارگران كردستان 

پـس از مهـاجرتي   ١٩٨٤اوجالان در سال . در روستاي فيس از توابع شهر دياربكر بنيانگذاري نمودند

ده بـود،  ژنرالهاي ارتش تركيه نمـو ١٩٨٢سپتامبر ١٢به خارج از ميهن كه جهت مصونيت از كودتاي 

را ) ARGK(بخـش خلـق كردسـتان    ارتـش رهـايي  ١٩٨٦تصميم به مبارزه مسلحانه گرفته و در سـال  

سير ادامه پيدا كرد در يك خط١٩٩٩رغم مراحل متفاوت، اين جنگ تا سال علي. سازماندهي نمود

داوم ت ـ) HPG(در چـارچوب نيروهـاي مـدافع خلـق     " دفاع مشـروع "و از آن تاريخ به بعد با استراتژي
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بـه  ٢٠٠٣و در سـال  ) كنگره آزادي و دمكراسي كردستان(KADEKبه PKK، ٢٠٠٢در سال . يافت

تـر سـاخته و   كنگره خلق تغيير نام و ساختار داد و فعاليتهاي خلقي و دمكراتيـك خـويش را گسـترده   

. ادامه داد

شده و به نيروهاي المللي از نايروبي پايتخت كنيا ربودهطي يك توطئه بين١٩٩٩اوجالان در سال 

اكنون نزديك به نه سال است كه در جزيره امرالي واقع در دريـاي مرمـره   هم. تركيه تحويل داده شد

محبوس است و در طي دوران زنـداني انفـرادي خـويش بـا مجازاتهـاي ديگـري نظيـر محروميـت از         

تعبيـر  " انـزوا در انـزوا  "مواجه شده كه خود از آن بـه عنـوان   ... هواخوري، روزنامه، راديو، ملاقات و 

. نمايدمي

از نظـر فكـري، اوجـالان از همـان دوران ابتـداي فعــاليتش آغـاز بـه تحقيـق، فراگيـري، تــأليف و          

كـار گـروه   . نظيـر اسـت  آموزش وسيعي كرد كه در تاريخ كردها چه از نظر فردي و چه سازماني بي

سـمي حـزب بـا مانيفسـت حـزب      شد و كـار ر ايدئولوژيك با نوارهاي سخنراني وي پوشش داده مي

آن را تهيـه  ١"محمـد خيـري دورمـوش   "آغاز شد كه با همكـاري  " راه انقلاب كردستان"تحت عنوان 

هم كار حزبـي پـيش بـرده    . شيوه كاري اوجالان بصورت متداخل يعني نظري و عملي بود. كرده بود

هـا كتـاب بـا مضـمون     طـي ايـن دوران ده  . شـدند شد و هم موارد لازم آموزشي براي آن تهيه مـي مي

كه اوجالان دستگير و بـه تركيـه تحويـل داده شـد،     ١٩٩٩تا سال . درسهاي اوجالان به چاپ رسيدند

نظير كاري حاصل تلاشي بزرگ در طي اين حجم عظيم و بي. اين شمار بالغ بر دويست جلد گرديد

ز ايـن بعـد كـاري    متاسفانه درصد به نسـبت كمتـري ا  . بيست سال فعاليت متداخل فكري و عملي بود

حزبي و سياسي كار وي است، غافل از اينكه اوجالان آگاه است و بيشتر توجهات معطوف به عرصه

: مهمترين اين آثار عبارتند از. نظيري دارداين عرصه چنين پشتوانه نظري عظيم و حقيقتا بي

له زن و راه انقلاب كردستان، نقش خشونت در كردسـتان، معضـل شخصـيت در كردسـتان، مسـئ     

، عشق كرد، جمهـوري اليگارشـيك، رهنمودهـاي پيـروزي،     )دو جلد(خانواده، چگونه بايد زيست؟ 

حـل آن، رهنمودهـاي آزادي، رهبريـت و    سازماندهي چيست؟، مسـئله رهـايي خلـق كردسـتان و راه    

چيچـك و عـاكف   همراه با كمال پيـر، علـي  ١٩٨٢محمد خيري دورموش از اعضاي نخستين حزب كه در اعتصاب غذايي شصت و چهار روزه در زندان دياربكر در سال ١
. خواهي خلق كرد نمودييلماز جان خويش را فداي جنبش آزادي
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سه (سياست آپوئيستي، رهبريت و فلسفه مبارزه، كردار و گفتار انقلابي، پاكسازي اخلالگر، منتخبات

، اصرار بر سوسياليسم اصرار بر انسانيت، برخورد انقلابي با مسئله دين، تاريخ در روزگار ما و ما )جلد

، رهبـري و  )گفتگـو بـا مهـري بللـي، انقلابـي چـپ تركيـه       (در ابتداي تاريخ نهانيم، دگرگوني عظـيم 

زيسـتن  دوبـاره ، داسـتان )نگار سرشناس عـرب بـا اوجـالان   الملحم روزنامهمصاحبه طولاني نبيل(خلق

، راپورت سياسي تقديمي بـه كنگـره پـنجم    )مصاحبه طولاني پروفسور يالچين كوچوك با اوجالان(

PKKمردمـي در  ١بخـش خلـق، سـرهلدان   طلـبم، شخصـيت مبـارز در مبـارزات رهـايي     ، مخاطبي مي

اهن حل دمكراتيك در حل مسئله كرد، از دولت كراه: انقلاب دمكراتيك و دفاعيات متفاوت ايشان

سومري به سوي تمدن دمكراتيك، اورفا سمبل قداست و لعنت، كـرد آزد هويـت نـوين خاورميانـه،     

.دفاع از يك خلق

و در ساير جاها با نام اصلي خويش منتشـر  " علي فرات"اوجالان مقالات خويش را در تركيه با نام 

دوران زندگي رهبري اين حجم كاري در كنار صدها نوار ويدئويي و صوتي و ثبت تمامي. نمودمي

. واسطه آن به راه خويش ادامه دهدنظري و فكري عظيمي شد تا جنبش آپوئيستي بهپشتوانه

: انداز آثار اوجالان، كتابهاي زير به فارسي برگردانده شده

، عشق كـرد، از  راه انقلاب كردستان، اصرار بر سوسياليسم اصرار بر انسانيت، چگونه بايد زيست؟

دولت كاهن سومري به سوي تمـدن دمكراتيـك، كـرد آزاد هويـت نـوين خاورميانـه، اورفـا سـمبل         

. قداست و لعنت، دفاع از يك خلق، رهبري و سياست آپوئيستي و کتاب حاضر

هاي عبداالله اوجالانانديشهمرکز نشر آثار و 

.مترادف انتفاضه فلسطينيان و به همان معنا. عني قيام استسرهلدان در زبان کردی به م١
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اما با توجه به اينکه حـزب محصـولي از اجتمـاع اسـت،     . استحزبيمحتواي كتاب حاضر، تحليلي درون

اي که حزب مذکور را در خود پرورانده با واقعيت اجتمـاعي خـويش و   جامعه. مستقيماً مرتبط با جامعه است

جامعـة  . دهـد اي اجتماعي را تشکيل ميحلي شده که محتواي مبارزهيافتن راهمعضلاتش انگيزة کاوش براي 

نيافتگي، انکار تحميلي و امحايي كه با آن رودررو گردانيده شده است، تنها از راه آثـاري  کُرد به دليل توسعه

هبـري و  اي وجـود تفکـر، ر  در چنـين جامعـه  . اينچنيني توانسته در پي منفذي براي تداوم حيات خويش باشد

باز کـردن گـرة   "طلب را از هم دريده و با حزبي ضروري است که پرده از سيماي سيستم غيرانساني و منفعت

و بـا  " راهنمايي خلقـي کـه در تضـاد بـا ماهيـت خـويش اسـت       "و " زندگي زيبا"و آفرينش " کور هزاران ساله

اي انساني و راه به سوي آينده" بيدسترنج انقلا"و با صرف " خودسازي"و " آگاهي طبقاتي"راهکارهاي ايجاد 

. برابر و زيبا بگشايد

رغم فقدان تجربة يک سازماندهي اساسي و حقيقـي در کردسـتان، نبـود شـرايط لازم جهـت ظهـور       علي

اي و ايليـاتي و مـذهبي، جنـبش    اي نظيـر سـاختارهاي عشـيره   کنندهرهبري انقلابي و وجود فاکتورهاي تعيين

اي کـه  گونهاز تجربيات مبارزه گوهرين خويش سيري تکاملي را در پيش گرفت بهبا درس گرفتن آپوئيستي

تمامي موانع خارجي و حتي مهمتر از آن موانع داخلي قادر بـه ايجـاد وقفـه در سـير ديـالکتيکي پيشـرفت آن       

ه مفهومي اين سازماندهي منحصر به بعد سياسي نبوده و بالعکس تمامي احزابي که حزب را تنها به مثاب. نشدند

جنبش آپوئيسـتي  . نمايند، مبارزات اجتماعي وسيعي را به عنوان حوزة کاري خويش برگزيدسياسي تلقي مي

زنـدگي  "آوري بـه  و روي" زندگي پيشـين "گزيني از از طريق نگرشها و برخوردها و کردارهايي نوين، دوري

سوسياليسم و سياست به مثابة هنر زندگي ، تلاش جهت برقراري معيارهاي تازه، ارائه تعريفي كارامد از"نوين

صحيح که بر حقايقي پويا استوار بوده و با جامعه کُرد همخواني دارد، موفق گشت که مناسـباتي نـوين را در   

شان بازگردانيده و شان برهاند، جوانان را به پوياييکردستان به اجرا بگذارد، زنان را از مرزهاي محصورکننده

ماعي و با تکيه بر شرايط ذهني لازم براي يک انقلاب، همچنين به کار بردن خشونت لازم با ايجاد آگاهي اجت

اين پيکار شديد و پربديل . را مجدداً به رستاخير وادارد" مردگان متحرك"در موارد غيرقابل اجتناب، اجتماع 

از دستاوردهاي تمامي با تکيه بر ارزشهاي اجتماعي کموني خلق کرد و فرهنگ غني و اصيل آن و با استفاده 
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جنبشــهاي انســاني پــيش از خــويش، راه بــه ســوي تکامــل مبــارزات آزاديخواهانــه پيمــوده و در ايــن مــورد  

. نظيري بدست آورد که قطعاً بيانگر مقطعي نوين در تاريخ استهاي بيپيروزي

بـارزه، واکـنش در   پرواي تجربيات انساني پيش از خود در مدهي به دسترنج و عمل انقلابي، نقد بيارزش

برابر تمامي ناهنجاريهاي اجتماعي و مبارزه با معضلات سازماني نظير بازتاب کرداري ساختار روستايي جامعه 

گذاشـت، همگـي نمـود    کرد کـه گـاه بـا چاشـني بـورژوازيي صـورت نـويني را از خـويش بـه نمـايش مـي           

آپوئيسم خود گامي است که از گفتار . ستندو تحليل و عمل به انقلاب ه" زنيهاي انقلابيلاف"گزيني از دوري

. دهدقرار ميبه سوي کردار برداشته شده و مرزهاي زماني را تحت فشار

ايجـاد آگـاهي و خودسـازي    . اي البته که مهارت، پيگيري، صبر و دانشي بسيار لازم استدر چنين مبارزه

برانگيز قـدرت و  اندازيهاي وسوسهه مغلطهعلمي نظام فرادست طبقاتي، دچار نشدن بشخصيتي، نيفتادن به تلة

اي که حتـي از آشـنايي بـا    سازي اينها بر جامعهعملي و پيادهاقتدار، درنيفتادن به ورطة افراط و تفريط و يا بي

مفاهيم ابتدايي به دور بوده و در چنگال ساختارهاي سنتي است، برآيند تلاش و خودسازي رهبري است کـه  

اجراي عملي، مشاهده و تحليل . تعميم داده است" جامعه"اجرا کرده و در " اطرافيان"بر آغاز نموده،" خود"از 

است کـه نيـاز   " آفرينش انقلابي"نتايج و پيشبرد مختلط عمل و علم حاصل از مشاهده تجربيات مبارزه، همان 

تاب توجه بـه  بدون شک در مطالعه ک. اين کتاب حاوي تشريح اين تلاش است. نامحدودي به فداکاري دارد

اند، يعني جهت رسيدن اين نکته لازم است که انتقادات متوجه کساني است که اين پيشرفتها را بوجود آورده

اين يک شگرد منطق آپوئيسم اسـت کـه نقـد را متوجـه     . تر است نه انکار تلاشهاي گذشتهبه سطحي پيشرفته

در نظـر  . کنـد کـه نيـاز بـه آن احسـاس شـود      مينمايد و تنها در صورتي به موارد مثبت اشارهموارد منفي مي

بـدين  . آلي است که بايد به آن دسـت يافـت  رهبريِ مبارزه، معيار انتقاد، سطح موجود جامعه نيست بلکه ايده

از طرفـي  . انداز انکارگرايي، داراي اهميت اسـت جهت تلاش جهت درک انتقادات و نيفتادن به ورطة مغلطه

چيزي کـه  "شوند اما به قول نويسنده خاص و يا اعمالي به بوتة نقد گذاشته ميبايد توجه داشت که اگرچه اش

يعني اين انتقادات در کنـار  " شود فرد نيست، جامعه است؛ زمان حال نيست، تاريخ استمورد تحليل واقع مي

تواند در توجه به اين موارد مي. اصلاح افراد در راستاي اصلاح جامعه و رقم زدن تاريخي نوين هدفمند است

. جهت درک مضمون کتاب مفيد واقع گردد

به اقتضاي اصول انقلابي و انساني مکتب آپوئيسم؛ مطالعه ايـن کتـاب نـه جهـت کسـب معلومـاتي اسـت        

و " شخصيت"رودـ بلکه تحول آن به عمل و ايجاد عمل ـ که در نظر اين مکتب تنها باري گران به شمار ميبي
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چه بدون اين مطلب بـه ورطـة فريبنـدة    . ي آن تلاش به خرج داده شده استنوين است که در راستا" حياتي"

ها تنها در انحصار صـاحبان قـدرت بـه ابـزاري جهـت      "کلينيک"و " دانشگاه"افتيم که در قفس علوم زمانه مي

مفاهيم کنننده از ايجاد حاکميت بر جامعه و انسانها و به بند کشيدن آزاديها و يا ارائه تعاريفي منحرف و گمراه

يعنی با توسل به فلسفه زندگي نوين و انساني، بايد به جنگ تحريفات نظـام صـاحب   . اندانقلابي تبديل گشته

در برابر علم آميخته به اقتدار، بازگشت به فلسفه مبنـاي پيـدايش جامعـه آزاد    "قدرت رفت و توجه داشت که 

فسـاد گراييـده و در دسـت عوامفريبـان بـه      بـر فلسـفه اسـتوار نباشـد، بـه راحتـی بـه       اگر دمکراسـي . باشدمي

اي تنها راه جلوگيري از آن، انجام مبارزه. ها تبديل خواهد شدترين ابزار جهت حکومت بر خلقونسباصلبی

بـا چنـين   . طور يکپارچه به سنت مبارزة سياسي تبديل گردداست که از طرفی اخلاق و از طرف ديگر علم به

درون بحراني که نظام ايجاد کرده است، زنـدگی و دنيـاي آزادانـه و متکـي بـر      توان از احساس مسئوليتي مي

) اوجالان، عبداالله، دفاع از يک خلق." (برابري بيافرينيم

باشـد کـه از آن بـه    لازم به ذکر است که اين تلاشها تنها بيانگر يک مقطع از مبارزات عبداالله اوجالان مي

و اسـارت ايشـان آغـاز    ١٩٩٩المللـي سـال   عدي که پس از توطئه بـين مقطع ب. بردنام مي١عنوان زايش دومين

انديشي پيامبرانه، سنتزي نوين پيوند اين تلاشها به تعمقي علمي و ژرف. گشت، گامي فراتر از اين تلاشهاست

عنوان از علوم زمانه، ارزشهاي کموني جامعه کرد و تلاش انقلابي انجاميد که نتيجتاً پارادايم فکري نويني را به

بـراي ارزشـهاي اجتمـاعي    " رنسانسي"اين نگرش و افکار نوين قطعا . دستاوردي عظيم به انسانيت تقديم نمود

کموني و انساني محسوب خواهد گرديد که در دفاعيات وي كه در زندان به رشته تحريـر درآورده، مفصـلاً   

جامعـه  "بـه سـوي فرمـول    " سـت خـود  حق تعيين سرنوشت ملتهـا بـه د  "پارادايم مذکور از . اندتشريح گرديده

تکامل يافته و به عنوان مقطعي نـوين در تـاريخ و   " خواهي جنسيتيـ دمکراتيک و مبتني بر آزادياکولوژيک

بويژه در مبارزات اقشار ستمديده و فرودست محسوب گرديده، همچنين جهت خلـق کُـرد روشـنگر حيـات     

. باشدآل بشري ميايده

ترجمه و نشر اين افکار، بحث در مورد آنها و تلاش جهت اجرايشان در حيات خويش در ميان آناني که با 

جامعه کرد در شرق کردستان تاکنون از اين دستاوردها محروم مانده . اند، روزافزون استاين افکار آشنا شده

تنهـا بجـاي آوردن احسـاس    واقدام به برطرف کردن ايـن نقـص و اجـراي آن بـر حيـات فـردي و اجتمـاعي        

. نخواهد داشت" گويي روشنفکرانهگزافه"مسئوليتي است که البته بدون بعد عمليريال، معنايي غير از 

.دوران توطئه و اسارت در جزيره امرالي: آغاز مبارزه و زايش سوم: پا نهادن به جهان، زايش دوم: نمايد، زايش اولاوجالان زندگي خويش را به سه مقطع تقسيم مي١
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متن اصلي کتاب حاضر يک جلد است اما نبود زمان لازم و ضرورت آماده نمودن بخشـهايي از آن بـراي   

رسـانيم کـه اميـد    ول آن را در حالي به چاپ مـي جلد ا. چاپ، سبب شد تا کتاب را در دو جلد ترجمه نماييم

. اي انقلابي و انساني همچنان باقي استترجمه مابقي آن به عنوان وظيفه

گاه . در متن برگردان سعي شد تا پاورقيها و توضيحاتي اضافه شود تا معلوماتي باشد براي فهم بهتر مطالب

اند اما جهت گريز از ناهمخوانيهـاي تکنيکـي،   اده شدهاسامي و يا عباراتي همراه با املاي ترکي آن توضيح د

های سياسي موجـود و  در توضيحات کتاب از دانشنامه. حروفي که مختص به زبان ترکي هستند آورده نشدند

. منابع اينترنتي استفاده گرديده است

رفقايي که در لازم است از زحمات تمامي. چندان مساعد انجام شداين برگردان در کوهستان و شرايط نه

لطـف و پشـتيباني و   . عمل آوردند، سپاسـگزاري نمـايم  سازي کتاب همکاريهاي لازمه را بهمدت زمان آماده

اي بودن را در ذهنم کمرنگ نموده و سبب گرديد تا با رغبتي شايان رفقاي عزيزم ضعف غيرحرفهکمک بي

در حيـات مـن   ١"همالانـه "ه صـاحبان مناسـبات   شان بـه مثاب ـ رغم نام نبردن از آنها همگيعلي. افزون کار کنم

. ناشدني دارندجايگاهي وصف

مترجم

.در زبان کردی" والهه"ق و همدم است، معادل در فارسی کهن به معنای دوست و رفي): هم آل" (همال"١
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فصل اول

١در باب معضلات خودسازي حزبي

گـردد و  تـر مـي  شان شفافهمگام با پيشرفت جنگ، هم افراد پيشاهنگ توانمند گشته و شخصيت

ايـن نيـز در آينـده سـبب     . شـوند هم اشخاصي از اهداف خويش گسسـته و راهگشـاي تخريبـاتي مـي    

گردد كه يا مجدداً با خودسازي حزبي به موفقيت دست يابند و يا همراه با خود مـوارد بسـياري را   مي

. کلي از دست بدهندبطور 

آغـاز  PKKدوستي، تكوين ملي و حتي تکامل اجتماعي همراه با تـاريخ  در تاريخ كردستان ميهن

. گـردد هـا محسـوب مـي   كليد ساير پيشـرفت " پيشاهنگي"از اين نظر توسعه . نمايدشده و پيشرفت مي

نداني ندارد، عـدم قبـول   دوستي است كه پيشينه چمقاومت در برابر اين امر به معني عدم پذيرش ميهن

واقعيت ملي است كه تابحال ايجـاد نشـده و مشـاركت نكـردن در سـازماندهي اسـت کـه برخـوردی         

گـاه در کنـار ايـن مـوارد بـا قبـول گسـتردة برخوردهـاي اپورتونيسـتي          . گرددآميز محسوب مياشتباه

نقلاب يافتـه،  گيرند، همچنانكه برخي مجـال حيـات را در صـفوف ضـدا    مواضع انحرافي در پيش مي

نمايـد بصـورت   برند؛ آنها كه توانشان كفاف اين را نيز نميـ رفرميست پناه ميبرخي به محافل مزدور

مـواردي كـه   . کننـد دار و بحراني در صفوف حزب سـعي در تـداوم زندگيشـان مـي    شخصيتي معضل

ايـن واقعيـت را تحليـل    شود تا اكنون بهتر بتـوانيم  تقريبا در تمام مناطق با آن رودررو هستيم سبب مي

. يابندهاي معضلات نيز ازدياد ميحلقطعاً راه. نماييم

ناميـد و ديگـري   " تکوين حزبـي "توان آن را آمده که اصولا در فارسي به دو معناست، يکي از منظر تکامل بافت و ساختار حزبي است که ميPartilesmeدر متن ترکی ١

در ايـن کتـاب چـون بحـث بـر سـر جنبـه        . توان آن را خودسازي حزبي و يا کسب شخصيت حزبـي ناميـد  از منظر شکل گرفتن خصوصيات حزبي در شخصيت است که مي
. خصيتي آن است ترجمه آن به صورت خودسازي حزبي و کسب شخصيت حزبی آمدش
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در واقع معناي خودسازی اين است كه كسـاني را كـه   . كنيممجدداً بر خودسازي حزبي تاكيد مي

نماينـد مجـدداً در چنـين    با آمدن به صفوف حـزب خـويش را حزبـي تلقـي كـرده و خـودفريبي مـي       

اند، حال آنكه قادر بـه  كنند كه بارها اين امر را تكرار نمودهبرخي تصور مي. دهيمسرآغازي قرار مي

آميـزي بـا واقعيـت    علت آن چيسـت؟ زيـرا برخـورد اشـتباه    . رويارويي مجدد با چنين وضعيتي نيستند

اساسي داشته و حزب را فراتر از يك واحـد خـانوادگي محسـوب نکـرده، رهبـري را فراتـر از يـك        

آمـده نديـده   نكرده و زندگي را فراتر از ابراز غرايز خويش در فرصـتهاي بدسـت  رئيس عشيره تلقي 

اند نيز كنند كه حزبي شدهوقتي تصور مي. توانند شخصيتي حزبي شوندچنين شخصيتهايي نمي. است

تـاريخ  . اين وضعيت در صفوف ما بسـيار جريـان دارد  . برندشايد در وضعيتي بسيار خطرناك بسر مي

شـكي در نيـت پـاك ايـن افـراد نيسـت و معلـوم اسـت كـه          . نيـز بـدين شـكل اسـت    حزب ما اندكي 

مدتی طولاني اسـت  . دهند اما مسئله پيشاهنگي و كادر بسيار فراتر از اينهاستهايي نيز انجام ميتلاش

چيـز  نمـاييم و ايـن موضـوعات قبـل از هـر     كه در مورد مسئله رهبري انقلابي براي كردستان بحث مي

. وارد ارزش موشكافي داردتازهجهت داوطلبان 

بـدترين وضـعيت نيـز ايـن     . بخش كثيري از رفقاي حزبي ما از جوابگويي به اين امر به دور هستند

است كه همراه با ازدياد امكانات، با تمامي خصوصيات شخصيتي زندگي پيشين چنين امكاناتي را به 

ــيت      ــب شخص ــور كس ــا تص ــود درآورده و ب ــدمت خ ــعيت  PKKخ ــه وض ــيار   اي ب ــي بس ــد حزب ض

رغم تمـامي هشـدارهاي مـا بـراي تلقـي نکـردن       علي. گردندتري نسبت به گذشته دچار ميخطرناك

بـويژه برخـي   . گيـرد اينچنيني حزب، تداوم مصرانه اين امـر در برخـي، شـكلي خطرنـاك بخـود مـي      

اهميـت خـويش   ها با حفظ معنا وهنوز هم اين ارزيابي. ها در اين مورد معضلات بسياري دارندايالت

كـه در گذشـته بـر    )" ديـاربكر (آمـد "و " درسـيم "، "ماردين] "هايايالت[مثلاً فعاليتهاي . مصداق دارند

در پراكتيـك  . كـه بسـيار در مـورد آن سـخن گفتـيم     " بوتان"روي آن كار كرده و يا فعاليتهاي ايالت 

نهـا محـدود بـه منـاطق     ايـن معضـلات ت  . شوندنتايج بسيار جالب توجهي ديده مي١غربيايالت جنوب

جنـوب  ..... . غربـی و  هايي تقسيم شده بود، همانند سرحد، بوتان، زاگرس، ارزروم، درسيم، آمد، گاپ، جنـوب بخش ملی، کردستان به ايالتدر طول دوران جنگ رهايي١

لـيكن در اينجـا   . گيـرد سي و ديرك را دربر ميسپي، دربهدولت سوريه است كه شهرهاي قامشلو، عفرين، كوباني، كانيغربي در اصطلاح عام مقصود كردستان تحت سلطه 

و يـا بـا عنـوان    " نورحـق "باشد مشتمل بر شهرهاي مرعش، البستان، پازارجك و عنتاب و كوهسـتان  اي بزرگ از شمال كردستان ميمنظور جنوب غربي تركيه است كه منطقه
. يافتگاه اين تقسيمات بنا به نيازهای دوران جنگ تغيير مي". گاور داغ"ن تركي آ
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وار، فاقد علاقـه و تـأثير و همچنـين بـر اسـاس تمـامي       جنگي نيست؛ عموماً با وظايف برخوردي برده

كننـد كـه بـا    وقتي موفق بـدين كـار نشـدند نيـز تصـور مـي      . دهنداي نشان ميمعيارهاي ابتدايي عشيره

فكـر  . اهند بود فرمانـدهي كننـد  شده از نظام قادر خوواري كسببورژوايي و ژاندارمبرداشتهاي خرده

توانند از حزب محافظـت نمـوده و حتـي    كنند كه بدون صرف تلاشي جدي بسيار بيشتر از من ميمي

كنند كه تنها با ابراز پايبنـدي و خـدمتي كـه    وقتي اين نيز حاصل نشد تصور مي. نماينداين را باور مي

. ندكنوار نيست، مسئله را حل ميفراتر از يك حمالي برده

نبايد با مشـاهده ازديـاد   . شوند و هيچ شانس حياتي در آن وجود نداردتمام اينها سبب شكست مي

روزي اينهـا از دسـت رفتـه و    . امكانـات حـزب و سوءاسـتفاده از آنهـا در زنـدگي، خـودفريبي نمـود       

. كننـد بر برخي مواضع غلـط، مصـرانه پافشـاري مـي    . گرددشود؛ همچنانكه نابود ميزندگي نابود مي

قـبلا نيـز آن   . آوريـم بـه رفقـاي منـاطق مختلـف فشـار مـي      ] در اين جهـت [اكنون بصورت روزانه هم

آنهـا كـه ايـن    . نمايندبرخي تقريباً اين مواضع را نهادينه مي. عملكردها را مورد انتقاد قرار داده بوديم

١ورت بهتـرين كنتـرا  افتنـد، در کمتـرين زمـان بصـ    كنند وقتي به دست دشـمن مـي  امور را نهادينه مي

ديگر آشكار است که يا شخصيتي حزبي در درون خود ساخته و مقتضيات آن را در هـر  . آينددرمي

نماييم و يا مواضع كنوني سـبب  آوردنشان ميسطحي بصورت داوطلبانه بجاي آورده و وادار به بجاي

. در اين امر، راه مياني وجود ندارد. شكست ما خواهند شد

در . هـاي مـا در شـرق هسـتند    ديگري كه در مورد آن بحث فراواني داريم، فعاليتيكي از مسائل

هنوز هم انتقادهاي معطوف به . اندهايي داير شدهكمپ٢"هفتانين"و " زله"، "خواكورك"مناطقي نظير 

. شـوند انـد سـبب شكسـت مـي    اند، زيرا ساختارهايي كه در آنجا شكل پذيرفتهاين مناطق كامل نشده

يابد، يا گريـز محـور اسـت و يـا     مديريتي و شيوه جنگجويي آنها در برابر دشمن مجالي نميبرداشت 

کنترا، نيروی ضد، آنتی١
٢HEFTANÎN- XWAKURK- ZELÊ  و شـاهد  اسـت گـريلا محـل اسـتقرار نيروهـای    نام مناطقي باستاني و كوهستاني در جنوب كردستان كه از ابتداي جنگ گريلايـي

در .گردنـد گاه جزو زاگرس و اخيرا همچون ايالت جنـوب محسـوب مـي   ،هاي جنگيبندي ايالتاز نظر تقسيم. ده استبوگريلاييساله١٥هاي بزرگي در جنگ درگيري

ر شـدن از  گاه در آنجا نمودند اما به سبب برداشت غلط و نگرش اشتباهي كه داشتند منجر به ليبراليسـم و دو گروهي از نيروی گريلا سعي در ايجاد يك سكونت١٩٩٣سال 

رغـم اينكـه حـزب    عضو كميته مركزي حزب بـود كـه علـي   ) با نام سازماني فرهاد(پيشاهنگ اين اخلالگري عثمان اوجالان . خواه شدموضع تسليميتصحنه مبارزه و توسعه

همين موضـوع منجـر بـه اخـراج وي از حـزب در سـال       تري برآمد كه بعد از سقوط رژيم صدام در پي اقدام مشابه و وسيع٢٠٠٣مجددا وي را به عضويت درآورد، در سال 
.گرديد٢٠٠٤
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كشـد و يـا برخوردشـان انتحارگونـه بـوده، طرحريـزي نشـده و        بيشتر از حد به سوي جنوب پس مـي 

اينهـا مـدعي هسـتند كـه     . اين شـيوه تمامـاً گريـز و فقـدان چـاره اسـت      . نمايدپيروزي را تضمين نمي

اي واقعگرايانـه از خـويش   آنكه خواهـان انقـلاب اسـت بايـد دلايـل آن را بـه شـيوه       . قلابندخواهان ان

آمده را ارزيابي ننموده و با نيتهاي بسيار آگاهانه در اينجا نبايستي خويش را باخته، موارد پيش. بپرسد

كـه  کننـد، بايـد بداننـد   آنها كه زنـدگي خـويش را وقـف کـاري مـي     . خود را از مسئله خلاص نمود

حـزب  . در غير اينصورت همانهايند كه از موفقيت محروم خواهند شـد . مجبورند بسيار واقعگرا باشند

. خورد اما آن افراد شكست خواهند خـورد تدابير عمومي خويش را اتخاذ نموده است و شكست نمي

. سرچشمة تمامي ناگواريها و حتي فلاكتها نيز همين است

عمـلاً در حـال درگيـري بـا نيروهـاي      . انجـام داديـم  " زلـه "ر منطقه در اين اواخر مداخلاتي در امو

اي هستند كه بصورت خطرناكي به امپرياليسـم و اسـتعمار   ـ عشيرهآنها نيروهاي فئودال. جنوبي هستيم

گـويم كـه   نمـي . هسـتند ١"گرايي ابتـدايي ملي"دليلي بر صحت ارزيابي ما در خصوص . متكي هستند

رابطه داشت امـا بـراي دقـت افـزون در ايـن روابـط و اسـتفاده از آنهـا در راه خـدمت بـه           نبايد با آنها 

اگر خواهان توسعه انقلاب باشيم ناچـاريم  . بايد در پيوند با رهبري برقرار شوند] هااين رابطه[انقلاب، 

گـرايش ١٩٩٢در سـال  ٢دانيد در جنگ جنـوب همانطور كه مي. كه به اين نكات توجه داشته باشيم

گرايي پيش آمد و امكانات موجود بـراي آمـوزش در جنـوب كردسـتان بـه شايسـتگي مـورد        راست

ــا حيــات گريلايــي در جنــوب ايجــاد نشــد و زنــدگي   . اســتفاده قــرار نگرفتنــد تقســيماتي متناســب ب

به سبب روابط روستايي نيز شيوه رهبري نتوانست از نابودي رهايي . گونه در پيش گرفته شدروستايي

توانـد يـك اربـاب    گردد كه فرمانده آن نيـز تنهـا مـي   ر نظري به محيط يك روستا، آشكار ميد. يابد

. ابزارشدگي مساعد استتوصيفی برای ملی گرايي موجود در کردستان که فاقد توسعه لازم در اين زمينه بوده و بيشتر به عشيره گرايي تشابه داشته و براي همه نوع١
علی رغم فشارها اين حملة ضد نيروهای گريلا عقيم ماند . ته و به مناطق محل استقرار گريلاها حمله ور شدندجنگی که در آن نيروهای جنوبی به کمک ارتش ترکيه شتاف٢

ريلا در ة گ ـفرمانـد ) GULNAZ KARATAŞگلنـاز كاراتـاش   (BÊRITANبريتـان  . در ايـن جنـگ روی داد  ) گلنار کاراتاش" (بريتان"حماسه . و به اهداف خويش نرسيد
به صفوف گريلا ١٩٩٠در سال كه از اهالي درسيم بودالتااص. شهر بينگول" SOLHANسولهان"،روستاي ١٩٧١متولد . در جنوب كردستانXWAKURKخواكورك منطقه

در محاصـره  بـود،  گريلا به راه انداخته شـده مبارزان هاي حزب دمكرات كردستان عراق و ارتش تركيه عليه اي كه از طرف پيشمرگدر حمله١٩٩٢ژوئيه٢٥روز . پيوست

هيد ة ش ـمحـل شـهادت و دفـن وي اكنـون در    . و شـهيد گشـت  پرتـاب نمـود  اي جنگيد و در آخر جهت اسير نشـدن خـويش را از صـخره   تا آخرين گلولهقرار گرفت؛ وي 

اي در مقابـل خـط خيانـت و    مشـي خـط ناميـد؛ " مشي بريتـان خط"مشي درآمد و اوجالان آن را موضع وي به صورت يك خط. نام داردDOLA ŞEHID BÊRÎTANبريتان

خليل اويسال خود در آوريل . گرديده است" خليل اويسال"به كارگرداني "بريتان"نام هاي كردي و نيز فيلمي سينمايي بهاين حماسه مضمون بسياري از شعرها، ترانه. تسليميت

صالتا ترك بود از پيشـاهنگان كـار تصـويري و تلويزيـوني در جنـبش آپوئيسـتي محسـوب        وي كه ا. در منطقه بوتان طي درگيري با نيروهاي ارتش تركيه شهيد گشت٢٠٠٨
. گرددمي
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همراه آيند نيز عموماً تاثيرات عميق روستايي را در شخصيت خود بهمي] به صفوف ما[آنها كه . باشد

دهنـد؛ بـه سـبب چشـم نپوشـيدن از همـين نـوع        داشته و با زندگي ناچيز روستايي همخواني نشان مـي 

نبايد آنهايي را كه قهرمانانه مقاومت نمودند بـه فراموشـي   . شوندحيات به محاصره درآمده و نابود مي

را تمامـاً اجـرا نمايـد بـه سـوي      PKKسپرد اما نيروي فرماندهي موجود به سبب اينكه نتوانسـت شـيوه   

ت دخـالتی بـه   توانستيم در اين وضعيبدون شك رهبري وظيفه اساسي ما بوده و نمي. رفتنابودي مي

دخالتهايي صورت داديم و مانع از شكست كامل گشتيم اما به سبب شيوه تفكـري كـه   . عمل نياوريم

اين مسئله برايشـان آسـان نيسـت، تصـور     . شدداشتند، شخصيتهايشان به آساني وارد روند اصلاح نمي

كلي اينگونه شايد از منظر. جنگند و حتي مدعي صرف تلاش و كوشش هستندكنند كه بسيار ميمي

هـا دچـار   شـوند؟ بـا ايـن شـيوه    چيـزي مـي  باشد اما به نتيجه بنگريد؛ اين زحمات و تلاشها سبب چـه  

درواقع من بهترين كار را انجـام دادم امـا بـه دلايلـي     "كنند كه با لجاجت تصور مي. شوندانحراف مي

ين مـورد بـاز هـم اقـدام مـن      تـر ديگر و به خاطر افرادي ديگر مورد لازم تماماً تحقق نيافت و مناسـب 

."است

نمـاييم تـا برخـي وظـايف را بجـاي آورده و حقـايق حـزب را بـه آنهـا يـادآوري           وقتي اصرار مي

مثلاً وقتي برخي امكانات حزبي را كـه بـه   . نمايندعمل مي١"كاغذ تورنسل"كنيم، اينان به صورت مي

اگـر در جنـوب پـول    : "گفتنـد مـي . ندشـد آنها داده بوديم قطع ساختيم، بسيار ناراحت و عصـباني مـي  

گردد، اگر مساعدت رهبري حزب وجـود داشـته باشـد، قـدرت بـه دسـت       پخش كنيم موثر واقع مي

كنم كه پول حزب را پخـش  آيد و قبول نميوقتي اظهار داشتم كه كمكي از دستم برنمي" آوريممي

وقتي مصـرانه آنهـا را بـه    ". اقي نماندمجالي برايمان ب"و يا " ها متوقف شدندپيشرفت: "گفتندكنيد، مي

تـوان اينگونـه در جنـوب زنـدگي كـرد و      گوييم كه نمـي وقتي مي. نقد کشيديم، واكنش نشان دادند

وجـه  هـيچ پس جنـگ بـه  : "گويندتوانيم حياتي مغاير با حيات گريلايي را در جنوب بپذيريم، مينمي

. در جنوب نگه داشـته و يـا بـا آنهـا مـدارا نمـاييم      مجبور نيستيم بدين شيوه آنها را". پذير نيستامكان

كننـدگي  نـابود دهنـد تمامـاً  بينند؛ هرچند چيزي كـه انجـام مـي   ليكن آن حيات را در شأن خويش مي

العمـل بـاقي بمـانيم،    توانستيم در برابر آن بدون عكـس اين وضعيت به شكلي بود كه ديگر نمي. است

.را تشخيص دادباز، اسيد و يا خنثي بودن يك ماده تواناز طريق آن ميكهآزمايشهاي شيميايي كاغذي مخصوص در ١



٢١

مجـالي برايمـان بـاقي    : "گفتنـد اين در حالي بود كه همچنان مـي آورديم وبايد بسيار به آنها فشار مي

آنها را چنين مـورد خطـاب قـرار    " ايم و توان برخاستن نداريماحوال شدهنمانده، از نظر رواني پريشان

اي همچـون شـما تـوان    فرستيد اما فرماندهان باتجربـه شماها كه هستيد؟ جوانان را به جنگ مي: "دادم

سـخن مـن ايـن اسـت كـه      " شـويد؟ نميملالآيا از اين وضعيت دچار. بينندنميپيشروي را در خود

صورت صحيح فعاليـت  توانيد از طريق اينها بهجنگجو تحت اوامر تو هستند، چرا نميفرماندههزاران 

هر نوع امكانـاتي را بـه آنهـا داديـم، امـا چـرا هنـوز اظهـار         . اندازندگناه را به گردن ديگران مي. كنيد

كنند؟ت ميشكاي

. قطعـاً جهـت حـل ايـن مسـئله اقـدام خـواهيم كـرد        . توانيم ايـن اوضـاع را قبـول نمـاييم    ديگر نمي

ها با تمامي جوانب خود تشريح خواهند گشت، شايد حزب نيز از اين امر دچـار ضـررهايي   شخصيت

خواهـد  مشـخص . اي كه دارد اين است كه به خودفريبي پايان داده خواهد شـد شود اما حداقل فايده

اي را در شـأن  انـد، چنـين زنـدگي   شد كه چرا آنهايي كه به راست گراييده و خود را از حقايق بريده

هاي اساسـي حـزب   مجدداً ماهيت رهبري حزب را به اينها يادآوري كرده و سياست. بينندخويش مي

نها نشـان داده و  تمامي جوانب زندگي حزبي و روابط بر مبناي رفاقت را به اي. را تشريح خواهيم كرد

بيننـد امـا   شايد آنها خود را بزرگ مـي ايد؟كسي هستيد و چكار كردهمشخصاً خواهيم پرسيد كه چه

را قبول نكرده و در پـي يـافتن   ] خواهيحساب[شايد اين وضعيت . نشان خواهيم داد كه چيزی نيستند

. ليم شدن در برابر آن رهايي يابنـد توانند از تسهايي برآيند اما حقايق چنان روشن هستند كه نميبهانه

شايد بتوانند سرآغاز نويني را رقم زنند، يا خويش را به كنـاري كشـيده، پاكسـازي شـده و وضـعيتي      

مشخص شدن اينچنيني امور، براي حزب سودمندتر خواهد . را به خود ببينند١نظير پاكسازي اخلالگر

. بود

حزبمان دفعـات  . نماينداند و سعي بر تحليل پراكتيك آن ميبرخي از رفقا در اين مناطق بسر برده

ايـن رفقـا بـويژه    . كننـد مكرري در اين خصوص تحليلاتي انجام داده است اما آنهايند كه پيروي نمي

گـويي  ي گزافـه انجام اين تحليلات برا. بايد بدانند كه چگونه ديالكتيك تحليلات را به اجرا بگذارند

١Tesfiyenin Tesfiyesiمحتملا اشاره بـه کتـاب   . مبارزه با اخلالگران داخلي حزب مفصلا آمده استدر آن شيوهپاكسازي اخلالگر، عنوان کتابي است از اوجالان که
. مذكور و مضمون آن است
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تحليلاتي با . و يا غني شدن گنجينه معلوماتشان نيست بلكه براي آن است كه تا حد ممكن اجرا شوند

مطابق اين امر بايد از همان ابتـدا شخصـيت يـک    . گيرندبراي تحول زندگي صورت مي،اين وسعت

ايـد و  ا انجام ندادهاما اين ر. گونه استنموديد و خودسازی حزبي صحيح نيز همينكادر را کسب مي

بنـابراين  . با تمامي صداقت خود معترف به ميزان غفلت و وجود خطاهـا و اشـتباهات در خـود هسـتيد    

بايد به خود بقولانيد كه حزب را به صورت صحيح موشكافي كرده و به ميزان درك آن، در كارهـا  

شده و شخصيت حزبي کسب افرادي كه به آساني فرمانده . مشاركت نموده و وظايفي را تقبل نماييد

بدون شك كاري كه بايد انجام داد اين اسـت كـه   . نمايندبست مياند، عاقبت خود را دچار بننکرده

چيـز را  حزب را كاملاً درك نموده و بويژه دانست كه رهبري از تمامي جوانب بيانگر چيسـت و چـه  

امـا  . آيـيم ن برخی افـراد مـي  ما در اوضاعي بسيار دشوار به ذه. در شخصيت خود بوجود آورده است

. براي مبارزه، به اندازه آب و هوا لازم هسـتم . نماييمهميشه حضور داريم و روزانه جنگ را اداره مي

آيـيم امـا در سـاير    چرا در اوضاع دشوار بـه يـاد آنهـا مـي    . كننداين زندگي ميخود آنها نيز در سايه

ناآگـاهي اشخاصـي   . ؟ اين يك مغلطه و غفلـت اسـت  هايمان را اجرا نمايندتوانند خواستهاوقات نمي

اندازند از خودسازي حزبـي و يـا آگـاهي از خودسـازي ولـي      كه اينهمه حيات خويش را به خطر مي

. عدم اجراي كافي آن، ناگوار است

رغـم  بايد به هنگام ديدار و بحث با رهبري بتوانيد بگوييد اشتباهات و نواقص در كجا هستند؟ علي

پنداشتيد، چـرا امـورات اينگونـه شـدند؟ زيـرا مثالهـايي كـه ديـده شـدند،          را حزبي مياينكه خويش

صدها انسان فراري داده شده، برخوردهاي ناروايي نسبت به رفقا نشان . تر از بهترين اربابان بودفئودال

با ايـن حـال حـزب بـا شـما چـه       . داده شده و برخوردي جدي نسبت به وظايف نشان داده نشده است

كنـد بـه   بار آورده و سياستهاي عملي جالبي را طرح نمي؟ چرا بايد شخصي را كه هميشه ضرر بهكند

آيا بايـد منكـر حـزب    صورت اربابي براي خود درآورده و اجازه دهيم از امكانات ما استفاده نمايد؟

مطـرح  چـرا بايـد   . خواهند تا يكسـال بـا مـزدوران، اختلافـي مطـرح نكنـيم      باشيم؟ مثلاً در جنوب مي

حتي هر لحظه ممكن است كه به . نمايندامپرياليزم و استعمار، آنها را وادار به حمله به شما مينكنيم؟ 

بـه راه پيشـگيري از ايـن نينديشـيده و پـس از      . ور شـوند ـ حملهكمپ شما ـ كه كمپي گروگان است  
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نماييد اما در برابر يك هشدار اينكه در مورد خود اغراق . افتندآنكه به تنگنا دچار شدند، به ياد ما مي

. جدي حزب احساس ناراحتي كنيد، برايمان نامقبول است

به زعم آنها پرسنل جنگجو كاملاً از يك شيوه گريلايي دور افتاده و آنها با روشـهاي اجرايـي بـر    

ا كجا ماند آموزش سوسياليستي و اصل داوطلبي؟ آي ـ! هاي اعصار اوليه در پي معالجه آنها هستندبرده

کجا ماند؟ آيا رهبري، خلـق را از راه  PKKپس " به ذهنمان نرسيد، فراموش كرديم؟: "خواهيد گفت

در ايـن وضـعيت، شـما چـه     دهـد؟  متقاعد كردن جذب نكرده و حزب را بر اين اساس تشـكيل نمـي  

تلاشي داريد؟ عدم کفاف توان شما براي آن و در پيش گرفتن روشهاي ابتدايي سبب نابودي حـزب  

خـود بينديشـيد   . گرددشود ساختار پرسنل جنگجوي جدي ايجاد نميهمانگونه كه ديده مي. شودمي

كه اگر حزب نباشد، جنگ موجود در ميهن و شيوه بزرگ مديريت روزانه رهبري بـه چـه وضـعيتي    

آيد؟ اين در حاليست که آنجا حتي جاي گروگانها نيست؛ نگـرش آنهـا بـه پرسـنل جنگجـوي      درمي

چـرا ايـن حقـايق را    . شودپا افتاده از آنها استفاده ميهايي است كه در كارهاي پيشبردهآنجا همانند 

مـآب بـر مـا زنـدگي     كنند كه با تحميل شخصـيت اربـاب  برخي از آنها هنوز هم تصور ميبينيد؟ نمي

قا نشان لازم را نسبت به بسياري از رفعلاقه. خشمي نامحدود داريم] در برابر اين! [نخير. خواهند كرد

ايـن جنگجويـان را بـه مـرز گريـز      . خواهند حتي كوچكترين واقعيت جنگجويي را ببينندنداده و نمي

چيـز  پـس تـو فرمانـده چـه    ":اي بايـد پرسـيد  از چنين فرمانـده . كننداند اما اين را نيز درك نميآورده

. آنها را بايستي به نقد کشيدمتأسفانه اينگونه برخي از" هستي؟

در اينجـا  . نمـايم اي تحت كنترل دارم، در اين عرصه امـورات را از صـفر ايجـاد مـي    وزهمن نيز ح

اينهمـه انســان را در اختيـار شــما   . جانبـه وجــود دارد گريـزي وجــود نـدارد، علاقــه و مشـاركتي همــه   

اي يافتـه و بـا   دهيد و سپس بهانـه کنند، اما شما اينها را پرورش نميگذارم که جان خود را فدا ميمي

كسي كه اينگونـه بـه توجيـه    . كنيداظهار عدم توانايي در کار و كمبود علاقه، كارهايتان را توجيه مي

و شـيوه  PKKچگونه شيوة توجـه  . توان او را انسان بشمار آوردپردازد، فرمانده نيست و حتي نميمي

سـانها اعتقـاد   توانست از همان روز اول تا به امـروز در ان PKKجذب، مديريت و فرماندهی جنگ در 

خيزيـد؟  بوجود آورده و آنها را از انكار عظيم بيرون آورد؟ شما چگونه به مخالفت با ايـن امـر برمـي   

پــذير اســت و البتــه كــه مســئوليت و تســليميتســاختار پيکــارجوي بســياري از شــما فاقــد علاقــه، بــي
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مانـدگي و  عقـب است؟ ممكن نيسـت  PKKآيا اين شيوة مشاركت در . تان نيز آنگونه استمشاركت

پيداست كه همة شما اعم از مديريت و ساختار كادرها را از نـو مـورد   . نقص را در شخص شما نديد

گيـرد؛ بـه سـبب    در ايـن ميـان مصـارف عظـيم مـادي صـورت مـي       . بررسي و تأمل قرار خـواهيم داد 

ري گردد ضربات مؤثرتگريزند و بدين سبب دشمن قادر ميضعفهاي معنوي و روحي، اشخاصي مي

مهمتـر از همـه اينكـه در جـايي كـه امكـان موفقيـت بزرگـي موجـود اسـت، موفقيـت            . را وارد سازد

دليـل ايـن امـر آن اسـت كـه حـق حـزب، فرمانـدهي و جنگجـويي را          . آوريـم محدودي بدست مـي 

. شايد توجيه آن اجرای خواسته خويش، فرديت و گرايشات اربـابي خـود باشـد   . توانيم ادا نماييمنمي

برد؟عملكرد در تاريخ ما را به كدام سو مياين نحوة

آيـا شـما ايـن را آسـان     " اش دشـوار اسـت  اجـراي حـزب بـا معيارهـاي حقيقـي     : "گويندبرخي مي

شيوه انديشه، توجـه، اشـتياق   . پنداشتيد؟ مکرراً گفتيم كه برخورد صحيحي را با رهبري پيشه كنيدمي

اش به انسان در هر سطحي و سازمان و توجهو محبت رهبري همچنين برداشت وي از رفاقت، جنگ 

و اينهمه انكار رهبـري يابند؟چگونه است؟ در تقابل با اينها، همان امورات در شما چگونه توسعه مي

گوييـد كـه آگـاه    كفايت نمودن به يك پايبندي بسيار انتزاعي نسبت به وي چقدر صحيح است؟ مـي 

كنـد  آيا كسي كه خويش را روشـنفكر تلقـي مـي   . دنماييهستيد و حتي خويش را روشنفكر تلقي مي

آيا اينهمه محروميت از مفاهيم معقول است؟ تمـامي ايـن نكـات را بـدان منظـور بيـان       اينگونه است؟

ما پيشاهنگي حزبي را اساس كار قـرار  . پوشي از مشاركت واقعگرايانه ممكن نيستدارم كه چشممي

وقتـي  . جود پيشاهنگي، پيروزي در جنگ ممكـن نيسـت  بدون و. داده و آن را برقرار خواهيم ساخت

توان پيروزي كسب نمود بلكه حتي بيست و چهار سـاعت  واقعيت رهبري به اجرا درنيايد، نه تنها نمي

به اين غـافلان  . كنندكنند كه در ساية امكانات حزب زندگي ميبرخي فكر مي. توان سرپا ايستادنمي

اگر بر مواضع موجود خويش اصرار ورزنـد، حـزب در ايـن    . خواهيم آموخت كه اين زندگي نيست

آنها كه حاضر به مبارزه در راه دعوي حزب هستند بدون شـك  . موضوع تدابيري اتخاذ خواهد نمود

نمودن آنهـا را بنيـاد كـار    نمايند بلكه به آساني از پس امورات برآمده و تسهيلسازي نمينه تنها مسئله

. خويش قرار خواهند داد



٢٥

آشكار است كه هرچه خودسازي حزبي انجام دهيد، شخصيت حقيقي خويش را خواهيد يافت و 

توانيـد جـز ايـن بـه راه رهـايي ديگـري       نمـي . بيشتر به آرزوها و اميدهاي خود نزديـك خواهيـد شـد   

گردد؛ بدون ترديد و راه حزب نيز با مشاركت صحيح آغاز مي. راه رهايي، راه حزب است. بينديشيد

كول نمودن موارد لازم، قبل از هر چيز بايد اهداف اساسي را در دستور كـار قـرار داده و بـا    بدون مو

كسي نبايد به پايبندي ناچيز بينديشد و چگونگي فريـب  . درك دروني، در راستاي آنها حركت كنيد

. اي بسـيار وسـيع اسـت   پديـده PKK. دادن ما با شيوه بيان ناچيز، احساسي و سـطحي را مطـرح نمايـد   

آورد و اندكي نمانـده كـه در   المللي را به لرزه درميتنها كردستان بلكه كل منطقه و حتي سطح بيننه

استعمار ترك در روابط خود با تمامي كشورهاي امپرياليستي و . موضوع بحث تمامي دول قرار گيرد

المللـي بسـيار   سـطح بـين  PKKاين بدان معناست كه . دهدرا مبناي فعاليت خود قرار ميPKK، منطقه

يك كادر مجبور است كه متوجه همه اين موارد بوده و بتوانـد بصـورت   . مهمي را كسب كرده است

. کافي جوابگوي آن باشد و در داخل نيز يک جنگ بزرگ گريلايي را انجام دهد

آورنـد، امـا هـركس بنـام     كساني وجود دارند كـه حتـي اقتضـاي الفبـاي گريلايـي را بجـاي نمـي       

ماهيـت نيـروي گـريلا چـه بـوده و      . بيـانگر چيسـت  PKKبنابراين بنگريد كه . هايي داردگريلايي طلب

گيرد؟ بايد حقش را ادا نموده و به عهدش پايبندي و اشتياق نشـان  چيز در آن چارچوب قرار نميچه

. كننـد را بـه صـورت در قبضـه گـرفتن امكانـات موجـود درك مـي       " فرمانـدهي "برخي افـراد،  . دهيد

كنند كه انگار بايد كسـي آنهـا را بـر دوش خـود پـيش بـرده و يـا        ا نيز چنان تصور مير" جنگجويي"

ايـن ويژگـي فرمانـده و مشـاركت اينچنينـي گريلاهـا       . فرمانده وي را تـا نقطـة مقصـود خـويش ببـرد     

كنند و در اين مسئله حزب كـاملاً  تأثير ميجنگجو و فرمانده، متقابلاً همديگر را بي. نابودكننده است

شـوند مجـدداً   فرمانده و گريلايي را كه سبب عـدم موفقيـت حـزب مـي    . شودر عدم موفقيت ميدچا

قطعاً بايد ايـن را درك نمـود، زيـرا اگـر درك نكنيـد نيتهـاي       . مورد تأمل و بررسي قرار خواهيم داد

روي سخن من بويژه متوجـه آنهـايي اسـت    . پاك شما عملي نشده و تلاشهايتان به هدر خواهند رفت

ايـن كـار از طريـق    . بخشي خود باور داشته و اعتماد به نفس دارنددر اين كار ادعا داشته، به نتيجهكه 

فكر نكنيد كه به نوعي ديگر و با فريـب  . رودو شيوة خود مطابق با قوانين آن پيش مي١برقراري رويه

.ها و مجازاً به معني روش، اندازه، وقت، ميزان و رويه است، در اين كتاب به رويه ترجمه شده استدر متن اصلي تمپو آمده؛ در موسيقي به معني ضربه و يا ضربه١
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هاي مامي عرصه، در كوه، دشت، شهر و ت١در ديپلماسي، سرهلدان. خود قادر به زندگي خواهيد بود

. ها مشاركت كنيدكاري با كفايت لازم در فعاليت

اگـر رهبـري و   "گويند شود که مياي استخراج مياند چنين نتيجهاز گزارشهايي كه برايمان نوشته

آيند به دسـت ايـن گريلاهـا انجـام     بود، چيزي كه بهترين كنتراها از پس آن برنميپاپيبندي خلق نمي

اگر رهبـري تـاكتيكي   . بايد از وضعيت چنين كادر بودني بيرون آمد. واقعيت داردكه اين نيز " شدمي

از اين وضـعيت خلاصـي نيابـد، وضـعيتي را كـه بـدان اشـاره نمـوديم، پـيش آمـده و حـزب آنهـا را             

بدين سبب در امورات گريلايي، خودسازی مجدد حزبي و مشـاركت صـحيح و   .نمايدپاكسازي مي

كسـي بـه شـيوه مشـاركتي غيـر از ايـن و بـه        . دهـيم ش روي شما قرار مـي بر مبناي اصول حزب را پي

اينها نكـاتي هسـتند كـه بايسـتي در سـرآغاز نيـز       . اي به غير از اين، نينديشداقتضاي آن نحوة پيشروي

حتي اگر به اجـرا هـم درنيايدــ چنـين بنيانهـا و عملكردهـايي       قطعاً شيوه صحيح  ـ. اينگونه تلقي شوند

تباهات بسيار و راهگشايي بر خسرانها، بياييد موارد صحيح را كاملاً بررسـي کـرده و   بجاي اش. هستند

اين كـار بـا آزمـودن و يكـي دو بـار تخريـب قابـل انجـام         . اجرا نماييم تا موجب ضرر و زيان نشويم

توانيم اينگونـه  هميشه هم نمي. زيرا اين بازي با آتش است، خواهيد سوخت و خواهيد سوزاند. نيست

آينـد كـودك ايـن    خلق كرد كودك است و آنها كه به داخل صـفوف مـا مـي   . ما كمك نماييمبه ش

اند، اما ديگر بس است؛ شما نيز امورات جنگي را بـه  اينان بسيار به خطا عادت نموده. كودكان هستند

اي رهبـري بيـانگر شـيوه   . ناپذير استدرست برعكس، رهبري، جنگجويي بالغ و شكست! پيش بريد

تـرين  با امكانات بسيار اندك و بدون وارد ساختن ضرری مهم و از راه آزمودن، بـه مناسـب  است كه

اي گونـه گرايي فـراوان درك نمـوده بـه   بنابراين بايد رهبري را با واقع. يابدعملكرد و نتيجه دست مي

طعـاً چنـين   تان با ما و عزمتـان، ق شما رفقاي زن بايستي در نتيجه مباحث. كه به رضايت خاطر بينجامد

. عمل نماييد

.رهلدان در زبان کردی به معنی قيام است، معادل کلمه انتفاضه فلسطينيان و به همان معناس١
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فصل دوم

، رهبريِ روند آزادي زنان است PKKرهبري 

شما از يك دوره تفكر ويژه عبور كرده و كنفرانسي را برپا نموديد اما هنوز بيگـانگي از زنـدگي   

ايـد روابـط شخصـي كهنـه را تمامـاً كنـار گذاشـته و يـا از آنهـا          هنوز نتوانسـته . آزاد مورد بحث است

ط سـنتي  عملكرد شما يا به صورت رواب ـ: نمايماين وضعيت شما را اينگونه ارزيابي مي. گسسته شويد

. بورژوازي استباشد، يا به شكل انكار در حال توسعه است و يا يك برخورد بسيار سطحي خردهمي

تواند با حل نبوده و كسي نميبايد همگي بدانند كه اينها راه. كنيدبا نوعي برخورد دانشجويي كار مي

شـود فراگيـر   يجـاد مـي  اPKKاي كه در سطح آزادي. مشاركت نمايدPKKاين بنيانها و اقدامات در 

مايـه تـر از درون براي آزادي زنـان در نظـر گرفتـه شـده اسـت بسـيار وسـيع       PKKنقشي كه در . است

در كردسـتان زنـدگي زن آزاد   . گيـرد بسياري از انقلابهاست و نوآوريهـاي فراوانـي را نيـز دربـر مـي     

. گسيختگي وجـود دارد اجتماعي، فرسودگي و ازهم) آشفتگي(وجود ندارد بلكه انكار ملي، كائوس

. شخصيتي تا به مغز استخوانها نفوذ يافته و حيات كاملاً از ميـان برداشـته شـده اسـت    در كردستان، بي

حيات حزبي و سطحي از آزادي كه بتواند جوابگوي برطرف شدن چنـين واقعيـت محسوسـي باشـد،     

. آزادي زن است

بحـث  به همين دليـل زمينـه  . ا درك كنيدبايد با در نظر گرفتن تمامي حقايق معني چنين مسائلي ر

سـعي نمـوديم تـا شـما را از برخـي تحميلهـا و بـويژه از تـاثير         . اي را براي شما فراهم نمـوديم آزادانه

بدين ترتيب هم شما را از جنگ دور نگه داشـتيم و هـم در   . برخوردهاي مردسالارانه دور نگه داريم

ايـد از  آساني از بين نرويد، اما ثابت شده كه نتوانسـته هاي مناسبي مستقر نموديم تا در جنگ بهحوزه

. توانيم بدون برنامه و هدف بر روي شخصيـت زنـان کـار کنـيم   ما نمي. اي بگيريداين امر چندان بهره
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دهيم كه اينگونه به صورت ظـاهري، كـافي   نماييم و نه اجازه مينه زنان را آنچنان كه هستند قبول مي

زن آزاد، جامعـه آزاد و مـيهن   . اي وسيع اسـت زنان مسئلهفعاليتهاي حوزه. رسندبه نظر ب] آلو ايده[

اين امر وظـايف آزاديخواهانـه بزرگـي را برعهـده شـما گذاشـته و جهـت يـافتن هويـت          .آزاد است

بايـد  . زندگي آزاد در نظر ما، زندگي نمودن براي جامعه است. خويش و مطرح شدن، سودمند است

اي را در اين نيز حـس لـزوم مفهـوم، برنامـه و سـازماندهي     . و از آن بهره جسترا يافت] زندگي[آن 

چـه كسـي   . قادر به درک معنـاي حقـايق خـود نيسـتيد    . گرداندشما بوجود آورده و آن را واجب مي

بنـابراين چـه انتظـاري    . پرسـيد هستيد، چيستيد و چگونه بايد باشيد؟ حتي اين سـوالها را از خـود نمـي   

شـده  ديـده توانيد در روسـتا، از يـك زن تـدارک   حيات داشته باشيد؟ با اين وضعيت نميتوانيد از مي

. جهت حاكميت مرد و در شـهر، از يـك رابطـه كـه حـاوي وابسـتگي شـديدي اسـت، فراتـر برويـد          

. معتقديم كه به هيچ وجه در اين امر آزادي وجود نداشته، درخور زندگي نبوده و بسيار منفور است

عتقاد به زندگي آزاد، بحث در مورد آن و متقاعد کردن خويش را بـه شـكل بسـيار    مسائلي نظير ا

اي مورد توجه قرار دادم، در برابر اين، شما نيز بسيار نيازمند ارزيـابي مسـائلي از جنسـيت زن    گسترده

دگي خـويش         گرفته ـ که براي مرد هم مصداق داردـ تا فلسفه خـويش و بـازنگري مجـدد تمـامي زنـ

انسـان  . ا وضعيتي كه در آن بسر برديد، شما را به حالت غيرقابـل شـناخت درآورده اسـت   زير. هستيد

زيـرا تمـامي   . هايتان چندان ارزشي قائـل شـود  ها و پايبنديها، عشقتواند براي احساسات، محبتنمي

د توان ـاند وحزب نيز نمـي اينها مطابق جامعه استثماري و از طرف برخوردهاي مردسالارانه تنظيم شده

يا آزاد گشته و شخصيت حزبي كسب خواهيد كرد و يا از بين خواهيـد رفـت؛ راهـي    . اينها را بپذيرد

. مياني هم در اين بين وجود ندارد

فشار قرار گـرفتن،  در مقابل تحت. گردندرفقاي زن ما اندكي نيز در اين موضوع دچار سختي مي

آزادي بيشـتر بـراي شـما،    . سـوي زنـدگي اسـت   توانيد تحليل و پيشرفت را پيشه کنيد که راهي به مي

اين زنان هستند كه بيشترين فايـده را خواهنـد بـرد زيـرا     . براي جنس زن است] معناي آزادي بيشتربه[

بايد اين را باور كرده و مابين جستجوي احساس، محبت و عشق . اندآنانند كه بيش از همه ضرر ديده

حتي يك لحظه نبايد از نظر دور بداريد كـه  . رار نماييدخويش با جويايي خويش از آزادي پيوند برق

عظيمـي بـه   به همين سـبب بايـد طـي جنـگ علاقـه     . آزادي را از طريق مبارزه به دست خواهيد آورد
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مشي جنگ، مشاركتي را كـه از دسـتتان   مسائل سازمان نشان داده و در صورت امكان در اجراي خط

هـا بوجـود آمدنـد، حـوزه آزادي بـراي شـما انـدكي بـارزتر         وقتي تمـامي اين . عمل آوريدآيد بهبرمي

اين را از صميم قلب به عنوان يك نعمت تلقي خواهيد نمود، زيرا بار اول است كه با آزادي . شودمي

بدون . شودساز است و سبب ورود شرافتمندانه شما به حوزه انساني ميآزادي، اصالت. شويدآشنا مي

اگـر آن را بجـويي نيـز در    . لبته كه بدون آزادي، عشق نيـز وجـود نـدارد   آن به دنبال عشق نگرديد و ا

مـن  . ايـد اين در حاليست كـه هنـوز هـم خـويش را نشـناخته     . عاقبت آن بردگي و رذالت وجود دارد

معيارهايي موجوديت دارم، براي چه هستم، طلبهـايم چـه هسـتند، شخصـيت مـرد موجـود       مطابق چه

ايـن مردانگـي در موضـوعات فشـار،     چيزي است؟كند حاوي چهاي که تحميل ميكيست، مردانگي

همانند يـك كـودك بـا تـاثيري كوچـك فريـب       استثمار، زشتي، زيبايي و احساسات چگونه است؟

اين وضعيت چنان رواج دارد كه با توجه به آن زنان را . نماييدخورده و آنگونه از زندگي استقبال مي

ورد با كسي كه اينهمه بدون حساب به مسائل مهم زندگي خـويش  برخ. نامندالعقل مياحمق و ناقص

نگرد، همچون برخورد بـا كودكـان اسـت؛ شـوهرش اگـر بخواهـد خشـونت بکـار بـرده و ناسـزا           مي

نمايد و هيچ حقي تحـت عنـوان يـك شخصـيت بـراي او      گويد، اگر بخواهد از او سوءاستفاده ميمي

اين رفتـار، برخـورد صـحيح    . رويدگشته و از بين ميشما نيز قرباني عواطف خويش. گرددقائل نمي

. اي نيستآزاديخواهانه

در خصوص اين موضوع مسائل بسـياري  . اي آزاديخواهانه لازم استبينيد انديشههمانگونه كه مي

هـا نتوانسـتيد از   زيرا در دوران پراكتيك خويش در كمـپ . وجود دارند كه بايد بپرسيد و پاسخ دهيد

تر از ساختار عمومي جامعه ماندهاين سو و آن سو فراتر رويد و حتي به وضعيتي عقبکشيده شدن به

، متحول و آزاد کرده و از موقعيت کالا نمايدزن را متعالي ميPKKنيست؛ PKKاين . ايددچار گشته

اگر هنوز هم قـادر بـه پرسـش و    . بايد به اين امر يقين نموده و به اين روند بپيونديد. رهاندو ملك مي

توانيد از حيات آزاد در برابر بردگي و تسليميت ناشي از آن بحث نماييد؟ مواخذه نباشيد، چگونه مي

آميز و عاطفي بحث به ميـان آوريـد؟ متوجـه اصـول اساسـي      چگونه خواهيد توانست از روابط محبت

ماند و بـا كودكـان   اين وضعيت به شيوه طلب كودكان مي. زندگي و آزادي نبوده، اما طلبهايي داريد
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اي نيسـت كـه در شـأن كسـاني باشـد      دانيد كه اين شيوهمي! شودنيز برخوردي كودكانه روا داشته مي

. شودانسان از اين امور اندكي دچار تنگنا مي. گذردها ميالي سي سال از عمر آنكه بيست

، رهبـريِ رونـد آزادي اسـت؛    PKKرهبـري  . آفرينـد رهبري در اين موضوع نيز امكانـاتي را مـي  

تحليلاتي را انجام داديم، رهبـري بـه انـدازه پرسـش از موضـوعاتی      . رهبريِ جنبش آزادي زنان است

توانـد  استعداد و ناکـافي مـي  دهد که چگونه زني بسيار بيو نشان مييابد هايي را نيز ميبسيار، جواب

دهد كه زنان در جنگ، سياست، توليـد و عواطـف و تقريبـا    نشان مي. مستعد، باكفايت و خلاق شود

بايد ارزش فراواني براي اين امـر قائـل شـده و اينگونـه     . ها چگونه مفيد واقع خواهند شدتمامي حوزه

اگر اينگونه در امورات رهبـري مشـاركت جوييـد، ايـن شـما هسـتيد كـه        . ددر حزب مشاركت جويي

مند شويد نيز خواهيد توانست آزادانـه زنـدگي كنيـد و از    به تناسبي كه بتوانيد بهره. فايده خواهيد برد

زشتيها رهايي يافته و از اوضاعي كه هر نوع وابستگي را در خود داشته و حاوي عدم اعتماد بـه نفـس   

آل شخصيتي هستند كه بايد به آنها دسـت  اينها نيز براي ما خصوصيات ايده. خواهيد نموداست گذار 

. يابيم

شـايد نتوانيـد در هـر جـايي ايـن امكـان را بيابيـد، امـا         . از اين نظر بايد شما خود به بحث بپردازيد

ب حداقل در حزب به كمك اين تحليلات، گذشته و حيات خويش را مواخذه نمـوده و مـورد مناسـ   

محكوميـت بـه   . كـاري نيسـت  در اين خصـوص نيـازي بـه محافظـه    . براي خود و آزادي خود را بيابيد

. روابط ناچيز درون نظام اميـدي دربـر ندارنـد   . چيز به شما ضرر خواهد رساندگرايي بيشتر از هرسنت

يـن  از جنسيت خويش دچار شرم نشويد، دقيقا بـرعكس، بايـد از ا  . شخصيت خويش را انكار ننماييد

تواننـد اصـيل و بافضـيلت بـوده و بايـد ايـن را در       بايد باور كنيد كه زنان نيز مي. احساس غرور نماييد

عمل، با زندگي عجين ساخته و آنگونه ارزيابي نماييـد امـا نبايـد خـويش را بزرگنمـايي نمـوده و يـا        

بويژه . عرضه كنيداي كه در جامعه بسيار رواج داردشخصيت خويش را به بهاي ناچيز و همانند شيوه

فرامـوش نكنيـد   . برخوردهاي جنسي شما بايد از عرضه به دور بوده و خويش را بسيار طبيعـي نماييـد  

. ايــدبـورژوايي فراتــر نرفتـه  حتـي يــك گـام از برخوردهــاي فئـودالي و خــرده   ،كـه در ايـن موضــوع  

كـه متوجـه باشـيد بـا     تان تقريبا در دستان شما همچون يك كالاي تجاري است و يا بدون اينجنسيت

آنهايي كه اينگونه با رياكاري . ـ رو در رو هستيد]كالاگونه[بسان داشتن چنين وضعيتي انكارگرايي  ـ
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توانند روابطي آزاد و طبيعي داشته كنند به هيچ وجه نميو به شكل كالا با شخصيت خويش رفتار مي

ايـن نيـز نفـي زنـدگي     . الم هم داشته باشندتوانند اخلاقي سآناني كه چنين مواضعي دارند نمي. باشند

زيرا اين شخصيتها فاقد انسجام . كنند نه محبتي دارند و نه عشقيكساني كه اينچنين زندگي مي. است

. دهند عبارت از خودفريبي استشخصيتي بوده و كاري كه انجام مي

گـردد؛  سـر نمـي  بدون وجود مناسبات آزاد و طبيعي امكان كسب شخصيت سياسي و نظامي نيز مي

گردد و يا راهگشـاي  جانبه و ظاهري بوده و در فرجام امر به معضل تبديل مياگر ميسر گردد نيز تك

از و  ـ دسيسـه شويد كه سرچشمه بسياري از امورات منفي همانند روابط زن و مرد فئودالروابطي مي بـ

نبـوده و  PKKاين در شأن مبارز . دانگري هستند كه در تاريخ امثال آن بسيار ديده شدهـ توطئهفئودال

ايم؛ بر اين اساس بايد خويش را مجـدداً بررسـي كـرده و    اين موارد را تحليل نموده. قابل قبول نيست

حقـايق اساسـي نظيـر مـيهن،     . گيري در موضوع زندگي خويش را همچون حق خويش بدانيدتصميم

در پيوند با ايـن  . ن آن هيچ نيرويي نداريدبدو. سازمان و آزادي در پيوندي تنگاتنگ با اين امر هستند

زندگي آزاد براي مردان نيـز برخـورد   . بشر، حقوق و آزادي زنان توسعه خواهند يافتحقايق؛ حقوق

هـاي  نوع پديـده ها و ايجاد وضوح و روشني در همهصحيح و زيبا، دوري جستن از كراهتها و بردگي

صـورت امكــان تــوان لازم بـراي حــزب، خلــق و   در. آميــز را ميسـر خواهــد گردانــد معنـادار محبــت 

دوستي را به اندازه كافي ايجاد نموده، جنگ را توسعه داده و امكان كسب دستاوردها را فـراهم  ميهن

برداشتي اينچنيني از زنـدگي آزاد را پيشـه   . كرده و بدين شكل آن را به يك منبع تبديل خواهد نمود

بايـد تـلاش و موفقيـت لازم بـراي آن را نشـان      . ينچنينـي داريـم  انتظاري اويژه از رفقاي زن،به. کنيد

. دهيد

چيزي كـه بايـد از پراكتيكهـاي    . خواهيم شما را بدان برسانيم اين استسطحي كه با تحليلات مي

هايي انجـام دهيـد و   بايد هم مواخذه. گذشته و تشكلهاي شخصيتي خويش فرا بگيريد نيز همين است

. در اين موضـوع بيشـتر پـژوهش کنيـد    . ارهايتان را بر اين اساس ادامه دهيدهم با نزديكي به حقايق ك

تحقيقات و اساساً تفكرات خويش را چنان پيش ببريد تا امكان ايجاد موفقيت در وظـايف اساسـي را   

تواند در حيطـه  تمامي وظايفي که مياز اين پس هنگام اقدام براي برآوردن وظايف  ـ. ممكن گردانيد

. هاي زندگي باشدـ بايد انسان را راضي کـرده، باكفايـت و موفـق باشـيد    بات همه حوزهروابط و مناس
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حيـاتي بـه غيـر از    بايستي بدانيد كه حزب و رهبري اينچنين است و در رأس كساني باشيد كه اجـازه 

بايد بدانيد اين اصلي است كه در طول حيات بر شما حكم رانده و شما را پيش برده . دهنداين را نمي

و نمايندگي آن را در سطح يك الگو برعهده بگيريد، زيرا شما تقريبا هم بيش از همه بـه ايـن مـورد    

. ترين پيكارجويان اين امر، موظف به اجراي آن هستيدمحتاج بوده و هم به عنوان داوطلب

زنـان را هـم بـه عنـوان يـك حقيقـت ملمـوس و هـم بـا          . رهبري بر اين اساس به زنان اعتماد دارد

زيرا مطمئن است كه هم مورد صحيح و هم مورد زيبا . دهدآليزه شده مد نظر قرار ميوردي ايدهبرخ

چيزي كه به غير از اين بايـد انجـام   . يابدقطعا علاقه شما نيز بر اين اساس توسعه مي. همين شيوه است

. خويش استدهيد، تلاش و بررسي مكرر خويش و ايجاد توان نزديكي بسيار مصرانه به پيروزي در 

بنـابراين چـه بـراي آنهـا كـه      . رفته را به شما بازخواهد گردانداين امر هويت، آزادي و حيات ازدست

شخصيت حزبي را بصورت صحيح و روشن كسب ننموده و چه آنها كه گسسـتي جـدي از حـزب و    

بـه  اگر پايبندي معيني . ترين كار كسب اينگونة شخصيت حزبي استوضعيتي متفاوت دارند، صحيح

رهبري داشته و يا اين مسئله معنايي براي شـما داشـته باشـد، ديگـر بايسـتي حقـايق مـذكور را درك        

شايد هرچيز ديگري را به بازي بگيريد اما نبايد به هيچ وجه خودسازي حزبي و بر اين اسـاس  . نماييد

داشـته  شـايد چيزهـاي بسـيار مقدسـي     . ارزشهاي مبتني بر كسب شخصيت رهبري را به بازي بگيريـد 

بـا  . توانيم از آن دست برداشته و يا آنها را به بازي بگيريمباشيد اما ارزشهايي داريم كه به آساني نمي

توجه به تجربيات حياتي خويش بر اين مسئله آگاهم كه هرچه بتـوانيم شخصـيت حزبـي را بصـورت     

، زنـدگي را  صحيح كسب نموده و در عمل بكار بنديم، قـادر خـواهيم بـود در برابـر دشـمن وحشـي      

. توانيم پيروز شويمبر همين اساس مي. بازيافته و از نابودي ممانعت به عمل آوريم

١٩٩٣اكتبر ٢٥
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فصل سوم     

حزب، انباشتي از دسترنج انقلابي است 

توانـد جوابگـوي تمـامي معضـلات     اي اسـت كـه مـي   اي، بـه گونـه  PKKكسب صحيح شخصيت 

ترين وظيفه شما اين است كه اين امر را به خـود قبولانـده و بـا تمـامي نيـروي      اساسي. انقلاب ما باشد

مـا دلايـل ايـن امـر و چگـونگي آن را بـا تمـام تـوان         . اي شـويد PKKخويش داراي چنين شخصيت 

نـوع جسـارت و فـداكاري، درك    ، پايبنـدي، صـداقت و همـه   معيار احتـرام . دهيمخويش توضيح مي

انقلابـي بـودن   . اينگونة مسئله مذكور و دروني كردن و كامل نمـودن عملكردهـا مطـابق بـا آن اسـت     

دسـترنج انقـلاب و انقلابـي و    . بخـش اسـت  انقلابي بودن يك هنر بوده و تلاشي نتيجه. حمالي نيست

بايد تمامي ايـن نكـات را بسـيار خـوب فـرا      . هاستترنجشخصيت حزبي متعالي بوده و مادر ساير دس

در غيـر اينصـورت   . تواند با دسترنج خويش در دسترنج متمركز انقلابي سهيم شـود انسان مي. بگيريد

جويانه بلكـه بـا روشـهاي    اگر به ناحق در پي غصب دسترنج انباشته شده بوده، نه با برخورد مشاركت

نماييد و با خدمت و كار مواردي را توليد نكرده و بر آن نيفزاييـد،  چپاولگرانه با اين دسترنج برخورد

خوري روزگار خواهيد گذراند و يا در پي كسب ده برابر زحمتي خواهيد بود كـه  در انقلاب با مفت

دسـترنج كسـي كـه    . توانـد شـما را تـا چپـاولگري و دغلكـاري پـيش بـرد       ايد و اين مـي صرف نموده

نمايـد، دسـترنج انقلابـي    ويش ندارد و هر تلاش ممكن را صـرف مـي  چشمداشتي در مقابل تلاش خ

اش را دارد، موضعي كـه  كردهبجاي موضعي كه انتظار دريافت ده برابر در مقابل تلاش صرف. است

. تر استنمايد ولي چشمداشتي ندارد صحيحهزاران برابر تلاش صرف مي

شـت حاضـر بـه تـلاش و كـار      يك كادر و يا شخص حزبي واقعي كسي است كـه بـدون چشمدا  

تـرين و  ايـن اساسـي  . اسـت PKK، اقتضـاي ماهيـت   PKKبنياد قـرار دادن چنـين مشـاركتي در    . است
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اينكه فرمـول مـذكور را   . و اجراي آن در كردستان استPKKترين ويژگي سوسياليست بودن ژرف

رنـد طلبهـاي   زيرا گاه كسـاني كـه هـيچ تلاشـي ندا    . ايد، جاي بحث دارددر چه سطحي درك نموده

تمامي اينهـا مواضـع طبقـاتي    . نمايندبسياري داشته و يا دهها و هزاران برابر تلاش خويش را طلب مي

اين برخوردي وحشيانه، . طلب هرچيز در حاليكه هيچ تلاشي صرف نشده، نوعي غارت است. هستند

غلكار كمپرادور طلب دهها برابر تلاش خويش دزدي است؛ برخورد د. استعماري و يا مزدورانه است

بورژوا خواهان تقابل زيرا خرده. بورژوايي استطلب به اندازه تلاش خويش نيز برخورد خرده. است

كـار از  . بـورژوازي همچون حزبي خردهPKKاين يعني تصور و درك . تلاش خويش استبه اندازه

ي اسـت كـه بـه    راه کوششي نامحدود و حفاظت از آن به همـان شـكل و تـداوم آن نـوعي انقلابيگـر     

زيـرا اينچنـين شخصـي هـم     . ترين شكل، سوسياليسم و يا بنياد طبقاتي آن را كسب نموده استژرف

. نمايدتلاش به خرج داده، هم از آن حفاظت نموده و هم بر آن نظارت مي

نماييد، اين آخـرين هسـتي اسـت    حيات خويش را وقف مي. ديگر بايد اين مسائل را درك نمود

اگر آن را نيز به وضعيتي غيرقابل حفاظت و غيرقابل تضـمين  . واند آن را پيشكش نمايدتكه انسان مي

به همين سبب آگاه شدن و آموختن كامل حقايق . دهد كه تا چه حد غافل هستيددرآوريد، نشان مي

شـويد امـا معلـوم    برداشت بسيار متفاوتي ز فداكاري داريد؛ متحمل رنـج مـي  . اساسي، بنياد كار است

نماييـد امـا حتـي    با تـلاش خـويش در انقـلاب مشـاركت مـي     . كه نتيجه اين امر چه خواهد بودنيست

توان سوسياليست اينگونه نمي. نمايدمتوجه نيستيد كه چه كسي نتيجه تلاشتان را ربوده و تصاحب مي

كسـي كـه بـراي    . احترامي بـه دسـترنج و حتـي شخصـيت خـويش اسـت      اين غفلت است، بي. گشت

اي شـود بلكـه ثابـت گشـته كـه      PKKتواند شخصـيتي  تنها نمياحترام قائل نيست نهشخصيت خويش 

بدوا احتـرام بـه انسـان و بـه تـدريج      PKKيكي از توجيهات اساسي ظهور . تواند انسان باشدحتي نمي

ر اسـاس آن كسـب         احترام به زندگي او بر اساسي سوسياليستي است؛ به ميـزان پـذيرش ايـن امـر و بـ

.گردانديتي مبارز، انسان را متعالي ميهرچه بيشتر شخص

چـرا  . گردنـد ايم اما هنوز در سطحي بسيار محدود اجرا ميمدتهاست که اين تعاريف را ارائه داده

. تواند شما را مشغول نمايـد از هيچ طريقي قادر به درك اين امر نيستيد؟ در اين دنيا چيز ديگري نمي

چيز شـما باشـد و در حاليكـه نگـرش،     ـ همهطلا ارزشمند استكه همانند ـدر حاليكه بايد اين حيات 
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رويـد، چـرا   اي از حيات موجود است، چرا از روبرو شدن با ايـن طفـره مـي   موضع، شخصيت و شيوه

بريد؟نماييد؟ آيا از فرسوده نمودن خويش لذت ميخويش را معيوب نگه داشته و هر روز، هيچ مي

نهند، ايـن كـار را بـه صـورت     گام ميPKKنها كه به درون خواهيم مطمئن شويم آاز اين پس مي

چيزي كه بايد انجام شود اين نيست كه در صورت لزوم چگونه بميريد، بلكه . اندصحيح درك كرده

آنـاني كـه قـادر بـه     . اين است كه اين كار را در هر شرايطي انجام داده و با موفقيت به پايـان برسـانيد  

. باشندنها و اشخاصي هستند كه در هر شرايطي قادر به يافتن راه چاره ميانجام اين كارند، تجمع انسا

جـويي كـه   آمده ،بدست هرکسی و به هر دليلي و هرگونه كه باشـد، در پرتـو ايـن چـاره    اوضاع پيش

تيپهـايي كـه در قرارگاههـاي متعـدد و در نتيجـه عملكـرد       . انداي را حاصل نمودهتعيين نموديم نتيجه

نماينـد،  وار تـلاش مـي  دهد آنها كه چپاول پيشه كـرده و بـرده  اند، نشان ميايجاد شدهمسئولان مناطق 

در . برنـد بيشترين تعداد را تشكيل داده و بر اين اسـاس تـاثيرات حـزب را خنثـي كـرده و از بـين مـي       

تاثير بينيم كه اين وضع به هيچ وجه پيوندي با رهبري نداشته بلكه برعكس آن را بيصورت توجه مي

. نمايدمي

پيش آمـدن اينهمـه نـواقص در حـزب مـا و      . انسان موجودي است كه قادر به تربيت خويش است

آمـوزش قطعـا   . دهد كه تا چه حد غافل هسـتيم حتي عدم توجهمان نسبت به اين امر در واقع نشان مي

ود، خـدمت مـا كـم نبـ    . به معناي درك اين امر و در صورت وجود تجربه، توانايي گذار از آن اسـت 

پرسـم چـرا بـا    از خـود مـي  . توانست به راحتي دشمن را از ميان بـردارد حتي چنان خدمتي بود كه مي

ها و امكانـات حيـاتي   ما تمامي نشانه. شوملياقت نسبت به اين موضوع برخورد ننموده و خشمگين مي

بايد اينها را بـا  . نموديممواردي را كه بيشتر از آب و نان برايتان لازم بود، ايجاد. زيبا را ايجاد نموديم

زيرا ايـن شـمائيد كـه آگـاه نبـوده، قـادر بـه حـل مسـائل          . والاترين معلومات براي خود كسب نماييد

نماييد و به صورت صحيح و كافي قادر به سخن گفتن و پيشـروي  بست مينيستيد، كارها را دچار بن

ايد و هم بسيار گرسنه. شود درک کنيدعنوان چاره به شما ارائه ميحداقل چيزي را که تحت. نيستيد

نـامم و  مـن آن را سوءهاضـمه مـي   . اين وضعيتي است كه در جريان اسـت . هم قادر به خوردن نيستيد

. باشداين يك بيماري بسيار بد است که در پيوند با استثمار و واقعيت اجتماعي و سياسي مي
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ايـن وضـعيت شـما    . ار بسيار بدور هستيداز ماهيت ك. اين وضعيت با دلايل بسياري قابل بيان است

اي است اما در PKKاسمش . شوندهمه نوع خصوصيات طبقاتي در شما ديده مي. بيانگر غفلت است

بخـش  . را داشته باشد و شايد هـم نداشـته باشـد   PKKدرون خويش محتملا يك درصد خصوصيات 

ودن افـراد غيـر مفيـد از سـايرين     به همين سبب جدا نم. نوع طبقات استمانده همهبزرگي از آن، پس

. عدم تربيت خويش، منفورترين موضع را در شأن خويش ديـدن و تـداوم آن اسـت   . بسيار مهم است

بـه خـرج   "خردمنـدي "ما هم مي توانيم همچـون شـما   . ايمجهت نيست كه ما براي اوامر خلق آمادهبي

خلق، داشتن سطحي است كـه تحـت   اما معيار احترام ما براي ! داده و با زندگي خويش مشغول شويم

تمـامي مـوارد ديگـر    . هر شرايطي بتوانيم جوابگوي امورات انقلابي آنها باشيم و احترام همـين اسـت  

. دروغ است، تقلبي بوده و خودفريبي است

ما چنان اشتياقات عظيم و برخوردهاي غيرقابل كنترلي داشـتيم كـه هيچكـدام از شـما نداريـد امـا       

دگي دشـوار را در پـيش گرفتـه و آن را در         هنگامي كه بحث مناف ع اساسـي خلـق در ميـان باشـد، زنـ

. ديگـر بايـد بدانيـد كـه ايـن معنـاي مشخصـي دارد       . خدمت خلق قرار داده و تا به امروز پيش آمديم

نمايـد؟ چگونـه   انسان چگونه خود را وقف انقلاب برای يك خلق مـي خدمت به يك خلق چيست؟

بودن به حزب درآمد؟ شجاعتي بر اين اساس چيست و رهبري و مبارزتوان به خدمت يك خلق و مي

در غير اينصورت اقدام براي زندگي شخصي خويش ويا . ديگر بايد اينها را فرا بگيريدچه معناست؟

گري تلاش براي زندگي خـود و مشـغول نمـودن انقـلاب،     در صورت يافتن فرصت، همراه با انقلابي

اين وضعيت خطرناكي است كه به شكلي مرسوم به درون شخصيت هـر  اما. شجاعت و مبارزه نيست

مجبوريم در برابر تمامي اينها چنان ساختار خويش را مسـتحكم نمـاييم كـه    . كسي رخنه نموده است

. هيچ روزنه نفوذي باقي نماند

رگـي  پيشـرفتهاي بز . دهـيم ما اين تفاسير را از همان روزهاي اول انجام داديم، حال نيـز انجـام مـي   

حاصــل آمدنــد امــا بــه همــان انــدازه مواضــع و عملكردهــاي غيرحزبــي و متضــاد بــا حيــات و حتــي   

اين موارد سبب شدند كه ما چنان ضـررهايي را  . برخوردهاي غافلانه نسبت به خويش نيز ديده شدند

توانست بسـيار كمتـر باشـد    اين زيان مي. متوجه خويش سازيم كه در تاريخ هيچ جنبشي وجود ندارد

ما به سبب مواضعي كه در پيش گرفتيم به وضعيتي دچار شديم كه حتي دشمن نيز متوجه آن شده و ا
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بدون شك اين موضوع با تاريخي منفور در پيونـد  . داريم سخن راندنداز بديهايي كه بر خود روا مي

امـا خودسـازی حزبـي بـه    . نماينـد شخصيتهاي بوجود آمده خويش را ناچار از اين احساس مي. است

. باشدمعناي گذار از اين مسئله مي

شويد، چرا به عرصه جنگ وارد مادامي كه قادر به خودسازی حزبي نمي: ديگر نيز اين استنكته

افتيـد چـرا   اگر با اولين مشت از پا ميشويد؟شويد؟ اگر قادر به كشتي نيستيد، چرا وارد ميدان ميمي

بـه  . کارگران و مبـارزان مـا بـه ايـن شـيوه شـباهت دارد      شويد؟ وضعيت بسياري از پيبايد وارد رينگ 

همين سبب خويش را به خوبي آموزش داده و چنـان نيرومنـد كنيـد كـه وقتـي تصـميم گرفتيـد وارد        

. تمامي اينها ملزومات قوانين جنگ هستند. رينگ شويد از پا نيفتاده و با اولين مشت گيج نشويد

بخشيده و انساني را بيـافرينيم كـه بـا امكانـات نامحـدود      خواستيم تا زندگي را از تمام جوانب غنا

تنها اكثريت رفقـاي تشـكيلاتي مـا    متاسفانه نه. بتواند حركت كند و ثابت نموديم كه اين ممكن است

. حال در پي گذار از اين هسـتيم . اين را درك ننمودند بلكه به آموختني بسيار محدود كفايت نمودند

يـا اينگونـه شخصـيت    ١"ا خواهي چراند و يا از ايـن ديـار خـواهي رفـت    يا اين شتر ر"آشكار شد كه 

ديگر بايد دانست كه با از زيـر كـار   ! حزبي كسب خواهي كرد و يا راه خود را گرفته و خواهي رفت

توان با زرنگي و سركوبگري و بـه  ديگر نمي. توان از اين مسئله گذار نموددر رفتن و يا انحراف نمي

هرچقـدر ميـل داريـد خـود را     شـما  . بازي گرفتن حقايق با اشكال متفاوت در محيط حزبي بسـر بـرد  

بـويژه  . هايي معتقد هسـتيم خواهم بدانيد كه ما هم به شيوهزرنگ و غيرقابل پيشرفت نگه داريد اما مي

. تواند در مقابل مـا چنـدان مـوثر باشـد    خواهم بدانيد تا زماني كه موجوديت داريم اين موضع نميمي

ودن و بـا حـال و هـواي نـامتفكر و غيرقابـل      گري روستايي، دماگوژي و غيرقابل نجات ب ـاگر با حيله

انـد  همـه درك كـرده  . شدنداوضاع كنوني در مقابل ما ديده نميگشت،اي حاصل ميپيشرفت نتيجه

. پذيرش واقعيت، حقير بودن نيست بلكه صداقت و بزرگـي اسـت  . كه برخورد ما اساساً مصداق دارد

توانيد آفريند، در اين نفعي نداريد و نمياني نمياشتياق شما براي ايجاد حياتي براي خود احترام چند

اگر تـلاش بـه خـرج    . ايد و اين تقدير هم نيستاي محسوس كسب نمودهبگوييد كه از اين راه نتيجه

. توانيد پيشرفت حاصل نماييددهيد مي

١Ya bu deveyi Güdersin ya bu diyardan gidersinضرب المثلي ترکي کنايه از اجبار انجام يک کار.
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همانند آنهـايي كـه بـه تـازگي     . شويد كه اندكي از بردگي صدها ساله گذار شده استمتوجه مي

شان به روشنايي عادت نموده است، بدون انديشيدن بـه سـوختن و يـا سـوزانده شـدن خـود، بـه        چشم

براي شما آمـوزش، تربيـت و معيـار بسـيار     . اي نيستاين برخورد صحيح آزاديخواهانه. ميدان آمديد

در اين موضوع هيچ . بازيدهنگامي هم كه اندكي اينگونه پيشرفت نموديد، خويش را مي. لازم است

. براي اين امر پرورش سياسي و آموزش حزبي بسيار مهم است. اين صحيح نيست. اي نداريدسبهمحا

شوند، خطاها و فقدان معيارهـاي عظيمـي خـود را نشـان     وقتي اشتياقات هزاران ساله به ناگاه بيدار مي

شـاهده  در نگـاهي بـه انقلابهـاي فرانسـه، اسـلام و بلشـويك؛ م      . توجيه ظلمها نيز همين است. دهندمي

اگـر مـا   . اينها در جنبش ما نيز به وجود آمدند. كنيم كه مسائل مذكور به شكلي شايع وجود دارندمي

اميـد  . بـاختيم نموديم، مدتها بود كه خـويش را مـي  به شكل مناسبي در خصوص اين موارد تامل نمي

تواننـد  ينهـا نمـي  نمايد كه ادشمن تصور مي. دشمن نيز اين بود و هنوز هم اندكي در همين راستاست

سعي در پيشگيري از ايـن  . خويش را كنترل نموده، بر خود نظارت كرده و دچار خفقان خواهند شد

اين در حاليست كـه حتـي كسـي وجـود     . هر لحظه ممكن است دچار شكست ناگواري شويم. داريم

! ندارد كه از خود بپرسد پيروزي چيست

بدين شكل آن را به صورت موضعي بـراي خـود   گفتيم كه ما به آساني شكست نخواهيم خورد و 

در حاليكه بـراي آسـان شكسـت    . هنوز هم رفقاي بسياري قادر به درك اين مسئله نيستند. درآورديم

ناآگاهـان  . بنـديم، آنهـا در پـي اربـابي و پادشـاهي هسـتند      نخوردن تمامي نيروي خويش را بكار مـي 

د درك كنند كه چگونه تا به سـرحد مـرگ در   خواهنبسياري نمي. بسياري از اين دست وجود دارند

در پـي  . بنـديم حال جنگ بوده و جهت موفقيت در زندگي تمامي ذرات وجود خويش را بكـار مـي  

. بـورژوا، فئـودال و بروكـرات هسـتند    سوءاستفاده و تحريف و غصب نتايج آن همچـون يـك خـرده   

الشـي در ميـان اسـت و متاسـفانه ايـن      مابين دلمشغوليهاي ما و زنـدگي اينـان چ  . اندتمامي اينها غفلت

ـ ايـن وضـعيت را   در حيرتم كه چرا رفقا ـ حتـي بسـياري از رفقـاي باسـابقه     . چالش بسيار عميق است

خواهيد با شجاعت فردي حزبي تشكيل دهيد و به مخالفت با اگر مي: قبلا نيز گفتيم. انددرك ننموده

برخي بسيار بدتر از بهترين دزدها . هيچ اهميتي نداردمعني است كه ما برخيزيد اما فشار بر ما چنان بي

افتنـد و يـا بـدون احسـاس كـوچكترين اقتضـاي       به هوس ربودن بسياري از وظـايف و اختيـارات مـي   
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طرف قادر به مديريت دو انسان و اتخاذ هيچ موضـعي نيسـت،   . كنندتربيتي، خويش را رهبر اعلام مي

نمـودن تعبيـر   ن انسانها را نشان داده و ايـن را بـه رهبـري   دقيقا برعكس، تمامي هنرهاي منحرف ساخت

.ناميمالخلقه ميما اين شخصيتها را عجيب. كندمي

چـه  ] ايـن شخصـيت  [بـورژوازي در  رود، گرايشات طبقه خـرده هرچه مبارزه رهايي ملي پيش مي

PKK. ديـم مـان توضـيح دا  مـا ايـن مسـئله را هنگـام ارزيـابي     . گـردد شهري و چه روستايي، ايجاد مي

ترين طبقه است و پيشـاهنگي آن نيـز بـر ايـن اسـاس بـوده و در       كشترين و زحمتسازمان ستمديده

اما بعـدها ديـديم   . ايدئولوژي، سياست و سازماندهي خويش تماماً اين امر را بنياد كار قرار داده است

واهند انواع ديكتـاتوري  خو با امكانات آن ميPKKبرخي در سايه. گيرندكه اين اصول را ناديده مي

بينند، همه سعي بـر اعـلام مـا بـه     وقتي مقاومت ما در برابر اين مسئله را نيز مي. طبقاتی را ايجاد نمايند

ايـن در حاليسـت كـه    . ما در برابـر ديكتاتورهـا، ديكتـاتور پرولتاريـا هسـتيم     . کنندعنوان ديكتاتور مي

طبقاتي ايجاد شده و حاكميت ما براي اين طبقه ديكتاتوري ما مشروع است، زيرا با دسترنج و جنبش

اي هـم كسـب نكـرده امـا تحـت عنـوان دمكراسـي        طرف اصلا كوششي نكـرده و هـيچ نتيجـه   . است

حتـي فئودالهـاي پيشـين نيـز     . روزه به تصرف خـويش درآورد را گرفته و يكPKKخواهد حوزه مي

اينهـا  . ها در صـفوف مـا چنـين اسـت    رسيدهدوراناوضاع بسياري از تازه به . چنين استبدادي نداشتند

مانـده  حتي يك انسـان عقـب  . نمايندمان ميبينند، به ديكتاتوري متهموقتي ما را در مقابل خويش مي

انديشند كه اين رهبري با تلاشي كه انسان تاكنون نظير آن را با خود نمي. گويدنيز اينگونه سخن نمي

گوينـد  بجـاي آن مـي  ا آن كار را به انصاف ما رها خواهد كرد؟ آينديده در راس اين كار قرار دارد،

روزه ما را به كناري خواهد نهاد؟ تمامي حزب را زيـر و رو  ايم، چگونه يككه تازه به دوران رسيده

. كرده و مطابق ميل خويش تنظيم خواهيم كرد

چنـين  . را انجـام دهنـد  تواننـد ايـن كـار    اي محـق باشـند نيـز نمـي    اگـر اينهـا ذره  ! شوداينگونه نمي

واقعيـت  . انـد خـود گشـته  انـد كـه از خـود بـي    تربيتـي عظيمـي بـزرگ شـده    شخصيتهايي با آنچنان بي

اي گشته و سوسياليسـت  PKKگوييد آمديم تا مي. سازداجتماعي ما هر روز چنين شخصيتهايي را مي

كـنم،  من اينها را ايجـاد نمـي  .اما اين كار جوانبي دارد كه بايد بصورت بسيار عالي فرا بگيريد. شويم

. اند مبارزه طبقاتي را در درون حـزب ايجـاد نماينـد   متاسفانه اينها نتوانسته. بلكه الفباي اين كار هستند
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در رهـايي ملـي، ايـن امـورات     PKKو يا بدون اجراي واقعيـت طبقـاتي   PKKبدون وجود پيشاهنگي 

مـين جهـت پيشـاهنگي سوسياليسـتي امـري      بـه ه . توانند پيش روندحتي بيست وچهار ساعت هم نمي

شـود و  بـه غيـر از ايـن، امحـاي ملـي قطعـي مـي       . شودحياتي است كه در طي رهايي ملي نيز اجرا مي

. صحت اين ثابت شده است

تقريبا از تمـامي منـاطق،   . انددر تمامي مناطق اشخاص بسياري در پي عملكردي غيرحزبي برآمده

پيشـاهنگي حـزب از ميـان    : "رسند كه مضمون آنهـا چنـين اسـت   هايي ميها و واحدها گزارشحوزه

نوع تـاثيرات اسـتثماري و فئـودالي حـاكم     رفته، معيارهاي حزبي باقي نمانده، معيارهاي دشمن و همه

وقتـي  . توانيم در راه رهايي ملي حتي يـك قـدم بـرداريم   مشي طبقاتي نميبدون وجود خط" اندگشته

گيـريم، چـه   ا تمامي تلاشهاي خويش پيشاهنگي طبقاتي را اساس مياين امر چنين واضح است و ما ب

شد كه اين مواضع و برخوردهاي غيرطبقاتي و حتي گرايشات دشمنانه توانسـتند آنچنـان مـوثر واقـع     

توانيـد يـك اقتضـاي    ناميد امـا حتـي نمـي   اي ميPKKشوند؟ چه كسي مسئول اين امر است؟ خود را 

شـوند، از  رفقاي ما چگونه بـه شخصـيتي حزبـي مبـدل مـي     . جاي آوريدآموزش را هم بپا افتادهپيش

من حتـي بـه كـوچكترين تـاثير     . همه از معيارها و اقدامات من آگاه هستندحزب چه برداشتي دارند؟

تنها خلق نه. نمايمهر روز مواردي را از دست دشمن گرفته و خلق را جذب مي. دشمن فرصت ندادم

العـاده آشـكار   شوم بلكه نيروي خلق را به تناسبي فـوق و سبب گريز آنها نميفشار قرار نداده را تحت

ها چه كساني هستند؟ آيا اين اقـدامات در چـارچوب اختياراتشـان    اين تازه به دوران رسيده. نمايممي

گردند؟ هنگام پرسيدن اين سـوالات، بسـياري از آنهـا    است؟ با تكيه بر چه نيرويي سبب شكست مي

اگـر تـوان زنـدگي بـا مـا را نداشـته       اگر شخصيت نداريد چرا به نزد ما آمديد؟ . شوده ميزبانشان بست

گرديد؟ هنگام مؤاخذه از آنهـا، گريـه و زاري كـرده و دچـار لكنـت      باشيد، در اينجا به دنبال چه مي

بايـد  . اين يك جنبش است و مقررات، معيارها و ماهيت مخصوص به خويش را دارد. شوندزبان مي

بينيـد كـه تـوانش را داريـد، وارد كـار شـويد و سـپس        وقتي مي. ها را شناخته و از آن تبعيت نماييداين

. كار صحيح همين است. پيکارگر راه آن شويد
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شوددوستي آغاز ميبا ميهنPKKكسب شخصيت مد نظر 

يابي امروزه خودسازي حزبي به معني كسب شخصيت ارتشي، نظامي، مبارز و همچنين توان چاره

١٩٧٠در اوايـل دهـه   PKKکـار  . ايـن اسـت  PKKمعيارهاي كنوني . تمامي معضلات اجتماعي است

انـدكي تـوان بكـارگيري اسـلحه را هـم      PKK، داشـتن عنـوان   ١٩٨٠هنگام ورود به دهه . تبليغات بود

بـه معنـاي   PKKديگر بجايي رسيده بوديم كه عضـويت در  ١٩٨٠در اواسط دهه . گرداندمقتضي مي

بـه معنـاي توانـايي تنظـيم     ١٩٩٠اي بـودن دهـه   PKK. نشان دادن جسارت لازم براي ايجاد ارتش بود

PKK، به معني شخصيت مبارز واقعي سازي عملي تشكيل دولتاكنون نيز مطرحهم. قيامها نيز هست

بـه  . طلبـد امروزه معيارهـاي اساسـي حـزب ايـن را مـي     . است؛ يعني بايد بتوانيد به قدرت دست يازيد

بريد امـا حـال   رساني خلق اسلحه بكار مياينهمه جهت به قدرت. همين جهت خويش را آماده نماييد

آيد؟ قـادر  اي به چه كار من ميPKKن شخصيت اينچني! بينم كه حتي قادر به چراندن دو بز نيستيدمي

قادر به حـل كـوچكترين مسـئله    . به مشاهده صحيح پيرامون خويش و ارزيابي صحيح وضعيت نيستند

شخصـيتي  . اي شـد PKKتـوان  اينگونه نمي. اندسياسي و يا سازماني نيستند و به حالت معضل درآمده

PKKاي اساس کار است كه قادر به كسب قدرت باشد .

به پراكتيـك موجـود و اقـدامات خـويش     . دهيمما نيز سالهاست كه خويش را تحت فشار قرار مي

مادامي كه من ناچار . نماييمكنيم و هر روز سعي در كسب آمادگي براي وظايف نوين ميبسنده نمي

ر آن ايد تـا د جشني هست و شما هم آمدهPKKانگار در . از اين امر هستم پس شما نيز مجبور هستيد

توان اينگونه وارد آنها شـده  در واقع جشنها هم مقررات مخصوص به خويش را دارند و نمي. برقصيد

جنبشـي اسـت كـه دقـت بسـياري در آن      . يك جنبش منطقي، منظم و بامعيـار اسـت  PKK. و رقصيد

رفقـاي مـا ديـد    . نمايـد آفريند و هـم حفاظـت مـي   جنبشي است كه هم ايجاد كرده و مي. وجود دارد

به معني ايجاد پيشرفتي اجتمـاعي و ملـي   PKKايجاد . دارندPKKاي نسبت به پديده ماندهسيار عقبب

عنوان ايـن پيشـرفت   . نمايندکني، جامعه و ملت پيشرفت ميرا کسب ميPKKوقتي شخصيت . است

زبانشـان  تنها اقتدار است که ورد. گيرندمبارزان ما تمامي اينها را ناديده مي. استPKKدر كردستان 

تمـامي درك اينهـا از   . اين كار اربابان گذشته بود و اربـابي قـديمي نيـز اينگونـه آغـاز شـد      . باشدمي
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حاكميت سازماني اين است كه همانند پدر و مادر خـويش، هماننـد يـك اسـتعمارگر، ژانـدارم و يـا       

شود؟ اي بودن شما چه ميPKKدر اينصورت . بروكرات برخورد نمايند

دهيم كـه كسـي نيـز آن را بـه     ضوع حزب را قطعا نديده نخواهيم گرفت، اجازه نميهمچنانكه مو

خـواهيم كسـي را تحقيـر نمـاييم امـا ديگـر       شـويم، نمـي  ما تعمداً به كسـي مشـغول نمـي   . بازي بگيرد

معيار احترام يك انسان نسبت به مـا  . توانيم اجازه دهيم كه آگاهانه ارزشهاي ما را به بازي بگيرندنمي

. كسي اجازه ندارد نه به شكل ديگري نزد ما بيايد و نه طلبي از ما داشته باشد. ازي حزبي استخودس

معيارهايي كـه از آن بحـث نمـوديم، معيارهـاي     . معيارهاي اساسي ما قابل درك بوده و روشن هستند

طق و رغم ايـن امـر چـرا در تمـامي منـا     پس علي. اندانسانيت و پيشرفت اجتماعي هستند و اثبات شده

نماينـد؟ گمراهـي در   واحدها پيشاهنگي حـزب را از دسـت داده، آن را از بـين بـرده و تحريـف مـي      

تـاکنون در برابـر اينهـا تحمـل نشـان دادم امـا در درون مـن        . اينجاست و بخشيدن آن نيز دشوار است

ي كـه  توانم در برابر آنهـا ظـاهر شـده و بـه شـكل     چنان نيرويي هم وجود دارد كه در صورت لزوم مي

روحشان خبردار نشود و تصور هم ننمايند آنها را دچار خلا كرده و آنچنان دورشان بينـدازم كـه بـار    

. اين نيز وظيفه ماست. ديگر قادر به ايستادگي نباشند

كنند جنبش آزاديخواهانه زيباسـت امـا   تصور مي]صاحبان آن[هاي ناقصي وجود دارند كه نگرش

چيز را ننمايد اما هركس مجبور است بداند شايد نيروي ما كفاف همه. دتوانند آن را بكار برنهمه مي

. چيز زنـدگي در پيونـد هسـتيم   ما با همه. ها نخواهيم سپردشكه خويش را به آساني به دست اين نگر

ما هنوز در ميدان . امروزه جهان به ما مشغول شده و خواهان نابودي ماست؛ متوجه اين موضوع هستم

. توان تصور كرد كه ميدان نبرد را به آساني تـرك نمـاييم  ار عمل در دست ماست، نميهستيم و ابتك

مـادامي كـه اينگونـه    . گيـرد اي كه بنيانش نهاديم، صدها سال را دربـر مـي  اين در حاليست كه مبارزه

بينيـد كـه   موارد بسياري را چنان در شأن خويش مي. است از همان ابتدا مجبور هستيد كه عاقل باشيد

تواند شما را كناري نهاده، مـورد انتقـاد   كنيد حزب بدون شما قادر به ادامه كار نبوده و نميصور ميت

چرا حزب نتواند شـما را مـورد انتقـاد و مؤاخـذه قـرار دهـد؟ بـه تـاريخ و         . قرار داده و مؤاخذه نمايد

. سيار وجود داردحقايق بنگريد؛ ايستادگي مصرانه و حتي كوركورانه در برابر حقايق در صفوف ما ب

هــا و در طــرف اشــتياق وجــود دارد، دشــمني هــزاران ســاله ، غريــزه. كنــيمدلايــل ايــن را درك مــي
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توانيد ايـن كـار   خواهد آنها را زنده کند ولي نميشده وجود دارند که ميگرايشات طبقاتي سركوب

بلكه PKKتنها در درون نه. اين جنبش نيز صاحباني دارد. را با تكيه بر ما و در چالش با ما انجام دهيد

ين ببريـد امـا بـه       شايد در تمامي صفوف ملي و حتي در تمامي جهان نيرومند بوده و بتوانيد مـا را از بـ

تاثيرمـان  هوس نيفتيد كه اينگونه به آساني ما را به تسليميت كشانيده، به بازي گرفتـه و بـه آسـاني بـي    

. نماييد

فاده از امكانات مـا و مجالهـايي كـه ايجـاد نمـوديم در      برخي اشخاص در درون صفوف ما، با است

. هم مواضعي متضاد با ما داشته و هم سعي بر مخفي كردن آن دارند. دهندبرابرمان اقداماتي انجام مي

اخلاقـي  اين موضع هم يك بيچارگي بزرگ، هم يك دشمني عظيم و هم شخصيتي فاقد سطح و بي

تـرين مـورد را ارائـه    ديدند كه به هـركس صـحيح  دند، ميبواگر اين اشخاص عاقل مي. بزرگي است

بـه غيـر از   . عنوان رهرو اين راه بميريد، زيباتر از زندگي در درون نظـام اسـت  حتي اگر به . ايمنموده

ها تلقي نماييـد، مـا نيـز    چيز ديگري باشيد؟ اگر خود را بعنوان مبارز راه زشتيتوانيد طالب چهاين مي

آنگـاه احسـاس درد نكنيـد، گريـه و زاري نكنيـد و خـود را بـه هـر در و         . كـرد شما را عفو نخواهيم

انـدكي هـم كـه    . همانند تجمع ديوانگان هستيد اما سعي داريم تا به شـما نظـم ببخشـيم   . ديواري نزنيد

ايـن در  . شده بخود بياييد؛ برخي خصوصيات اين جنبش وجود دارند که بايد آنهـا را جـدي بگيريـد   

ازي  آيا وظيفه. كنيدبارز هستيد و صد در صد تحت اوامر حزب كار ميحاليست كه شما م مبارز به بـ

ه خطرنـاك   آيا وظيفهگرفتن حزب است؟ تـرين  مبارز اين است كه در حساسترين زمان و مكـان و بـ

تاثير نموده و به سوي ديگري بكشاند؟ هنوز هم اشخاص بسياري وجود شكل پيشاهنگي حزب را بي

انديشم كه بايستي با اينها چـه كـنم؟ بـا    بسياري اوقات مي. شناسندمرز خويش را نميدارند كه حد و

اگر اينها قـدرت مشخصـي   . شان در ارتباط استگويم كه اعمال اينها با جسارت كوركورانهخود مي

داشته باشند و مطابق مقررات صحيح جنگ با ما بجنگند، باز هم غمي نيست؛ اما آنچنان وضعيتي هم 

نمـاييم اينهـا را از چنـين    سعي مـي . گردانداين مسئله ما را خشمگين نموده و آنها را منفور مي. ندندار

. وضعيتي رهايي بخشيم

رهبران متقلب بسياري وجود دارند كه معيارهـاي خـارج از مـا را در پـيش گرفتـه، تـا حـد غـائي         

بـا تمـامي اينهـا مشـغول     . دارندپنشدن مياراده شده و هرگونه ابزارشدگي به دست دشمن را انسانبي
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همچنان كه گفتم تا زمانيكه ما وجود داريم اين تلاشها تداوم خواهند داشت و گستره آنهـا  . شويممي

اين موضعي است كه در كردستان نـزد تمـامي خلـق مـا وجـود دارد و      . شودنيز تنها به ما محدود نمي

ور كرده، شجاعت را بنيان كـار قـرار داده و   قطعا چند نفر عاقل در جايي ظه. نتيجه نيز خواهد گرفت

. بنـابراين بايـد محاسـبات صـحيحي انجـام داد     . هميشه نيز در اين جنبش چنين اشخاصي وجود دارند

بخشي كه آنـرا ايجـاد نمـوديم، جنبشـي     جنبش رهايي. کس نيستديگر اين جامعه همانند گذشته بي

بسـياري از آنهـا   . در دوران فقدان چاره نيستيماكنون. نيست كه هركس به ميل خود آنرا تفسير نمايد

كنـيم كـه تقريبـا    رسد، مشاهده ميبه اصطلاح موافق خودسازي حزبي هستند اما وقتي نوبت عمل مي

تقريبا زندگي مطابق با معيارهاي حزب بسيار محـدود  . وضعيتي غيرحزبي بر حزب حاكم گشته است

ف به عدم تسلط بر خود، دچار شدن به اشتباه، عـدم  افراد بسياري در گزارشات خويش با اعترا. است

دهند كه تا چه حد مطابق دشمنان زندگي كرده، تا چه حد دچار خفقان توجه و غافل بودن، نشان مي

انسـان بـه آسـاني ايـن كلمـات را در شـأن       . ايـد شده و تا چه حد خارج از حزب و ارتش باقي مانـده 

كند، بلكـه ايـن اعمـال را    نويسد و تنها به اين نيز بسنده نميها اين را ميدر گزارش. داندخويش نمي

گيـرد،  آيا كسي كه اينهمه خويش را به تمسخر گرفته و حقايق را اينهمه بـه بـازي مـي   . دهدادامه مي

نه كسي اينها را . شانس نجات دارد؟ آنكه خويش را تربيت نكند، احترامي را نيز كسب نخواهد كرد

کنند، بـه هـيچ   آنانكه خويش را اينگونه تلقي مي. شوندرامي برايشان قائل ميدارد و نه احتدوست مي

. يابند و گناه نيز متوجه آنهاست؛ نبايد مسبب گناه را در جائي ديگر بجوييدوجه نجات نمي

اقـدامي اسـت   PKKمحاكمـه در  . اي كه در اين مورد بايد آنرا اضافه كنيم، محاكمـه اسـت  مسئله

را نپذيرفته، آن را به بـازي گرفتـه و بـه چـالش بـا آن      PKKاني كه ماهيت و روش براي مؤاخذه از آن

اگر برخي ارزشهاي بنيادين و مقررات اين جنبش حقيقي بوده و شـما كـه در درون ايـن    . اندبرخاسته

ا ماهيـت و مقـررات آن،    جنبش و يا حوزه كاري آن هستيد بجاي تنظيم نمودن دقيق خويش مطابق بـ

ا ناآگاهانه به موقعيت مخالفت با آن بيفتيد و همه نـوع موضـع ناصـحيح و ناكفـايتي را بـا      آگاهانه و ي

نهادينـه  اصرار ادامه دهيد، اين وضعيت نه با آموزش و انتقاد بلكه با محاكمه يعني با استفاده از پديده

. شودگوييم حل مياي كه به آن دادگاه ميشده
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انسان از راه ي كه هيچ جنبشي آن را انجام نداده، اصلاحدرصدديم با تلاشPKKسالهاست كه در 

اي PKKدر همين جا لازم است اين نكته را خاطر نشان سازم كه زندگي غير . انتقاد را كارايي بخشيم

باشـد منفـور اسـت، قابـل     PKKزندگي ملي و اجتماعي مـا كـه مغـاير بـا     . را تماماً بايد محاكمه نمود

حكم آن نيز از طرف دشمن مدتهاست اتخاذ . دگي كردن يك مجرم استمحاكمه بوده و همانند زن

، PKK، يعني يك زنـدگي فاقـد تـاثير    PKKزندگي بدون . گرديده است؛ يعني كيفر آن اعدام است

از PKKخلق كرد كمـابيش بـا   . ترين كيفر هر جرم سنگين، سلب حيات استسنگين. مجرمانه است

آورد و هنگاميكه يك شخص سنگين به سوي اصلاح روي مياز وضعيت جرم. يابداعدام رهايي مي

. يابـد را به صورت بسيار مطلوب کسب کرد، از وضعيت مجرم بـودن رهـايي مـي   PKKخصوصيات 

در عين حال گذار از وضعيت مجرمانه اسـت؛ ايجـاد شـرايط عفـو خـويش از      PKKداشتن شخصيت 

PKKقبـل از هـر چيـز    . كم گردانـده اسـت  اجتماعي حاجرم سنگيني است كه دشمن بر جامعه و بنيه

بـه  . جنبشي است كه از نظر قضايي بايد خويش را توسط آن عفو نمـود و ايـن كـاري صـحيح اسـت     

يابيد، حكم اعدام شما لغو گشـته  اي از موقعيت جرم سنگين رهايي ميPKKتناسب كسب شخصيت 

ب اعـدام را از گـردن خـارج    جـرم بـوده، طنـا   آوريد كه بيو خود را به وضعيت انسان صادقي درمي

اي، هماننـد خودسـازي هـر    PKKبنابراين كسب شخصـيت  . کرده و به حيطه زندگي وارد شده است

تـرين جرمهـا را   اي شدن اقدامي اسـت كـه طـي آن شخصـي كـه سـنگين      PKK. انسان معمولي نيست

ار دادن مرتكب شده، گمراه شده و خواهان بخشش است، در راسـتاي انسـان شـدن و مـورد عفـو قـر      

چنـين باشـد و اينگونـه آغـاز كـرده باشـيد، تـداوم        PKKاگر برخورد شـما بـا   . دهدخويش انجام مي

مجـرم بودنتـان در اجتمـاع را    . خويش به معني دو برابر شدن جـرم اسـت  موقعيت گناهكارانه گذشته

ا شخصيت ام. دشمن از صدها سال پيش شما را به خيانت به وطن و جامعه دچار نمود. كنيمدرك مي

PKKارتكاب مجدد جرم بدان معني اسـت كـه خـود را بـه     . اي كسب كرده و بنابراين اصلاح گشتيد

زيـرا چنـين شخصـي بـه اصـطلاح      . ايـد تر از گذشته دچار نمـوده اي دو برابر سنگينوضعيت محاكمه

بنابراين بـه  . ددهاما او به ارتكاب جرم ادامه مي. كنيماصلاح شده بود و ما هم او را اينگونه درك مي

. شودتر را مرتكب ميافتد و جرمي سنگينتر ميماندهوضعيتي عقب
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اگر گفتة . تكرار مجدد جرم وضعيتي نامطلوب بوده و دچار نشدن به اين وضعيت بسيار مهم است

PKK جنبش انسانيت است، صحت دارد وPKK  معنـاي رهـايي از جرمـي تـا بـدين حـد       اي شـدن بـه

PKKايـن واقعيـت حيـات    . تواند توجيهي داشته باشـد سنگين است، بنابراين ارتكاب مجدد جرم نمي

PKKبايـد بـا مقـررات    . داشـته باشـيد  PKKجانبه در زنـدگي  بنابراين بايد مشاركتي بسيار همه. است

اگر چنين رفتار نماييد، حق حيات . ن تبديل كنيدعجين شويد و زندگي خويش را به شيوه زندگي آ

خواهيد داشت و اگر با اين به چالش بيفتيد و مقررات آن را آگاهانه نقض كنيد، مورد محاكمه قـرار  

زيرا ما نيز حياتي داريم كه با شكنجه، مـرگ و خـون اينهمـه شـهيد آن را بـه دسـت       . خواهيد گرفت

انتقاد و خود انتقادي فرصتي هستند براي عمـل نمـودن   . دهيمميما اجازه خيانت به آن را ن. ايمآورده

عمل نكردن بدين شيوه و اصرار بر تداوم روند . آموزشها و جنگ نيز به همين منظورند. در اين راستا

اگـر  . باشـد قبلي به معني افتادن به ورطه غيرحزبي اسـت كـه ايـن نيـز بيـانگر وضـعيتي نـامطلوب مـي        

ماً حفظ كرده، هيچ نوع مقرراتي را رعايت ننموده، زنـدگي پيشـاهنگي   شخصيت قبلي خويش را تما

را در پيش نگرفته و خلاصه آنكه بر موضع خويش اصرار بورزيد، بدان معني است كه مرتكب جرم 

سنگيني شده و ممكن است هر معضلي برايتان پيش بيايد و مسئول اين نيز كس ديگـري غيـر از شـما    

توانيـد  آوريد و مابقي را نيز ميخي فعاليتهاي عملي مواردي را به دست ميبا آموزش و يا با بر. نيست

خواهد حماسه بيافرينيد ولي اگر آگاهانه مطابق با ميل خود رفتـار كنيـد   كسي از شما نمي. ادامه دهيد

ديگر همگي ما بايد به خوبي بدانيم كه عدم پذيرش حيات اين حزب، . اين امر خطرناك خواهد بود

. عدم قبول چنين حيات منفوري بجا خواهد بود. مقررات آن بوده و حياتي منفور استچالش با 

شـود، در سـطح جهـان بـه حالـت يـك معضـل        اي كه تروريست خوانده مـي PKKبه همين سبب 

به از ميان برداشـتن ايـن وضـعيت    PKKاين امر به معني اقدام چيست؟PKKتروريسم . درآمده است

نيروهايي كه نسبت به ما اظهار نفرت . توان انسان شدگويد كه اينگونه مييمPKK. بار استجراحت

دهيـد  توان انسان شد؛ چيزي كـه شـما انجـام مـي    گوييم ميآنگونه كه ما مي: "گويندنمايند نيز ميمي

اين به صورت يك . نمايندساز ما را به عنوان تروريسم ارزيابي مييعني آنها جنبش انسان" ترور است

نماينـد بـه عنـوان خيانـت و     ما نيز آنچه را كه آنهـا بـر مـا تحميـل مـي     . المللي درآمده استله بينمسئ

زيرا خيانت تحميلـي آنهـا   ! كسي صحيح است؟ البته كه سخن ماسخن چه. نماييمعام ارزيابي ميقتل
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جتمـاعي را تـا   برد، روحمان را سياه نمـوده و هـر نـوع فروپاشـي ا    مان را از ما گرفته و از بين ميميهن

نيز براي دستيابي به ميهن خويش، PKK. اين امري منفور بوده و ترور است. آوردآخرين حد ببار مي

فرجـام  . اسـت PKKتـرين حـق   نمايد و ايـن طبيعـي  تاسيس مجدد اجتماع و ايجاد انسانيت مبارزه مي

. وبي تعيين نمايدسخن اينكه اين امر جنگي شديد است که انسان بايد جايگاه خود را در آن بخ

براي اينكه به دشمن تشابه پيدا نکرده و يا مجددا به زندگي منفور آنها دچار نشـويم، بايـد تـا حـد     

اگـر ديديـد كـه    . غائي با حقيقت خويش همخواني نشان داده و با جان و دل در آن مشاركت نمـاييم 

جـدا  ] از صـفوف انقـلاب  [ايـد  بار آوريد، بشويد، آنوقت بدون اينكه ضرري بهموفق به اين كار نمي

شويد اما اگر به وضعيت مخالفت درافتيد، بصورت ضمني طرف مبارزه شده و اگر در درون سازمان 

يعني از يك سو ماندن در درون حـزب و از سـوي ديگـر    . باشيد، مورد محاكمه قرار خواهيد گرفت

١ست كه ما آن را ستون پنجماين چيزي ا. مبارزه در برابر آن بدان معني است که عامل دشمن هستيد

اي واپسـگرا برخـورد كـرده و هـم     ماننـد دشـمن و بـه شـيوه    هم به. ناميم و خطرناكترين جرم استمي

خواهان آزادي هستيد و پس از آن هم خواهيد گفت كه كسي در اعمالم مداخله نكنـد؛ ايـن جرمـي    

به همين سبب . اينهمه سنگين نيستو با جبهه مقابل نيز ] سازمان[مبارزه در خارج . بسيار سنگين است

. اي كه طي آن در برابر ارزشهاي سازمان قابل محاكمه باشيد، بسـيار خطرنـاك اسـت   افتادن به ورطه

روي آوردن به اقداماتي دشمنانه در درون حزب و يا انجام اقداماتي كه دشمن نيز قـادر بـه انجـام آن    

. ترين جرم استنيست، سنگين

خواهند نه از خارج مي. ي اينچنين دشمنانه به تدريج در حال متداول شدن استدرافتادن به موقعيت

وع شخصـيت       PKKعنوان بلكه از داخل، تحت آن را از بـين  ايPKKو حتـي تحـت عنـوان بهتـرين نـ

به نظر ما در واقع اين يك نوع جديد دشمني است، زيرا بـه جامـة   . گري بزرگي استاين حيله. ببرند

هنگامي که ژنرال مولا يکي از سرکردگان سپاه ژنرال فرانکو با ارتش خود .) م٣٩-١٩٣٦(در جنگهاي سه ساله اسپانيا . اصطلاح ستون پنجم به معني نيروي جاسوسي است١
من بـا چهـار سـتون سـرباز و تجهيـزات از شـرق و غـرب و شـمال و         : "رفت، براي کمونيستها که بر شهر مسلط بودند پيغام فرستاد کهبه سوي مادريد پايتخت اسپانيا پيش مي

هم داريم که در مادريد و حتي در ميان جمع " ستون پنجم"شما فقط روي اين چهار ستون حساب نکنيد بلکه ستون ديگري به نام آيم وليپيش ميجنوب به سوي مادريد به

لشان غيرمستقيم بـه  شايد هم با ما موافق نباشند ولي چون با عقيده و نظريه شما صد در صد مخالف هستند لذا اعما. کنندشما هستند که دانسته و يا نادانسته براي ما فعاليت مي

داخـل شـهر   اگر از چهار ستون اعزامي واهمه نداريد از اين ستون پنجم بترسيد که در تمام امور و شئون شما نفوذ دارنـد و راه ورود چهـار سـتون را بـه    . شودنفع ما تمام مي

ي آنها توانست پايتخت اسپانيا را که کابوس قحطـي و گرسـنگي بـر آن سـايه     همينطور هم شد و بالاخره ژنرال فرانکو با کمک همين ستون پنجم و خرابکار. کنندهموار مي

از اين تاريخ است کـه دو کلمـه سـتون پـنجم وارد اصـطلاحات      . خواهان را از سراسر خاک اسپانيا براندازدانداخته بود، تصرف کند و سلطه و سيطره کمونيستها و جمهوري
. اي اطلاق گرديد که اعمالي به زيان و ضرر خودي و سود بيگانه انجام دهندهر فرد و دستهسياسي شده و به عاملان اجنبي و به طور کلي 
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PKKطـرف در زنـدان نماينـده زنـدانيان     . اي از آن را در تلويزيون تماشـا كـردم  نمونه. تدرآمده اس

گويـد امـا هماننـد    سـخن مـي  PKKبوده و نقاب مبارزان را نيز به چهـره زده اسـت، بـه نماينـدگي از     

كنـد و هـر   بافـد، تفسـير مـي   به زعم خود تئوري مي. نمايدگيري مينماينده دولت در درون ما موضع

اي كه تا همين ديروز در درون ما بود، PKKاگر واقعيت شخصيتي . بينديابي را در شأن ما مينوع ارز

چنـين  . شـناخت مـا از او اشـتباه بـوده اسـت     . دهدامروزه آشكار شده باشد، ماهيت مسئله را تغيير نمي

کسي امروزه نزد دولت چگونه شخصيتي است، ديروز در صفوف ما نيز همان بود؛ يعني يـك عضـو   

. آشكارا دست به حمله زدن او عليـه مـا، تنهـا بيـانگر آشـكار شـدن شخصـيت وي اسـت        . دشمن بود

بنـابراين بايـد اينهـا را بخـوبي     . وضعيت قبلي وي نيز نوعي از دشمني اسـت كـه آشـكار نشـده اسـت     

. قبل از شناخت دشمنان آشكار، بايستي اين دشمنان را بشناسيم. بشناسيم

دشـمن اسـت؟ شـخص، موضـع و     نماينـده PKKدر صـفوف  اسـت؟ چـه كسـي   دشمن چه كسي

گيرد؟ بايد در ايـن موضـوع   دشمن در صفوف ما از چه كسي و از كجا سرچشمه ميحركت نماينده

درك ايـن وضـعيت، مشـتمل بـر بجـاي آوردن      نيروي دادخواهي حزب بـه انـدازه  . بسيار ماهر باشيد

آمـوزش و  شـته و جـوانبي ناكـافي دارد بـا    خواهيم شخصي را كه نواقصـي دا مي. مقتضيات آن است

امـا اگـر برخـي    . خـود آوريـم  اند را با انتقاد اصلاح كرده و بهحتي كساني كه اقداماتي آنچناني داشته

تعمداً دشمني كرده و مستقيماً و يا غيرمستقيم تاثير دشمن را به تناسبي معين تمثيل نماينـد، بايـد آنهـا    

در برابـر  . در حالت انتقاد و خود انتقادي، بلكه قابل محاكمـه اسـت  وضعيت وي نه. را مؤاخذه نماييم

زيرا معلوم شد كه در خصوص اين موضـوع تاحـدودي برخـورد    . اينها نيز اقداماتي انجام خواهيم داد

نماييد و بدين شكل جرمي بسيار سـنگين  تمامي اقدامات دشمنانه را طبيعي تلقي مي. اي داريدغافلانه

نمايند و کساني فرديت را تحميل نموده و بسياري دسترنج ديگران را غصب مي. دشويرا مرتكب مي

حتـي  . گنجندبرخوردهايي وجود دارند كه در چارچوب رفاقت نمي. پافشاريهاي بسيار ناحقی دارند

خواهنـد  اينهـا مـي  . فرسـتند برخي بـدون اتخـاذ كـوچكترين تـدبيري، واحـدها را بسـوي نـابودي مـي        

اگر اين دشمني نيست پس چه چيز است؟ انتقـاد و خودانتقـادي تـا    . را كسب كننداختيارات بيشتري 

تواند براي اينها مصداق داشته باشد؟ چه حدي مي
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بايسـتي در هـر   . مان را بـدون تـاخير آشـكار نمـاييم    بايد اين اوضاع قابل محاكمه در درون حزب

که نماينده دشمن هستند، امتياز و حوزه و در هر واحدي حتي يك ثانيه براي مواضع و برخوردهايي 

صاحبان اين مواضع و عملكردها يا بايستي تماماً مطابق معيارهاي حزبي زنـدگي  . فرصت قائل نشويم

ـ نامنددر صفوف ما خائنان ـ كه در اسلام آن را منافق مي . كنند و يا آنها را به مؤاخذه خواهيم كشاند

شرمي ما را به بازي از همه، كساني وجود دارند كه با بيهاي اخلالگر، مخرب و مهمتر همه نوع تيپ

كننـد، چيـز ديگـري    مي) اخلالگري(آنهايي كه آشكارا پروواكاتوري . اينان مهمتر هستند. گيرندمي

هستند، اما اگر تا همين ديروز در رهبري حزب جـاي گرفتـه و در يـك آن دشـمني آشـكاري را از      

در واقع آنهايي كـه بـدون   . شويدر من در اينجا دچار خطا ميبه نظ. خود نشان دهي، خطرناكتر است

اي، خود را شخصيتي آنچناني نشان داده، امكانات بسياري را غصـب نمـوده و   PKKكسب شخصيت 

نماينـد،  هـاي خـويش را تحميـل مـي    يكـي شـده و خواسـته   هنگام يافتن فرصت، با دشـمن دسـت بـه   

بـه همـين سـبب    . كاري اين مـوارد را برطـرف نمـود   بايستي پيش از هر. خطرناكترين دشمنان هستند

. محاكمه درون حزبي را توسعه خواهيم داد

خواهـد  دشـمن مـي  . بدون شك در صفوف مبارزه رهايي ملي، خائنان و مزدورانـي وجـود دارنـد   

ايـن تشـكلها تحـت عنـوان گـرايش ملـي كـردي،        . شخصاً از اينها سازمان و حركتي را تشكيل دهـد 

! نامندبه اصطلاح خويش را نيز دمكرات مي. كننداعلام مي" ديكتاتور"راسي ما را رهايي و حتي دمك

از مزدوران و يـا وابسـتگاني قطعـي و دشـمنان     . احترامي نسبت به حقايق قابل پذيرش نيستاينهمه بي

دسترنج و خلق خويش جنبشي ساخته و عنوان دمكرات بر آن اطلاق نمـوده و در برابـر بـه اصـطلاح     

ترين جرمهايي است كه مرتكب حيثيتانهاين يكي از بي! ري ما، آنان را حاكم خواهند گرداندديكتاتو

حتـي  . شود، اينچنـين مجـرم نيسـت   كس كه به اقتضاي سياست از جبهه مقابل درگير ميآن. شوندمي

وضـعيت اينهـا حـاوي جرمـي بسـيار      . تواند اينچنـين بـزرگ باشـد   جرم سرباز و پليس دشمن نيز نمي

بنابراين ممكن نيست برخي از آنهايي را كه در صفوف مبارزه رهـايي ملـي هسـتند، بـا     . ن استسنگي

بايــد تمامــاً مطــابق قــوانين حقــوقي تصــميم گرفتــه و  . انتقــاد و حتــي مبــارزه سياســي اصــلاح نمــود 

هاي دشمن را در صفوف مبـارزه رهـايي ملـي و    كسي اجازه ندارد اينهمه خواسته. شان نمودمحاكمه
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اندكي اين را اجرا نمود و از PKK. ترين كيفر استكيفر اين امر سنگين. انقلاب بجاي آوردصفوف 

. اين پس بيشتر نيز اجرا خواهد نمود

گيرنـد چـه   اي نـامطلوب بـه بـازي مـي    از اين نظر كساني كه ملي بودن و انقلابي بودن را بـه شـيوه  

توانند حق و حقوق بسـياري كـه كسـب    د ميناموس هستنكساني هستند؟ اينها به سبب اينكه بسيار بي

بايـد اينهـا را شـناخته و در صـورت لـزوم آنهـا را       . اند را از بين برده و زندگي را مسـموم نماينـد  شده

اي بسيار مهم و غيرقابل تأخير است كه بايد موجبات آن اين وظيفه. محاكمه نموده و به كيفر برسانيم

شود كه تمامي دستاوردهاي حزب در غير اينصورت معلوم مي. را در زمان و مكان لازم بجاي آوريم

بدون شـك زمـان آن رسـيده كـه بتـوان در كردسـتان محاكمـه كـرد و         . ايمرا به اينها پيشكش نموده

جنبش ما چه در درون حزب و چه بيرون از آن يك ابزار محاكمـه  . امكان مجازات فراهم شده است

به مؤاخذه كشيديم؛ هنگام اقدام به تقابل با دشمن، دشمنان هنگام آغاز به كار، خود را. مناسب است

در فرجام كار آنهـا كـه   . چيز را محاكمه نموديمو مزدوران را به محاكمه كشيديم، خلاصه آنكه همه

امـا ايـن كـار هنـوز تمـام نشـده و       . اي در ميان نماندجرمي نداشتند، آشكار شدند و وضعيت مجرمانه

. ادامه دارد

دهيم و به شكل ما اين را تنها به محاكم حزبي تقليل نمي. توان به نحوه آن انديشيدبدون شك مي

توانيم آن را در تمـام طـول   مي. اي فراگير استاين مسئله. كنيميك دادگاه مستقل آن را انتزاعي نمي

خـود، اطرافيـان خـود، تمـامي صـفوف خـويش و دوسـت و        . جانبه انجام دهـيم زندگي بصورت همه

اين كار تا پاكي كامل و دستيابي بـه معيارهـاي انسـانيت تـداوم خواهـد      . نماييما محاكمه ميدشمن ر

تـرين جرمهـا خـارج شـديم،     دوستي و آزادي دست يافته و از موقعيـت سـنگين  وقتي به ميهن. داشت

ن امـا تـا آ  . تواند به درجه دوم اهميت نزول يابد و يا بـه انـدازه گذشـته مهـم نباشـد     آنگاه محاكمه مي

اين مواضع، سال دشـواري را در  ] وجود[با آگاهي از اينكه امسال با . زمان محاكمه شديد خواهد بود

. مان گذرانده و همراه با آن پيش رفته و بايستي همچنان به پيش رويم، خواهيم جنگيـد مبارزه رهايي

بسيار برنـده  شمشير محاكمه شمشيري . گرداندو ارتش، محاکمه را لازم ميPKKمبارزه در صفوف 

د در مبـارزه خـويش بـه         . است اين را بايستي قطعاً در جا و زمان خويش بكـار بـريم تـا انسـانيت بتوانـ

. موفقيت دست يابد
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ايـن كـار بـا    . دوستي اشاره كـرده بـوديم  در بسياري از تحليلات خويش كمابيش به موضوع ميهن

يـز خـويش را فروختـه و حتـي بـدون      اگر كسي هـر چ : ما اينچنين گفتيم. گردددوستي آغاز ميميهن

اي از سرزمين خويش كه بايد از آن محافظت نمايد بگريزد، او خائني نگريستن به پشت سر، از قطعه

اي از سـرزمين كـه   جنبشي است كه با اشتياقي بزرگ قطعـه PKK. بزرگ بوده و خائن به وطن است

دگي نامناسـب      اگيرد؛ ولو بـه ويرانـه  بايستي ازآن او باشد را در آغوش مي ي تبـديل شـده و بـراي زنـ

آنـان كـه چنـين    . ايـن اولـين درس اسـت   . شويداي ميPKKاگر چنين شجاعتي را نشان دهيد، . باشد

دگي  نيرويي را در خويش نمي بينند و كساني كه در پي زندگي مطابق ميل خويش بوده و قائل به زنـ

از . دوسـت شـوند  اي گشـته و نـه مـيهن   PKKنـد  توانها و فراز كوهستانها نيسـتند، نـه مـي   در اين ويرانه

دوستي تأمل خواهيم نمود؛ جايگـاه تـاريخي جغرافيـايي كـه از آن بـه      جوانب بسياري در مورد ميهن

، توسـعه  ]توسـط كردهـا  [شود، آغاز كسب دسـتاوردهايي بـراي انسـانيت و تمـدن     كردستان تعبير مي

تواننـد همچـون واقعيـات بـزرگ     جهـان مـي  اي درهاي اتنيكي و عشـيره طبقاتي و رشد تمامي تجمع

چرا عصر ما از منظر امروزي عصر ملتهاست؛ چرا عصر مالكيت هر خلق بـر  . تاريخي فرا گرفته شوند

وطني از طرف چه كساني و چگونـه ايجـاد شـده    ايم؛ بيوطن گشتهما چگونه بيوطن خويش است؟

تخريـب واقـع شـده اسـت؟ در برابـر ايـن       در همين رابطه واقعيت اجتماعي ما تا چه حد مورداست؟

بخشي لازم است و بايستي چگونه به ميهن بازگشت؟ چرا بايد بـراي ايـن   مسئله چه نوع جنبش رهايي

مقوله ارزش فراواني قائل شويم؟ 

بايـد ايـن را بـه    . اگر تمام جهان را به ما بدهند، بايد اين را نپذيرفته و به سرزمين خويش برگرديم

اگـر در ابتـدا   . بزرگ حيات و حقي كه بدون آن زندگي ممكن نيست درآوريـم صورت يك حوزه

اي PKKدوست بوده و بدان معني اسـت كـه   اين امر را تحقق بخشيده و آغاز به كار كنيد، پس ميهن

اگـر چنـين روحيـه و اشـتياقي در شـما      . اي شدن غير از اين انديشـيد PKKتوان به يك نمي. ايدگشته

. وجود نداشته باشد، تمامي تلاشـهايتان بـه هـدر خواهـد رفـت و مبـارزه نيـز معنـايي نخواهـد داشـت          

امكانـات زنـدگي دارم، بـراي آن    ] از مـيهن [رغم اينكه سالهاست بيشـتر از همـه شـما در خـارج     علي

اي روح و ذهنم را به خارج وابسته نكرده بلكه بـه جـوهره  . گيرماديده مياهميتي قائل نشده و آن را ن

دگي در آنجـا را در روحـم حـك     . نمايندزنم كه آن را خاك ميهن عنوان ميپيوندش مي انديشة زنـ
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بايـد بـه   . نماييم، شما بايد بيشتر از آن را انجـام دهيـد  كه حتي ما اينچنين برخورد ميمادامي. نمايممي

بايد تنها به اين بسنده نكرده بلكه تمامي تاريخ و وضـعيت امـروزين   . دوستي دست يابيدهنمعرفت مي

آن را بياموزيد، آنهم نه بـا يـك آگـاهي پـيش پـا افتـاده، بلكـه بـا مجهـز شـدن بـه خيـال چگـونگي              

اين، شرط اساسي پيشروي در كـار  . مان به صورت يك بهشت آن را انجام دهيدنمودن سرزمينمبدل

تـان  دوستي شـما را اوج بخشـيده و انديشـه   اين اشتياقات ميهن. گي براي مشاركت در آن استو آماد

قبل از هر چيز چنين آگـاهي و اشـتياقي   . گرددها و تمامي حيواناتتان ميها، درهمتوجه كوهها، صخره

. هايتان اندكي وسعت يابدرا در خود ايجاد نماييد تا ذهنتان پيشرفت كرده و قلب

يصي علمي است؛ عدم مبارزه در هر شـرايطي و تـرك تـاريخ و سـرزمين بـا رضـاي دل       اين تشخ

هنگامي كه در روستا بوديم ما را نيز مجبور كردند كه از خاكمـان جـدا شـويم    . باشدفطرتي ميپست

شـوم امـا قطعـا    اي روستايم از تو جدا مـي : گفتم. اي را آغاز نموديماما جهت بازگشتي مجدد مبارزه

اكنون ام، همآزادانه خواهم داشت؛ اي سرزمينم، آثار تاريخيم، كوههايم و موجودات زندهبازگشتي 

اين موضع مـا بـود؛ امـا شـما بـه      . شوم اما قطعا روزي آزادانه بسويتان بازخواهم گشتاز شما جدا مي

. وضعيت ما آنگونه نيسـت . فريبيدرويد، آن را جاي زندگي تلقي كرده و خويش را ميهرجا كه مي

كساني كـه  . ام، اشتياقم اينگونه باشد و آن را ثابت كردماي دارم؛ با خود گفتم بايد مطابق وعدهوعده

اين نيـز معلـوم شـد كـه همـه شـما را       . كنندگويند اين را نفهميده و درك نكرديم، خودفريبي ميمي

. برايتان قائل نيستنددهند، شما را وحشي ديده و ارزشيبينند كه حتي به شما سلام نميچنان حقير مي

بايستي خردمند و . اين در حاليست كه امكانات فراگيري كار و ايجاد زندگي هم چندان وجود ندارد

بايد چشمان خويش را اينگونه با صلابت به سرزمينمان دوخته و انديشـه و احساسـاتمان   . هشيار باشيد

. را تنظيم نموده و عهد زندگي ببنديم

دوستي نموديم، اما متاسفانه بسياري تنهـا بخـش بسـيار محـدود ايـن      ميهنما سعي بر تعريف ژرف 

هـا  از دره. معني دارندروند اما نگاهي بسيار بيبر فراز باشكوهترين كوهها مي. اندموضوع را فراگرفته

حتي انسـانهاي اعصـار   . تپدگذرند، اما حتي دلشان نميهاي تاريخي ميروند، از كنار ويرانهپايين مي

ايشـان بسـيار   پايبندي آنها به ميهن بسيار بيشتر بود، حتي عواطف عشيره. مانده نبودندليه اينهمه عقباو

نامنـدش يکـي از   كشـوري كـه كردسـتان مـي    . گريزنـد بهتر از آنهايي است كه به آساني از وطن مي
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تـاريخ ايـن   .هايي است كه براي اولين بار تمدن از آن سر برآورده و انسانيت شكل گرفته استمکان

موقعيت جغرافيايي وطنمان نيز بسيار جـذاب اسـت، در آن امكـان    . جغرافيا نيز ارزش موشكافي دارد

كافيسـت از آن محافظـت نماييـد و آن را بـه     . همه نوع توليد و تشكيل نهادهاي اجتماعي وجود دارد

ن نوع اين كـار  نوع امكانات لازم جهت انجام بهتريهمه. سوي يك تشكل نوين اجتماعي سوق دهيد

. دوستي وجود دارداين شيوه تفكر و عملي است كه در بنياد ميهن. آوريمرا براي شما فراهم مي

١٩٩٣دسامبر ٦
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فصل چهارم

واقف نيستند، قادر نخواهند بود نماينده نيکي براي شخصيت PKKآنها كه به خوبي بر تاريخ 

PKKاي باشند.

گام متحـول  بهمان بيشتر نزديك شده و گامتدريج به روحيه، آگاهي و شخصيت جنگ و مبارزهبه

دانـيم  هاي شما آگاهي داريم و همچنين ميمنفور شما آگاهيم و از ميزان بيمارياز گذشتة. شويدمي

ننـد تصـوري   اما مسئله رهـايي از آن، هما . كه اين يك تقدير نبوده، رهايي از آن به نوعي ميسر است

. که تا به امروز داريد نبوده و راه و روش صحيح آن متفاوت است

هـر لحظـه ايمـان و    . تلاش بسياري به خرج داديم تا اولين افراد به شـكلي مطلـوب پيشـرفت كننـد    

ـ العاده بناممتوانم آن را فوقاي كه ميبه شيوهآگاهي لازم براي اين كار را نشان داده و سعي نمودم  ـ 

نـوع نـواقص كسـاني كـه از آنهـا بـه       علاقگي و همـه تجربگي، لاقيدي، بياما سادگي، بي. م دهمانجا

عنوان رفيق انتظار داشتيم، راهگشاي رويدادهاي منفي بسياري گشتند که خـارج از اميـد و انتظـار مـا     

ر بـودن  پيداست نوعي از منفو. شويماز يک نظر دشمن را به كناري نهاده و به خود مشغول مي. بودند

توانـد حاصـل   اي اينچنين معيوب و منحط، تنها اينگونه موارد مـي از جامعه. اين نتايج را به دنبال دارد

تمام اميد ما اين بود كه وضعيت مذكور را در جاي خويش درك نموده و با گامهـاي سـريع و   . شود

تنهـا  . رويه و شيوه استفهميم كه مورد مهم براي ما حال بهتر مي. قاطع راه صحيح را در پيش گيريد

بـدون وجـود   . راه حل رهايي از اين وضعيت منفور دست يافتن به شيوه، موضع و رويه صحيح اسـت 

ما اين واقعيت را با ها و مبارزهتاريخ قيام. شيوه مناسب ممكن نيست از اين وضعيت به سلامت جست

. دهدروشني تمام نشان مي
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اند، خصوصيات خويش را در حوزه رهبري بازتاب دهاگر شخصيتهايي كه بسيار دچار شكست ش

اين مسئله تـا حـدودي در هـر انقلابـي وجـود دارد امـا بـه        . آينددهند، بزرگترين معضلات بوجود مي

حقيقتا دشـوار اسـت انقلابـي را بيـابيم     . اي كه در انقلاب ما وجود دارد، وسيع و دردآور نيستاندازه

در انقلاب فرانسه، اسلام و اكتبـر تحريفـات و مبـارزه بـا     . غول باشدكه به اندازه انقلاب ما به خود مش

توان در يک بخش آن جای گرفته و همديگر بسيار است اما باز هم شيوه آنها قابل درك است و مي

امـا عملكردهـاي متـردد،    . در هر يک از صفوف موافق و يا مخالف مورد لازم را به راحتي انجام داد

معلـوم نيسـت هـر شـخص در پـي چيسـت و       . آميزي در صفوف ما وجـود دارنـد  هبغرنج و بسيار اشتبا

خويشتن را به چنان وضعيت بغرنجي درآورده و چنان از كيفيت بدور است كه حتي . طرفدار كيست

حتي متوجه نيست كه چه سياستي را در پيش گرفته و اين را . داند كه در خدمت چيستخود نيز نمي

. دهد؛ بيچارگي هم در اينجاستميچگونه در پراكتيك بازتاب

مـدت عملكرديسـت كـه آن را غيرواضـح و ناروشـن      خصوصيت بسيار بارز شما، تـداوم طـولاني  

شوند كه متوجه نگرديد تلاشتان درخـدمت چيسـت و چـه    برخوردهاي ناقص شما سبب مي. ناميممي

مشـي  از همان آغاز، تدابير فراواني را در برابر ايـن مسـئله اتخـاذ نمـوديم، خـط     . بردكسي را پيش مي

يك مجري بسيار برتـر در  . اده طبقاتي را به اجرا درآورده و با حساسيت بسيار برخورد كرديمالعفوق

متاسفانه آنهايي كه متوجه نبودند چگونه و براي چـه  . امر درگير نمودن هركس به نفع دسترنج بوديم

يش از دهند؛ آنهـايي كـه مـدعي بودنـد بـ     ترين قشر ما را تشكيل ميكنند تقريبا گستردهكسي كار مي

همه پرولتاريا بوده و فقيرترين خاستگاه را داشته و بيشتر از هر كس به دسترنج پايبند هستند نيـز جـزء   

گرديد و به هـيچ وجـه بـه    عجيبتر آنكه در اسرع وقت متوجه اين موضوع نمي. رونداينها به شمار مي

اه نبودن بر اينكه چقـدر و  مترددبودن،آشفتگي ذهني و آگدر نتيجه. شويدمشي طبقاتي وارد نميخط

اين وضعيت شما، انسـان را  . كنيدنماييد، سالهاي بسياري را بيهوده صرف ميچيز خدمت ميبراي چه

غـم  شـما بـي  . شوي بر آن تأسـف بخـوري  كنيد كه مجبور مينمايد؛ چنان عمل ميدچار نااميدي مي

بـراي  . كنيـد را فاقد چاره رهـا مـي  مشي نيز خويش در موضوع خط. بوده و نگرانيهاي چنداني نداريد

تنهـا بـراي   در حاليكـه شـما نـه   . كنـيم مشي در مكان و زمـان مناسـب كـار مـي    مبارزه در راستاي خط

مشـي حتـي بـه    اندازيـد بلكـه تقريبـا مبـارزه در راه خـط     گيري از آن خويش را به زحمت نمـي نتيجه
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خـود زحمـت ندهيـد و جنـگ را پـيش      با اين حال با شما چه كنيم؟ اگر بـه . كندتان خطور نميذهن

نمـودن چگونـه بـا شـما جنـگ را      نبريد، چگونه شرايط حيات شما را ايجاد نموده و بدون پيشـاهنگي 

پيش خواهيم برد؟ به

شما نيـز تسـليميت تحميلـي    . باشد كه تا حد غائي دچار تسليميت شده استاي ميجامعه ما جامعه

چيزي كـه در  . شخصيتي مقاوم و جوابگو نداريد. دهيديدشمن بر جامعه را در درون حزب بازتاب م

يابد، بيشتر واقعيـت دشـمن و شخصـيتي اسـت كـه آن را بـه حالـت        زندگي و سازماندهي بازتاب مي

حتـي اجـازة   . خود به تنهايي سالهاي سال با اين مسائل مشغول گشتم. غيرقابل شناخت درآورده است

ازه نـدادم منـافع طبقـه و نيرويـي ديگـر، امكانـات       اج ـ. مشـي را نـدادم  تحريف يـك ميليمـي در خـط   

تمامي اين اقشار را به كار واداشتم و همه آنها را براي منافع انقلاب بكار بردم امـا  . مشي را بربايدخط

عياري كه به دستتان داديم را به ديگـران پيشـكش نموديـد و يـا خـويش را بجـاي       شما امكانات تمام

همانگونـه كـه روسـتائيان، حمالهـا و     . د كـه شـما را اسـتثمار نماينـد    حمال آنها گذاشته واجـازه دادي ـ 

از . شوند، در درون حزب نيز به نمايندگي از ساير طبقـات، منبـع اسـتثمار هسـتيد    ها استثمار ميرعيت

روهـا از  نوع ميانـه بورژواها و همهخرده. ـ سياسي، اينگونه هستيدمشي و استفاده ايدئولوژيكنظر خط

. كنند و شما حتي متوجه نيستيدميشما استفاده

تمامي حركات و رفتارهاي كساني كه قادر به حفاظت از خود و دسترنج خويش نيستند، انسان را 

مانـده  معناي چنداني براي احترام و پايبندي شما قائـل نبـوده و ايـن را بسـيار عقـب     . آوردبه خشم مي

توانيم آن را خلـق  رولتاريا ـ علاوه بر پرولتاريا مي مشي پاين شيوة تفكر و عمل، بنيادهاي خط. بينممي

. تواند نيـروي آزادي و حفاظـت از خـود باشـد    نمي. كندـ را چندان نمايندگي نميو يا انسانيت بناميم

ام اين جنبش را اينگونه توسعه داده امـا مسـئولان بسـياري    چالش بزرگي است كه با تجربيات زندگي

مشـي  به همين جهت آمـوزش درون حزبـي و آمـوزش خـط    ! ه بكار برندها و امكانات را آنگونحوزه

درد و غـم نمـوده و بـدون شـرم و دلتنگـي اظهـار وجـود        اينكـه خـود را اينهمـه بـي    . بسيار مهم است

. تواند معناي چنداني داشته باشدآورد و نميكنيد، احترام چنداني را ببار نميمي
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ه، اندكي به صورت صـحيح بـه مبـارزه و جنگـي كـه      يك انسان بايد بتواند خويش را نظم بخشيد

اكنون در حال انجام آن هستيم نزديك شده، نيروي كاري براي آن را نشـان داده، پيشـرفتش داده   هم

چرا اينها . ـ در آن مشاركت نموده و در هر سطحي فعال باشدچه بالا و چه پايينو در تمامي سطوح  ـ

شـدن  كردن و سـركوب دهيد اين است كه دم از سركوبام مييابند؟ تمامي كاري كه انجتحقق نمي

كنيد كه چقدر فاقد تاثيرگـذاري  خود بازگو مي. آيدغير از اين چيزي از دهانتان بيرون نمي. زنيدمي

كـه  هنگـامي . شخصيت رهبـر و مبـارز، اينگونـه نيسـت    . ايدبوده و تا چه حد قادر به ايفاي نقش نشده

توانم درك كنم كه چگونـه لايـق خـود    دارد، نميلاشي عظيم روا ميدر اين موضوع تPKKرهبري 

چيـز  پرسم كه چههر روز از خود مي. بينيد با تكيه بر اين تلاش، اينهمه زندگي ارزان را پيشه كنيدمي

اينهمه به ما پايبنديد و از بسياري جوانب خـويش را  . دهمتو ناقص است و هزاران بار پاسخ آن را مي

گيـري و مسـتحكم   كنيد كه من قادر نيستم آنچنان كنم، اما چرا اينهمه در نتيجهينكار ميچنان وقف ا

حتي از چگونگي . نمودن كارها فاقد قابليت هستيد؟ در نظرم بسياري از شما همانند روستائيان هستيد

سـي  توانيم بهتر بفهميم که بـراي چـه ك  با نگريستن به وضعيت شما، مي. خبر هستيدزيستن خويش بي

مـا در ايـن جهـان بـراي چـه زنـدگي       . كنيد و سرباز و خـدمتكار چـه كسـي هسـتيد    وچگونه كار مي

كنـيم، در گسـترة اسـتفاده و اسـتراتژي چـه كسـي جـاي        كنـيم؟ تمامـا بـراي چـه كسـي كـار مـي       مي

كسـي كـار   بهـا بـراي چـه   كسـي اسـت و بـه صـورت بـي     گيريم؟ واقعيت خلقيِ ما در خدمت چـه مي

تمامي افراد ما ازآن چه كسي هستند؟ بازتابهاي درون حزبي اندكي نيز بيانگر ايـن  كند؟ جوانان ومي

شـما  . توانستيد سالها خويش را در خصوص اين موضوع به مواخذه بكشيدبايستي مي. وضعيت هستند

كنم كه چرا خويش را محاكمه نكرده و پرورش نداديد؟ اما پس از مدتي معين و به ذهن را متهم مي

گريزيـد؟  چرا بـه آسـاني مـي   . انديشيديدند اصطلاح اساسي، بايد در باب مقتضيات كار ميسپردن چ

اينهمـه بـه   . توانيد از نزديكي زندگي عبور نماييـد جانبه حتي نميبدون وجود آموزش و پرورش همه

بار با زندگي برخورد نمودن و مشـاركت بـدون اينكـه بدانيـد ازآن     مسئوليت و غفلتبها، بيشكل بي

. شويد، شيوة كاري شماستچيزي ميه كسي و چهچ

هاي به ديگران فرصت. رسانيدواسطة بسياري از بيماريها، بدون خواست خود به حزب ضرر ميبه

پس از اينكه اينهمه راه و روش به شما . بريدبسياري داده و هم ما و هم محيط را در آشفتگي فرو مي



٥٨

فـداكار هسـتيد، ترسـو نيسـتيد و     رأس فعـاليتي قـرار بگيريـد؟   ياد داديم آيا بسيار دشوار است كـه در  

اگـر تنهـا ايـن را اسـاس     . يابـد چيز تنها با اينها تحقق نمـي ايد اما هرزندگي خويش را نيز وقف نموده

بـه نظرتـان برخـي صـاحبان شـما هسـتند؛ وضـعيت شـما         . معناي قرباني نمودن خويش استبگيريد به

در حاليكه يك سوسياليست و يا يك جنگجـوي راه  . اي عشيره استهمانند قرباني نمودن خويش بر

. نمايدزحمتكشان خويش را اينگونه به آساني فدا نمي

رغم اين، بصورت معضلي بـراي يـك واحـد درآمـده و حتـي      بينيد اما عليها را ميانواع آموزش

ي قـادر نيسـت كـه    در حـوزه و واحـد كـاري شـما كسـ     . تواند اين روند را متوقف نمايديك نفر نمي

اينهـا بصـورت   . شناسـم فايـده را مـي  سالهاسـت كـه چنـد نفـر بـي     . برخاسته و اين موضع را نشان دهد

برخـي نيـز خـويش را بـه دسـت چنـان نگرشـي        . اندهاي كاري درآمدهمعضلي براي واحدها و حوزه

كه اينها خود معضلي اند كه گويا بدون آنها، اين مبارزه قادر به تداوم نيست و اين در حاليست سپرده

شود؛ اما به هيچ وجه روند كه اگر از صفوف خود اخراج كنيد، پيشرفت حاصل مياساسي بشمار مي

بـا  . رانيد بيانگر چنين امـري اسـت  اينكه از سازش با همديگر سخن مي. كنيدبا همديگر برخورد نمي

.هستيدكارانائتلاف محافظهاين وضعيت خويش همانند 

با اين شيوه بـه كجـا خواهيـد رسـيد؟     . تاثير نماييدتا در درون حزب همديگر را بيكنيد تلاش مي

كنم اما هنگام سازش، دهها نوع تدابير لازم براي پيشرفتم را نيـز اتخـاذ   من هم اندكي سازشكاري مي

ننـد  گويم تماماً همانمي. رود كه شيوه رهبري را با تمامي توان خويش اجرا نماييدانتظار نمي. كنممي

اما حداقل به شيوه و نيرويي دست يابيد كه بتواند شما را رهايي بخشيده و با توجـه  . من برخورد كنيد

اسـتعدادي كسـب نمـوده و كفايـت لازم بـراي خـود را ايجـاد        . به آن بتوان شما را عضو حزب ناميد

ايـن شـيوه و   پيونديـد؟ بـدون دسـتيابي بـه     مـي PKKاگر وظيفه شما اين نباشد، چرا به صـفوف  . كنيد

مانـد؟ آيـا تنهـا در پـيش گـرفتن شـكايت و در غيـر ايـن         اي بـودن كجـا مـي   PKK ،PKKكفايت در 

است؟ حتي اگر بتوانيد به صـورت يـك عضـو    PKKصورت، اظهار عدم توانايي در انجام كار شيوة 

نـد؟  پس حزب با شما چه ك. معمولي درآييد، آن هم خوب است اما شما قادر به انجام آن هم نيستيد

تـان  تـان آشـفته بـوده و شخصـيت    اگر اندكي زندگي خويش را بررسي نماييد خواهيد ديد كه ذهـن 

شخصيت غافل در صفوف ما بسـيار تاثيرگـذار اسـت؛ تـلاش،     . حيف شما است. دور از تفكر استبه
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توان گفت وجـود  بسيار ناكافي است و كسب حقايق و پيگيري شديد آنها چنان ضعيف است كه مي

اگر هنگام رفتن به جايي نتوانم دو كلمه سخن راستين بـر زبـان رانـده و چنـد موضـع صـحيح       .ندارد

روم؟ اگر قادر نباشم چيزي به شما بـدهم، چـرا   اتخاذ نمايم، از خود خواهم پرسيد كه چرا بدانجا مي

كننـده در مقابل شما ظاهر شوم؟ اگر در يك جلسه و يا در يك موضع و سياست، در موقعيتي تعيـين 

شوم؟ حال به هرجا كه بروم و با هر شخصي تمـاس برقـرار كـنم،    نباشم، چرا به اين كارها مشغول مي

شخص مورد نظر هركسي كه باشـد،  . رهبري اين است. توانم او را تماما به خدمت مبارزه درآورممي

. موضع ما موضع حزب بوده و نتيجه نيز ازآن حزب است

نماينـد ؛ تمـام ايـن    چيز و چه كسـي خـدمت مـي   كه اينها به چهصدها رابطه داريد اما معلوم نيست

ايـن  . برنـد امـا شـما حتـي متوجـه نيسـتيد      اين روابط شما را به سوي نـابودي مـي  . روابط بغرنج هستند

گشـايند، امـا حتـي قـادر نيسـتيد اينهـا را       هاي بسيار خطرنـاك مـي  مواضع راه را بر ايجاد انواع نگرش

سـر  توانيـد بـه  گفته بودم كه شما عاداتي داريد كه بـدون آنهـا نمـي   . ونه نيستمبارز حزبي اينگ. ببينيد

شـيوه حزبـي در   . سر بريدها و ويژگيهايي دارد كه شما نبايد بدون آنها بهببريد، حزب نيز برخي شيوه

دانـم كـه سـطح شخصـيت در چـه حـد پـاييني قـرار دارد، امـا توانـايي           مي. رأس تمامي عادات است

اگر همه شـما نيـز ايـن را انجـام ندهيـد، قطعـا در       . پوشي استاي غيرقابل چشمنيز وظيفهبالابردن آن 

خواهيد موفقيـت ببـار   اگر مي. توانند مانع اين كار شوندميان شما كساني خردمند وجود دارند كه مي

ممكن نيست به شكلي ديگر شرايط زندگي . گرفتن حقايق نداريدآوريد، راه ديگري غير از درپيش

شـرايط زنـدگی   . ايجاد شرايط زندگي براي خلق و شما بسيار دشوار است. راي شما را ايجاد نماييمب

را براي شما چگونه ايجاد خواهيم نمود؟ از خورد و خوراك و منتقل كردن شـما از جـايي بـه جـاي     

نـيم؟  توانيم شما را اداره كنمودن شما به امري جدي همانند جنگ، چگونه ميديگر گرفته تا نزديك

بسياري از شما انسجام خـود را از دسـت   . نبايستي اين را آسان تلقي كنيد، زيرا كار بسيار دشواريست

شخصيتي داريد كه قادر نيست . توان اينگونه به جنگ رفتايد، اما نميداده و به صفوف حزب آمده

ايد برخورد صـحيحي را  شما نيز ب. دو كلمه بر زبان رانده و هر لحظه براي هر نوع حياتي آماده هستيد

تـرين برخـورد را بـا آن داشـته     اي کـه بايـد مدبرانـه   ترين مسئله حيات و پديدهبه مثابه جديبا جنگ  ـ

. باشيدـ روا داريد
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رفتنـد ـ حتـي آنهـايي كـه بسـوي رقـم زدن        از آنهايي كه بسوي شرکت در حيـات گريلايـي مـي   

طن گشته و در عمليات شركت جسـتيد چنـد   رفتندـ پرسيدم كه وقتي وارد ومي١آگوست١٥رويداد 

توانسـتيم بيسـت و چهـار سـاعت     دادند كه حتي نميجواب مي. نموديدروز پس از آن را محاسبه مي

عمليـات  . تا مدت زمـان درازي، عملياتهـاي تمـامي واحـدها اينگونـه بـود      . پس از آن را حدس بزنيم

اهميتي ندارد كه بيست و چهار ساعت پـس از  برند اما حتي برايشان هيچانجام داده و اسلحه بكار مي

اين ! اند، همينبه نام حزب اسلحه بكار برده. چيز را سبب گشته و چه چيز را سبب نخواهد شدآن چه

وقتـي شـما سـربازي را كشـته و مسـلحانه بـه كـوه        . درحاليست كه مسئوليتهاي بزرگي بر عهده داريد

گر نتوانيد بيست و چهـار سـاعت پـس از آن را محاسـبه     ا. ور خواهد شدزنيد، ارتش به شما حملهمي

تـوان بـه   توانيم شرايط لازم براي زندگي شما را ايجاد نماييم؟ در درون حزب نمـي نماييد چگونه مي

ای توجه ننمود؛ اگر آن مسئله را مربوط به خـود ندانيـد پـس چـه كسـي ايـن جنـگ را توسـعه         مسئله

خواهد داد؟ 

شـود كـه   كنيم اما متاسفانه يك شخص پيدا نمييش را بررسي ميسرنوشت تمامي گروههاي خو

در هيچ جاي دنيا پانزده . اش نيز وظيفه ماستبگويد جنگ مسلحانه انجام داديم و كامل كردن مابقي

اشخاصــي نظيــر مــائو، لنــين و . هــزار گــريلا در مكــاني خــارج از مــيهن، پــرورش داده نشــده اســت 

اند و يا آموزششان عبارت هزار بلكه حتي بيشتر از پنجاه نفر را آموزش ندادهنه تنها پانزده٢مينهوشي

چنين كاري . در اين مكان پانزده هزار مبارز و شايد هم بيشتر پرورش دادم. از چند سمينار بوده است

گرفته تا شـيوه  از اعتقاد. را در يك كشور خارجي و آنهم از صفر آغاز نمودم و آنها را پرورش دادم

تـرين وظيفـه را بجـاي    پا افتـاده بر دوش گرفتن و حمل اسلحه را آموزش دادم اما اينها نتوانستند پيش

چيـز را مـن انجـام    خواستند وادارم كنند تـا هـر  . حتي نقص بزرگي را در مسئوليت نشان دادند. آورند

دهـم،  ي را كـه اينجـا انجـام مـي    اگر اينها ده درصـد كـار  . اي وجود ندارددر جهان چنين نمونه. دهم

. توانستند در آن كوهها انجام دهند باز هم خوب بودمي

Hezen Rizgariyaكه بـا ايـن عمليـات بـه صـورت رسـمي نيروهـاي رهـايي كردسـتان          ) عگيد(آغاز مبارزه مسلحانه به فرماندهي معصوم كركماز ١٩٨٤آگوست ١١٥
Kurdistan (HRK)بخـش خلـق كردسـتان    اين نيروها بـه يـادبود رفيـق عگيـد تحـت نـام ارتـش رهـايي        ١٩٨٦ها پس از شهادت رفيق عگيد در سال بعد. را اعلام نمودند

Artesa Rizgarixweza Gele Kurdistan (ARGK)پـس  متعاقب تحول استراتژي جنگ مسلحانه به استراتژي مبارزه دمكراتيك و دفـاع مشـروع ـ   . سازماندهي شدند

.سازماندهي شدندHezen Parastina Gel(HPG)اين نيروها تحت عنوان نيروهاي دفاع خلق ـ١٩٩٩ه فوري١٥از توطئه 
.مائو رهبر انقلاب چين، لنين بنيانگذار و دبير کل حزب بلشويک شوروي، هوشي مين رهبر انقلاب فيليپين٢
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نبايستي بگوينـد كـه بـراي    . توانستند تربيت و آموزش حزبي، اعتقاد و روش آن را كسب كنندمي

پيداست كـه در نـزد شـما    . ايدبيشتر از من زمان و امكانات به دست آورده. انداين كار فرصتي نداشته

پـذير بـود كـه در آن    برخوردي صحيح، شيوه كاري و مسئوليت اين كار وجود نـدارد وگرنـه امكـان   

توانيد با اين برداشتي كه از مسئوليت داريـد، وطـن را آزاد   نمي. كوهستانها بهترين افراد پرورش يابند

بخشـيده و يـك   توانيد وطن را رهايي بخشيد بلکه حتي قادر نيسـتيد خـود را رهـايي    تنها نمينه. كنيد

آيا . بخش استرهايي شما به تنهايي نيازمند يك سازمان رهايي. روز زندگي خويش را تامين نماييد

تـوان  زيرا مـي . ايمبايد خلق را نجات دهيم يا شما را؟ تقريبا با يك دوگانگي اينچنيني رودررو مانده

ثر آنهـايي كـه بـه صـفوف     بخش بزرگي از اك. گفت که وضعيت بسياري از شما نيازمند رهايي است

چـرا  . در حاليكه وظيفـه مـا رهـايي خلـق اسـت     . اند سعي در رهايي دادن خويش دارندمبارزه پيوسته

گـري روسـتايي   كنيد؟ شايد تصور كنيد كه در برابر تمامي اينها، حيلهتمامي اين مسائل را درك نمي

خـرج داده  را بايستي تلاشي عظيم بـه دانيد كه چنمي. آيدكارتان ميبيني روشنفكري بهو يا خودعاقل

طلبانـه  اهميت كفايـت كـرده، تنبلـي و مشـاركتي راحـت     به تلاشي كم. و دقت بسياري را داشته باشيد

مورد مـذكور،  . نماييدترتيب خويش را منفعل ميكنيد و اين را براي خود مفيد ديده و بدين پيشه مي

. ماستمنفورترين واقعيت اجتماعي ما و بازتاب آن در ش

. كاري مساعد نموده استانديشند؛ شيوة پرورش، انسان را براي اقدام به هرانسانها به همه چيز مي

نوشـد و هرچـه از او بخـواهي انجـام     كنـد؛ هرچـه امـر كنـي كـه بنوشـد، مـي       هرچه بدهي، كسب مي

رزق بـراي بـه دسـت آوردن    . داند نيكي، زيبايي و حقيقت در كجاست و چگونه اسـت نمي. دهدمي

خاستگاه ما چنـين  . كندتماماً خيانتكار شده و براي آن رقابت مي. شتابدپيشكشي از سوي دشمن، مي

العمـل نشـان دهنـد؟ بـه     در ميان شما چند نفر وجود دارند كه نسبت به خيانت عكـس . اي استجامعه

يـد و يـا وقتـي    دوستي گريخته و به ارزشهاي اساسي و متعالي پشت نمودوقتي از ميهن: خود بينديشيد

هـا و امكانـات نظـام رسـمي     مانـده لزوم رسيدن به آنها را احساس نكرديد، هنگامي كه به بعضي پـس 

دانيد كه چگونه رقابت كرديد و چگونه بسوي آن شـتافتيد؟ گـريختن از   دشمن دست يافتيد، آيا نمي

مغـز اسـتخوان خـويش    وقتي تا بـه  . يكي و پناه بردن به ديگري چيست؟ اين پناه بردن به خيانت است

شـود شخصـيت شـما بـا يـك بيمـاري سـنگين، دشـمني و         البته که معلوم ميمرتكب آن شده باشيد،
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آموزش انقلابي، حداقل براي اين است كه آنها را تشـخيص داده  . ماندفرسودگي سخت رودررو مي

. و برطرف نماييم

تصـور  . دهيمما را توضيح ميمشي فرماندهي و عدم پيشاهنگي از طرف شدلايل پياده نكردن خط

شناسـم؛ وقتـي   مـن نيـز كودكـان را مـي    . كنم كه حتي كودكان نيز اينهمه خويش را فريب دهنـد نمي

بسـيار  . كودكي شما خطرناكترين نوع كودكي اسـت . مانندنمايي، به آن پايبند ميواقعيات را بيان مي

. ايـد اي از سياسـت نيـز درآورده  يوهايـد و ايـن را بـه شـكل شـ     لجوج هستيد، چشم بر حقايق فرو بسته

تمامي اين مسائل تنها كار من نيستند، تصحيح زندگي و وارد شدن صـحيح بـه مسـير مـيهن و حـزب      

در . مانيدکس ميتان، با شما چه كنيم؟ اگر شما را قبول نكنيم، بيبا اين وضعيت. بيشتر كار شماست

پـاره خواهـد   كنند؛ دشمن شـما را تكـه  را اعدام ميخارج از ميهن، بر فراز كوهستانها و زندان، انسان 

اسـلوبي و خلاصـه بـا    علاقگي، لاقيدي، فقدان روش، بيتوانيد حدس بزنيد كه با اين بيآيا مي. نمود

نگرم، اخبار روزانه را پيگيـري  هاي رسيده ميبر سرتان خواهد آمد؟ به گزارشتان چهروش زندگي

آميزي وجود دارند كـه بـه سـبب    چنان تصميمات اشتباه. ا برحذر باشمتوانم از بيان اينهكنم و نميمي

انسـانهاي بسـيار توانمنـد خـويش را بيهـوده از دسـت       . بردآن دشمن هر روز انسانهايمان را از بين مي

. اينهـا تلفـات ناشـي از جنـگ نيسـتند     . هاي مجـرب اسـت  دليل اين امر عدم وجود مديريت. دهيممي

هرچه قدر از مقتضيات جنگ بگريزيد، . شودجاي آوريد، تلفات صفر ميوقتي مقتضيات جنگ را ب

. شودبه همان اندازه تلفات بيشتري متوجه شما مي

توانيـد ايـن را بـه مـن     و يا نمي" توانيم انسان شويمنمي: "كنيم، حق نداريد بگوييداينهمه تلاش مي

يـك روسـتايي   . بودم، به روستايي رفتمبه خوبي به خاطر دارم كه وقتي مامور ثبت املاك. بقبولانيد

انديشيدم كـه ايـن   آنوقت با خود مي!" آقا، اين سخنان را براي ما نگو، ما بسيار الاغ هستيم: "گفتمي

آن وقت معناي اين . کرداي عجيب صحبت ميشيوهبه. نامدمي" الاغ"چه انساني است كه خويش را 

دهـد كـه او يـك    ي گفـتن ايـن سـخن نشـان مـي     حرف را درك نكردم اما شخصي عاقل بـود و حت ـ 

خواهم بگويم، متوجه بود كـه واقعيـت   زيرا متوجه شده بود كه من چه مي. روستايي عاقل بوده است

به خاطر دارم كه ميزي چـوبي  . اجتماعي ما چيست و دشمن ما را به چه حال و روزي درآورده است

تـواني ايـن كنـده را    آيـا مـي  : "ده و گفـت زدم او دستش را بر آن زوجود داشت، وقتي من حرف مي
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زنـدگي مطـابق ايـن تئـوري بـه معنـي       ." ايمسرسبز كني؟ ما انسانهايي هستيم كه اينگونه خشك گشته

. داندماندگي بدتر از يك شخص روستاييست كه چيز چنداني نمينوعي عقب

. گيريدبه بازي ميزيرا زندگي را . شومبه همين سبب گاه به زندگي شما نگريسته و خشمگين مي

تـرين  آنهم در مهمترين و اساسيPKKدر ميان . يابدحتي متوجه نيستيد كه زندگي چگونه جريان مي

اگر گردنشان را بزنيـد، از  . اندهاي آن اشخاصي وجود دارند كه به نوعي از زندگي چسبيدهمسئوليت

دهنـد امـا نامشـان نيـز     كـار مـي  نـه كـار كـرده و نـه اجـازة     . بردار نخواهند بوداين شيوه زندگي دست

هـا و مناصـب در ايـن وضـعيت     بسياري از كميته. ناميدم!" كميتة عدم اجرا"من اينها را . است" مجري"

آيـا مـا بسـيار    . پرسم كه اينها چگونه به ايـن حـال و روز درآمدنـد   هنوز هم از خود مي. برندسر ميبه

همانگونه كـه در جامعـه   . چندان نيرومند هم نيستندضعيف هستيم، يا اينها بسيار قوي هستند؟ در واقع 

شـوند؛ در صـفوف مـا نيـز     شمار زحمتكشان بيشتر است و محق نيز هستند اما سركوب و استثمار مـي 

. خواهند همين كار را در مورد ما انجام دهندبرخي مي

حـزب حـل   تـوانيم چنـين مسـائلي را در درون   شايد نيروي ما كفاف تمامي جامعه را نكند اما مـي 

در اين خصوص براي كساني كـه  . مشي و دسترنج تنظيم نماييمنماييم و صفوف حزبي را مطابق خط

چرا وظيفه خود را انجام ندهيم، مگر جز اين . گردداي مطرح مياي هستند، وظيفهPKKكنند ادعا مي

از عـدم كفايـت   آيا هميشهچيز خود را وقف اين كار ننموديد؟آيا شما همهچه كار ديگري داريم؟ 

گشتن بـه دسـت ديگـران دم خواهيـد زد؟ آيـا بـين يـك        شدن و سركوبنيروي خود، به بازي گرفته

روستايي معمولي و كسي كه چنين موضعي دارد، تفاوتي وجود دارد؟ يـك ژانـدارم او را سـركوب    

كنـد و  اربـاب از روسـتايي اسـتفاده مـي    . طلب نيز شما را؛ هر دو يك چيـز هسـتند  كند و يك جاهمي

PKKتـوان  نمـي . اينها كار صحيحي نيستند. اين روند هميشگي شماست. ارباب درون سازمان از شما

توانيم باحيثيت باشـيم،  توانيم انسان شويم، نميما نمي: "مقصودشان اين است. را اينگونه ارزيابي نمود

سازي کـرده  برخي كارها مانعتاثير نموده و در برابر توانيم موفق گرديم، مجبوريم همديگر را بينمي

آيا حق داريد اينگونه رفتار كنيد؟ حداقل بايد كسي حق نداشته باشد ". و آنها را دچار كراهت نماييم

بايد بفهميد آنهايي كه مصـرانه در پـي اثبـات ايـن هسـتند، نماينـده       . اين را درون حزب ما انجام دهد

اين كار ادعاهايي دارند، بايد جـواب مـوثري بـه    برخي از شما، حداقل آنهايي كه در . چيز هستندچه
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زيرا ضرر آن متوجه افراد صـادق، زحمتكشـان و تلاشـگران يعنـي شـما      . اين اوضاع و مواضع بدهند

. خويش را سر و سامان دهيد. مشي بسيار مهم استاز اين نظر انقلابي بودن در راه خط. خواهد شد

شـده و كسـب   به خود در اين چارچوب تعيـين کسب شخصيت سياسي به معني سر و سامان دادن 

همانگونه كه بدون . شخصيت سياسي و سازماني اينچنين است. نگرش، آگاهي و داشتن موضع است

سر كنيـد، بـدون وجـود شخصـيت سياسـي و سـازماني نيـز نخواهيـد توانسـت          توانيد بهنان و آب نمي

من نيز شاگرد بـوده و هماننـد   . لازم استزيرا براي شما بيشتر از هرچيز و در هر لحظه . زندگي كنيد

دگي درس    ! اين در حاليست كه كسي نيست تا به من بياموزد. آموزمشما مي من هـر روز از خـود زنـ

به تاريخ مبارزه مـا  . گيرم، اما بخاطر ندارم كه هيچ زماني دچار يك ناكفايتي جدي شده باشمفرا مي

ا دچار نقص شده و يك فعاليت سازماني را دچـار  آيا حتي يك روز هم كه شده همانند شم! بنگريد

ام؟ نخير، اقـدامات و نتـايج نيرومنـد و مـوفقي در تمـامي مقـاطع حيـات خـويش         عدم موفقيت نموده

اگـر هـر مقطـع و حتـي هـر روز را محاسـبه نماييـد،        . در اين مورد تحقيق و پـژوهش نماييـد  . امداشته

پيشـرفت و موفقيـت در ايـن    . حاكميـت وجـود دارد  خواهيد ديد كه هميشه ايجاد موفقيت، تكامل و 

در ايـن موضـوع بـه خـويش بنگريـد، مـوارد       . اين نگرش حـاكم بـر ماسـت   . موضوعات قطعي است

. ايـد، امـا حتـي متوجـه ايـن امـر نيسـتيد       بسياري از دسـت شـما گرفتـه شـده اسـت، خـويش را باختـه       

اينچنـين  . توانيد تدابيري اتخـاذ نماييـد  رود، اما در مقابل اين رويداد حتي نميتان از دست ميزندگي

اجازه نداريـد جـان خـويش را اينگونـه بـه خطـر       . بينماي را توصيه نكرده و آن را خطرناك ميشيوه

. توانـد هماننـد حمالهـا كـار كنـد     دهيد اما يك انقلابي نميهمانند حمالها تلاش به خرج مي. بيندازيد

پيداسـت  . كنـد ، مديريتي و سازماني و سياسي كار مي)روشنفکري(اي انتلكتوئليك انقلابي به شيوه

كه بزرگترين تقصير شما اين است كه خـويش را در زمـان لازم آمـوزش نـداده و برخـوردي بسـيار       

همـين سـبب   به. ما نيز سعي داريم آن را تلافي نماييم. اي جدي همچون جنگ داريدنامجهز با پديده

. جوابگوي مقطع بسيار مهم پيش رو باشيمحداقل از اين پس با خودسازي کافي حزبي 
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PKKبخشي است كه توان كافي داردجنبش روشني

داننـد  را به خوبي نميPKKآنها كه تاريخ . روشن شده كه آموختن تاريخ حزب چه اهميتي دارد

بـوده و نـه   PKKتواننـد بـه صـورت صـحيح نماينـده شخصـيت       توانند انقلابي شوند، اينها نـه مـي  نمي

جهت حدس زدن وضعيت امروزی، آموختن تاريخ بـراي مـا بسـيار    . ده شخصيتي جنگجو باشندنماين

بـدون  . تاريخ حزب، شيوة موجوديـت ماسـت  . منظور كسب آينده شرطي اساسي استلازم بوده و به

تنهـا آمـوختن تـاريخ حـزب نيـز      . اي داشـت PKKتوان شخصـيتي  داشتن آگاهي از تاريخ حزب نمي

تـان و بـدون نوسـازي تمـامي     كـردن ايـن امـر بـر تمـام جوانـب شخصـيتي       بدون حـك . كافي نيست

شخصيت خود مطابق تاريخ حزب، يعني بدون بازتـاب دادن تمـامي ايـن تفكـر بـر ماهيـت خـويش،        

اين امر اندكي با تاريخ، با درك عميـق مـواردي كـه بـه نـام      . اي هستيدPKKتوانيد ادعا كنيد كه نمي

PKKدهند ـ همراه با صحت و سقم آنهاـ و دستيابي به شخصيتي كـه اشـتباهات را رد کـرده     روي مي

از ايـن نظـر تـاريخ تنهـا     . اسـت PKKاين شيوه زندگي در . گرددنمايد، ميسر ميوحقايق را قبول مي

ن چيـزي كـه بـه اسـتعدادهايتا    . ها نيست، تماماً يك شيوه زندگي اسـت عبارت از معلومات و اندوخته

. نمايد، تاريخ حقيقي ما و تاريخ حقيقي آزادي و شخصيت ماسترخنه كرده و يا آنها را سرزنده مي

عدم آگاهي از تـاريخ حـزب و فراتـر از آن بحـث از     . قطعا بايد از اين تاريخ درسهايي را فرا بگيريد

معنـي  تن بهاي مطابق ميل خويش زيسPKKعنوان يك عدم درك عميق اين تاريخ و در نتيجة آن، به

بها در پي ارائه اي تمام بوده و حاكي از داشتن شخصيت غيرشفافي است كه با تعاريف بيخودفريبي

. آن هستيد

در واقـع بـه نظـرم ايـن تـاريخ هـم       . حتي بايستي تاريخ مذكور را از جوانب متعـدد مشـاهده نمـود   

اگر ما . خ خود را ننوشته استزيرا خلق كرد چندان تاري. براي ما حال و حتي آينده مهم است. نيست

جاي دهيم، تـاريخ آفريـده   PKKرا در ميان تمامي خلق ترويج داده و آنها را در درون PKKفرهنگ 

از يك نظر تاريخ به صورت تعريف تاريخ مغلوبـان از طـرف غالبـان و تـاريخ غالبـان از      . خواهد شد

يعنـي بـدون تـاريخ    . مل پيروز گشـتيم طور كاما نه تماماً شكست خورديم و نه به. طرف مغلوبان است

آفريدن تاريخ، به معني دسـتيابي بـه اهـداف پـيش     . شويممانده و يا چندان قادر به آفريدن تاريخ نمي
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رانـديم،  نكاتي را كه از روزهاي ابتداي ظهور خـويش بـر زبـان مـي    . رو و ماندن آن در گذشته است

. ايم تاريخ را بسازيمنستهپيداست كه تماماً نتوا. رانيمهنوز هم بر زبان مي

نـوعي مجـدداً بررسـي    بـه PKKحتـي تكـوين حـزب    . هميشه بايد سـرآغازهاي نـويني را رقـم زد   

پـذير اسـت؟   امكانPKKچرا تشكيل مجدد . اي نوين همين استPKKمقصود ما از ساختن .شودمي

تـوان  اين نظر هر لحظه مياز. نويسيمزيرا هنوز در درون تاريخي پويا هستيم و به تازگي تاريخ را مي

PKKاي متعلـق بـه گذشـته ديـد؛ بلکـه      نبايد تاريخ را همانند معلومات و اندوختـه . اي نوين را ساخت

اگـر توجـه كنيـد، تمـامي     . تاريخ، آگاهي ما از مقطع پـيش رو و موضـع ماسـت   . تاريخ، اكنون است

، خصوصـيات  PKKاهيـت  در تمامي موضوعات جهت توضـيح م . استPKKارزيابيهاي ما در مورد 

چندان با تاريخ نيز مشغول نشديم، زيـرا  . پيكارگري، پرورش آن و ويژگيهايش تلاش به خرج داديم

به عنوان يك PKKاگر تماماً به قوانين و ويژگيهاي . استPKKاكنون مهم است، خود چيزي كه هم

گـام بـرداريم ـ كـه اينهمـه      نيروي پيشاهنگ دست نيابيم، قادر نخواهيم بود گامي برداريم، حتي اگـر 

ـ ممكن است مورد بدتري بر سر ما بيايد و تلاشـهايمان  تلفات داديم تا از دوران نابودي گذر نموديم

. به هدر رود

اگر از همين امروز تدابيري اتخاذ نكنيم شايد . هايي داريدشما نيز در برابر هزاران شهيد، مسئوليت

جهـت ممانعـت از ايـن    . يشتر از آنچه تاكنون بـوده پـيش بيايـد   ـ تلفاتي ب١٩٩٤در سال پيش روـ سال 

مـن شخصـي بامسـئوليت    . اي در آغـوش بگيـريم  رخداد بايد تمامي جوانب حزب را همچون اسـلحه 

هـر جـا كـه    : "گوييـد شـما آمـده و مـي   . دهم دشمن به آسـاني بـر مـن چيـره شـود     هستم و اجازه نمي

اسـت؟ بايـد لياقـت پيشـاهنگي و رهبـري را داشـته       چگونه چنين چيزي ممكـن " خواهي، ما را ببرمي

توانيد بگوييد كه با اجبار و با اسـتفاده  ؟ نميتان حمل نمايمچرا بايد من، شما را با اين وضعيت. باشيد

رفيق حركت كرده و هرچه بگوييم، آن را همـان  بايد همانند يك. از نيروي تو حركت خواهيم كرد

نويسند كه چگونه ها ميدر گزارش. اينگونه استPKKرفاقت . يدلحظه درك كرده و به انجام برسان

نماينـد و از  دچار بحران شده، چگونه خويش را به حالت سربار درآورده، چگونه خود را منفعل مـي 

جايي دارند؟ اما چيزي كـه تـاكنون نيـز وجـود     PKKآيا اينها در رفاقت . دهندخود تمارض نشان مي

جـاي انسـانهاي سـالم    PKKامـا  . به حالت مكان بيماران درآمـده اسـت  صفوف ما . دارد، همين است
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ايPKKتـوان شخصـيت   آيا اينچنين مـي . بخش است كه توان كافي داردجنبش روشنيPKK. است

آورد، اما من به اندازه شما خـويش را منفعـل و فاقـد چـاره     کسب کرد؟ تمامي جهان به من فشار مي

شما در كل، زندگي و خصوصاً حيات . پذيرفتPKKما را تحت نام توان اين مواضع شنمي. نساختم

كنيد؟حزبي را چگونه درك مي

رغم تمامي تلاشهايم، هر روز خويش را به مواخذه خواهم كشيد كه آيا به صورت صحيح و علي

سرنوشت ميليونهـا انسـان بـه مـا پيونـد     . كنمروم يا نه؟ زيرا به نام يك خلق كار ميمستحكم پيش مي

راي خـود بلكـه بـراي يـك حـزب زنـدگي         . اين براي شما نيز مصداق دارد. زده شده است شما نـه بـ

ـ با توجه به اينكه سي الي چهل ميليون كرد وجود دارد و تنها كردها PKKنام زندگي تحت. كنيدمي

ري را عيـا اين مقوله، شخصيت تمام. هم نيستندـ بدان معني است كه در حال انجام عملي عظيم هستيد

فايـده، غافـل و ناآگـاه از خـويش     شود كه بسيار بيدر غير اينصورت ثابت مي. از شما خواستار است

طلب و اينهمه حيثيت وجـود دارد؛ شـما   كنيد؟ اينهمه شهيد، مقاومتبه نام چه كسي اقدام مي. هستيد

شـته و حـق آنهـا را ادا    بايد لياقت رفاقـت بـا آنهـا را دا   . هستيدPKKبراي نمايندگي اين امر در درون 

اينهمـه  PKKاي بـودن را بـراي خـود روا بـدانيم؟     PKKتـوانيم  آيا در وضـعيتي عكـس آن مـي   . كنيد

طلـب و ميليونهـا انسـاني را دارد كـه بـا تمـام هسـت و نيسـت خـويش خـود را وقـف            شهيد، مقاومت

اينها حقيقت باشد، پـس  اگر تماميچگونه لياقت همراهي با تمامي اينها را خواهيد داشت؟. اندكرده

اي فراتـر  توانيد مشغوليت و نگرانـي نمي. توانيد ترجيحي غير از استوار نمودن خويش داشته باشيدنمي

درست برعكس، براي رسيدن بـه ايـن بايـد    . از كامل نمودن و به كفايت رساندن خويش داشته باشيد

آغاز به كار براي ايجـاد  . ي آن كار كنيدچيز خويش را به ميدان آوريد و هم با تمامي قوا براهم همه

PKKچنين است .

تصور نمودم كه به محـض وارد شـدنتان   . گشتاين امر از روز اول نيز بايستي بدينگونه درك مي

انـد بـا خـود    بعدها فهميـدم آنهـايي كـه آمـده    . به صفوف، اين كار را بدين شكل درك خواهيد كرد

دار و كنـد؛ هرچـه تيـپ معضـل    بينـد، بـاور نمـي   چيزي را کـه مـي  انسان . اندنوع بيماري را آوردههمه

كنـيم كـه جامعـه شـما را     درك مـي : گـويم به آنهـا مـي  . اندآمدهPKKعجيب وجود دارد به صفوف 

در اين موضوع نبايـد نقـص كـاري مـديريت     . ايدآمدهPKKمنحط نموده است، اما ديگر به صفوف 
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از اين پس حق دارم . گوييمآيد، سخني راستين ميبه هر انساني كه به سوي ما مي. وجود داشته باشد

توجـه مـا بـه    . كه از شما انتظار مشاركتي صحيح داشته و بخواهم كه تا به آخر اينگونه برخورد نماييد

ي و يـا عـادات   نبايسـتي عـدم خودآگـاه   . شما کامل است، بنابراين بايد مشاركت شما نيز کامل باشد

بـراي نظـامي   . بايد اين عادات را از خويش زدوده و دور بيندازيـد . گذشته خويش را بهانه قرار دهيد

هـركس  . اي حيـاتي دارد كـه نظـم و آمـاده بـودن از هـر نظـر را داراسـت        شدن آمديد، اين امر شيوه

توانيـد  آيا مي. آمديداي وارد شده كه يك سازمان پيکارجوست؛ شما نيز آنگونه PKKداند كه به مي

هـا و مطبوعـات   هـر روز در رسـانه  PKK. بدون دليل بگوييد كه از اين ماهيـت امـر آگـاهي نداشـتيد    

پـس آشـكار اسـت كـه هـركس      . يابد؛ كوهستانها و چگونگي جنگ ما نيـز معلـوم اسـت   بازتاب مي

. داند وارد چه شده استمي

خشـونت بـه معنـي    . سـتحق خشـونت اسـت   شود، مگويند كسي كه با نيكي و سخن تربيت نميمي

توانيم بگوييم انقلابيون با كتك عاقل اين در حاليست كه نمي. ترين اقدام استرحمروبرو شدن با بي

در كار حزبـي و ارتشـي كسـي اجـازه نـدارد      . نماييمما آموزش از راه خشونت را قبول نمي. شوندمي

عمـل  توانم در امورات زندگي مشاركت بـه نميقادر به كنترل خويش و رعايت نظم نبوده و": بگويد

پس از اينكه به صفوف حزب و ارتش آمديد، عدم توانايي در رعايـت ديسـيپلين، اسـتفاده از    ".آورم

فرمانـده و رهبـري كـه    . علاقگي، عدم مديريت و فقدان سازماندهي جرم اسـت خشونت، همچنين بي

فرمانده بايستي بيانگر كفايت در هر سطحي باشد . در رأس كار است بايد بهترين مجري اين امر باشد

. تا يك جنگجوي معمولي نيز به كفايت دست يابد

، تاريخ رهبري استPKKتاريخ 

كنيم تـا نهـادي را كـه در طـول تـاريخ، خلـق       سعي مي. اي بسيار فراگير استمسئله رهبري، مسئله

چيـز خـويش را از دسـت داده، در    همهاي صحيح بدان دست نيافته و به همين سبب كردستان به شيوه

انقلابـي  . ، سـازماني پيشـاهنگ اسـت   PKK.سير پيشرفت نظري و عملي درك كرده و درونـي كنـيم  

اين امـر چگونـه   . ، تاريخ رهبريستPKKتاريخ . به معني انقلابيگري در عرصه رهبريستPKKبودن 

يابـد؟ تمثيـل   چگونـه بـروز مـي   و يـا هـر فـرد آن    PKKدر شخصيت من نمود يافته و در تمامي افراد 
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فرامـوش نكنـيم   بينـد؟ اي مطلوب و يا شخصيتي ناقص چگونه ميPKKخويش را در يك شخصيت 

هنوز هم شمار آنهايي از ما كه مطابق شيوه رهبري كـار  . ايم خود را رهبر بناميمكه هنوز هم، نتوانسته

يابي، نيروي رهبـري  اديبخشي و استقلالرهبر مبارزه آز. كنند، حتي به اندازه تعداد انگشتان نيستمي

زندگي آزاد، شيوه و شخصيت آن چگونه است؟ كيست و چگونه است؟ قادر نيسـتيد پاسـخ اينهـا را    

تلاشهايم بـراي پـر كـردن خـلا تـاريخي      تمامي. ترين مسئله اين استاكنون اساسيهم. نشان دهيد

و غفلت بزرگي است كه بنام رهبري رهبري نيست بلكه براي آشكار نمودن و محكوم كردن خيانت 

بجاي آن برداشت صحيح رهبري و سطح تئوريك رهبري را ايجاد كـرده و بعـدها   .اندتحميل گشته

ايـن شـيوه   . گام نشان دادم؛ نه تنها نشان دادم بلكه آن را مديريت نمودمبهاين را به صورت عملي گام

. ارتش است، شيوه رهبري جبهه خلقي و شيوه فرماندهي PKKرهبري 

آيا اين كارها را آسـان  .ناپذير استجنگد، خلقي شكستخلقي كه از اين پس براي خود مي

حتي امكان مقـاومتي بيسـت و چهـار سـاعته ايجـاد      بود،اگر شيوه صحيح رهبري نميكنيد؟ تلقي مي

بينيد كه ند، ميادر نگاهي به بارزاني، شيخ سعيد و حتي تمامي آنهايي كه در پي قيام بوده. گشتنمي

انـد از  اين رهبـران حتـي نتوانسـته   . در اين باب پژوهشي نيك انجام دهيد. اندعمري بسيار كوتاه داشته

اند رهبري كـرده،  رغم آنكه قادر نبودهعلي. موقعيت مزدوري رهايي يافته و به استقلال نزديك شوند

ها را با بديل قيام. وضعيتي بدتر رهايي يابنداند از افتادن به اند و نتوانستههاي بزرگي شدهدچار سختي

هنگـام ارزيـابي تـاريخ رهبـري در     . انـد انـد و هـيچ ميراثـي بـاقي نگذاشـته     دادن سر خويش ادا كـرده 

طـور مطلـق رهبـري    بـه . ايـم شدگيِ خطرناكي را داشتهكردستان خواهيد ديد كه چگونه تاريخ نيست

، خلاصه از هر نظر تا چه حد موثر و حـاكم اسـت؟   دشمن از نظر نظامي، سياسي، اقتصادي، فرهنگي

اند چقدر مزدور و وابسـته  هايي كه تا امروز به وجود آمدهخواهيد ديد كه علاوه بر اين مورد، رهبري

مقاومـت و بـويژه مقاومـت    . را درك نمودPKKبدون ديدن اينها ممكن نيست شيوه رهبري . اندبوده

بدون . زيرا در يك طرف اين امر، مرگ وجود دارد. جنون استPKKمسلحانه بدون درك رهبري 

آوردن مقتضيات آن به جنگ وارد نشويد، به كوهستانها نرويد و به و بجايPKKدرك رهبري 

توانيـد وارد  كه اندكي مقتضيات اين امر را درك نموديـد مـي  هنگامي.صفوف خلق ملحق نگرديد

درك كنيـد و آنگونـه وارد   . صورت معضل درآوريـد را بهمبارزه شويد، وگرنه دليلي ندارد كه خود
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خود را بازبيني كرده و بسنجيد، اگر ديديد اندكي سالم و قـوي هسـتيد، آنگـاه دسـت بـه      . كار شويد

. كار شويد

چيز را اساس اين رهبري چگونه بوجود آمد، چه: دارم كهدر مورد خود نيز اين مطالب را بيان مي

ازهايي را رقم زد و چگونه تا به امروز پيش آمد؟ در تمامي ايـن موضـوعات   كار قرار داد، چه سرآغ

نمودن خلـق  اين، رهبري. مرا مورد تحقيق، بحث بسيار و حتي در صورت لزوم مورد انتقاد قرار دهيد

مورد بحث قـرار دادن ايـن امـر و    . اقدامي جهت پر كردن خلأ بزرگ موجود در تاريخ ماستاست؛

بخش و آمادگي جهت انجام وظايف يك ماده نمودن خويش براي مبارزه رهاييدرك آن به معني آ

. اين فرصتي بسـيار مهـم بـراي شماسـت    . اندکي زندگي، احترام، معيار و ادب پيشه كنيد. مبارز است

ن كـار  دانـم كـه چگونـه خـويش را وقـف ايـ      تنها خود مي. توانيد كسي همچون مرا بيابيدهميشه نمي

وقتي در حوزه پيشاهنگي پيشرفتي در خود ديديد، خـويش  . ن فرصت سود ببريدنمودم، حداقل از اي

. را همانند فرد خوشبختي ارزيابي كنيد كه براي اولين بار خود و انسانيت را ساخته است

بـرهم زدن ايـن   . آييدبه دشمن و رهبري مورد نظر وي پناه برده و به خدمت بدترين نوع آن درمي

بايد از مـدتها پـيش   . توانيد به نوعي ديگر در راه پيشرفت گام برداريديرا نميز. روال بسيار مهم است

توان رهبري نمود، حال آنكه شـيوة رهبـري هـم    به شيوه كُردهاي پيشين نمي. كرديداين را درك مي

هـا و اطرافيانتـان بـراي    دانيـد كـه خـانواده   مي. نظيري هستنددانيد كه اربابان چه مزدوران بيمي. نيست

آيا اينها رهبر هستند؟ اينها حتي مزدور و نـوكر  . انددمت به دشمن تا چه حد به دشمن نزديك شدهخ

من اين را حتي بـه  . فروشنداينها خويش را به بهاي چند قروش مي. هم نيستند، بلكه بدتر از آن هستند

كنـد و  مينوكر حداقل در مقابل خدمت خويش مبلغي دريافت. نمايمعنوان نوكري هم تعريف نمي

وضـعيتي  . دهند، جنون اسـت چيزي كه افراد جامعه ما انجام مي. كندبا آن زندگي خوبي را تنظيم مي

كند و تا بـدين حـد هماننـد    آيا اصولاً كسي به اين آساني ميهن خويش را ترك مي.بدتر از بد دارند

كسي در درون حزب كند؟ گذشته از اين، آيا درست است فردي ناآگاه از ماهيت خود، زندگي مي

اش را از طريق به بازي گرفتن رهبري سپري كند؟ ما اينهمه با رهبري در چالش قرار گرفته و زندگي

چيزي نمانده بود مرا بر اين متقاعـد  .كنند و همه اين موارد آشكار هستندبينيد كه آنگونه عمل ميمي

يروي مقاومت خويش را نشان نداده و اگر در برابر اين مواضع، ن. کنند كه اين روند يك تقدير است
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کنـي اينگونـه اسـت،    عنـوان مـي  PKKچيزي كه تو آن را خلـق و افـراد   : "تسليم شوم، خواهيد گفت

با تمام هستي خويش شخصيتي بغرنج داريم، چيزي به نام نظم "و يا " چنين آمده و چنان خواهد رفت

اي دارد كـه آن را  د كرد، هركس شيوهشناسيم، هركس مطابق ميل خويش رفتار خواهو غيره را نمي

خواهنـد بـه همـان شـكلي كـه در      نمايند و ميخويش را وارد نظم نكرده و تربيت نمي" نمايداجرا مي

. نماينداين چيزي است كه بر ما تحميل مي. گذشته بودند، اكنون نيز همانگونه باشند

شما با نيت انجـام كـار نيـك، بـه     .در اين مواضع انكار وجود دارد، رهبري و سياست وجود ندارد

صحيح اسـت،  . جوييدشتافته و زندگي را در آن ميPKKبه سوي . شويداجبار به صفوف ما وارد مي

كسي به شـما  . آنرا ايجاد نموده استPKKزندگي هست اما بايد بدانيد كه نظم و معيارهاي PKKدر 

ستيد كه بسوي دشمن نيز بشتابيد، اما دشـمن  آزاد ه. اجازه زندگي به روشي غير از اين را نخواهد داد

اي باشد كه مـرا  تواند بهانهناميد، اما اين نميمي" دارمعضل"خويش را . دهداجازه زندگي به شما نمي

چـرا  . توانم از خويش محافظت نمايممن در وضعيتي هستم كه كمابيش مي. نيز پريشان احوال نماييد

توانيم كـار كـرده و   ما اينگونه مي: "گوييدر شما از بين بروم؟ ميدابايد در زير بار شخصيتهاي معضل

اجـازه نداريـد اينگونـه زنـدگي     . ؛ به بازي گرفتن فرماندهي و قدرت اينگونه آغاز شـد "زندگي كنيم

.كنيد

بايد . تمامي اينها با تاريخ ما و ميزان دوري شما از رهبري و ميزان چالش شما با آن در پيوند است

اين شرطي است براي در پيش گرفتن شيوه رهبري و زندگي مطابق اصـول  . صلاح نماييدخويش را ا

در غيـر ايـن   . اهميت درجه اولي قائـل شـويد  PKKبايد براي نظم، ماهيت و هر نمود . حزب و ارتش

مـا تـاكنون بـراي شـما امكـان حيـات فـراهم        . كردن به شما نخواهـد داد رت كسي اجازه زندگيصو

بايد با موشكافي در مسئله رهبري اين دلايل را بخـوبي درك  . ه اين هم دلايلي داردنموديم و البته ك

كنيد و بينديشيد که چرا رهبري، ما را اينگونه تحمل نموده و ما را به چنين جـايي رسـاند؟ بـه عنـوان     

دشـواري  . و حتي تمامي گريلاها مقولات مذكور را مفصلاً مورد بحث قـرار دهيـد  PKKخلق، افراد 

راه چـارة  . اين صبر دلايل مخصـوص بـه خـويش را دارد   . دانمندن شما تا به امروز را تنها من ميرسا

. تواند توجيهي باشد بـراي آغـازي بهتـر   است كه صبر كردن ميحداقل اين. ديگري نيز وجود ندارد

هـركس از  .البته اندكي نيز با انسانيت مـا در پيونـد اسـت   . شايد به اين سبب شما را حمل نموده باشيم
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شـايد  . زند اما ما خواستيم اندكي با شما برخوردي انساني داشـته باشـيم  جايي به شما ضربه و لگد مي

. توان برشمرددلايل بسياري نظير اين را مي. اين هم يك دليل ديگر باشد

با پراكنده شدن در جهان و ترك كـل وطـن خـويش    : يك حقيقت در خصوص شما وجود دارد

سـازماني  نوع بـي انگاري يكديگر و در پيش گرفتن هربا نيست. اي بسازيدخود آيندهتوانيد براينمي

بـه همـين سـبب    . همه شما بيكار و ويلان و پريشـان هسـتيد  . دست آوريدتوانيد قدرت چنداني بهنمي

نماييد كه رهبـران مـزدور ـ كـه در واقـع      هر روز مشاهده مي. براي شما يك رهبري واقعي لازم است

خلـق را بـه چـه حـال و روزي     ] كردسـتان [ـ در جنـوب  برانگيز استمزدور بودن آنها هم بحثميزان

دهنـد و  اقدامات تحميلي جمهوري تركيه را انجـام مـي  چنان رهبريتي چه ارزشي دارد؟ . آورنددرمي

، راه PKKو مبـارزان راهبـر   PKKرهبـري مسـتقل و آزاد   .ماهيت اقدامات مـذكور نيـز معلـوم اسـت    

بينم كـه آنهـا نيـز بـه تخريـب تمـامي نظـم و منفعـل نمـودن          حال مي. اي براي اين مسائل هستندچاره

توانند جوابگوي نياز رهبـري باشـند؟ بـويژه آيـا كسـي      آيا اينها مي. شوندهايمان مشغول ميمسئوليت

ن كـار دشـواري   نظم و ديسـيپلي "رهبري را به بازي بگيرد؟ شايد بگوييد كه PKKحق دارد در درون 

دشـمن شـما را بـه چنـان     ". ايـم است، تا به امروز بدون نظم آمديم و به زندگي اينچنيني عادت نموده

به نظم خويش بنگريد . زندگي شما، زندگي يک انسان معمولي نيست. حال و روزي درآورده است

چيـزي كـه   . ي دارندو به نظم ارتش و حزب تركيه بنگريد، خواهيد ديد كه آنها معيارهاي بسيار دقيق

. بينيد نيز برخلاف اين است، بنابراين ما هم بايد نظم و معيارهاي خويش را برقرار نماييملايق ما مي

نظمي را در صفوف ما توسعه داده، خواسـتهاي خـويش را مطـرح كـرده و بـه بـازي       چه كسي بي

بيـنم؛  را چنـدان صـحيح نمـي   نمايد؟ من بر زبان راندن نام اينهـا گرفتن هر نوع مقررات را تحميل مي

، اساسـنامه  PKK، نظـم  PKKدر درون . حتي برعكس، به نظر من بر زبان راندن نامشان نيز جرم است

PKKرهبري، تمامي مـوارد مـذكور   . يک ارتش، نيازمند نظمي کامل است. و قوانين آن اعتبار دارند

جانبـه آن  بري و ارزيـابي همـه  از يك نظر بحث در مورد رهPKKبحث در مورد . نمايدرا روشن مي

بـويژه در سـازماندهي   . بحث در مورد رهبري نيز به معنـي سـازماندهي و رسـيدن بـه آن اسـت     . است

چيـزي كـه پيداسـت ايـن اسـت كـه اهميـت و        . ارتش، نتيجه توسط چنين رهبري حاصل خواهد شد

ايـد  مل نتوانسـته مفهوم موضوعات ذكرشده را چندان درك نكرده و اگر درك كرده باشيد نيز در ع
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غير از درك اين موضوعات چاره ديگـري نداريـد ؛ تنهـا    به. چندان در شخصيت خويش پياده نماييد

. در غير اينصورت حمال ديگران خواهيد گشت. گزينة حيات شما همين است

اي كه در فرجـام نمودم اما نقطهبا مقررات مخالفت مي. من غيرقابل كنترل نبودكس به اندازههيچ

مـادامي  آيا شما بيشتر از من ماجراجو هستيد؟. كار به آن رسيدم نيز، بزرگترين نظم و ديسيپلين است

. كه من اينهمه خويش را به نظم و ديسيپلين پايبند نمودم، شما بايد دهها برابر بيشتر بدان پايبنـد باشـيد  

بـراي  PKKدر . كـرد اگر غفلت خويش را پشت سر بگذاريد، آنگاه حقيقت مسئله را درك خواهيد

كند كه بياييـد و بـه عضـويت    كسي به اجبار به شما التماس نمي. نامحدودي وجود داردبحث آزادي

بر اساسي داوطلبانه است، اما پس از عضويت نيز پايبندي به مقتضيات PKKعضويت در . آن درآييد

مقتضيات كار، به معنـي بـه   هم پيوستن به آن و هم در نظر نگرفتن. از موجبات ماهيت كار استآن،

پيداست كه نتوانستيد ايـن نكـات را درك   . توانيم اين را بپذيريمما نمي. تمسخر گرفتن خويش است

نبوده و PKKدر نتيجه، اوضاعي كه در شأن .تان پياده نماييدنموده، حق آن را ادا كرده و در زندگي

غير . ش را فرسوده كرده و ناتوان نموديدبه همين سبب خوي. مانع تشكيل ارتش هستند بوجود آمدند

تواند از ايـن امـر فايـده ببـرد؟ بـه سـبب ايـن نـواقص، دشـمن، خائنـان و همـه            كسي مياز دشمن چه

آيا حيف آنان نيست كه جـان و  . نمايند، قدرت يافتنداپورتونيستهايي كه حزب را با خود مشغول مي

آنهـا را  قوق آنها محافظت كرده و نمايندگيكسي از حاند؟ چهدل خويش را وقف اين حزب نموده

. برعهده خواهد گرفت؟ به همين سبب رهبري حزب و مبارز حزبي بسيار لازم است

توانيد يك ارتـش بسـيار كامـل را ايجـاد نماييـد؟     توانيد شخصيتي حزبي شويد؟ چرا نميچرا نمي

چيـز آن را قبـول   پيوسته و همهPKKصفوف به"گفتن اينكه . يابمبراي چنين پرسشهايي، پاسخي نمي

ايد و سرآغازي نيك براي دادهاز سوي شما، بدان معني است كه اقدامات اوليه لازم را صورت" دارم

مـن نيـز شـما را    . اسـت كسب تجربـه و آموزشمانـد،  چيزي كه باقي مي. اينكار رقم زده شده است

كه پس از مدتي كوتاه، همه شما يك هدف ما اين است. دهمآموزش داده و تجربياتم را به همه مي

و يـا ايجـاد موفقيـت در    ١٩٩٤حداقل بايسـتي موفقيـت در سـال    . مجري حزبي و ارتشيِ كاملی شويد

توانـد  اگر پيروزي و يا فتحي در كار باشد، تنها بر اين اسـاس مـي  . دوران پيش روي ما، اينگونه باشد

.اين کار راه چاره ديگري نيز ندارد. وجود آيدبه
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آميـزي در پـيش گرفتـه و در پـي رسـيدن بـه خواسـتهاي        اريخ آنهايي را كه عملكردهاي اشـتباه ت

يك بررسي نماييد و دليل تمامي ايـن تلفـات را نيـز مـورد تحقيـق قـرار دهيـد؛        بهخويش بودند، يك

خواستند با تكيـه بـر روسـتا، شـهر و يـا     آناني كه به ارزاني شكست خورده و آنها كه بيشتر از همه مي

موقـع از دسـت   موقعيت، زندگي راحتي پيشه كنند، همراه با خود ارزشهاي عظيمـي را نيـز بسـيار بـي    

خواستند زندگي پيشـه كننـد و كسـاني كـه بـه هـر       های ناچيز ميآيا آنهايي كه با تكيه بر حيله. دادند

بـيش از  ها را در دست خويش گرفتند، اكنون همانهـايي نيسـتند كـه بايسـتي    اي برخي مسئوليتشيوه

بها، از طريق حيله و راهگشايي بـر  اي بيشيوههمه از بين بروند؟ ايجاد شرايط زندگي براي خويش به

را به عنوان سازماني تفسير كند كه به PKKتواند كسي نمي. تواند يك شيوه زندگي باشدتلفات نمي

نمـودني  تواند رهبـري كسي نمي. توان در آن زندگي نمودشود و با حيله ميآساني دچار شكست مي

ما حساب يك تكـه نـان را   . در اين موضوع بارها به شما هشدار دادم. همانند ما را اينگونه تلقي نمايد

كمتـر جنبشـي در جهـان ديـده شـده كـه بـه        . شويميك گلوله جويا ميپرسيده و از سرنوشت هزينه

ماهيـت  . كنـيم هاي خويش محافظـت مـي  از تمامي ارزش. اندازه ما دسترنج را بنياد كار قرار داده باشد

خواهـد  كسـي كـه مـي   . رودرهبري اينگونه آغاز شـده و همچنـان نيـز پـيش مـي     . مسئله اينگونه است

امكانات و ثروت حزب را در قبضه خويش گرفته و جان و هرچيز ديگر را بكار برد، غافلي ناآگاه از 

هـر جـايي بتوانيـد انجـام دهيـد امـا در       شايد ايـن را در  . خويش بوده و بدتر از آن، يك مجنون است

اينهـا خـويش را   . اي از چنين ديوانگاني در جنـبش مـا وجـود دارنـد    توده. ممكن نيستPKKجنبش 

خواهم قبول كنم كه شايد چنين شخصيتهايي وجود داشته باشند؛ آنها را نيست حال هم نمي. اندباخته

در آن ] از شـرم [لكه بايد زمـين شـكافته و آنهـا    تنها مستوجب كيفر هستند باين اشخاص نه. انگارممي

در زمـين  ] از شـرم [اگر نتوانم برخي فعاليتها را به خوبي پيش ببرم، من نيز بايسـتي آنگونـه   . فرو روند

دگي را ادا كـرده  هنگامي داراي حق و حقوق خواهم بود . فرو روم تمـامي  . باشـم كه اندكي حق زنـ

. ندهستآنو رهبريPKKاينها خصوصيات 

كدام قـوانين را  دار بوجود آمدند؟ اينها از كدام شرايط استفاده كردند؟چرا اينهمه اشخاص معضل

كسي مسبب اين اعمال بود؟ سازمان ما در اين موضـوع چـه تقصـيراتي دارد؟ آيـا     پايمال نمودند؟ چه

نه و از كجا اصول اساسنامه را اجرا نكرديم؟ آيا مديريت ما بهينه نبود؟ اين خطاها از چه كسي، چگو
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توانيم اين اوضـاع را هـم در تـاريخ حـزب و هـم در منـاطق کـاري، از تمـامي         ميسرچشمه گرفتند؟ 

نمودن به بازي گرفته شد و چه كسي اين كار را انجـام داد؟  چرا مسئله رهبري.جوانب ارزيابي نماييم

خويش به نتـايج صـحيحي   چرا در برابر اينها نتوانستيم وظيفه خويش را بجاي آوريم؟ بايد با مواخذه

. توان حركت نمودزيرا بدون اينها نمي. دست يابيد

بايد در شـرايطي  . حداقل اينها را خوب درك كنيد. دانيد كه امكانات ما چقدر محدود هستندمي

خلـق مـا نيـز    . بسيار سخت، قطعا قادر به انجام كاري بوده و هنگام آغاز به كار نماد يك اميـد باشـيد  

راي  تواند شرايط زندگيهنوز هم ميPKK. وار باشدبايستي اميد تان را ايجاد نمايد، اما اين اقدام را بـ

هـا، امكانـات و   من جهـت اينكـه مسـئوليت   .وار از شما سر بزنددهد كه كارهايي ديوانهآن انجام نمي

بينيـد  مـي . مكناختيارات به شيوه شما مورد استفاده قرار گيرند، براي شما امكانات زندگي فراهم نمي

اگر خواهان اختيار، وظيفه وامكانات مالي . چيز وابسته استبخشي من چگونه و به چهكه شيوه حيات

در غيـر اينصـورت فـرد دورو و    . بوده و طالب رفتن به كوهستانها باشيد بايد به اين اصول پايبند باشيد

دار    . دغلكاري هستيد د، چنـين افـرادي جـزاي    همچنانكه در رفاقت، دغلكـاري و فريـب جايگـاهي نـ

هـاي خـويش خواهنـد    بيشـتر از كـرده  در هر جـايي و زمـاني كـه باشدــ    اند  ـاعمالي را كه انجام داده

كسي حق ندارد غير از ايـن تعريـف ديگـري از رفاقـت     . هر رفيق، مرد سخن خويش است. پرداخت

. ارائه دهد

يجاد آشفتگي ذهني بلكـه بـراي ايـن    البته نه براي ا. در محيط ما امكان بحث نامحدود وجود دارد

اور       . است كه همه ما برخي نكات را بهتر درك كنيم تا زماني كه مطمـئن شـده و تمامـاً بـه يقـين و بـ

پـس  . عمل آوريـد دست يابيد، بحث نماييد، ياد بگيريد و ياد دهيد و بر اين اساس مشاركتي كامل به

نه اجازه دهيد كسـي شـما   . ني شما را فريب دهدكس در هيچ جا و زمااز اينكار نيز اجازه ندهيد هيچ

درست برعكس، بايد بـه شـيوة   . را وادار به تسليميت نمايد و نه شما كسي را وادار به تسليميت نماييد

پس از آن بايستي ابتكار عمل فـردي بصـورت بسـيار قـوي و در مكـان و      . مديريت كلكتيو كار کنيد

يستي با وظايف به شكلي باكفايت برخورد كرده و وظـايفي  با. زمان لازم تا حد غائي نشان داده شود

هنگامي كه حق اختيار و مسـئوليتي  . آميز باشد، بجاي آورده شوندتواند مكفي بوده و موفقيتكه مي

شـود و  مسـئوليت تمـامي اينهـا بـه مـن مربـوط مـي       . نماييد بايد قطعاً آن را پاس بداريدرا تماماً ادا مي
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اي معمولي بوده و چـه وظيفـه و مسـئوليتي در سـطح     چه اختيار و وظيفه. هستممجبور به توجه به آنها

بالا باشد، بايد در حين تلاش براي اداي حق آن بر خـويش مسـلط بـوده، خـويش را حفـظ نمـوده و       

اي کسـب  PKKتـوان شخصـيت   اينگونه مي. احساس مسئوليت خود را در سطحي پيشرفته نگه داريد

. ودکرد و در ارتش مشارکت نم

گنجد بلكه اين وضعيت نه تنها در رفاقت نمي. جوييدسالهاست كه از درك اين مسائل دوري مي

ــدارد   ــابراين بــه ســختي. وضــعيتي اســت كــه حتــي در انســانيت نيــز جايگــاهي ن هــا دچــار شــده و بن

اي كه بيان كـردم در سـازمان و رهبـري آن مشـاركت ننماييـد،      اگر به شيوه. گرديداحوال ميپريشان

و يا عموماً در ميهن ما با PKKتسهيل زندگي در . مانندي هميشه در پي شما خواهد بودزندگي جهنم

گـري روسـتايي و   دسـت از حيلـه  . گـردد در پيش گرفتن شيوه رهبري از تمـامي جوانـب، ميسـر مـي    

كر روشـنف . تـوان ارزيـابي نمـود   چيـز را نمـي  هـا هـيچ  با اين روش. بيني روشنفكرانه برداريدخودعاقل

گـر نيـز   روستايي حيلـه . آيداست و كار چنداني از دستش برنمي) عوامفريب(خودبرتربين، دماگوك

دسـت از  . هر روز خويش را فريب داده و غير از خودفريبي خويش قادر نيست كسي را فريـب دهـد  

. اي صحيح يعني با شيوه ما ممكن استكار به شيوه. ها برداريداين شيوه

ناپذير اي شکستاين مائيم كه صاحب شيوه. ايماين سرزمين تا حدي كار كردهبينيد كه ما در مي

اي که در سازماندهي پيشرفتي مستمر دارد و در هر زمان و هر مكاني موفقيت در جنگ هستيم، شيوه

پس بايد با داند، آيا شما نخواهيد توانست آن را درك كنيد؟جهان و دشمن اين را مي. آوردببار مي

ر دارد  مادامي كه اين شيوه براي شما فايده. خواني نشان داده و در آن مشاركت جوييدآن هم اي دربـ

توانيـد  نمايـد، غيـر از آن چـه مـي    خواهيد بزرگ مـي و از نظر مادي و معنوي شما را در حدي كه مي

ر خواهيـد؟ د تـرين كسـان هسـتيد، غيـر از ايـن چـه مـي       مادامي كه شما فقيرترين و گرسـنه بخواهيد؟

توانيد پيشرفتي را ايجاد نماييد؟ حاليكه اين همه امكانات در اختيار شما قرار داده شده است چرا نمي

گرفت و تا روز آخـر  از همان روز اول، اين شيوه زندگي و مشاركت صحيحي بود كه بايد انجام مي

چيز ديگري منتظـر  به غير از پيروزي چه. نيز پيروزي نهايي از طريق همين شيوه به دست خواهد آمد

مشـي پيـروزي بـه دسـت نياوريـد چـه فلاكـت، شـكنجه و         دانيد كه اگر در اين خطشماست؟ آيا مي

تنها دشمن اين را نه. بينداي است كه دشمن براي شما روا مياين نتيجهاي در انتظار شماست؟نابودي
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را بـر سـر پـا نگـه داشـته و      چيزي كـه شـما  . نمايدبلكه بر روي تمامي خلق اجرا ميPKKبر مبارزان 

بر ايـن اسـاس بايـد شـجاعانه در     . دشمن را عقب براند نيز دستيابي به اين شيوه، اقدام و روية بجاست

بيند، پس بايد حقش را خلق نيز اين را به عنوان تنها راه چاره مي. پذير باشيدمقابل همديگر مسئوليت

و عدم شفافيت پس از اين همه كـار، بـدان معنـي    دنبر زبان راندن آشفتگي ذهني، مترددبو. ادا كنيد

نـه زمـان مـن    . گذرندرحمانه ميروزها بسيار بي. بينيداست که بزرگترين بدي را در شأن خويش مي

. گونه پيش ببرم و نه لزوم اين کـار وجـود دارد  دهد كه اين حزب، جنبش و جنگ را بديناجازه مي

جانبـه  گيـري همـه  پذيريد، غير از در پـيش ين شيوه زندگي را مياگر ا. امكانات مبارزه بسيار فراوانند

. اي ديگري داشته باشيد و نه چيز ديگري را قبول كنيدتوانيد گزينهميمبارزه و كسب پيروزي، نه 

امكـان پيـروزي مـا بسـيار بيشـتر از      . كنـيم همانند گذشته با فقدان امكانات دست و پنجه نـرم نمـي  

توانست موفق دشمن قبلاً مي. موضوع بحث من استفاده از امكانات است. امكان پيروزي دشمن است

ما با نشان دادن توان پشت سر گذاشـتن آن مقـاطع   .پنداشتطور مطلق اينگونه ميشود؛ خود را نيز به

پيروزي آن، حال در دوراني هستيم كه جنبه. عليه دشمن، بزرگترين خدمت را براي شما انجام داديم

تواند دستاوردهاي مهمي هركسي حتي با تلاشي محدود هم مي. دهدترازو را تشكيل ميكفه سنگين 

بـا توجـه بـه امكانـات بسـيار، اگـر       . بايد اين موقعيت را ديده و از آن اسـتفاده نماييـد  . را كسب نمايد

. بـود مسـئوليتي خواهـد   اي با استفاده از آنها باشيد، به معني بزرگتـرين بـي  طلبانهمشتاق زندگي راحت

هاي به دسـت آوردن  افزايشي در امكانات، تنها بدان معني است كه بايستي با توجه به دشوارياندك 

بنـابراين  . كـار ببـريم  اين امكانات، سعي کنيم تا آنها را از طريـق مبـارزه و جنـگ در راه پيـروزي بـه     

به انجـام آن نبوديـد   كه قادراي نداريد جز اينكه بيش از پيش جنگجو باشيد و كارها و وظايفيچاره

. اين نيز از طريق استفادة صـحيح اينچنينـي از امكانـات، ميسـر اسـت     . اي كارا بجاي آوريدرا به شيوه

نماييد؟ اگر نزد خود ارزشها را چگونه ارزيابي مي. امكانات موجود نيز همين استبرخورد صحيح با

جنـبش بزرگـي اسـت،    PKKهر تقـدير  لزومي ندارد چندان به خود فشار بياوريم، به"تصور کنيد كه 

تـرين برخـورد را در پـيش   ، خطرنـاك "خواهيم اندكي نيز به زندگي خود برسـيم ايم و ميخسته شده

توانستيد چنين بگوييد اما اكنون نبايستي بگوييد، زيرا وضعيت بسـيار بيشـتر از   شايد قبلا مي. ايدگرفته

در غيـر  . منظور پيـروزي در جنـگ اسـت   ات تنها بهاين امكان. كنيد متفاوت استچيزي كه تصور مي
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اين صورت تنها به از دست دادن اين امكانات كفايت نكرده بلكه ضرري بسيار بيشتر از آن را متوجه 

. ساز و خطرناك را نيز كنار بگذاريمبايد اين برخوردهاي بسيار مانع. شخص نيز خواهد نمود

سـالي اسـت كـه امكانـات فراوانتـر از      ١٩٩٣سال . شيدمبيشتر از هر دوراني اندي١٩٩٣من در سال 

ساير . هميشه بوده اما بيشتر از هر زماني تحت فشار مانده و در يك موقعيت دشوار كاري باقي مانديم

آميز هر سال بـه چـه   اندكي بر اين نكته آگاهيد كه پشت سر گذاشتن موفقيت. سالها نيز دشوار بودند

آيا در خصوص آن، اندكي خـود را مـورد   . نبودند١٩٩٣به اندازه سال اما هيچكدام از آنها. معناست

دهيد؟ سال مذكور هم سالي بود كه طـي آن دسـتاوردهاي مهمـي كسـب گرديدنـد و      سئوال قرار مي

مـان  خواست در صورت عدم توجه از سوي ما، دستاوردهاي بيسـت سـاله  هم سالي بود كه دشمن مي

مـادامي كـه انـدكي امكـان موفقيـت      : ي كه بايد بگيريد، ايـن اسـت  انتيجه. را از دستمان خارج سازد

چنگ آوردن تمـامي دسـتاوردهايمان در پـيش گرفتـه     اي مبني بر بهافزايش يافته و دشمن نيز خواسته

همچنانكـه مـا در تمـامي سـالها بـا ايـن روش كـار        . است، بنابراين امسال بايد شـديداً فعاليـت نمـاييم   

در اين موضوع شـما  . نيز اينگونه عمل نماييم١٩٩٤خواهيم در سال ه ميگويم ككرديم، آشكارا مي

مبـارزه وارد شـده و   زيرا اين شـمائيد كـه بـه بحبوحـه    . بيشتر از من ناچار به انجام برخي موارد هستيد

دادم، به انجام من آنچه را كه بايد انجام مي. خويش را وقف موفقيت مطلق در اين سال خواهيد نمود

اين كاري است كه خود از آن آگاهم، اما شما مقتضـيات مبـارزه   . و باز هم انجام خواهم دادرسانيده

به همين دليل قطعـاً ناچاريـد   . را در حد بسيار اندكي انجام داده و بسيار كم حق زندگي را ادا نموديد

تي ايـن مسـئولي  . به طور صحيحي اقدام به برآوردن وظايف كـرده و در راه زنـدگي خـويش بجنگيـد    

. است كه هم به عنوان شانس و هم به عنوان وظيفه و شيوه، ناچار از بجاي آوردن آن هستيد

اصرار بر عـدم فهـم در انقـلاب،    . اگر فهيم باشيد، سعي خواهيد نمود اندكي مسائل را درك كنيد

در نگاهي به تاريخ حزب نيز به خوبي قابل درك اسـت كـه در   . گرددراهگشاي نتايج خطرناكي مي

عـاملان  همـه . باره چقدر دچار دشواري شده و ضررهاي بسيار نابجايي را متوجه خويش نمـوديم ينا

تر نيتكنندگان تاريخ حزب سوءنيت نداشتند؛ برخي از آنها شايد پاكنابودي، اخلالگران و منحرف

ايـن  . دادنداز شما بودند اما بر عدم درك اصرار كرده و چارچوبي را كه ترسيم نموديم مدنظر قرار ن

اشخاص سعي در به بازي گرفتن دستورات كرده و تصور نمودند كه قادر خواهند بود خـود را بـدين   
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كار برحذر نموديم اما بر مواضع خود پافشاري نموده و راهگشاي آنها را از انجام اين. طريق بقبولانند

شـده و بعضـي هـم    اي قاتل گشته، برخي بـه اخلالگـري درجـه يـك مبـدل     عده. نتايج وخيمي شدند

د   بخـش بزرگـي از اينهـا کـاملاً     . ضرري بسيار بيشتر از دشمن ببار آورده و خود نيز شكسـت خوردنـ

مان كـار نيكـي انجـام دادنـد؟ بـا      آيا از اين شيوه سودي بردند و يا با قتل رفقا در صفوف. نابود شدند

ر بودنشـان، چگونـه از   چيزي به دست آوردند؟ تاريخ بجز پست و منفـو تلف كردن آنهمه ارزش چه

اينهـا بـر امـورات مـورد نظـر خـويش       آيا ايـن عـدم درك چيـز نيكـي اسـت؟     آنها ياد خواهد كرد؟ 

آيا اصلاً بخاطر داريد كه نظرات آنها بيانگر ارزشي چه ارزشي داشت؟ پافشاري نمودند، اما نظرشان

آن جنگيدم، پـس چـرا بـه    من شخصيتي هستم كه بيش از همه با دشمن مشغول شده و با معين باشد؟

اي در حـد پرسـتش نسـبت بـه مـا داشـتند امـا چـرا افكـار و          من گوش فرا ندادند؟ در سخن، پايبندي

.شده، ابعـاد بسـياري دارد  كه موارد گفتهبينيد؟ مياي صحيح درك نكردندهاي ما را به شيوهخواسته

حتـي وقتـي خواسـتند رهبـري و     وقتي که درصدد برآمدنـد اقـداماتي انجـام داده و نيرومنـد شـوند و      

. و قدرت به چنين وضعيتي دچار گشـتند PKKچيز را به دست آورند نيز، به سبب سوءاستفاده از همه

را هم بـه چنـگ   ١گويا كم مانده بود كه اينجاها، همان حساب و كتاب دشمن نيست؟آيا اين دسيسه

اين در حاليست كه چيزي وجود ندارد تا به دست آورند؛ تنها كارها و وظايفي وجـود دارنـد   ! آورند

. كه بايد با تلاش انجام داده شوند

هـاي  ايـن تيـپ  . آموز را به خوبي مشاهده كنيـد تاريخ مذكور چگونه آغاز شد؟ اين تاريخ عبرت

نيـت  عاملان عمدي دشمن و يـا اشـخاص داراي سـوء   شخصيتي بر عدم درك اصرار نمودند، وگرنه

برخـي از آنهـا بـه پيشـرفت     . تر و پايبندتر از شـما بودنـد امـا گوششـان شـنوا نبـود      شايد محترم. نبودند

به هشدارها توجه ننمودند، ارزيابيهاي غلطي انجام دادند، معضلاتشان مزمن گشـته  . باليدندخويش مي

ا بايد تاريخ حزب از اين نظر به خـوبي و بصـورت ژرف درك   قطع.و سپس به آن وضعيت درآمدند

اگـر  چرا بايد ادراك نشان داد؟ چرا بايد به ارزشها و بويژه مقـررات پايبنـدي مطلـق داشـت؟    . گردد

بسـيار جالـب   PKKآموزي از تاريخ فراگرفت، ايـن موضـوعات در   معتقديد كه بايد درسهاي عبرت

كساني است كه غافلانه در پي آن برآمدند تا از ما سوءاسـتفاده  اين تاريخ در عين حال تاريخ. هستند

.حوزه زندگي و کاري رهبری حزب١
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تواند ديگري را براي رسيدن به هدفي، بكـار  اما آيا توانستند از ما استفاده نمايند؟ چه كسي مي. کنند

از طرفـي شـما در وضـعيتي هـم     . ببرد؟ در همين خصوص مشاهده كرديد كه جنگ نيز چگونه است

.را بكار بريدنيستيد كه قادر باشيد ما

انـد، کوشـش نمـوده و    پيوستهPKKهمراه با داوطلباني كه به صفوف PKKمشي جهت تداوم خط

ايـن كـار را جهـت بـه دسـت آوردن مـيهن و آزادي خـويش انجـام         . سازيمتلاشهايمان را همسو مي

ده به شما اين چه ارتباطي با بكار بردن و سركوب همديگر دارد؟ اگر تمامي نكات گفته ش. دهيممي

اي كه كفاف عمر شما را نمايد، به شما درك حزبي، برداشت سازماني و ادراكي بخشيده و به اندازه

پيشـروي در چـارچوب   . مقررات جنگي را داده باشد، آنوقت بايد خود راخوشبخت به شمار آوريـد 

و ارتـش  تواند شما را تا زماني كه زنده هستيد به صـورت يـك عضـو مطلـوب حـزب     اين بنيادها مي

باز هم ماننـد هميشـه ممكـن    . درآورده و بصورت يك جنگجو و رهبر نيك راه آزادي خلق درآورد

ه پيشـروي          است تلفاتي پيش آمده و رفقايي شهيد شوند اما وقتـي انسـان بـا برداشـتي صـحيح آغـاز بـ

ا آرامشـي  هر طرف كه بيايند ب ـجفا و سختيها نيز ازنمود، مرگ از هرجا كه بيايد قابل پذيرش است، 

اين در حاليست كه هميشـه مـرگ، سـختي و مشـقت بـر مـا تحميـل        . توان به آنها پاسخ دادعظيم مي

پيشروي بر چنين اساسي، . دهيممبارزه را با آرامشي عظيم آغاز نموده و همچنان نيز ادامه مي. اندشده

راهگشـاي پيـروزي   PKKبينيد، درك صحيح تاريخ همچنانكه مي. نمايدما را در اين راه جاودانه مي

عدم درك صحيح تاريخ و به ويژه اصرار بر عدم درك، راهگشاي فلاكتـي بـزرگ   . گرددقطعي مي

آميز و ناقص موجب اغتشاشی بزرگ و اتلاف زمان، امكانات و حتـي  هر نوع برخورد اشتباه. شودمي

اي صـحيح از  شيوهاگر به. اين، تاريخ عظيمي است. گردددسترنج خود شخص و اسراف در آنها مي

. تواند سبب دستيابي به اهداف بسياري شوداين تاريخ حفاظت شود، مي

چيز خويش، خود را مجدداً از نو بيافرينـد  باشد كه ناچار است با همهبستر اجتماعي شما خلقي مي

يـر از  هرچيـز غ .تواند به ما زندگي ببخشدجانبه ميتنها خوديابي همه. و شما بخشي از آن خلق هستيد

مسـير، طـرز و نگـرش شايسـته بـراي مـا       . تواند در شأن ما باشـد دهد و نمياين براي ما بوي لعنت مي

اگـر در ايـن كـار    .معلوم است و اين امر تا حد ارائه شيوة عملكردي، آشكارا نشـان داده شـده اسـت   

ام، ا اعتمـاد داشـته  طور مداوم بـه شـم  اندكي جديت داشته و ادعامند باشيد، همانگونه كه در آغاز و به
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به انساني كه اندكي در مقابـل حقـايق داراي درك اسـت،    . اكنون نيز به شما اطمينان خواهم نمودهم

. شوداي را به شيوة صحيح انجام داده و پيروز ميزيرا هر وظيفه. ورزماطمينان مي

١٩٩٣دسامبر ٢١
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فصل پنجم

كنيممجدداً خود را نوسازي ميجهت آزادي خلق خويش، 

برخي از دختـران و  ١٩٩٤آساي سال رسد؛ به هنگام برداشتن اولين گامهاي حملهسال به پايان مي

پسران جوان خواهان مشاركت در ارتش خلقي به پيشاهنگي سياسـي حـزب و مشـاركت در جنـگ،     

طـن و از صـميم قلـب،    رد زندگي گذشته از سوي انسـان، رجعـت بـه و   . باشندطي زماني نزديك مي

پيشروي در مبارزه انسـانيت،  . ايمان و حتي عشق، طلب پيشروي در راه آزادي گامي بسيار مهم است

ايـن . معناي پيشروي براي شناخت خويش و ايجاد شرايط زندگي خود بر اساس اين شناخت استبه

برخي . وحشي استاما جنگ آتش است؛ دشمن هزاران سالة ما نيز دشمني . مورديست طبيعي و بجا

ايـن برخـوردي   . رونـد و مشاركت در جنگ، گويي به مراسم عروسي مي١هنگام رفتن به سوي وطن

ناچيز بوده و ضمن آن، پيشروي اهداف و زندگي صحيح بنيـان كـار نيسـت و بـه همـين سـبب تـوان        

جنگ بدون شناخت دشمن و خود ممكن نيست بتوان در درون .رودشان زودهنگام از بين ميجنگي

. كاري انجام داده و يا از خويش محافظت نمود

از روزهايي كه اولين گامهـاي تشـكيل حـزب را برداشـتيم تـا بـه امـروز بـر روي فـرد كـرد كـار            

در ابتدا بنام كردستان چند كلمه بر زبان رانديم و چگونگي پايبندي به كشور و خلق را بيان . كنيممي

وده و در كنيم، زيرا فـرد كـرد ضـعيف بـ    تر بيان ميحال نيز همان چيزها را با تمركزي افزون. نموديم

. انـد شـكل داده انـد، يعني ديگران ما را آنگونه كه خواسته. همه جا مطابق دشمن شكل پذيرفته است

درواقع از جمله كساني هسـتيد كـه   . گوييدكنيد اما اين را تنها با سخن ميشما خود را كرد عنوان مي

از آن زمـان بـه بعـد در قـاموس     . طرحريـزي نمودنـد و سـپس آنـرا در کردسـتان اشـاعه دادنـد       ) آنکارا(را در ترکيه PKKمبارزان جنبش آپوئيستي براي اولين بار بنيانهای ١
.شدرا به خود گرفت و وطن، ديگر مترادف با مبارزه " رفتن به وطن"آپوئيستي شرکت در مبارزه و بويژه جنگ مسلحانه عنوان 
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خـواهيم  كـه مـي  اميهنگ ـ. ايـد ايد يعني براي ديگران بزرگ شـده براي خدمت به دشمن بزرگ شده

! گرديدبراي خود و ميهن خويش بزرگ شويد نيز كور و كر و لال مي

چگونه بـراي مـيهن و خلـق خـويش مجـدداً خـود را بازسـازي خـواهيم كـرد؟ ايـن معضـل همـه             

توانـد بـراي خـويش    كسي كه تأثيرات دشمن را از دل و ذهن خـويش نـزدوده باشـد، نمـي    . شماست

چرا فـرد كـرد   . كنندن معضل اين است كه افراد ما براي خودمان كار نميبزرگتري. كاري انجام دهد

شـما از  شود؟ شود؟ انسان چگونه در سياست، ايدئولوژي و هر عرصه زندگي توانمند ميوانمند نميت

اگر از جوانب اجتماعي، اقتصادي، سياسـي و نظـامي   . توانيد توانمند شويدراه كار براي ديگران، نمي

، ـاي بالاتر اسـت ان باشيد و به برده، كارمند ـ كه حتي كارمند و مأمور هم در درجه در خدمت ديگر

تـان نماينـد،   سرباز، حمال و يا كارگر تبديل شـويد، هرچـه كـه بـه شـما بدهنـد و هرگونـه كـه اداره        

. كندسرنوشت شما تغييري پيدا نمي

؟ چرا از تمام جوانب فاقد چاره چرا فرد كرد اينگونه است. كنيمبر روي سرشت فرد كرد كار مي

تواند خود را در ميهن خويش پرورش دهـد  آيد؟ چرا نميبوده، بيمار است و كاري از دستش برنمي

نمايند؟ دليل اينها چيست؟ چرا با همديگر جنگيده و همديگر را ناتوان ميو در راه آن مبارزه نمايد؟

PKKشيوه . ت ما را بسيار به بازي گرفته استچنين مقولاتي اين است كه دشمن شخصيدليل تمامي

بـدون شـناخت مـيهن، خلـق و     . در برابر اين روند، قبل از هرچيز شناخت خود و وطن خـويش اسـت  

اند، عشيره آنها كدام پدر و مادرت از كجا آمده. تاريخ خويش، قادر نخواهيد بود خويش را بشناسيد

ايـد؟ چـرا   ا اينهمه منحط گشـته و نامسـجم شـده   كنند؟ چرعشيره است و در كجاي ميهن زندگي مي

. توانيد خود را بشناسيداند؟ بدون پاسخگويي به اين سوالات نميشما را اينگونه فاقد چاره بار آورده

. هراسـيدم وقتي در سنين شما بودم، از بيان هويت كردي خويش مـي . من نيز قبلاً همانند شما بودم

بعدها اندك اندك مطالعه كـرده  . ده و كارمندي مطلوب گردمدر اين فكر بودم كه چگونه تُرك ش

ديـدم كـه حتـي اگـر     . توانم خويش را به صـورت يـك تُـرك خـوب درآورم    و متوجه شدم كه نمي

كند، شخص صادقي نيسـت  كسي كه خود را انكار مي. كارمند آنها هم باشم، ارزشي نخواهم داشت

كردها چـه كسـاني   كردم؟پس چه بايد ميكرد بودم،كه مادامي. ماندو تا روز مرگ متقلب باقي مي
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خاستگاهشان كجاست؟ همانند كندن چاه با سوزن و درآوردن آب از آن، ايـن هـدف را در   هستند،

اما بـاز هـم خـود    . پذيرش اين واقعيت دشوار بود. فرد كرد، فردي كر و كور و لال بود. پيش گرفتيم

رغم اينكه ضعيف، فاقد چاره و گفتيم علي. ين وضعيت استانكار خويش بدتر از ا.را انكار نكرديم

. من اينكار را بدين شيوه آغاز نمودم. تنها هستيم نيز، بايد از هويت خويش پاسداري كنيم

قبلاً من نيـز  . آغاز به مطرح نمودن مشكلات خلق نموديم١٩٧٠و اوايل دهه ١٩٦٠در اواخر دهه 

قبل از هر چيـز گفتـيم كردهـا وجـود دارنـد و      .انكاري بودمهمانند شما در مسير خودباختگي و خود

از هـر مسـئله و پيشـامدي    ، رغـم اينكـه تنهـا بـودم    علـي . كنـيم هنوز هم بر روي اين مسئله فعاليت مـي 

نـه  . آفريـدم يعني از نيستي، هسـتي مـي  . دادمهايي آموخته و سپس به اطرافيان خويش انتقال ميدرس

و زنـدگي وجـود   در هـر كـاري ثـروت   ! و نه حتـي يـك قـروش پـول    كتابي وجود داشت، نه رفيقي 

هــركس معتقــد بــود كــه كــار مــن كــار  . داشــت، امــا در كــار مــن چنــين چيزهــايي وجــود نداشــتند 

حتي كودكاني كه خواندن . ماندمرفتم تنها ميهركسي از من گريخته و به هر جايي مي. هاستديوانه

، از من گريختند، زيرا در پي درس و مدرسه كشانيده بودمو آنها را به سويو نوشتن به آنها آموخته 

. شوندپايهكارمندي دونآن بودند كه 

گفتنـد كـه   به مـن مـي  . درحاليست كه من سالهاي سال تنها بودمبخشيم؛ ايناينهمه به شما توان مي

در . من بودنـد پدر، مادر، رفقا و اهالي روستايم همگي مخالف !" راه تو، راه مرگ است و راه ابلهان"

بايـد از ميـان آنهـايي كـه از     . كردندبايستي نقش خويش را بازي مياينجا بود كه انسانهاي بزرگ مي

اگر . گرفتواقعيت خويش دور افتاده، خود را انكار كرده و به بيراهه رفته بودند ظهوري صورت مي

تـوان همچـون   نمـي . داريتواني خـويش را سـالم نگـه   ايمان و ذهنيتي عظيم وجود نداشته باشد، نمي

بـا خـود   . كنيـد همـه شـما و ديگـران اينگونـه عمـل مـي      . مانند هركس زنـدگي كـرد  هركسي بود و ه

پذيرم و بايد اقـدام جديـدي   آن را نمينامند، زندگي نيست؛ اش مياين چيزي كه زندگي: "گفتممي

خـانواده، روسـتا   ايد از روابط،ب. ها و شخصيتهاي نوين وجود داشتنياز به برخي انديشه." انجام دهيم

جهت گردآوردن چند جوان در اطـراف خـويش بايسـتي ماههـا     . گسستمو شيوة قديمي و مرسوم مي

حال در طول يك روز قادر هستيم كه هزاران نفر را گرد آوريم، اما در آن دوران طي . كردمكار مي

سال تعدادمان را حدوداً به پنجاه نفر الي چهار طي سه. دو سال كل شمار ما به حدود بيست نفر رسيد
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نكـاتي را كـه   . توانيم روزانـه صـد نفـر را جـذب كنـيم     اما اكنون تنها در خارج از ميهن مي. رسانديم

. برشمردم، سرآغاز كار هستند

كارهـا  . در سرآغاز كاري كه انجام داديم، هيچ امكاني در بين نبـود . من دو الي سه سال تنها بودم

بايـد عـزم كنيـد كـه     . بايـد از ايـن روش درس بگيريـد   . به انجام رسانيدمان و تلاشهايمرا با صبر، ايم

بجاي اينكـه دسـتاوردهاي آمـاده را بـه انحطـاط      . اي دربر داشته باشيدرغم تنهايي و نيستي، فايدهعلي

و ايـن شـيوه رهبـري   . کشانده و از دست بدهيد بايد تلاش كنيد كه از نيستي، دستاوردهايي بيافرينيـد 

PKKتمامي اينها ماهيت و حقايق . استPKKبايسـت درسـهايي   اگر عاقل باشيد، شما نيز مي. هستند

كنيد كه اين خلق، خود بخود بـه  تصور مي. و سرآغاز آن چنين استPKKرهبري . از آن فرا بگيريد

وضـعيت اينگونـه نبـود، ايـن خلـق تـا چنـدي پـيش خـويش را انكـار           ! اين سطح رسيده است؟ نخيـر 

اي عظيم به واقعيـت  ما با شيوه. گشتندنميبريدي، به واقعيت خود نزديكاگر سرشان را مي. نمودمي

بنابراين بايد به خوبي تـاريخ حـزب را مـورد    . خويش نزديك شده و همه شما را هم نزديك نموديم

. پژوهش قرار دهيد

نمـودن  چه تصوري از رهبـري .را درك كنيدPKKتمامي اينها براي شما لازمند تا بتوانيد رهبري 

نه خـود  . را بشناسدPKKشناسد ممكن نيست بتواند كردستان و شيوه داريد؟ كسي كه رهبري را نمي

شـما بـر اسـاس روح و    . جوان هستيد و من به اندازه شما جوان هم نيستم. را به بازي بگيريد و نه ما را

يزان بوده و حتي يك ساعت با مـا رفاقـت   يابيد، در حاليكه اطرافيان من گرتشكل ميPKKامكانات 

. كنندحال ميليونها نفر بپا خاسته و بنام ما حركت مي. كردندنمي

اين شتاب و گريز در راه وطن نبـوده، . گريختيدشتافتيد و از خود ميهمه شما در مسير دشمن مي

ندارم همان چيزهايي را كه بـه  انتظار . ايمحال جهان را به قيام واداشته. اشتباه بود و عاقبتي هم نداشت

من حقيقت جنگ را بـه شـما نشـان    . زيرا نه ممكن است و نه لازم. انجام رساندم، شما نيز انجام دهيد

حـزب و جنـگ را تحليـل    شـما بايـد ايـن توانـايي را نشـان داده،      . دهم و اين مستلزم توانايي استمي

مشغول شدن به ساير مقولات را ن سبب نيز زمانبه همي. كرده، از توان نيفتاده و پيروزي به بار آوريد

به همين سبب ساير كارها را . توانيم پيروز شويماگر اين جنگ را با تمام قوا پيش نبريم، نمي. نداريم
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زيـرا  . و حتي بـه راحتـي بخـوابم   ، آسوده غذا خوردهتوانم به راحتي سيگاري كشيدهنمي. رها نمودم

. ه با آن را نداشته باشيم، از بين رفتن ما بسيار آسان خواهد بودمعضل بزرگ است و اگر توان مقابل

توانيد از پس مشكلات برآييد؟ زيرا با توان كـافي بـر روي   آيد و نميچرا كاري از دستتان برنمي

با كشيدن يك سـيگار بـه احسـاس    . آوريدشايد هم خود را عاقل به حساب مي. كنيدمسائل كار نمي

دانيد زندگي چيست و حتي خبـر نداريـد كـدامين حيـات در شـأن انسـان       نمي. يابيدراحتي دست مي

من بايد چگونه باشم، جنگ بايستي : كندچيز را محاسبه ميرهبري همه. ولي ما اينچنين نيستيم. است

چگونه باشد، خلق چگونه بايد باشد، چگونه بايد بينديشم، با هركس چگونه سخن بگويم، چگونه به 

به چه بنگرم و چگونه مصمم باشم؟ مطابق خلق كـار كـرده و فعـاليتي را كـه عملـي      مسائل نگريسته، 

جاي شرمساري اسـت كـه كـاري بـراي خلـق انجـام نـداده و يـا بـا          . نماييم نيز باب دل خلق استمي

فراموش نكنيد كه قادر نيستيد دو برادر . بايد چارة مسائل موجود را بيابيد. دروغگويي نزد خلق برويد

حال آنكه مـن در اينجـا تنهـا هسـتم و حتـي      . خود و يا دو نفر از اطرافيان خود را اداره كنيدو خواهر 

عاقل باشيد و به چگونگي كارهايمـان  . برمبدون رفتن به ميان خلق، خلق را به قيام واداشته و پيش مي

را مـديريت  آگاهيد كه نه پدر و مادرتان قادر بودند حتي يك سخن بر زبـان رانـده و شـما    . بينديشيد

کنـار  توانسـتند بـه  حتي دو برادر نيز نمي. توانستيد سخن گفته و آنها را اداره نماييدنمايند و نه شما مي

گشتند، ولي اكنون هرچنـد كـه   همه با كارهاي بيهوده مشغول مي. هم آمده و يكديگر را تحمل كنند

وجـود آمـده و در درون   ه، اتحـاد بـه  دقيقاً مطابق خواسته ما هم نباشد، افرادمان از همديگر راضي بود

. اندپيشروي عظيمي با يكديگر عجين گشته

آيد؟ شايد هـم چيـزي نداريـد،    چرا كاري از دستتان برنمي. دهيمكليه اين امورات را ما انجام مي

خويش را در ميان . توانيد در حياتي عظيم مشاركت جوييدگويد و نميزبان شما به زيبايي سخن نمي

پس چگونه خواهيد توانست کارهايي بزرگ انجام دهيد؟ حال آنكه مـن  . ايدايرادات باختهخطاها و 

به سبب اينکه در سخنانم نكـات قابـل تـوجهي را    . كنملحظه به لحظه بر روي شخصيت خود كار مي

همه راديوهـا و نهادهـاي   . دهندتمامي خلق به سخنانم گوش فرامي. دهيدبينيد به من گوش فرا ميمي

خلـق خـويش را بـه وضـعيت     . كننـد وعاتي جهان با پرسش از ماهيت و اقـداماتم از مـا بحـث مـي    مطب
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ابتدا خويش را اينگونه ساختيم، سپس خلق را متحد نموده و ! اين است شيوه رهبري. كنوني رسانديم

. هميشه آنها را هشيار نموديم

كنند؟ خويش را نابود كـرده،  ميگويم چرا اينها با خود چنيننگرم و با خود ميبه برخي رفقا مي

دانند چگونـه بايـد بخـش بخـش، مـوارد و      شده نبوده و نميهاي آمادهحتي قادر به استفاده از فرصت

انسان بايستي اندكي خـود را بشناسـد، نيرومنـد نمايـد و از     . هايي را از چنگ دشمن درآورندموقعيت

هرچند بدان معني نيست كه كسـي  . بينمه ميدر اين موضوع همه شما را فاقد چار. عهدة كاري برآيد

توانيـد دم از داشـتن نيـرو،    آيا مـي . بينمپسندم، اما مورد قابل توجهي نيز در شخصيت شما نميرا نمي

" پيش راندنم به من فشار بياورمرا اداره كن و براي به"شيوه، نظم و سازمان بزنيد؟ اين كارها با گفتن؛ 

تـان بگـذارد، ايـن كارهـا     گونه و حمل هر چيزي كه كسي بر شانهمالبا رفتاري ح. گرددممكن نمي

آزاد و مصمم نيسـتند بلكـه تنهـا در خـدمت ديگـران      آناني كه رفتارشان چنين است،. روندپيش نمي

. تان مسـتقل نبـوده و تصـميمات چنـداني نداريـد     بينم كه زندگيدر نگاهي به زندگي شما مي. هستند

. زيرا مغاير با استقلال و آزاديست.نگونه باشدنبايستي تقدير انسان اي

شيوه خود، شيوه استفاده از قاموس خويش و جايي كـه بايـد بـر    . پردازمهر روز به خودسازي مي

روند و هنوز شـش مـاه   برخي از بينوايان به ميهن مي. شومكنم و موفق ميآن گام بگذارم را تعيين مي

وانان مقصر نيستند، بلكه كساني مجرمند كه خويش را رهبر تصور تنها اين ج. افتندنگذشته از پاي مي

.انگاري نكرده و بتوانيد مجدداً خودسـازي نماييـد  با توجه به اين بايد در مورد خويش سهل. كنندمي

اگر من نيز سرنوشت خويش را به دست برخي يعني يـك دولـت و يـا رفقـاي جـوان خـود بسـپارم،        

PKKگـويم تـا درك كنيـد كـه     اينها را بـدين جهـت مـي   . كنمممكن نيست حتي يك روز زندگي 

. چگونه جريان دارد و مجدداً خودسـازي كنيـد  PKKچيست، چگونه تاسيس شد، زندگي در درون 

. افتيـد كنيد اما پـس از رفـتن بـه آسـاني از پـا مـي      خواهيد به ميهن رفته و خويش را وقف اين كار مي

آيد؛ اگر سبب زيان شده و به باشيد، كاري از دستتان برنميخبر اگر از اين حقايق بي. حيف شماست

بياييـد،  PKKگويم كه بـه درون  به اجبار نمي. حالت معضل درآييد، حزب شما را قبول نخواهد كرد

بياييـد،  PKKنبايد براي دستيابي به مواردي براي خويش بـه صـفوف   . شما خود خواهان آمدن هستيد

به همين سبب بايد عاقل و تلاشگر بوده و جهت . ن دادن شجاعت باشدبلكه آمدنتان بايستي براي نشا
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آييد که ايـن خلـق دشـمناني دارد و    ميPKKبدين جهت به . انجام كار لازم براي خلق به اينجا بياييد

همين منظور بايد نيرومنـد بـوده و از حـزب هـم بخواهيـد کـه       خواهيد به اين دشمن ضربه بزنيد، بهمي

.گذارد، نه اينکه اظهار بيماری کرده و از حزب طلب نماييد كه شما را رهايي بخشدراهتان را باز ب

كسي اجازه ندارد به شيوة ناصـحيح در حـزب   . مواردي را كه برشمرديم بنياد و اساس كار هستند

من خود اين نيرو را براي خويش ايجاد نمـودم؛ نيـروي   . شما نيز بايد ايجاد نيرو نماييد. مشاركت كند

حال خلـق  . را به خلق بخشيدم، بدين ترتيب خلق نيز نيرومند شده و به صورت نيرويي درآمدخويش

ايـن امكانـات را بـا خشـونت و يـا      .يـابم دهد و من نيز با ايـن عظمـت مـي   نيروي خويش را به من مي

آيا شما را به اجبـار  . دسيسه به دست نياوردم بلکه آنها را براساس دفاع از حقايق بزرگ كسب نمودم

اين را بر اساس بنيـادي عظـيم انجـام    ! دهم؟ نخيربه فعاليت واداشته و در مسير كار براي خلق قرار مي

. بخشـد مـي نمايند و به انسان نيـرو ل در شما پيشرفت مياين كارها به اندازة وجود ابتكار عم. دهممي

مـا نكـات صـحيحي را كـه بـراي انسـانيت فايـده دارنـد         آوريـم؟  چگونه شما را به حالت نيرو درمـي 

كـار اساسـي همـين اسـت، لازم     .شما نيز اين را تشخيص داده و به حزب پيوسـتيد . دهيمتشخيص مي

بازي گرفتن و عدم درک، با استفاده از اظهار جهل، به توجيه. نيست به شكلي ديگر خودفريبي نمود

. کار درستي نيست؛ اين خودفريبي است

برخـي  ايـد؟ گويم چرا تابحال ايـن نـواقص را ادامـه داده   اي داريم، به آنها ميرفقاي بسيار باسابقه

ر كـاري را  و ه ـچيز را گفتهديديم كه رهبري همه: "گويندمي. بيست سال است كه در جنبش هستند

انـدكي وجـدان   ". دهد، بنابراين پيش خود گفتيم كه لازم نيست ما هم درآن مشاركت كنيمانجام مي

داشته باشيد، به تنهايي چگونه ارتش خلقي را اداره نمايم؟ بدون وجود فاكتور انسان، بدون فرمانـده،  

اهم بــرد؟ ايــن بــه تنهــايي چگونــه شــما را بــه حالــت ارتــش درآورده و در ميــدان جنــگ بکــار خــو 

پرسـيم بـراي چـه    از اينها مي. شوندبرخي آمده و در همان روز دوم نابود مي. انگاري بزرگيستسهل

". نگر هستيم، حـزب بايـد مـا را اصـلاح نمايـد     دچار بحران شده بوديم و سطحي: "گويندآمديد؟ مي

رگ بـه رهبـري پايبنـد    تـا سـرحد م ـ  : "بندنـد كـه  حتي اينها عهد هم مي. آيندبسياري بر اين اساس مي

گوييم شما براي اينكـه حـزب را نيرومنـد كـرده و خلـق را رهـايي ببخشـيم        ما هم به اينها مي" هستيم

رهبـري تـا حـد معينـي قـادر بـه برداشـتن بـار         . ايد تا حـزب را از تـوان بيندازيـد   ايد، بلكه آمدهنيامده
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توانـد شـما را   رهبري چگونه مـي . دكنيشما خويش را به سرباري دو برابر تبديل مي.هاستمسئوليت

خواهند ما را نيز بـه  گيرند و ميحمل نمايد؟ راه رفاقت را ندانسته، رفقا و حتي خويش را به بازي مي

. بازي بگيرند

، رهبري خلقي و مستقل استPKKرهبري 

خودســازي حزبـي چيســت؟  . کنـيم کــه بايـد شخصــيت حزبـي کســب نماييـد    مجـدداً تأکيـد مــي  

در همـين موضـوع، دربـارة    . كنـيم اي است كه با اهميت بر روي آن كار مـي ي مقولهخودسازي حزب

. تـر از مـا وجـود نداشـت    تر و فاقد چـاره كسي ضعيف. رهبري تأمل نماييد و درسهايي را فرا بگيريد

رهبري، دقيقاً جوابگـوي نكـاتي اسـت كـه خواهـان      . ساز گشتمچگونه خود را توانمند نمودم و چاره

. شـوند به ميزاني كه موضوع رهبري را به خوبي فرابگيريد، مسائل شـما حـل مـي   . هستيدفراگيري آن

چگونه موضوع رهبري را فرا خواهيد گرفت؟ رهبري كه بـود، چگونـه شخصـيتي داشـت و چگونـه      

نمود؟ داد؟ با حركت، روح، ماديات و معنوياتش هر معضلي را چگونه بررسي ميكارها را انجام مي

داكاري و تمامي جوانب زندگيش چگونه بود؟ چگونـه بـر روي مسـائل سياسـي و     ترس، جسارت، ف

کرد؟ نگرش رهبري در مورد سازماندهي و ايدئولوژي چيست؟ رهبـري چقـدر آگـاه    نظامي كار مي

اگر رهبري را به صورت صحيح درك نكنيد، شما نيز پروراند؟ است و تا چه حد اميد را در خود مي

. يک فرد كرد سنتي خواهيد بودبه اندازة برخي ديگر، 

اين رهبري است كه در كردسـتان فعاليـت كـرده و    . نمودن در درجه اول اهميت قرار داردرهبري

شـود و  دانند كه اين رهبري سبب كسب دستاوردهايي براي كردستان مـي همه مي. ساز استموفقيت

هنگامي كه شاه ايـران كمكهـاي   : گريدبه ساير رهبران در تاريخ ما بن. تواند در برابر دشمن بايستدمي

خويش به بارزاني را قطع كرد، بارزاني صد هزار پيشمرگ داشت، به پيشمرگهايش دسـتور داده بـود   

همچنـين در سـال   . زيرا شاه ايران، مساعدتهايش را قطع كرده بـود . که اسلحه را رها كرده و بگريزند

مـا  . ت حتي بيست و چهـار سـاعت مسـتقل بمانـد    ارتشش كمتر از صد هزار نفر نبود، اما نتوانس١٩٧٤

پاافتـاده  اي پـيش رهبـري، پديـده  . ايـم خويش را از نيستي ايجاد كرده و تا بحال نيـز سـرپا نگـه داشـته    

من چگونه جسارت كردم كه از نيسـتي، هسـتي بيـافرينم و چگونـه تـا بـه اينجـا پـيش آمـدم؟          . نيست



٩٠

. ترين دشمن جهان را در مقابل خود داريمكه ما جانيدشمن بارزاني چندان نيرومند هم نبود، در حالي

ما چگونه در برابر اين دشمن ايستادگي نموديم؟ اگر جسارت، فـداكاري و آگـاهي مـا را نياموزيـد،    

. خواهيد گشتPKKچگونه جنگيده و عضو حقيقي 

ورزيـد،  ار مـي كه بر مشـاركت اصـر  بپيونديد اما ماداميPKKگويم بياييد و به به اجبار به شما نمي

اگر به شيوه خـويش پـيش برويـد و دم از روش مخصـوص بـه خـود       . پس بايد در مسير حقايق باشيد

شـيوه سـاير احـزاب    . به شيوه خود حتي نخواهيد توانست دو گام برداريـد . بزنيد، صحيح نخواهد بود

قادر به شـليك يـك   تاكنون چگونه بود؟ به غير از تقلب، قادر به انجام كاري نبوده و در برابر دشمن 

شـيوه مـا اينگونـه    . اي نيز شليك كردند، در روز دوم از پا افتاده و مردنـد آنها كه گلوله. گلوله نبودند

نبايد مشاركت شما در حزب، امورات رهبري و ارتش با فريـب و بـازي آميختـه باشـد، بلكـه      . نيست

نـيم  "تقصير شما اين است كه . شكي در صداقت شما نداريم. بايد به شكلي صحيح آن را پيشه نماييد

مـن اينهمـه كـار    . افتيـد هستيد و بدون اينكه كار چنداني از دستتان برآيد به آسـاني از پـا مـي   " انساني

ام هماننـد يـك سـرآغاز    انجام دادم اما خويش را كافي نديده و كارهـايي را كـه تـاكنون انجـام داده    

. ربات شديدتري بر دشمن وارد نمايمانديشم كه پس از اين چگونه ضبينم و به اين ميمي

هرچـه  ١٩٩٤چـه انتظـاري داريـم؟ جنـگ را در سـال      ١٩٩٤از سال . رسدبه اتمام مي١٩٩٣سال 

. رفقا را صاحب تجربه نموديم، مسلح كرده و در كوهستانها مستقر نمـوديم . پيش خواهيم بردبيشتر به

. راي وارد آوردن ضرباتي شديد بر دشمن استتمامي اينها ب. خلق را نيز در اين مبارزه سهيم نموديم

كارهايي كـه تـاكنون انجـام دادم،    . بيشتر از هر دمي به دشمن فشار وارد خواهيم آورد١٩٩٤در سال 

ام و يـا از  آيد كه بگويم اينهمه رهبري كـرده و خسـته شـده   حتي به ذهن من نمي. يك سرآغاز است

انديشـم کـه ايـن يـك سـرآغاز      برعكس با خـود مـي  . اين پس بايد اندكي به راحتي خويش بينديشم

يعنـي اينگونـه بـر روي    . ور شـوم ام و بايد بيشتر به دشمن حملـه است، فرصت بزرگي به دست آورده

گويم كـه ايـن جـرم    نمي. اما شما نيز به خود بنگريد، همانند بينوايان هستيد. كنيمسال جديد تأمل مي

. نماييـد ايد اما با برخورد خويش ما را دچـار هـراس مـي   شماست؛ به تازگي به صفوف مبارزه پيوسته

اي در دهان دشـمن و يـا گنجشـگي در حلقـوم     فردا دشمن شما را از پاي درخواهد آورد، همانند بره

انسان وقتي به حال و روز . انديشيم كه چگونه شما را از حلقوم مار بيرون بكشيمبه اين مي. مار هستيد
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باشـد و هـر روز   دشمن خواهان بلعيدن من هم مي. يک گنجشك هستيدنگرد، گويي همانندشما مي

گويد، اما من در اينجا هستم و معلوم اسـت كـه   بيست سال است كه اين را مي. ادعاي كشتن مرا دارد

دشمن قادر به بلعيـدن مـن نيسـت زيـرا مبـارزه مـن و       . چه كسي كشته شده و چه كسي دروغگوست

مـا تـدابيري   . ايـن نتيجـه كـار ماسـت    . زنندتند به دشمن ضربه ميكارهايي كه تحت مسئوليت من هس

. اتخاذ نموديم، مطابق آن خويش را حاضر نموديم و دشمن قادر نيست ما را ببلعد

باشد ايـن اسـت كـه    چيزي كه مهم مي. مرگ هميشه وجود دارد؛ در جنگ نيز مرگ وجود دارد

آنگاه هرجا كه باشيد، هيچ . ن داده و بجنگيدآيد در برابر دشمن خويش نشاهرچه از دست شما برمي

هرچه از دستم . نمايممن با خود اينگونه برخورد مي. ايداي انجام دادهاهميتي ندارد؛ زيرا كار جاودانه

هـزاران رفيقمـان را از نـو    . مان وارد نمـودم بربيايد تا حد غائي انجام داده و ضربات سنگيني بر دشمن

يابند، نيروي گريلا در كوهستانهاسـت و گـام بـه    ه پا خاسته، قيامها توسعه ميكردستان تماماً ب. ساختم

ما برخي امورات ممكن را انجام داديم، اگر اينگونـه نباشـد، هسـتي و    . رويمگام به سوي پيروزي مي

زيرا انسان با فعاليت خود و اثبات امكان فعاليت، خويش . دهيمنيستي خويش را مورد بحث قرار نمي

. سازدنو ميرا از 

انديشـيم  توانيد خواهان توقف آن باشيد؟ نخير، يك بره و يا بچه گنجشك هسـتيد،مي آيا شما مي

تواند شـما را در يـك آن ببلعـد،    دشمن مي. توانيم اينها را از دهان دشمن بيرون آوريمكه چگونه مي

ل و ذهنيتـي عظـيم و   چگونه از بلعيده شدن خويش ممانعت به عمل خواهيـد آورد؟ ايـن كـار را بـا د    

توانيد به انجـام  اي از پيکارگري كه مقتضيات جنگ را شب و روز و هر لحظه در نظر دارد، ميشيوه

اي درآييد، بدان معني است كه هم به من و هم به پـدر و مادرانتـان   اگر برويد و به شكل لقمه. رسانيد

ده كرده، از خويش محافظـت نمـوده و   چرا قادر نيستيد به خوبي از اسلحه استفا. ضرر خواهيد رساند

به دشمن خويش ضربه بزنيد؟ رفتيد و درهمان دو روز اول از پاي درآمديد، آيا حيـف شـما نيسـت؟    

اگـر  . ايد، پس عهدتان چه شد؟ اين را از خـويش پرسـيده و جـواب آن را هـم بدهيـد     شما عهد بسته

از بـين رفتـه و زنـدگي نـاچيزي داشـته      خواهيم به ايـن شـيوه  نمي. آنگونه عمل ننماييد، شجاع نيستيد

درست برعكس، چنان آماده شويد كه دشمن نتواند شما را ببلعـد و حتـي ضـربات سـختي بـر      . باشيد

. شخصيت انقلابي راستين اينگونه است. دشمن وارد آوريد
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اگر اينچنين عمـل نكنيـد،   . بايد شب و روز در مورد خويش تأمل كرده و مجدداً خودسازي کنيد

ز شجاعت نزنيد بلكه به از پا افتادگي و مرگ خويش معترف شويد و حيـات را شايسـته خـويش    دم ا

گويم كـه بايـد   با خود مي. بينمكنم اما باز هم خويش را شايسته زندگي نميمن اينهمه كار مي. نبينيد

ايد ادهشما هنوز حتي كاري انجام ند. حملات بزرگتري انجام داده و كارهاي عظيمتري را انجام دهم

. اما اگر شما را به حال خود رها نماييم، در پي آن برخواهيد آمد كه تمامي حزب را ازآن خود كنيد

كنـد،  كسـي كـه آنگونـه برخـورد مـي     . اي نـدارد كردن صحيح نبـوده و بـراي شـما فايـده    اربابي پيشه

اين برخورد را به بايد. گيرد؛ بسياري نيز اينگونه هستنددغلكاري بزرگ است و خود را به سخره مي

بـه نـوعي ديگـر    . كناري نهاده و قطعـاً نبايـد كسـي بـدان شـيوه در حـزب و جنـگ مشـاركت نمايـد         

توانيد به مـن بقبولانيـد كـه    اگر سرم را از تن جدا كنيد، نمي. كردن، براي همه ما مرگ استزندگي

خــواهم يزنـدگي موجــود خـويش را هنـوز هـم نپذيرفتـه و مـ      . يـك روز در خـدمت ديگـران باشـم    

شايد شما خويش را آسوده تصـور كنيـد امـا مـن حتـي يـك درصـد هماننـد شـما          . عظيمترش نمايم

اگر يك روز از دشـمن  . سازمخويش را آسوده تصور نكرده و خود را براي مبارزه با دشمن مهيا مي

اينهمـه بـزرگ شـده، امكانـات اينهمـه افـزايش يافتـه و چيزهـاي         PKKغافل گشته و بگويم رهبـري  

اگر فردي صاق باشم، بايد در كوهسـتانها، تـاريخ و هـر حـوزة     . سياري دارم، خودفريبي خواهد بودب

امكانات، سرپا مانـدن در برابـر دشـمن، مقاومـت در برابـر      ] مقصود از. [ديگري امكانات جنگي بيابم

ائن اگر اين امكان را نبينيد، عاقبت شما مـرگ اسـت؛ يـا خـ    . آن، تداوم موجوديت و عدم افول است

پس اگـر بميريـد، خـائن شـويد و يـا      . گشته، يا شما را خواهند كشت و يا از وطن فراري خواهند داد

يا شجاعت بزرگي به خـرج  . شما وجود دارداين خطر براي همه. بگريزيد نيز پشيزي نخواهيد ارزيد

اه ديگر، راه ر. داده و راه حيات را خواهيد گشود و يا همه شما مرده، خائن گشته و خواهيد گريخت

اين نيز انجام كارهاي بـزرگ را  . ماندن در ميهن است؛ راه مقاومت، جنگ، شجاعت و عظمت است

. طلبيده و راه چاره ديگري وجود ندارد

انقلاب با . رودپيش نميبا اين شيوه، سياست به.گري و فريب، سياست پيشه نمودتوان با حيلهنمي

انگـاري در مـورد خـويش پيشـرفت     دن، گريه كـردن و سـهل  احساساتي شدن، كودكانه برخورد نمو

شـوند، بلكـه باعـث    كساني كه چنين برخوردي دارند نه تنها سبب عـدم موفقيـت خـود مـي    . كندنمي
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هـيچ  . رونـد اينها قطعاً قابل عفو نبوده و بدترين اشخاص به شـمار مـي  . گردندشكست اطرافيان نيز مي

شيوه رهبري با عملكرد و تاريخ خويش در مقابل چشمان . تندهايي نيز صحيح نيسكدام از چنين شيوه

اگر كردهـا غيـر از ايـن    . شماست؛ ما هرگونه عمل كرده باشيم، شما نيز همانگونه عمل خواهيد كرد

. انـد بـه شـما چيـزي بدهنـد     پـدران و اجـدادتان نتوانسـته   . اي نداشته باشند، گناه از من نيستراه چاره

كـه قـادر بـه    اگر ميهن هم داشـته باشـيد، تازمـاني   . ساني باقي نمانده استچيزي براي ميهن و شرف ان

.ناموس استكسي كه وطن ندارد، بي. تنفسي آسوده نباشيد، بدان معني است كه فاقد شرف هستيد

كسي كـه  . سر ببرد، هيچ ارزشي نداردكسي كه شب و روز بدون خانه و كاشانه بوده و در خيابانها به

چنين كسي در بازار . خانمان استخلقي بدون وطن، همانند شخصي بي. انمان استخوطن ندارد، بي

كردهـا اينچنـين هسـتند؛ هركسـي در بـازار آنهـا را       . شـود در معـرض خريـد و فـروش قـرار داده مـي     

اگر شخصي، فردي مانند شما را در بازار به كس ديگري بفروشد، او به ديگري فروخته و . فروشدمي

اكنـون در  يگري بفروشد، آيا چيزي از وجود شما باقي خواهد ماند؟ خلق نيز هـم وي نيز به شخص د

فروشند، ديگـري ارزانتـر از آن   خلق را در دست تاجران به مبلغي ناچيز مي. چنين وضعيتي قرار دارد

فروشند، وطـن  اينها بازرگانان خلق هستند، خون خلق را مي. دهدفروشد و آن يكي به رايگان ميمي

وارد شدن دشمن بـه ميهنشـان و   . انداي تبديل نموده و خلق را در دست دشمن رها ساختهويرانهرا به

. تخريب آن برايشان اهميتي ندارد

شما كه همانند كالايي در بازار هستيد . شودخلق نيز از علت به اين حال و روز درآمدن، جويا مي

حـل  راه. نمـايم خويش را از بازار خارج مـي رويد، چه ارزشي خواهيد داشت؟ اما من،فروش ميو به

كسـان  . فـروش برسـاند  توانـد مـرا بـه   گويم كسي نمـي وطن است؛ به آن رو كرده و مي] اين معضل،[

فـروش رفـتن   هركس از جايي آمده و از مكان و چگونگي به. گيرندبسياري در مورد من تصميم مي

مـن  . كننـد ها ايـن كـار را مـي   دند، حال دولتنموقبلاً برخي اشخاص اينگونه عمل مي. پرسندمن مي

اگر اينها بخواهند مرا بفروشند، من نيـز در پـي شـيوة رهـايي     . رهبري خلقي هستم، نيرومندم و مستقل

پـذير  خـواهم آنـاني را كـه اصـلاح    خويش از دستشان برآمده، مترصد ضربه زدن بر آنهـا بـوده و مـي   

توانيـد مـرا شخصـيتي    اي غير از اين نمـي به شيوه. ن استاين دغدغة م. هستند، در راه ميهن بكار ببرم

. رهبري بايستي اينگونه عمل نمايد. تلقي نماييد كه در راه راست قرار دارد و شجاع عنوان كنيد
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خويش را سنجيده، موارد منفي خود . جوان هستيد؛ اگر توانش را داريد، به راه حقايق وارد شويد

جنـگ در پـيش روي شماسـت؛ اگـر تـوانش را      . را برطرف كرده و جوانب ناقصـتان را كامـل كنيـد   

اگـر روزي پـاي بـر خـاك مـيهن بگذاريـد، خـويش را خوشـبخت         . ور شويدداريد، به دشمن حمله

ــر فــراز بلنــديهاي وطــن رفــتن، کــار کــوچکي نيســت  !خواهيــد شــمرد ــا اســلحه ب اســتقرار در آن . ب

بيست و سه سال است كه براي حصـول ايـن شـانس فعاليـت     . كوهستانهاي سربلند شانسي عظيم است

ايـن سـوال را از خـويش    ١٩٧٠در سـال  . زيـم با آرزوي چگونگي رفـتن بـه كوهسـتانها مـي    . كنممي

پانزده سال است كه در اين منطقه بـوده و در جسـتجوي راه رسـيدن بـه     . پرسمپرسيدم و هنوز هم مي

نگاه خلق را به سوي كوهها برگردانديم؛ همه شما به كوهسـتانها رسـيديد ولـي مـن     . كوهستان هستم

ايـن همـه سـال چگونـه صـبر كـردم، چگونـه مسـير         . هنوز هم سعي دارم كـه خـود را بـه آن برسـانم    

ه براي همه شما در ميهن جاي باز كردم؟ اگـر كسـي مسـتمراً در پـي     كوهستانها را باز نمودم و چگون

انسـانهايي كـه در پـي دعـاوي بـزرگ هسـتند، اينگونـه بـر روي         . کنـد هدف خويش باشد چنين مـي 

اكنـون نيـز   ناميدنـد و هـم  در دوران قديم آن را طريقت و شريعت مي. كنندشخصيت خويش كار مي

. طريقت و شريعت كردها اين است

نمايند، خود را فريفته و هر روز بـه سـويي   اي ديگر پيشروي ميکنند به شيوهيي كه تصور ميآنها

رود و نتيجتـاً  پيشروي ما اينهمه سال چنين بـا اسـتمرار پـيش مـي    . اين صحيح نيست. كنندچرخش مي

غير به. رسيدن به بنيادهاي زندگيستچيزي كه مهم است، . بريمبينيد كه همه شما را به پيش ميمي

نيكويي و زيبـايي بـا خـورد و خـوراكی افـزون و      . از اين، براي ساير چيزها پشيزي ارزش قائل نيستم

اي كـه در پـي اهـداف خـويش بـوده و در راه آن      بـه انـدازه  . شـود داشتن نشاطي اينگونـه ميسـر نمـي   

و خلاصـه  بـودن  نيكي، احتـرام، محبـت، احساسـاتي   . پيشروي نماييد، برايتان ارزش قائل خواهيم شد

راي خـويش     . چيز شما هراندازه در مسير هدف باشد، همانقدر ارزشمند استهمه چنـين تعريفـي را بـ

كسـي  . راه صحيح همين است. قائل شويد؛ صاحب شرف و شخصيت خويش بوده و پيشروي نماييد

و پيـروزي  انتظار چيز ديگري غير از اين را نداشته وخواهان آن نباشد كه وي را با فشار به جلو رانده

هركس به اندازة كاري كه كرده، . ممكن نيستPKKچنين چيزهايي در . را دم دست وي قرار دهند

. آوردبه اندازه موفقيت نيز امكان حيات را به دست مي. نمايدشرف و موفقيت كسب مي
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وارد . بـريم سـر مـي  آگوست گشته و در پانزدهمين سال تشكيل حزب بـه ١٥وارد دهمين سالگرد 

جنـگ  . سال جديد، سالي است كه در آن مبارزه را نيرومندتر خـواهيم نمـود  . شويمل جديدي ميسا

مـنظم  گريلايي و نيمـه ابتدا جنگ نيمه. گريلايي را گام به گام به سوي جنگ منظم پيش خواهيم برد

جنگ متحرك، جنگـي اسـت كـه نـه كـاملاً گريلايـي       . را توسعه خواهيم داد١يعني جنگ متحرك

. تر نمـودن جنـگ اسـت   افزودن بر تعداد افراد، رفتن به هر سوي ميهن و ژرف. نه كاملاً منظماست و 

بنياد كار قـرار  . تواند خويش را به آن برساندهاي بسياري است كه دشمن نميساختن موقعيتدوباره

اهنگي پيش ـ. منشـانه و متقلبانـه  دادن پيشاهنگي، شيوه و حيات حزبي است نه حيات بـورژوايي، اربـاب  

بايسـتي بتوانيـد بـر ايـن     . يابـد توسـعه مـي  ٤خيـري و ٣كمال، ٢مظلومحزب صددرصد بر اساس روح 

بايد چنين حزبـي شـويد، بـدين شـيوه بجنگيـد و      ١٩٩٤در سال . اساس، شخصيتي حزبي كسب كنيد

تمامي افراد جديد و قديمي موجود در صفوف مبارزه، ايـن را  . اينگونه به ارتشي خلقي مبدل گرديد

اي عميق، در باب مسـائل يادشـده بـه تأمـل     رهبري مجدداً به شيوه. بنيان كار خويش قرار خواهند داد

اي انـد، بـه شـيوه   وقت آن رسيده افرادي كه تاكنون در امـورات حـزب مشـاركت نكـرده    . پردازدمي

. صحيح در حزب و جنگ مشاركت نموده وچنين سرآغازي را رقم بزنند

است، نيروهـاي مسـلح بـه واحـدهاي مـنظم، واحـدهاي       " حق تعيين سرنوشت خلقها به دست خود"که پشتوانه فکري آن تئوري " بخش ملیجنگ رهايي"در تئوری جنگی ١

واحـدهاي  . دهنـد را تشـکيل مـی  ترين نيـروی جنـگ خلقـي    واحدهای منظم يعنی ارتش منظم، اساسی. شوندو شبه نظامي تقسيم مي) چريکي(متحرک، واحدهاي گريلايي 

نيروهاي مسلح خلقي که چنين ساختاري دارند يعني ارتش رهايي بخـش  . نماينداي بوده و گريلا نيز نيروهايي هستند که در سرتاسر ميهن فعاليت ميمتحرک، نيروهاي منطقه

اي جنگ متحرک از طرف واحـدهای منطقـه  . نگ واحدهاي منظم استاي، ججنگ جبهه". اي، جنگ متحرک و جنگ گريلاييجنگ جبهه: "جنگندخلق به سه شکل مي

عمومـاًً وظيفـه جنـگ متحـرک، نـابودي نيروهـاي       . آيـد شود و جنگ گريلايي نيز از طرف نيروهاي گريلايي که در هر بخش از ميهن هستند به اجرا درميبجاي آورده می
اين مراحل را به اجـرا گذاشـته و   PKK. آوردبوده و جنگ گريلايي نيز هر دو وظيفه را يکجا بجاي مياي، از توان انداختن نيروهای دشمندشمن است؛ وظيفة جنگ جبهه

بخش به استراتژي دفـاع مشـروع   از جنگ رهاييPKK، ١٩٩٩پس از تغيير استراتژيک در سال . بينيم، نوع پيشرفت اينها را ميPKK در تاريخ جنگ گريلايي. پيگير آنها شد

. تيک روي آوردو مبارزه دمکرا
٢Mazlum Dogan       ايشـان در زنـدان ديـاربکر پـس از تحمـل      . هـا بـود  مظلوم دوغان، از اعضاي قهرمان گـروه آپوئيسـتي کـه معلومـات و دانـش وي الگـوي آپوئيسـت

بـا  ) ديـار بکرــ آمـد   (سال بعد در همـان شـهر  طي عملياتي فدايي به شهادت رسيد و بدينگونه سمبل آتش نوروزی شد که بيست١٩٨٢های بسيار در روز نوروز سال شکنجه

قبر هر دو برادر قهرمان در محل زادگاهشان درسيم به خاک . نيز عضو نيروهای گريلا بود و به شهادت رسيد" دليل دوغان"برادرش . شرکت يک ميليون نفر جشن گرفته شد
.سپرده شده است

٣KEMAL PIR ،بـزرگ همـراه بـا علـي چيچـك، عـاكف ييلمـاز و محمـد خيـري          ياعتصـاب غـذاي  طي در زندان دياربكر كه يعضو گروه ايدئولوژي آپوئيستكمال پير

. ايشان اصالتاً ترک بودند. به شهادت رسيدندپس از شصت و چهار روز دورموش 

٤ M. Hayri (Xeyri) Durmusدر زنـدان ديـار   . لاب کردستان را نوشـت محمد خيری دورموش، از اعضای گروه آپوئيستي که رهبري با همکاري وي ماينفست راه انق
.بکر و طي اعتصاب غذاي بزرگ به شهادت رسيد
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معنـاي مشـاركت   برعكس، به. نظمي نيستطلبي و بيناي سبكسري، راحتمعجوانيد اما جواني به

اينگونــه مشـاركت كنيـد؛ خـود را بـه حالـت ســربار      . جانبـه اسـت  در هـدف، رسـميت و نظمـي همـه    

شـب و  . درنياوريد، بلكه برعكس بار رفقا را كم كرده و به غير از پيروزي به چيز ديگري راه ندهيـد 

. يد و در روابط خود با آنان هميشه پيروزي را اساس كار قـرار دهيـد  روز با رفقاي خويش فعاليت كن

بينيـد كـه اكنـون از    مـي . رهبري اينگونه است؛ تاكنون نيز چنين عمل كرده و موفقيت كسب نمـوديم 

شيوه نيرومنـد شـدن   . اگر شما نيز اينگونه عمل كنيد، نيرومند خواهيد گشت. همگان نيرومندتر هستم

ممكن نيست بتوان همانند اربابان، بيگها و كارمندان در انقلاب . ري هم نداردچنين است و شيوه ديگ

دردادن به چنـين چيزهـايي را در   قطعاً تن. آورندبار ميتمامي اينها فريب بوده و ضرر به. جاي گرفت

. تمامي روابط شما بايد بر اساس رفاقت باشد. شأن خويش نبينيد و به ديگران نيز فرصت آن را ندهيد

افراد راستين حزب نيز بـه  . كنند، اعضاي راستين حزب هستندآناني كه اينچنين در حزب زندگي مي

. آورنـد اي متمايل شوند، آن را حل كـرده و خـويش را بـه شـكل نيرويـي كـارا درمـي       حل هر مسئله

را طي دشمن را از سر راه برداشته، به پيروزي دست يافته و در راه استقلال و آزادي، مسيري طولاني 

. كنندمي

اي سـريع در آن  باشـد كـه شـما نيـز بايـد در جـاي خـود و بـه شـكل حملـه          ، سالي مي١٩٩٤سال 

براي همه شـما در ايـن سـال    . بايد اين سال را به سال حزب و كردستان تبديل نماييد. مشاركت كنيد

١٩٩٣دسامبر ٢٩. فرستمنو، آرزوي موفقيت نموده و بر همه رفقا درود مي
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فصل ششم

رهبري، نماد دستيابي به يك زندگي زيباست

دهـد آن  اي را تشـكيل مـي  PKKآنچه كه در كل، بنياد شخصـيت انقلابـي و خصوصـاً شخصـيت     

مان، جوانب وظيفه، اختيارات و مسئوليت آن، همچنين آنچـه را كـه   است كه؛ بتوانيم واقعيات انقلاب

كه بايد در ما ايجـاد شـود   ـ و يا استعداديدر برابر آنچه بر ما تحميل شدهـبايد بر آن پافشاري نماييم  

ي و عملي را بنمايد و مطابق آن، حيات روزانه را به سطحي درآوريم كه كفاف همه نوع مبارزه فكر

. رود را به انجام برسانيمرا درك كرده و اساساً با كار بر روي شخصيت خود، آنچه انتظار مي

ايم و اوضاع فكري و رفتاري شما كـه تـاكنون بـه آرامـي بـه      حال انجام دادههايي كه تا به ارزيابي

بايـد بـدانيم كـه چگونـه     . تر بـود دهد كه بايد باادراكن ميهمراه دركي معين توسعه يافته است، نشا

من . بويژه در صفوف ما عدم درك مسائل بسيار متداول است. قادر خواهيم بود کسب ادراك نماييم

دانم كه در ميان ساختار اجتماعي مـا جـا افتـاده    اين مورد را اندكي همانند نوعي بازتاب ديوانگي مي

به اين روند پايان داده، اعتماد به نفسي روزافزون را كسب نمـوده و از ايـن   بايد بتوانيم بتدريج. است

بـه همـين سـبب،    . پس نيروي زندگي را از طريق نوعي ساختار منطقي و روحـيِ مكفـي نشـان دهـيم    

بغير از اين هرچه به چـپ  . شوددوران انقلاب بسيار لازم بوده و به عنوان تنها راه پيشرفت ما ديده مي

انقلاب نيز . راييد و هرچه بر چهره خويش نقاب بزنيد قادر نخواهيد بود کاري انجام دهيدو راست بگ

در ايـن دوران  . خواهان آن است كه حقايق به شكلي عريان نشان داده شوند؛ ماهيت آن چنين اسـت 

تواننـد بـه صـورت    انسانها هرچقدر حقايق را با تمام جوانب خويش آشكار نمايند، به همان ميزان مي

بهـا  كتمان پيروزيها، نشان دادن آن به شکلي ديگر، درپيش گـرفتن راههـاي بـي   . صحيح عمل نمايند

ي رهايي و نشان دادن مواضع بسيار متفاوت در اين مورد، يك خصوصيت عميق ساختار اجتماعي برا
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خويش با گويي، قبولاندن بايد بتوانيم اقدام به دماگوژي يعني گزافه. ماست كه بسيار تاثيرگذار است

. رفتارهاي بسيار بغرنج و يا بازتابي اينگونه را از حالت يك موضع و اخلاق درآوريم

گويد انجـام دهـد؟ ايـن مسـائل بـا      است؟ چرا قادر نيست كارها را آنگونه كه ميما حقيرچرا فرد 

بخـش، روزانـه سـعي    رغم تمـامي تلاشـهاي شـفاف و نتيجـه    علي. ساختار شخصيتي در ارتباط هستند

داريم کفايت نشان دهيم تا در زير بار فشارهاي وارده، خرد نشويد و نشكنيد و در صورت امکان، بـه  

مسئله اين نيست كه با نوعي رهبري ناچيز، كارها را . تقابل بپردازيم تا شما را به مسير صحيح بکشانيم

. در شـأن خـود نديـدم   آمده باشد نيز، به هـيچ وجـه آن را  هرچند امكان اين امر بوجود. پيش ببريمبه

باشـد ايـن اسـت كـه تـلاش لازم جهـت       ترين شيوه تفكر و عملكـردي كـه در مـا حـاكم مـي     اساسي

رغم اينكه مرا بسـيار تحـت فشـار قـرار دادــ      جوابگويي به نيازهاي انقلابي مطلوب و نيرومند را ـ علي 

دم و اين چيزي اسـت كـه   نشان داده و براي موفقيت در اين امر تمامي نيروي خويش را به ميدان آور

. بايد در ميان همه شما حاكم باشد

خويش به عنوان نتيجة موجوديت خلـق و جامعـه مـا، دوسـت دارد كـودك      فرد ما خارج از ارادة

. گانه زده و يا بسـيار شـوق آن را دارد كـه خـود را عاقـل نشـان دهـد       شده، دست به برخوردهاي بچه

جهـت تحقيـق در اينكـه چيـزي كـه قالـب و قـانون عنـوانش         . ددانيم كه تمامي اينهـا اشـتباه هسـتن   مي

تا چه حد اهدايي از سوي دشمن است و چقدر بـه معنـي انكـار    كنيم چقدر ميراث اجداد ما بوده،مي

بسـياري از انـواع اقـدامات    . هـاي علمـي احسـاس نيـاز شـود     زندگي است، شايد به بسياري از فرضـيه 

توان آن را به بيماريهاي سياسي تعبير نمود، بر اساس نيت پـاك  ميكننده و اخلالگريها كه تنها ننابود

اند كه ديگر تنها با مفاهيم سياسي قابل هايي هم وجود دارند كه به سطحي رسيدهنمونه. آيندپيش مي

اين اساس عملكردهاست، اما بـاز  . و بدون شك بايد با مناسبات سياسي خود مطرح شوندبيان نيستند 

تر است در واقع مسـئله مـذكور را روشـن    ليل واقعيت اجتماعي كه بنيادهاي آن عميقهم از طريق تح

. نموديم

با حملات اشخاصي روبرو هستيم كه معلـوم نيسـت   . اندازيدشما در كارها خود را به زحمت نمي

بلكـه  كننده و اخلالگر عنوان نكـرديم ما اينها را تنها افراد نابود. كنندبراي چه كسي و چگونه كار مي
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هايي از برخوردهـا وجـود دارنـد    كار به جايي رسيده كه نمونه. هاي درون حزبي ناميديمآن را توطئه

و پـاتي آنتـي اوضاعي نظير عدم حاكميت بر خود، . نمايندكه زندگي را از جوانب بسياري تهديد مي

کنند كه حتي از برخي چنان كهنسال جلوه مي. گريه و شکايت نمودني بدتر از كودكان وجود دارند

در يك كلام آنكه جاي شرمسـاري بـوده و ايـن برخوردهـا     . نمايندتر ميپيران هفتاد ساله نيز فرسوده

بينند؟ اين برخوردهـا بـا چـه    اما چه كساني اينها را در شأن خويش مي. گنجنددر حيطة شجاعت نمي

بـر نشـان دادن   ل ملـي و انسـاني   دلاي ـيابند؟ قـبلاً هـم بـه    دليلي و بويژه چرا در صفوف ما استمرار مي

مقاومت در خصوص حقايقي كه مجبور به دفاع از آن هستيم، تكيه كردن بر هر چيزي كه تحت نـام  

مــا . نمـوديم تاکيـد زنـدگي انسـاني و شـرافتمندانه وجــود داشـته باشـد و بـروز اســتعداد دفـاع از آن،        

بايـد دانسـت كـه بـه صـورتي      . ق دارنـد اينها براي شما نيز مصدا. ترتيب آغاز به پيشروي نموديمبدين

مسـئله مـذكور بـه مسـئله     . اي بودن و پايبنـدي، لايـق ايـن صـفات بـود     PKKتوان با ادعاي بها نميبي

كننـد امـا ارتبـاطي بـه هـيچ يـك از       برخي در سـخن ادعـاي مسـلماني مـي    : مسلمانان بسيار شبيه است

ي را بـه شـكلي بسـيار متقلبانـه بجـاي      قبلا آنهايي كـه چنـد فريضـه دينـ    . خصوصيات مسلماني ندارند

انـد  آمدهPKKبه . نمودندآوردند، خود را نزد خداي خويش روسفيد و نزد مردم، پاك تصور ميمي

دوستي من ثابت شده، رهـايي ملـي و اعتبـارم    اي بنامم، ميهنPKKاگر خويش را "كنند كه و فكر مي

وضعيتي است كه بطور عينـي در بسـياري از شـما    اين ! آيندو اينگونه از پس كار برمي" شوداعاده مي

. وجود دارد

رغم تمامي تلاشهايم، خويش را در ميزان سودمندي براي حـزب و جنـبش بعنـوان يـک     اگر علي

كـه  ام آن را نوسـازي كـنم ـ   دانم كه با تلاشـهاي روزانـه  نمايم و خود را موظف ميعضو مواخذه مي

بايـد  ـكـنم شود و مطابق با نيازمنديها بـاآن برخـورد مـي   اد نمياين هم با تلاش و فعاليتي معمولي ايج

جانبـه و حتـي مـدنظر    تواند به شكلي يكانسان نمي. اي درسهايي را فرا بگيردهركسي از چنين شيوه

اگر هنـوز هـم دوري از مقتضـيات ايـن امـر و اينهمـه       . قرار دادن مرگ، خويش را از اين كار برهاند

وقتـي در  . شـوند شود که اين کار و وظايف به بازي گرفته ميشند، معلوم ميمعضلات وجود داشته با

كسـي آن را تـا بـه كجـا     ها را رها كنيم، چـه توان حدس زد اگر مسئوليتوضعيتي قرار داريم که نمي

مشـي و داشـتن شخصـيت حزبـي جهـت ارضـاي       برده و از بين خواهد برد، ادعـاي پيشـروي در خـط   
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هـا و خـودبرتربيني شـما    معنـي تمـامي كـودكي   . قايق همخـواني نـدارد  خويش چندان با صداقت و ح

. نبايد كارها را اينگونه تلقي نمود. همين است

تاثير شيوه تشكل شما تحت. در باب ايجاد شخصيت رهبر، برخي ارزيابيها را براي شما ارائه داديم

شـيوه  . يتتان زده اسـت ها، مهر خويش را به شكلي سـنگين بـر شخصـ   جدي دشمن قرار داشته و سنّت

به تفسير مجدد اين شيوه . ايدبدون شك درسهايي را از شيوه مذكور فرا گرفته. خود را نيز نشان دادم

به پايبندي مطابق . ما نيازي به پايبنديهاي كودكانه نداريم. و اجراي آن در فعاليت خود نيازمند هستيد

. شـماتيك وجـود دارد نيـز نيـازي نـداريم     هـاي مقررات حزب همانند آنچه كه در ساير سـازماندهي 

از اين پس بايـد  . گرداندمعضلات ما مسائل انساني هستند و برخوردهاي بسيار راستيني را مقتضي مي

ارزشـهايي وجـود   . به راحتي درك كنيد كه كار عميق بر روي شخصـيت خـود چقـدر اهميـت دارد    

تـأثير  تحتنبايد به عنوان كسي كه . اندشدهدارند كه بخاطر فرد و سازمان به اشكال گوناگون پايمال 

هـاي خـود را   ايد، شخصيت و خواستهنام آزادي كاملاًً از كنترل خارج شدههستيد و تحتآن ارزشها

بلكـه  . نيل به موفقيت در اين كارها تنها ديني بر گردن من نيست. تحميل كرده و آنها را مطرح نماييد

د  ديني است كه بايد تمامي اشخاص حاضر رهبـري بـه معنـي برطـرف     . در اين دعـوي آن را بپردازنـ

شمار و نالازم هركس نبوده و پايبندي شما نيز چنين حقـي را بـه   هاي بينمودن نواقص و انواع ضعف

معنـي  نبايد در نتيجه ضعفهاي خويش، خود را به دست نوعي پايبندي ناكافي و يا بـي . بخشدشما نمي

هايتان بـه نـوعي   شما به آزادي و دمكرات بودنتان شما را در پايبنديبسپاريد همچنين نبايستي اشتياق

. معياري دچار سازدكوري و بي

"سـئيس "از كلمـه  . دانيم كه معني كلمه سياست، پرورش اسـت مي. سياست به معني پرورش است

نظـر دور  توانيـد از نمي. دواننداسبها را پرورش داده و مي. سئيس به معني پرورش اسب است. آيدمي

نظر من شتاب جنگي مـا بسـيار   به. بداريد كه تربيت لازم براي اسبها، در چه حدي براي ما لازم است

. العاده براي اين شتاب جنگي لازم استمعلوم است كه پرورشي فوق. تر از دويدن اسبهاستباشکوه

خود را چگونه بر زمـين  شود، سوار دانيم اسبي كه لگامش گسيخته ميمي. اميمنما اين را آموزش مي

توانيد با يك اسب وحشي پيش رويد؟ در رقابتي مانند جنگ كه انسـان ممكـن   چگونه مي. اندازدمي

است در آن دچار جنون شود براي تحت كنترل درآوردن، بسيار مهم است کـه بـر مقـررات نظـارت     
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تـوان جوابگـويي بـه آن را بـه     شود و اي كه در برابر ما انجام ميداشته و توان مقابله با هر جنگ ويژه

. بايد اندكي اين مسئله را درك كنيد. منظور موفقيت خويش داشته باشيم

بـر اهميـت بـه ميـدان     . ديگر بايد تمامي چنين موضوعاتي بـه انـدازه كـافي در ذهنتـان رخنـه كنـد      

به كارهاي بدانيد كه . كنيمآوردن تمامي استعدادهايي كه امكان شكوفائي آنها وجود دارد تاكيد مي

. اي نيست بلكه جنگي واقعيسـت جنگي كه در آن قرار داريد، بازي كودكانه. كودكانه مشغول نيستيد

هرچند بطـور  . ومها نتوانستم به بحبوحة جنگ موجود در وطن نزديك شمن هنگام انجام اين ارزيابي

شغله بوده و مقررات و دانم كه چقدر بايد پرمكنم، اما به خوبي ميغيرمستقيم تاثيرات آن راحس مي

نمايد اين است که در ميان واقعيـت جنـگ قـرار    ميمرا دچار هراسچيزي که . خلاقيتم مستمر باشد

اي كـه  نتيجـه . داريد اما قادر نيستيد حداقل توان لازم جهـت همخـواني بـا آن را از خـود نشـان دهيـد      

ز يـك نقطـه نظـر آنچـه كـه انجـام       توانيد در جنگ پيروز شويد بلكه اتنها نميگرفتم اين است كه نه

دهيد فدا نمودن خويش در يك لحظه و يا مبارزه براي حياتي مرده است؛ جنگ شما براي كسب مي

ايـن نيـز بـدين    . ادعـا داريـد  مرگبار و فاقـد تان تلاشي رفتهزندگي نيست، بلكه براي زندگي از دست

تر بخشاينچنيني را براي خود لذتمعني است که خويش را به هر تقدير مرده تصور کرده و زندگي 

اين شيوه، شيوه جنگي افراد اميدوار و خالقان بـزرگ زنـدگي و مطـابق بـا خواسـته آنهـا       . پنداريدمي

باشد كه در جامعـه مـا نيـز بسـيار متـداول      اي حيثيتي ميشيوه جنگي شما، آخرين تقلا و مسئله. نيست

خلق ما خويش را در راه ارزشي بسيار . ول استدر سنت خلق ما، فدا نمودن خويش بسيار متدا. است

. ناچيز فدا نموده و بسيار تحت تاثير اين مسئله است

رغـم  علـي چرا بايد چنين نكاتي را درك نكنيد؟ چرا به واقعيت جنگ ما و حيات و مقررات آن  ـ

ـ ايـم مودهاينكه سالهاست سعي بر فهماندن آن كرده و با نحوة زندگي خويش هزار بار آن را اثبات ن

نيــازي نيســت كــه بحــث را بــه انحــراف كشــيده و بــا رفتارهــاي كودكانــه و  کنيــد؟ تــوجهي مــيبــي

اين نه اسـباب تعـالي را فـراهم آورده، نـه موجـب بـه       . خودبرتربيني، حقيقت مشكلات را پنهان كنيد

ي داشـته  اتواند هـيچ نتيجـه  نمي. گرددشود و نه سبب كسب نان و آزادي ميدست آوردن حيثيت مي

توانيد بگوييد كه راه ديگـري وجـود دارد؟ ديگـر    آيا مي. ديگر بايد اندكي ادراك نشان دهيد. باشد

تا كجا گريختـه، خـويش را كشـته،    . بايد استعداد برخورد جسورانه با اين لحظات در شما توسعه يابد
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آورد؟ آيـا  ساب مـي خود را تحقير نموده و مبالغه خواهي كرد؟ آيا کسي شما را شخصيتي نيکو به ح

شود؟كسي در اين جهان براي شما ارزش قائل مي

لازم نيسـت كلمـة رهبـر را هـم عنـوان كنيـد،       . توانيد درسهاي مهمي از من فرا بگيريـد درواقع مي

چـرا نيـاز ديـدم كـه اينچنـين برخـورد       . آغاز نماييـد ] اين کار را[توانيد با عنوان كردن كلمه رفيق مي

بار يک چيز را بر نمايم؛ از اينكه هزاران نمايم؟ چرا اينهمه بر روي برخي ارزشها و يا كارها تأمل مي

هسـتم؟ اگـر جـداي از صـفت رفاقـت و پايبنـدي بـه        كنم درپي اثبـات چـه  رانم و تكرار ميزبان مي

رهبري، حتي به چشم يك عالم و يا همچـون انسـاني فهميـده كـه برخـوردي ابژكتيـو دارد مسـئله را        

فرض كنيم ياد . يازمنديمما به چنين برخوردي ن. توانيد ياد بگيريدبررسي نماييد، چيزهاي بسياري مي

قبول نموديد كه به كار خطيـر رهبـري  گرفتيد، پذيرفتيد، حتي يك صفت حزبي را بر اين افزوديد و 

شود عظيم بوده و قادر باشـيد الزامـات   تان حاصل مياي كه از آن در شخصيتوارد شويد؛ بايد نتيجه

ايـن كـار راه ديگـري    . ري هسـتند مشـي رهب ـ اينها شرايط ادعاي فعاليت در خـط . آن را بجاي آوريد

. مشي رهبري به اشكال گوناگون استتاثير نمودن خطمعناي بيبرخوردي از نوعي ديگر، به. ندارد

بينيد كه نياز قطعي داريد تـا حقـايق را بـر اساسـي درسـت نشـان داده و تـوان كـافي بـه دسـت           مي

يـابي و بجـاي   شما داشته باشـد در تـوان  در تمامي پراكتيكهايمان نيز گفتم که اگر نفعي براي . آوريد

در انقلاب فشار وجود نـدارد امـا آزاديِ بـه    . اي صحيح مشاركت نماييدآوردن مقتضيات آن به شيوه

ايـن بـازي   . بازي گرفتن انقلاب را هم نداريد و حق نداريد به دلخواه خود انقلاب را تخريب نماييـد 

را ديوانه و تحقير كرد و خود را با مبالغه نمودن فريـب  جامعه ما : "اجازه نداريد بگوييد. با آتش است

از ايـن  . به جايگاهي دست يافته و بايد به حقيقت احتـرام بگذاريـد  PKKزيرا ديگر در مسئله ." داديم

. پس بايد انقلاب را درك كنيد

ي هسـتند كسـان  . نويسـند گزارشهايي را مـي " به اصطلاح"رسند و به طور روزانه برايم خبرهايي مي

خويش را فريب داده و هم سعي دارند مـرا نيـز بـه    امچيزي كه هزار بار گفتهانگاشتنكه هم با نيست

چيز باقي مانـده كـه آن را   آيا مطلبي هست كه روشن نكرده باشم؟ چه. ابزار دست خود تبديل نمايند

] تن و ارائـه آن بـراي روشـن سـاخ   [مانـده كـه   اي بـاقي بعنوان امكانات ارائه نـداده باشـم؟ چـه مسـئله    
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؟ هميشه دربارة اينكه در پـي ايجـاد محفلـي بـراي خـويش هسـتند، دقيـق        كنيبيني پيشه ميخودعاقل

اي جالب در شخصيت نشان نامم هنوز هم خود را به شيوهاي كه آن را شيوة تشكل ميمسئله.شوممي

اده و اندكي اختيـار  هستند كساني كه درصددند با بكارگيري من، محفل خويش را توسعه د. دهدمي

تـوان حـدس   آن را براي چه بكار خواهند برد؟ در واقع چندان نمي. و قدرت بيشتري به دست آورند

انـد، هـيچ   اينها شخصيتهايي هستند كه آشفتگي ذهني داشته، غرايـز نامحـدودي دارنـد، نسـنجيده    . زد

بيننـد، زيـرا   قـدرت مـي  مرا همچـون منبـع  . آموزش نديده و در حد نامحدودي غيرقابل كنترل هستند

بـينِ  خواهند دقيقـا بـه شـيوه يـك شـياد روسـتايي و خودعاقـل       مي. شوندانسانها توسط من نيرومند مي

. روشنفكر نتيجه بگيرند

مواردي كـه  . مواردي را هزار بار تكرار نمودم. اين شيوه صحيح نيست و هيچ پيوندي با من ندارد

دهنـد، مضـمون آنهـا را    هايي مورد خطاب قرار مـي اي با دعوتPKKعنوان جنگجو، مبارز و تو را به

. ـ بـوده و متوجـه نيسـت   خواهيـد بناميـد  كار، كر، كور ـ و هرچه كه مـي  عجيب است؛ محافظه! بخوان

بــه اصــطلاح سياســي و نظــامي امــا صــورتي غيــر از سياســت و  ! يافتــة بــردة قــديميوضــعيت تعميــق

ر انسان به خود تكـاني ندهـد و اگـر يـك انقـلاب نگرشـي در       شوند؟ اگچرا اينگونه مي! گرينظامي

. رسدخود ايجاد نكند و احترام را توسعه ندهد، اين همان جايگاهي است كه به آن مي

و حتـي عليـه شـخص    PKKدر پي انجـام كارهـايي عليـه    . دهددشمن، روزانه فعاليتهايي انجام مي

از انجام اين کار بدين صـورت چيسـت؟ پـس از    هدف آنها. نويسندبسيار آشكارا گفته و مي. ماست

كنـد كـه انگـار اتفـاقي در     آن چه كار ديگري انجام خواهند داد؟ بهترين عضو ما چنان برخـورد مـي  

يا وقتي در پي نابودي تو هستند، کم نيستند كسـاني كـه در انتظـار ايجـاد فضـايي      . شرف وقوع نيست

كننـد اگـر مـا انـدكي عقـب      هستند كه فكر ميكساني هم. طلبي مطابق ميل خود هستندجهت راحت

منطقـه را بـه تصـرف خـود     . رانده شده و يا از ميـان برداشـته شـويم، بخـت بـه آنهـا رو خواهـد كـرد        

اگـر مـا نباشـيم    ! کنـد درآورده، قدرت را به دست گرفته و به زعم خود چند رتبه را يكباره طـي مـي  

.اختيار بسياري از كارها را در دست خواهند گرفت
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اينها در طي حيات ما ديده شدند و هنوز هم افراد بسياري وجـود دارنـد كـه موقعيتشـان بصـورت      

حتـي معلـوم نيسـت كـه     . آيا انتظار اينها بوقوع خواهد پيوسـت؟ ممكـن نيسـت   . ابژكتيو اينگونه است

طـرف، غـافلي بـيش نيسـت امـا      . بتوانند بيست و چهار سـاعت در برابـر دشـمن مقاومـت كننـد يـا نـه       

خود را فريب داده و به شـكلي كوركورانـه در صـحنه ظـاهر     . رات و اغراقهاي وي بسيار بزرگندانتظا

نماييم اما به آن او را دعوت به ديدن حقايق مي. منظور من از كودكي و يا اغراق اينها هستند. شودمي

کنـد؛  شـکايت مـي  " ديكتاتوري"حيثيت تسليم شده و از وجود همانند فردي بي. شودهم نزديك نمي

چند . نامدبيند و اين را نيز آزادي ميدر صورت يافتن فرصت، زندگي حيواني را در شأن خويش مي

نمايـد امـا   از دمكراسـي بحـث مـي   . كلمه ياد گرفته كه در واقع آنها هم يك دماگوژي بزرگ هستند

دن و چيزي كه از دمكراسي درك نمـوده، طبـل توخـالي شـ    . داندحتي معني كلمه دمكراسي را نمي

كند به ميزاني كه تصور مي. كندپايبندي را نيز به عنوان كوچك و حقير شدن درك مي. مبالغه است

. فلج شود، پايبندي نشان داده است

كنم نشان دهم كه از هفت سـالگي بـدين سـو شـيوه رفاقـت مـا بـا        سعي مي. گريزيمما از اينها مي

كنند؟ جامعه بيمار است و تا جـاي ممكـن آن   ميچرا اينگونه عمل . چنين روشي هيچ ارتباطي ندارد

. هاي روزانه تسليم نخواهم گشـت ها، در برابر اين تحميلرغم تمامي سختيعلي. اندرا به بازي گرفته

چـرا بايـد بـه    مانـدگيهاي شـما تسـليم شـوم؟     چـرا بايـد در برابـر عقـب    . تسليم شدن، کار نيکي نيست

اگر دلتان شكسته و پايبنديتان از بين رفته، بروز بدهم؟ گنجند فرصتخصوصياتي كه در رفاقت نمي

. غمي نيست، من به اين هم نيازي ندارم

بايـد  . اين عهد بزرگ من با انسـانيت اسـت  . خواهيم احترامي عظيم براي زندگي قائل شويمما مي

ر دل ايـن عهـد را بـه خـاط    . چنان برخوردي داشته باشم كه احترام دوست و دشمن را به دسـت آورم 

النفسـي،  زيـرا هـركس ضـعيف   . ايـن بـراي مـا بسـيار لازم اسـت     . هيچ كدام از شما برهم نخواهيم زد

ايـن کـار   . پرورانـد ناتواني، برهم زدن مقـررات، فريـب خـوردن، تزويـر و دورويـي را در خـود مـي       

بـه  اگر مرا نيز به ايـن وضـعيت درآورده و انجـام آن را در شـأن خـود ببيـنم، طبيعتـاً       ! صحيحي نيست

چيز را بتـوان  شايد همه. رودعنوان اتخاذ موضعي بسيار غيرقابل قبول در برابر عملكردمان به شمار مي

کنم که غيرقابل به بـازي گـرفتن اسـت، مقصـودم همـين      به بازي گرفت اما وقتي از ارزشي بحث مي
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اس كنيـد كـه   بايـد بـه تـدريج احسـ    . گـويم بيهـوده نيسـتند   بايد درك كنيد نكاتي را كه بازمي. است

به همـين جهـت هـم بايـد لحظـه بـه لحظـه        . كندبازگوييهاي من براي شما برخي چيزها را تداعي مي

ميانگين سني شـما بـين بيسـت الـي سـي سـال اسـت، انسـان         . بتوانيد شخصيت خويش را آماده نماييد

وزي در آن تواند اعمال و شخصيتي انقلابي را در اين سنين گنجانده و شخصـيتي را کـه اميـد پيـر    مي

. وجود دارد، ايجاد نمايد

مشـي، نتـايج اجرايـي آن و    در مـورد خـط  . توانيد مرا نيز مـورد انتقـاد قـرار دهيـد    بر اين اساس مي

اينها را همچـون كليشـه بـر شـما     . دستاوردهايي كه قادر به كسب آنها نشد، تا حدممکن بحث نماييد

اگر نيروي بحث داشته باشيد، تا حد . ي دهيدخواهم آن را در ذهن خود جاكنم بلكه ميتحميل نمي

آميزتر انجـام  توانيد از اشكال متفاوت امكان فعاليت و روشهاي موفقيتمي. ممكن با من بحث نماييد

آن سخن برانيد؛ تنها به شرطي كه با موضع خود به سوي دشـمن و تسـليميت نرويـد و مـا را وادار بـه      

نبايـد اصـول كـار را    . اييـد، بلكـه آن را تقويـت نماييـد    آميـز ننم دست برداشـتن از موضـعي مقاومـت   

خورده، انحراف را با تاكتيكهاي بسيار گوناگون مطـرح نمـوده   اجازه نداريد كه فريب. فراموش كنيد

وقتيكـه مـن نيـز در    . گويي پيشه كنيـد اي معين اجرا نماييد و يا فريب و گزافهو بر يك واحد و منطقه

کنند پايبندي داشته باشم، انقلاب، شهيد و يا سيستم ارزشها عنوانش ميبرابر حقايقي كه آن را خلق،

. اي نابجا را شايسته بداندپس بايستي كسي حق نداشته باشد شيوه

پذيرند دهم؟ زيرا شخصيتهاي شما به آساني موارد يادشده را نميدرپي اينها را توضيح ميچرا پي

بـاز هـم   . ما، گريز بصورت بسيار گسـترده وجـود دارد  در شخصيت ش. گريزيدبلكه مكرراً از آن مي

. نمايـد مسائل را مبالغه نموده و حقـايق را بصـورت ژرف و عينـاً در دل و ذهـن خـويش حـك نمـي       

شكل نمايند کـه ايـن   خواهند به حقايق الوهيت بخشيده و يا آن را بسيار كاريكاتوريزه نموده و بيمي

طالب آنند كه برخورد مؤدبانه نسبت به آموزش را . سازدميدادن را دچار آشفتگي نيز مسئله پرورش

نتايجي كه از اين شيوه نابجا در جنگ حاصل . دهندطلبانه را توسعه از ميان برداريم و برخورد راحت

. شوند بسيار خطرناكندمي
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حتـرام  از ا. نمايم؟ چنين نيستهاي خويش را تحميل ميراندن چنين نكاتي، خواستهآيا با بر زبان 

اينها . نمايمنسبت به مقررات، همچنين ايمان و احترام به واقعيات انقلاب و تلاشهاي انقلابي بحث مي

ايـن گامهـا را   . ارتباطي با تحميلهاي من و يا شيوة رهبريم ندارند، بلكه نيازهاي اجبـاري شـما هسـتند   

كوهسـتانها و محـيط حزبـي،    آمـدن بـه  . بلكـه شـما برداشـتيد   ! شما برداشتيد، جنها و پريان برنداشـتند 

بايد با اطمينان به . بايد به خود اطمينان نماييد. اندگامهاييست كه به وسيله پاها و ذهن شما ايجاد گشته

اگـر  . ايـد احساسات خود بقبولانيد كه صاحب اين اقـدامات بـوده و در ايـن كارهـا مشـاركت نمـوده      

اگـر  . كنيد، شايد دلگيـر شـويد  ري حركت ميفكبگويم كه با گامهاي كدام مرده و يا ذهن كدام بي

سخناني كه بر زبان شماست، سـخنان  . اندكي بينديشيد خواهيد ديد كه اين پاها، پاهاي ديگران است

هايي كه در حـين حركـت   چندمي است؛ وگرنه قدمشايد هم تكرار و يا تقليدي دست. ديگران است

هـاي كسـي كـه مـدعي عضـويت در      پيشروي قدم.هاي شما باشدتواند قدمكنند، نمياينهمه خطا مي

PKKتوانــد اينهمــه اشــتباه نمايــد و تابــدين حــد بــه  توانــد اينگونــه باشــد، ذهنشــان نمــياســت، نمــي

اين ذهنيت كهنة چندين نسل پيش ديگـران اسـت كـه بـه آنهـا منتقـل       . ماندگي اجازه بروز دهدعقب

در جنگ اينهمه دچار اشتباه نشـده و در  کند، و مكرراً توليد فكر ميذهني كه خلّاق بوده. شده است

. گرددشكلي كميك دچار خطا و نقص نميبجاي آوردن وظايف به

كسـي كـه اينگونـه بـه     . بسيار مهم است که بتوانيد بينديشيد و به تدريج بر اساس آن عمـل نماييـد  

ادر بـه ايجـاد   شخصيت خود نپرداخته و در شخص خويش به موفقيت دست نيابد، نبايد بپندارد كـه ق ـ 

يعني كسـي كـه كـار را بصـورتي     . امكان موفقيت براي يك خلق، ارتش، سازمان و واحد خواهدبود

صحيح از خود آغاز ننموده باشد، نبايد فكر كند كه با ديگـران و يـا سـاير واحـدها سـرآغازي سـالم       

ران را بـه  ديگ ـقادر استكسي كه خويش را به مؤاخذه نكشد نبايستي تصور كند كه . خواهد داشت

تواند موفقيت را در شخص خويش ايجاد نمايد و خود را متقاعد نمايد، كسي كه نمي. مواخذه بكشد

شيوه من اينگونـه  . تواند ايمان و اميد موفقيت را در شخص ديگري ايجاد نمايدنبايد فكر كند كه مي

خود پرداخته، خود ابتدا خويش را مورد توجه و بررسي قرار داده، حق و حساب خويش را به. است

اما طـرف،  . تواند ديگران را به اين اعمال واداردرا متقاعد كرده و به تلاش واداشته، سپس اينگونه مي

اگر اندكي عقل سليم داشته باشـد،  ! طلبدزند و از من پيروزي هم ميبه كوچكترين وظيفه دست نمي
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او از مـن انتظـار   . گـذارد هده من باقي مـي قطعاً كاري وجود دارد كه بايد انجام دهد اما آن را هم برع

بينـيِ روشـنفكران   خودعاقـل . رودگري روستايي هم فراتر ميدر اينجا از حيله! را دارد" اَبررهبر"يک 

. نيــز وضــعيتي بســيار متفــاوت اســت كــه در اينجــا حــالتي بســيار فراتــر از آن موضــوع بحــث اســت  

عـلاوه بـر انحـراف سياسـي، از حالتهـاي      . تندهاي ايجاد شده در رهبري تا اين حد جدي هستحريف

. رودنامند ـ نيز فراتر مي جدي و بسيار متنوع بيماريهاي روحي ـ كه برخي آن را بيماريهاي رواني مي 

.اعلام اينها به عنوان بيمار رواني و رها نمودنشان به معني عفو كردن آنهاست. اما مسئله اين هم نيست

نظير مبدل گشـته و يـا   طلب بيکار و منفعتفريبك شخصيت سياسيبينيد كه به يدر يك لحظه مي

از . توانـد بـه هـر رنگـي درآيـد     پرسـت مـي  همانند آفتاب. اي بيش نيستبينيد كه شخصيت بيچارهمي

بيماريهاي تمامي اينها . توانيم برخوردي يکجانبه با اينها داشته باشيمهمان ابتداي كار پيدا بود كه نمي

هر نوع منفعل نمودن و سركوبگري در چارچوب رهبري، هم در حـوزه سياسـي و   . هستندكردستان

تـوان ايـن را ضـدانقلابيگري و يـا     مـي . نمايـد هم نظامي، حيـات را از جوانـب گونـاگون تهديـد مـي     

چنـين  . اينها اوضاعي هسـتند كـه ممکـن اسـت بـا عنـاوين گونـاگون ظـاهر شـوند         . ناميد١اپورتونيسم

اي كـه تـا بـدين حـد مـنحط شـده، هرچيـزي        كنيم زيرا از جامعهتلقي نميوضعيتي را چندان عجيب

كـه مـا   PKKمادامي كه بستر اجتماعي ما اين است، پس نهاد رهبري و جريـان  . تواند حاصل شودمي

. شدن را دارند؛ يعني بايستي اهميت آن را درك كنيددر پي نمايندگي آن هستيم ارزش درك

کنند، حتي بسياري آورند؛ هر روز شايعه کشتن مرا پخش ميدر اين روزهاي اخير به من فشار مي

نموديم، اگر ما بسيار فردي عمل مي. برنداز محافلي كه منافع متفاوت دارند در چنين انتظاري بسر مي

دست خـويش از  اگر موضعي بسيار نابخردانه داشتيم، به. كردندطبيعتاً لزوم چنين چيزي را حس نمي

پيداسـت كـه مـن جنبشـي     . كردنـد رفتيم و آنان ديگر لزوم مشغول شدن به ما را احساس نمـي بين مي

دهـم و ايـن   هستم كه در برابر اين محافل تقابلي موثر دارم؛ نيرو و استعداد نمايندگي آن را نشان مـي 

انديشـند؟ بـه   ه مـن بسـيار مـي   چرا در پي دسيسه در برابر بسياري از رفقا برآمده و ب ـ. اثبات شده است

دگي مـا و     شيوه راي درك نحـوة زنـ اي نامطلوب واقعيت آن را خواهند فهميد، دچار گيجي شده و بـ

در واقع نهادي . اين امر بيانگر يك واقعيت است. چگونگي عملكردمان اندكي مانده كه ديوانه شوند

نامند كه پايبند اصـولي نيسـتند و يـا    جو ميكساني را فرصت. طلبي؛ تغيير جهت دادن برحسب دگرگوني اوضاع در راستاي سود شخصيجويي، فرصتاپورتونيسم؛ فرصت١
.كننداصول خود را فدا مي
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كنـد؟ نخيـر، امـا در    ا يك نفر كار مـي شايد بپرسيد آيا ب. كه نمايندگي آنرا برعهده داريم فعال است

برخوردار از نيروي كلام و كاريزما بوده . نمايدجانبه را نيز مديريت ميعين حال يك نفر جنگي همه

توانيد اينهمـه مبـارزة   نمي. رهبري چنين معنايي دارد. نمايد، تلاش کرده و با استفاده از اينها عمل مي

فعاليـت آنهـايي كـه تلاشـي متنـوع و پرجانبـه دارنـد را كـار         بسـيار در درون حـزب و  توأم با نواقص

گشـتيم، اينهـا بسـيار قبـل از دشـمن و بـه       اگر مانع صاحبان مواضع گوناگون نمي. مشترك همه بناميد

. دادند كه دشمن در پـي انجـام آن بـود   شكلي كه حتي دشمن بدان نينديشيده بود، كاري را انجام مي

چه كسـي در ايـن تلاشـها سـهيم اسـت؟      . ش شيوة كاري بسيار مهم استدرباره نقبنابراين انديشيدن 

ي شـوند؟ کسـان  ها تلاش مثبـت محسـوب مـي   كدام نوع از مشاركت. بايد اين را به خوبي درك نمود

چيـز را بـه دشـمن پيشـكش     وجود دارند كه اگر به حال خود رها شوند، با نـوع تـلاش خـويش همـه    

مواردي را كه دشمن با ارتش خود قادر به عملي نمـودن آن  چنين اشخاصي بسياري از . خواهد نمود

از افـراد  بسـياري . را در انجـام كارهـا سـهيم بـدانيم    تـوانيم اينهـا   مـا نمـي  . رسـانند نيست، به انجام مـي 

اگر اجازه دهيم اينها حتي بدون اينكه نياز به جنگ باشد، سازمان را از . برخوردهاي پر ايرادي دارند

اي بوده و فعالان PKKتوانيم بگوييم اينها نيز نمي. توانيم آنها را تلاشگر بخوانيمنمي. بين خواهند برد

اي احمقانـه بـا تمـام هسـتي خـويش      اينها كساني هستند كـه بـه شـيوه   . هستندPKKقديمي و يا جديد 

اي تصور نمودن خويش و قائل بودن نقشي براي خـود در پيروزيهـا،   PKKاينها با . اندشكست خورده

. کنندكاري ميفريب

گيـري  مشاركت در پيروزي چيست؟ مفهوم كمك، بيان مقاصد خويش و كلكتيويسم براي نتيجه

دهنـد؟  و خدمت به هـدف اجتمـاعي و ملـي چيسـت؟ چـه كسـاني و چگونـه ايـن كـار را انجـام مـي           

لت در غيـر اينصـورت چيـزي بنـام حـق و عـدا      . اي گريزناپذير استسازي در اين زمينه وظيفهشفاف

کند با استفاده طرف كه دست به تخريب و نابودي زده و يا دماگوك است، تصور مي. ماندباقي نمي

اگـر اينهـا را   . از تلاشهاي بسياري از انسانها به سياست پرداخته و معيار و جايگاهي كسب نموده است

كـار كـرده و   تشخيص داده و مقتضيات برخورد با آن را بجاي نياوريم، در حـق آنهـايي كـه بخـوبي     

وقتي از معيار، قدرت، حقوق و . ايمگذارند بدي و ناحقي كردهجان خود را در كف دست خود مي

اگر برعكس اين عمـل  . يابدمياداي حق آنها اهميت بسياريگوييم، حزبي سخن ميمسئوليت درون
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يـار عمـل و   اگـر چنـين كنـيم، اخت   . معناي خدمت به دشمن از درون صفوف ما خواهد بـود نماييم، به

اي اسـت آنهـم داراي اختيـار عمـل و مـوثر؛ امـا       PKKمسئوليت چه خواهد شد؟ در ظاهر شخصـيتي  

دمـاگوك اسـت،   . فهـم ايـن مسـئله مهـم اسـت     نمايـد؟ اعمال و واقعيت وي به چه كسي خدمت مـي 

. رانددروغگوست و ظاهراً بر صدها قهرمان واقعي و تلاشگر حكم مي

هايي هرلحظه ممكن است به دشمن پناه بـرده و بـه وي خـدمت    آشكار گشت كه چنين شخصيت

بـه همـين دليـل    . مانـدگيهاي خـويش، قهرمانـان تلاشـگر را از بـين ببرنـد      حتي قادرند با عقب. نمايند

اي العـاده حزبـي و اداي حـق آن اهميـت فـوق    ارزيابي صحيح وظايف، اختيارات و مسئوليتهاي درون

كـنم شـما هـم    ام و فكـر مـي  ودن اين اصطلاح، آن را روشن نمـوده برغم بغرنجمعتقدم كه علي. دارد

جسـارت و  . اينهـا اصـطلاحاتي غيرقابـل درك نيسـتند    . دهيدخرج مياندكي براي درك آن تلاش به

مـن  . ايـن تنهـا وظيفـه مـن نيسـت     . توانيد پيشـروي نماييـد  كمك آن به راحتي ميفداكاري داريد، به

كنيد، حتي دشمن من نيز معترف است كـه وظيفـه خـود    اندازه انكار هر . دهموظيفه خود را انجام مي

صلاحيت تأييد كار ازآن . بايد همان چيز براي شما نيز مصداق داشته باشد.دهمرا به خوبي انجام مي

تـوانيم همـديگر را   اي ديگـر، مـي  آيا راه ديگري وجود دارد و آيا با بهانه قـرار دادن شـيوه  . من است

ان وقتي نتواند وظيفه خويش را انجـام داده، مسـئوليت خـويش را بجـاي آورده و از     انسفريب دهيم؟

تنهـا  اي دربـردارد،  ، بـا نمـايش اينكـه بـراي چـه كسـي و چـه فايـده        اي نمايداختياراتش استفاده بهينه

با ايجاد تئـوري بحـران و يـا مطـرح نمـودن ديگرگونـة خـويش در        . دهدحماقت خويش را نشان مي

. تان به وظايف، اختيـارات، حقـوق و اهـداف خـويش را ثابـت كنيـد      توانيد پايبنديدرون حزب نمي

پايبندي به وظايف، انجام عمليات در مقابل دشمن است و به معني بدست آوردن موفقيت كـاري در  

مان اين را به ما و تمـامي  قطعاً بايد مشاركت. بايد اين مسئله را روشن كنيم. برابر دشمن خويش است

. اي متقاعدكننده نشان دهدانمان به شيوهاطرافي

شان، اگر برخي هنوز حقايق را در پيش نگيرند، بايد آنهـا  با وجود اين حقايق و وضوح و روشني

نبـودن  اگر بازي بـه راه بينـدازد، بايـد انسـان    . نظير اعلام كنيمرا تحت عنوان يك فرد ازخود غافلِ بي

ه ما را به بازي بگيرد؟ آيا چنان نهادي هستيم كه مستحق اينهمه چرا بايستي اينهم. وي را اعلام نماييم

كننـد،  هـايي كـه هـرروز پيشـه مـي     واسـطة حيلـه  چنـين اسـت؟ برخـي بـه    PKKاحترامي باشد؟ آيا بي
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آيا مجبوريم كه به آنها گوش فرا دهيم؟ بـه دسـترنج خـويش ارج    . نمايندمشكلات بسياري ايجاد مي

اگـر سالهاسـت كـه    . کنم، او هم بايد آنگونـه باشـد  صادقانه فعاليت ميهمانگونه كه من . خواهم نهاد

آيـا اختيـارات مـا را بـه اجبـار بـه تصـرف        . اندازد، او را با خشم بيرون خواهم انداختبازي به راه مي

اي کاري خواهد كرد؟ آيا ديگر كافي نيست؟ هيچ موفقيت جديآيا فريبخويش درخواهد آورد؟

ون دهها رفيق است، به سبب برخورد ناصحيح با وظايف سبب شده كه افـراد  ندارد؛ مسئول ريختن خ

توانند سازماندهي گردند، بدون سازماندهي بسياري دستگير شده و انسانهاي بسياري كه به راحتي مي

عنوان پيشاهنگ قبول نمايم؟ اگر مكرراً ارزشـها را ربـوده و بـه    چرا چنين شخصيتي را به. باقي بمانند

هاي خويش مشغول نموده و خود را بعنوان يك يشكش كرده باشد، ما را با تحميل خواستههرجايي پ

بيمار تحميل نموده باشد، با او چه كنم؟ 

همـانطور كـه   چگونه موجوديت اينان تا به امروز تـداوم يافـت؟  : خوريمدرواقع برخود تأسف مي

ي ورود در آستانه. مانند وجود داشتند"اكُم"اي بيمار، اشخاص بيمار و اوضاعي گفتم در آغاز، جامعه

. ديگر كسي نبايد در وضعيت كمـا بـاقي بمانـد   . بيمار را از وضعيت كما خارج نموديم١٩٩٤به سال 

اگـر ايـن صـحيح    . انددهد كه اوضاع از حالت كما بيرون آمدهنشان ميPKKتوسعه سياسي و نظامي 

هـم هماننـد گذشـته برخـورد نمـوده، تمـامي       مـن بـاز  : "باشد، كسي نبايد در صـفوف مبـارزه بگويـد   

طلبي كرده و وظـايف، اختيـارات و   خصوصيات بيمارگونه شخصيتي خود را بازتاب خواهم داد، جاه

اگر اينگونه عمل كند من نيز اعلام خواهم كرد كه او انسـان نبـوده،   " مسئوليتها را غصب خواهم كرد

و غيـر از غافـل نـام ديگـري ندارنـد     بـه . دبلكه شخصيتي غافل ازخود بـوده و اخـراجش خـواهم کـر    

دهـم  گويم و انجـام مـي  يا آنگونه كه مي. هيچگاه اجازه نخواهند داشت حتي اسم مرا بر زبان بياورند

اي را كـه بـه ارزشـها نشـان     او نيز انديشيده، عمل كرده و زنـدگي خواهـد كـرد و احتـرام و پايبنـدي     

. اگر خود را فريـب داده باشـد، خـود دانـد    . ب نخواهد داددهم او نيز نشان خواهد داد و يا مرا فريمي

بـه اصـطلاح خـود را كـودك و     . دهـد کـه مـرا نيـز فريـب دهـد      خودفريبي او اين حـق را بـه او نمـي   

آميز بودنش نيازي به اينكه مرا كودك و يا خـدا تصـور   كودك و يا اغراق! کندآميز عنوان مياغراق

اين همه معيارهاي رفاقت ما را تكرار نموده و اينهمه خصوصيات پس از اينكه . نمايدكند، ايجاد نمي

شـود كـه او   اگر چنين بگويد، معلوم مـي . پايبندي به ما را نشان داد، اجازه ندارد نفهمد، نشنود و نبيند
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. بايد برود و آن رقص را در جاي ديگري اجرا كنـد . رقصددغدغة ديگري دارد و به سازي ديگر مي

خـواهم گـروه   مـن مـي  : "اگـر بگويـد  . ا در حوزه و قرارگاه جنگي مـن انجـام دهـد   اجازه ندارد آن ر

، بايستي اظهار دارم كه اين سازمان "را منشعب کرده و ماجراهاي ديگري بيافرينمPKKتشكيل داده، 

اگـر آنگونـه عمـل    . هم قوانين خويش را دارد، من نيـز آن قـوانين را بـه وي يـادآوري خـواهم نمـود      

حزب اصول كاري خويش را دارد، اگـر چيـزي را بـه بـازي     . انين را مدنظر قرار بدهكني، پس قومي

تان نيست كـه مطـابق ميـل خـويش عمـل      اينجا ملك پدري. بگيري، آن اصول را بكار خواهيم بست

اگـر تهديـد بـه    . طلبي پيشه نماييـد، ديگـر بايـد بدانيـد كـه اينجـا قـوانين خـود را دارد        كرده و راحت

كنيد كه خويش اگر تهديد مي. ما هم مطابق آن يك شيوه تعقيب داريم! ، بگريزيدكنيدگريختن مي

ما نيز در مقابل چنين موردي تدابير خـويش  ! را به عدم توانايي كار زده و يا نابود خواهيد كرد، بكنيد

جـرا  اتـان را بـه  تري بازياگر بخواهيد بر آن سرپوش گذاشته و با روشهاي ظريف. ايمرا اتخاذ نموده

ايـم، شخصـيت شـما را بـرملا     شيوة تشخيص اشخاصي نظير شما را نيز ايجـاد كـرده  ! درآوريد، بكنيد

! خواهيم نمود

ماند و آن راهي است جز اين يك راه باقي مي. نتايج بازتاب شخصيت بيمار جامعه اينگونه هستند

آب و هـوا و نـان خـود دسـت     همانگونـه كـه از   . پس بايد بتوانيد انسان شويد. ناميمشدن ميکه انسان

بايـد پيونـدهاي آن بـا مبـارزه و     . مندانة انساني نيز دست برداريـد داريد، نبايد از زندگي شرافتبرنمي

را آسـان  PKKآيا يك زندگي باحيثيت و تحت نـام عضـو   . حزب را در شخصيت خود ايجاد نماييد

كار را دهها بار حساب كرده بود، آيا كسي همچون من كه كوچكترينتصور نموديد؟ اگر آسان مي

دهد، از هفت سالگي بدين سو اينچنين به خودسـازي  اي عظيم انجام ميو در راه يك تكه نان مبارزه

اي جنگيـد؟ آيـا شخصـي كـه از چنـين نـوع زنـدگي       پرداخت؟ آيا اينگونـه زنـدگي كـرده و مـي    مي

ت برخاسـته، در برابـر شـما فريـب     برخوردار بوده، اينهمه تهديد را به خود ديده و با جهان بـه مخالف ـ 

خورد؟ آيا با گريه و شكايت ممكن است خويش را به دست شما سپرده و به بازي گرفتـه شـود؟   مي

!اندكي فهيم باشيد

چيـز  چيز را پذيرفته و چهاتوريته و نهادي كه در مقابل شماست چيست و چگونه تشكيل شد؟ چه

كنيد، آيا اين هيچ تفاوتي با اعتقاد يك روستايي نسبت اگر وي را به جاي خدا تصور پذيرد؟را نمي



١١٢

اي از رئيس انگاشتن ما ببريـد؟ ايـن در حاليسـت كـه مـا هـزاران بـار        آيا توانستيد فايدهبه خدا دارد؟ 

. مـان زنـدگي خـواهيم كـرد    نه مطابق ميل تو، بلكه مطابق واقعيات. كه آنچنان نخواهيم شدگوييممي

، امکانات اين کـار از كجـا آمـده؟    ١"جاعي شيوه مخصوص به خود را داردهر فرد ش: "گفتندقبلا مي

نـه چنـين شـجاعتي و نـه چنـين کـار کردنـي        ! ربـايي تمامي امکانات از آن من است، اما تو آن را مي

در ! خواهي عمـل کـن  برو و امکانات کار خود را ايجاد کن و آنگاه هرگونه كه مي. پذيرفتني نيست

ي وجود دارد اما برخي بدون آگاهي از محل تأمين امکانات کار، اسـتفاده از  اين موضوعات نيز آزاد

.پندارندآن را آزادي مي

چگونـه بپـذيرم برخـي    . دانند كه من براي به دست آوردن يك تكه نان چگونه كار كردمهمه مي

رغم آنكه حق مطالبة بيشتري را به تواند علياز ارزشها را به چنين دزدهايي تقديم كنم؟ چه كسي مي

رغـم  لـي تواند انتظـار اختيـار و مسـئوليت را داشـته باشـد، ع     دست نياورده، آن را بطلبد؟ چه كسي مي

اي هسـتيد و در  قبول دارم كه هنـوز جـوان، خـام و غيرحرفـه    اينكه حق آن را به دست نياورده باشد؟

تـوانم بـا هـركس در    بيـنم؛ وگرنـه مـي   واقع مطابق آن نيز حتي يادآوري مسئوليتها را چندان بجا نمـي 

د هـم بتـوانيم نشـان    باي ـ. مورد اينكه چه ميزان ارزش را داراست به بحث پرداخته و آن را نشـان دهـم  

اوضاعي عجيب به وجود آمدند؛ يك فريبكار اختيار صدها قهرمان تلاشگر را به دست گرفته، . دهيم

ايـن  . كند موثر واقع شودبدون هيچ كار و بدون صرف هيچ نيرويي و حتي با بكارگيري من سعي مي

وز معضـلي بـزرگ بـراي    معنـاي بـر  نمودن يك بورژوا و ارباب بر سر مـا نيسـت بلكـه بـه    تنها رياست

. ماست

پنداريم اما را بسيار پاک ميما فروتن بوده و تا آخرين حد براي رفاقت آماده هستيم؛ رفقاي خود 

برخوردهـايي كـه   . دهـد هـاي خـود را بـه كسـي نمـي     اين امر، حق و جرأت تحميل اينچنين خواسـته 

برخوردهايي است كه پيوندشـان بـا   . استاند، به اين معني بسياري از شما دانسته و نادانسته پيشه كرده

متقابلي است كه پيوند آن با دسـترنج ايجـاد نشـده و حتـي     هايآموزش و هدف برقرار نشده و تلاش

اين جنـبش آنهاسـت و   . در تضاد با آنند، بنابراين به معناي دزدي بوده و اينها اشغالگري بيگانه هستند

باشد؛ ضرب المثلي در زبان مي" هر شخص شجاعي شيوه ماست خوردن خود را دارد"آمده است که به معني Her Yigitin bir Yogurt Yiyisi Vardirدر متن اصلی ١
." هر کس روش مخصوص به خود را دارد"ترکي به معني 
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جنبشـي اسـت كـه از بسـياري از خصوصـيات      PKK. جنبش دسترنج اسـت PKKدقيقاً برعكس آن، 

چگونه دركـي متفـاوت   . توانيد دم از ناآگاهي و آگاهي متفاوت بزنيدنمي. نمايدانساني محافظت مي

. امخواهيدداشت؟ حال آنكه هزاران بار حقيقت را بر زبان رانده

ايـن مسـئله   آلمانهـا در رأس . در واقع بحث در مورد ديكتاتوري و دمكراسي نيز همينگونـه اسـت  

كشـي  ما با نسـل . اروپا به اصطلاح در پي آن است كه ثابت كند من چگونه ديكتاتوري هستم. هستند

كنـي و ايـن كـار ديكتـاتوري محسـوب      كشي كمك ميهايت به اين نسلروبرو هستيم و تو با اسلحه

ده و سعي در شود، اما ما را كه با هزاران تلاش و كوشش در راه موجوديت يك ملت مبارزه كرنمي

دسـت از ديكتـاتوري برداريـد، چـه     ! عاقـل باشـيد  ! كنيـد نماييم، ديكتاتور اعلام مـي ايجاد اتوريته مي

كسي عامل قتل عام و چه كسي مدافع انسانيت است؟

توجه كنيد، ايـن  . فئوداليسم شديد آپو در درون سازمان وجود دارد: گفتمي١MHPيك عضو 

فهميم كه نه تنها براي خلق كردستان بلكه براي ميMHPضو از اقدامات يك ع! استMHPسخن 

اجـراي شـديد   "ايـن در حاليسـت كـه وقتـي اينهـا از      . انديشـد مـي چيز و چگونهخلق تركيه نيز به چه

در ٢خطرنـاكترين كمونيسـت واستالينيسـت   "رانند، از طرف ديگر ما را به عنـوان  سخن مي" فئوداليسم

اينكـه صـاحبان ايـن    . دهـد ين نيز كار آنهاست اما واقعيتـي را نشـان مـي   ا. نمودندمتهم مي" قيد حيات

نگرش كه تجزيه و نابودي عميق يك خلق را در دستور كار خود قرار داده، نيـروي محافظـت مـا از    

يـك ديكتـاتوري   "مان در اين موضوع را به عنـوان  و حياتي يك خلق و نيروي اتوريتهارزشهاي ملي

زيرا بسـياري از افـراد   . ايند، بايد حقايق را از برخي جوانب به شما نشان دهدنمارزيابي مي" سهمناك

. رانندترين اشخاص به ما نيز چنين جوانبي را بر زبان ميدرون حزب و حتي نزديك

آشـكار  . بينيم كه چه شـباهتهايي بـا همـديگر دارنـد    در مقايسة فاشيسم آلمان با فاشيسم ترك، مي

مانـده را  انسـانهاي عقـب  . ة من به نام چه كسي بـوده و در خـدمت چيسـت   است كه عملكرد و اتوريت

١Milliyetci Hareket Partisi(MHP)اين حزب پيشاهنگ . لان تورکش رئيس آکادمي جنگ ترکيه آن را بنيان نهادحزب جنبش ملي پرست که سرهنگ آلب ارس

شکست سختي خورد از کـانون  " دولت باخچه لی"به رياست ٢٠٠٢اين حزب که در انتخابات سال . جنبش فاشيستی ترکهايي است که به گرگهاي خاکستري مشهور هستند

. روندراتيک به شمار ميهاي فاشيستي در ترکيه است که مخالف سرسخت تحولات دمک
. ندطرفداران ژوزف استالين دومين دبيرکل حزب بلشويک اتحاد جماهير شوروي و رئيس جمهور آن کشور که اعمال نظامي و خشونت بار وی مشهور هست٢
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اند، آنها كه در انقلاب مشاركت تمامي آنهايي را كه در تنگنا قرار گرفته. دهندمورد خطاب قرار مي

تـاثير قـرار دهنـد، صـاحبان منـافع،      تواننـد آنهـا را تحـت   كننـد مـي  هايي كه فكـر مـي  نمايند، بردهنمي

بورژواهايي كـه بـدون   توان رفرميست ناميد، بورژوا و نيمهها، همه كساني كه آنها را ميالنفسضعيف

.دهندتلاش و كوشش در پي سهيم شدن در منافع ملي هستند را مورد خطاب قرار مي

دهم اينهـا عهـدم را پايمـال    اجازه نمي. امافراد سرزمين خويش بستهخاك و سنگ ومن عهدي با 

صيت اينهمه شهيد در نزد من هست، اجازه نمـي دهـم هـيچ كسـي اينهـا را پايمـال       خاطره و و. نمايند

شـان نيسـت در ايـن حـزب جـاي اشـغال       اي كه حـق دهد تا برخي به اندازهچه كسي اجازه مي. نمايد

اگر . كنيم، اقتضاي حق، حقوق، وصيت و خاطره را نشان خواهيم دادتا زماني كه زندگي مي. نمايند

وصيت شهيد چيست؟ خاطرة وي چيست؟ حق . داشته باشيد، بايد اين را درك كنيدشما نيز صداقت 

توانيد ادعا كنيـد كـه بـه نـوعي ديگـر      نمي. طلبان چيست؟ بايد اينها را درك نماييدو حقوق مقاومت

همانگونـه كـه   . در اين رابطه بايستي انـدكي جنـگ را درك كنيـد   .توانيد كار را به نتيجه برسانيدمي

انها و تركهاي فاشيست بازگفتيم، براي مخربان داخلي هم بازخواهيم گفت و آنهايي كه بـه  براي آلم

!رقصند نيز خواهند فهميدهمان ساز مي

من در زمين بازي خود قدرتمندم، هر روز با اتخـاذ همـه نـوع تـدابير، بـازي و مبـارزه خـود را بـه         

بايـد بدانيـد   . پيدا كند، اينگونـه خواهـد بـود   ام ادامهتا زماني كه هستي. برمپيش ميشكلي قدرتمند به

حتـي دولـت نيـز    . اگـر مشـاركتي را در نظـر داريـد، بايـد مطـابق بـا آن باشـد        . كه اين به چه معناست

خواهي موفق شوي؟ اين در حاليست كـه مـن   يغما بردن و ربودن موفق شود، تو ميتواند از راه بهنمي

سالگي من از داستان دوران هفت. كنمام كار نميوابط خصوصيبازانه و يا ربا استفاده از روابط رفيق

. با اين شيوه نشان دادم كه در كجا و چگونه جنگيـدم . پيدا بود كه چنين برخوردهايي نخواهم داشت

ايـن را بـدان جهـت بـازگو كـردم كـه عميقـا        . دارماين را تنها براي سخن گفتنـي ظـاهري بيـان نمـي    

سـازي آنهـا در كردسـتان    فعاليتهايي كه مـن خواهـان مطـرح   . دربر داردانديشيده و بدانيد چه معنايي

مـن طبـق چنـين مقتضـياتي خـود را پـرورش نمـوده،        . گرداننـد ، چنين برخوردي را مقتضي ميهستم

توانـد بـا مـن    كند مـي كسي كه به آن احساس تمايل مي. برمپيش ميطور نيز بهپيشروي كرده و همان

بـدين  . كـنم كنند اما بـاز هـم پافشـاري مـي    م و عنوان را بر آن اطلاق ميبرخي هرنوع اس. همراه شود
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كنم كه برخي از اعضاي به اصطلاح بلندپايه ما و يا برخي كادرهايمـان  جهت مجدداً بر آن تاكيد مي

هـيچ بيانگـارد، هنـر بشـمار     در سطوح گونـاگون، داشـتن برخـورد و موضـعي كـه واقعيـات مـا را بـه        

.خواهم آنها را اندكي به سوي مسير صحيح بكشانمنها فشار آورده و ميبر روي اي. آورندمي

ايـم، امـا   ايم كه به ميدان بيايد و تاكنون برخوردي اينچنيني با هيچ كس نداشتهما از كسي نخواسته

. اند كه اگر مانع برخي از آنها نشوم تا به نابودي پيش خواهنـد رفـت  چنان خويش را به رؤياها سپرده

حتـي آن را نيـز   . لـرزانيم خود آمدنشان آنها را اندكي مينكه به سوي نابودي نروند و جهت بهبراي اي

اينها به دعايي كه مسـتجاب نخواهـد   . كنندزنند و اين را سياست تلقي ميو به حيله دست مينپذيرفته

نـه برخـورد   توانيد به خود عنـواني بخشـيده و مطـابق آن كـار بطلبيـد و اينگو     نمي! گويندشد آمين مي

بنام ارتش، بسياري از جواناني را كـه  .طلب داشتن جنبشي ارتشي هستيددر . نماييدخويش را ايضاح

اگر مـن از حسـاب   . اصوليهاي خويش به سوي مرگ فرستاديدورزند با بيو من اطمينان ميPKKبه 

در راسـتاي تجزيـه و   توانيد مقاومت نماييد؟ بسـياري از اختيـارات را   اينها جويا شوم، چند ساعت مي

من موجب اعتقاد خلق به سازمان گشتم؛ اين را بـا نـام و دسـترنج خـويش     . پراكندن خلق بكار برديد

تو از آن براي پراكندن استفاده نمودي اما آيا حاضـر هسـتي تقاصـش را پـس بـدهي؟      . فراهم آوردم

مـن كارهـاي   . گردنـد اب ميدچار اضطرچون متهم هستند،. امهنوز اينها را به كسي يادآوري ننموده

ام، اما تو انسانهايي را كـه بنـام رهبـري و فرمانـدهي آمـوزش      آموزشي را از هفت سالگي آغاز كرده

دست به هر نـوع موضـعگيري و   چون از مسئله آگاه هستند،. برياند، در يك آن از بين ميداده شده

. كنندزنند كه آن را آزادي عنوان ميرفتاري مي

متوجـه ايـن نكتـه    . اند و بايد به آنها فرصـتي بـدهيم  گفتيم كه جوان هستند، چندان آموزش نديده

ود       . باشيد نيازمنـد آمـوزش و   . تمامي كاري كه انجام دادم، باز هـم قائـل شـدن فرصـت بـراي آنـان بـ

كـنم، وگرنـه   تمامي نيروي خويش را در ايـن منظـور صـرف كـرده و در راه آن ارائـه مـي      . اندتجربه

انـدكي  . ارزد و بـراي اثبـات آن مشـاهداتي هـم دارم    توانم حدس بزنم كه اين فرد چند پشـيز مـي  مي

توانم نيك، زيبا و زشت با عواطف خويش مي. باشممطالعه كرده و سطح معيني از ادراك را دارا مي

خـود را هـم   اين را هيچ خواهي انگاشت، ما را همانند انساني ساده پنداشته و. را از هم تفكيك نمايم

آور اسـت، بـه   گـويم شـرم  اما آيا اين در شـأن شماسـت؟ وقتـي مـي    ! بسيار عاقل بشمار خواهي آورد
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هـا فريـب   تـواني مـا را بـا ايـن حيلـه     آيا مي! اتمسفر جسارتي كوركورانه و يا گريان وارد خواهي شد

ركت شما در برخي منظور مشاهايي توسط من بهدهي؟ اما اگر توجه كنيد، برزبان آوردن چنين گفته

حقايق اساسي، اداي حق و حساب آنها، خواستن تقـاص آن، صـرف تـلاش لازم بـراي آن و كسـب      

شما را دعوت بـه كسـب شخصـيت و موضـعي     . نگرش و بويژه بنيادهاي كاري آن از طرف شماست

چيـزي را  بايـد . اين نيز برخوردي بجا و مناسب است. نمايم كه در اين رابطه تماماً قابل قبول باشدمي

اين قطعاً به نفع شما نيز خواهد بود و اقتضـاي  . رود، در حد توان خود نشان دهيدكه از شما انتظار مي

لازمة آنچه كه لايـق شماسـت و در تـلاش بـراي     . ايداولين گامي است كه در راه اين دعوي برداشته

از يـك نظـر،   . شودنميايد به نوعي ديگر بجاي آورده آن هستيد و شخصيت خود را وقف آن نموده

. باشدشما در حق خودتان و همچنين احترام ما نسبت به شما مياين مهم لازمة احترام 

بردموضع آزاديخواهانه، موضعي است كه كار را پيش مي

ايـن مـا هسـتيم کـه بـه انـدازه انجـام        . ترين بحـث را دارد سازمان ما سازماني است كه توان آزادانه

مضـمون مـوارد بازگوشـده،    . گيـريم مباحث دمكراتيك، پيشاهنگي مناطق فعاليتي را نيز برعهـده مـي  

هم هركسـي بـه س ـ  . اگر تاكنون درك نكرده باشيد، سعي بر درك آن نماييد. اندبيانگر ارزشي عظيم

. خود بايستي با برعهده گرفتن برخي وظايف، در اين مسير گامهايي را بردارد

دارم تـا همچـون   بوديم، اين موارد را بيان ميمنظور معنا يافتن عهد مصممي كه با همديگر بستهبه

كار گرفته شود و به پيشرفتي از سوي تمامي پلاتفرمهاي حزبي و واحدها به١٩٩٤سرآغازي در سال 

هم ناچار به چنين عملكردي هستيم و هم ظرفيت مناسبي براي اعمـال چنـين برخـوردي را    . ل آيندناي

موضـع آزاديخواهانـة مـورد    . پيشبرد كار نيز تنها وظيفه من نيست، بلكه وظيفه همه ماست. دارا هستيم

ي، آزاد.بـرد است كه كار را پـيش مـي  موضع آزاديخواهانه، موضعي . بحث ما نيز همين موضع است

و كار را به حال خـود رهـا   دعوت به عدم دركپروري و شكست و بردگي نبوده و فرصتي براي تن

برداشت صحيح آزاديخواهانه، روشـن نمـودن گـام آغـازين امريسـت كـه بـراي خـود         . كردن نيست

بايـد  . اي كـافي اسـت  بيني و فراهم كردن امكان برداشتن اين گام از طريق تلاش و مبارزهمناسب مي

گيرنـد،  در تمامي مباحثي كه در شرايطي برابر صورت مي. اي صحيح اصطلاحات را درك كنيممعن
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. مشاركت داشته و در زندگي نيز به عنوان يك طرف سرزنده و در پيوند با مشـاركتي آزادانـه هسـتم   

نمـايم، ايـن در حاليسـت كـه     امكان ايجاد شخصيتي در سطح پيشاهنگي براي زندگي را نيز ارائه مـي 

بـراي فـراهم   . پيشاهنگي مـذكور دشـواري دربـر نداشـته و همـة جوانـب آن قابـل درك اسـت        سطح

جهـت كـاركرد چنـين    . آوردن شرايط ايجاد چنين پلاتفرمـي، خـود را سـالها وقـف ايـن امـر نمـودم       

توانم آن را بسيار صبورانه و خردمندانـه بنـامم از خـود نشـان     پلاتفرمي، تلاشي عظيم و حياتي كه مي

.دهيدچنين چيزي صحت دارد، حداقل لياقت آن را نشاناگر. دادم

ه گـذار از           چگونه مي توان گامي پيشـرفته برداشـت؟ تصـميم بـه اسـتفاده از ايـن فرصـتها و عـزم بـ

قـبلاً برخـي گروههـاي    . شـود هاي جدي، طبيعتـاً موضـعي صـحيح تلقـي مـي     ماندگيها و بردگيعقب

دي، سعي داشتند پيشرفتي كه با هزاران سختي ايجـاد  وجود داشتند كه تحت نام آزا١ـ شوونسوسيال

اي را که در حـد چنـد كلمـه بوجـود     خواستند امكان آزاديمي. دچار تخريب سازندنموده بوديم را

حتـي سـعي   . عنـوان سوسياليسـم جلـوه دهنـد    آورده بوديم، از دست ما گرفتـه و ايـن را بـا فريـب بـه     

غصب نموده و آن را با خدعـه  نج خويش ايجاد نموده بوديم،نمودند پيشرفتي را كه مطلقاً با دسترمي

را هـايي اين مـوارد موقعيـت  . به ما بقبولانند٢به عنوان يك اقتضاي سوسياليستيِ سازماندهي لنينيسمي

دوسـتي و  نيـز تحـت نـام مـيهن    ٣گرايي ابتـدايي ملي. نمايد كه ما آنها را پشت سر گذاشتيمتداعي مي

اي را تحميـل  ارزشـهاي ملـي را بـه دشـمن تقـديم نمـوده و چنـين شـيوه        گرايش ملي كردي تمـامي 

صاحبان كـدام  . پرداختنداين كار را همانند تاجري بسيار بد انجام داده و به تجارت خون مي. كردمي

" اقـدامات خطرنـاك  "عنـوان  کردند اقدام ما در برابر چنين موضـعي را بـه  سعي مي" دمكراسي"نوع از 

به دنبالة گرايش انکارگراي فاشيستي ترک تبـديل  تأثير ايدئولوژي کماليسم و از راه فريب و ترفندهاي دولت، چپ شوون، منکران اصل خويش؛ گرايش چپ ترک تحت١

رغم ادعاي داشتن موضع انقلابـي از انكـارگراترين محافـل    دوستي کردي بوده و علياين محفل در ترکيه از دشمنان سرسخت ميهن. شده و ماهيت خويش را از دست دادند

.روندضد كردي به شمار مي
مشهور به لنين رهبر انقلاب اكتبر و بنيانگذار اتحاد جماهير شوروي كمونيسـتي، كـه تحـولاتي را در ماركسيسـم     ) ١٩٢٤-١٨٧٠(منسوب به لنين، ويلاديمير ايليچ اوليانوف٢

ب و پـر  پيشاهنگ جهـت انقـلا  ايجاد كرده و از جبرباوري اقتصادي به اختيارباوري روي آورد و عامل ذهني در انقلاب را حائز اهميت دانسته و بر نقش سازمان و كادرهاي

اكنون در موزه ميدان شدة وي همجسد موميائي. داري را نيز وضع كردوي تئوري امپرياليسم به عنوان آخرين مرحله سرمايه. ورزيدها تأكيد ميكردن خلا ايدئولوژيك توده
عنـوان سـازمانهاي عمـودی نـام بـرده      بل سازمانهاي افقي، از آن بـه در مباحث مديريتي، سازمانهاي لنينيستي نوعي از سيستم سازماني هستند که در مقا. سرخ مسكو قرار دارد

پس از تحـولات اسـتراتژيکي از ايـن سيسـتم سـازماني عمـودي بـه سيسـتم سـازماني و          PKK. اندهاي لنينيستي گرفتهاکثر احزاب امروزي نظام خويش را از سازمان. شودمي

کنگـره خلـق کردسـتان بـالاترين     . سـازماندهي شـد  " كنفدراليسم دمكراتيـك كردسـتان  "با معادل فارسي " ردستانکوما جواكين ك"مديريتي افقي گذار نمود که تحت عنوان 

. باشدارگان آن مي

. زندگرايي که نقاب ملي به خود مينوع ابزارشدگي مساعد است؛ شكلي از عشيرهگرايي وارداتي با ساختاري ناقص که محصول پيشرفت اجتماعي نبوده و براي همهملي٣
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چــه بــود؟ بايــد بتــوانيم جنــبش حــافظ دســترنج،  PKKواقعيــت ط جامعــه مــا و ؟ محــيبازتــاب دهنــد

مـان و سوسيالسـيم را نـه تنهـا در سـطحي تئوريـك بلكـه اينگونـه بـه          خصوصيات حزب سوسياليستي

حـال درآميخـتن ايـن    سوسياليسم بيانگر داشتن تلاشي معـين و در عـين  . شكلي محسوس درك كنيم

مباحـث  بايـد بـدانيم سوسياليسـم    .نيرومندشدن و كسـب ثمـره اسـت   تلاش با ساير تلاشها و در نتيجه 

برخوردهايسوسياليسم . دهندـ نيستهمانند چيزي كه بسياري انجام ميـطويل كلام، سخن و تاريخ

تعريف سوسياليسـم عملـي عبـارت اسـت از؛ تلاشـي مشـترك، موضـعي        . شودداوطلبانه را شامل مي

اگـر در سـخن ادعـاي    . مشترك، نظارت بر اين تلاش و موضـع مشـترك و نيـز دفـاع آگاهانـه از آن     

طبيعتـاً نيـازي   . معناسـت سوسياليسم كرده ولي موضعي عملي نداشـته باشـي، چنـان سوسياليسـمي بـي     

.اثبات شكست اينچنين نگرشهاي سوسياليستي برآييمموجود، در پي ائه صدها نمونهنيست با ار

پي در مورد چگـونگي نيـروي   درهايي پيهمراه با آموزش، با توجه به سطوح درك شما به بحث

همچنـين در صـورت لـزوم ارزيـابي     . در دوران پـيش رو پـرداختيم  PKKجانبه به شـيوة  عملكرد همه

بايـد جهـت بحـث در مـورد     . اي صحيح برخورد نموديمدر اين چارچوب به شيوهجانبهمجدد و همه

بايد در . چنين عملكردي، هم نياز شماست و هم نياز حزب. اين مسائل، جسارت بسياري داشته باشيد

دهنــده، نشــان دادن هــر پلاتفــرم و واحــد مربوطــه، همچــون يــك سوسياليســت، جنگجــو و ســازمان 

تنها به چشم يك نياز بلكه به ديد يك حق و به همان ميزان بـه عنـوان   را نهحساسيت در مورد فعاليتها

. اي ارزيابي نموده و اقتضاي آن را بجاي آوريدوظيفه

هايي بازگو نمـاييم، شـايد بتوانيـد درك    نمونهرا بااگر بر اساس چنين برخوردهايي وضعيت شما 

ري را مـورد بحـث قـرار داده و سـعي در     رهب ـ. ، با رهبـري رودررو هسـتيد  PKKشما در حوزه . كنيد

اي زندگي خواهيد كرد، بيشـتر  PKKکنيد كه به عنوان يك اگر ادعا مي. نماييددرك دروني آن مي

بايد بتوانيد هـم از نظـر تئـوري و عملـي و هـم از نظـر       . از نان و آب و هوا نيازمند چنين چيزي هستيد

كـنم؛  بيان مـي PKKمن اين مورد را براي حوزه . دمعنوي و مادي از اين فرصت بخوبي استفاده نمايي

اما اگر وارد ايـن  . اي وجود داشته باشد، ترجيح ديگري استاگر خارج از آن آزاديخواهي جداگانه

. ايد، بايد مقتضيات آن را بجاي آوريدحوزه شده
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زشـي قائـل   خواهيد آن را به عنوان يك واقعيت عيني به دست بگيريدـ اراگر براي اسلحه ـ كه مي 

طلب كار و وظيفه داشته باشيد، اگر اندكي انسجام حـرف و عمـل   PKKباشيد، اگر اندكي تحت نام 

تـوجهي  عدم درك و بي. يدداشته باشيد، در آن صورت حتي قبل از نان و آب به تلاشهاي ما نيازمند

گرامـي  راPKKقائـل نيسـتيد، آيـا انـدكي     PKKآيـا انـدكي ارزش بـراي    . نسبت به آن، مرگ است

تـوانم ايـن را در عمـل بصـورت     مي. داريد؟ بنابراين وضعيتي خارج از اين، به معناي مرگ استنمي

توانيد دست به اسلحه برده و بـه كوهسـتانهاي كردسـتان برويـد     نه تنها نمي. بسيار محسوس نشان دهم

شيد، به نام وطن و خلـق  اگر از خارج ميهن آمده با. توانيد در اينجا نيز دو قدم برداريدبلكه حتي نمي

توانيد اين را انجام کنم كه نميادعا مي. و به كوهستانها برويدخود قادر نيستيد دو كلمه بر زبان رانده

توانيد تئوريسين شده و پراكتيسين گرديد بلكه در حال حاضر هر شخصي كه در هرتنها نمينه. دهيد

بـدون مـن و بـه    . ه بدون ما قادر به هيچ كاري نيسـت داند ككند، مياي از كردستان فعاليت ميعرصه

آگاهي از اصطلاحات و نهادهاي سياسي اساسي، امكان پيشروي كاري وجـود  تبع آن بدون تجربه و

. ندارد

پوشـي بـودن برخـي مـوارد و معنـاي      بايد بتوانيد از راه آموزش و تجربيـات، دليـل غيرقابـل چشـم    

و پيوند آن با آزادي را بسيار بخوبي بـه  ضروريتـ ، محسوستاريخي ـ فراتر از ديدن آن به صورت  

گـويم؛  مجـدداً مـي  . رفقايمان نشان داده و از معناي آن آگاه كنيد و اين را در ذهن خود حك نماييد

امـا شـما قطعـاً    . هاستها به معني افزايش بار مسئوليتها ندارم، پايبنديمن احتياج چنداني به پايبندي

شخص چندان مهم نيسـت؛ موجوديـت   .داريد، به عنوان يك نهاد بدان احتياج داريدنياز] به رهبري[

. شدن، نياز هزار سالة ماستنهادينه. و يا عدم موجوديت من چندان مهم نيست

ما بـه  : "گويندهستند كساني كه ميآنها كه هر روز با ما در حال مبارزه هستند نيز به من محتاجند؛

كننـد را بـه مـا    د كنتراها و مزدوران محلي كه از جبهه مقابـل بـه مـا حملـه مـي     حتي مز." تو نيازمنديم

چيست؟ اين تنها براي كردستان مصداق ندارد؛ تمامي نيروهاي ترکيـه  ١"امتياز آپو. "اندمشروط كرده

بسـياري از اشـخاص در درون   . بينندما ميالمللي امتيازگيري خويش را در حياتبينو حتي نيروهاي 

١APO Primi امتيازی که در ازای کار عليهPKKدر اين چـارچوب،  . نموددولت ترکيه اين امتيازها را به کشورها، اشخاص و سازمانهاي مختلفي اعطا مي. شدبخشيده مي
. نمودنداز چنين امتيازی استفاده ميPKKاکثر کشورها با تهديد به همکاري با . شدقراردادهاي بزرگ تجاري بسته مي
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به خوبي به ياد . ها را از دست من خارج سازندبه من، درصددند مسئوليتزشان، با توجه به نياسازمان

گوينـد؛ بـراي   مـي . گفـت بـراي توانمنـد شـدن لازم اسـت تـا از تـو اسـتفاده كـنم         دارم كه؛ كسي مي

ابودي هر وقت كه از حالت نياز به درآيـيم، آنگـاه فايـده خـويش را در نـ     . پيشرفتمان به تو نياز داريم

كـاش ايـن   : "گفـت مـي ١دميـرل . احزاب تركيه نيز در درون چنـين جريـاني هسـتند   . بينندكامل ما مي

اوزال بـراي  . بـود ٢، مقصـودش اوزال "مبارزه اندكي ادامه پيدا كند تـا بتـوانم رقيـبم را شكسـت دهـم     

رغـم اينهمـه مـوارد جالـب     علي. در پي تماس با ما برآمد٣"چانكايا"تأثير شدن خود در ممانعت از بي

. ، به معني ناآگاهي از الفباي سياست است]رهبري[توجه، زندگيِ ناآگاهانه از نهادينه شدن تاريخي 

از برداشتن گـامي باادعـا گرفتـه تـا دسـتيابي بـه بهتـرين        . خواهم كه تنها در سخن پايبند باشيدنمي

ـ بايد بدانيد كه پايبندي صـحيح بسـيار لازم بـوده و    باشيد و چه همراه با آنچه در مقابل آن پيروزي  ـ

اين شرط لازم بـراي موفقيـت در برخـورد و كـار     . بايستي آن را درك كرده و مطابق با آن كار كرد

اگـر بخواهيـد كـه بـا ايـن تنگناهـا كنـار        . در اين مورد دچار تگناهايي هستيد. كردن صحيح شماست

شخصـيتهايي  تواننـد مانده و غيرحساس بـوده ـ تنهـا كودكـان مـي     دهد كه چقدر عقببيايم، نشان مي

اينچنين غيرسياسي از خود نشان دهند، حتـي كودكـان هـم دركـي سـريع دارندــ و يـا حـاكي از آن         

. خواهد بود كه انسانهايي مجنون و ناآگاه از خويش هستيد

گاه ايمان : تواند اين فايده را داشته باشدآليسم ميهايد. نمودن را به كناري بگذاريدآليزه بايد ايده

كلـي بـه کنـار نهـادن    اما بطور. به يك ارزش، بدون آگاهي چنداني از بنيادهاي علمي آن مفيد است

آليسم خلاصه كردن و اقدام به كار تنها از راه ايمـان، بـه موضـعي منجـر     ، همه چيز را در ايدهواقعيت

١Soleyman Demirelدر جريان كودتاي پايـان دهـه   " عدنان مندرس"جمهور تركيه؛ از مهندسان تحصيلكرده در آمريكا كه بعد از اعدام سليمان دميرل، هشتمين رئيس

Adaletحـزب دمكـرات، جايگـاهي يافتـه و سـپس بـر بسـتر حـزب مـذكور          Demokrat Partisi(DP)در حزب متبوعه مندرس " جمال گورسل"شصت توسط ژنرال 
Partisi(AP)توسط ژنرال كنعان اورن و انحلال حزب عـدالت،  ١٩٨٠وزيري تركيه رسيد، در جريان كودتاي حزب عدالت را تشكيل داده و به سمت رهبري آن و نخست

Dogro Yol Partisi(DYP) وزيـري بـه   از نخسـت ١٩٩٣جمهـور تركيـه در سـال    حزب راه راست را تشكيل داد و هنگام مرگ مشكوك تورگوت اوزال هفتمين رئـيس

هاي مشهوري است كه جهت در دست نگه داشتن قدرت، گوش بـه زنـگ بـودن وي بـه اوامـر      از چهره. سپرد" تانسو چيللر"جمهوري ارتقا يافت و رهبري حزب را به رئيس
.لهاي تركيه زبانزد عوام تركيه استژنرا

جمهور وي حزب مام ميهن را تشكيل داد و به حكومت رسيد و سپس رئيس. كرده آمريكا بودجمهور تركيه كه اصالتاً از كردهاي ملاطيه و تحصيلتورگوت اوزال، رئيس٢

به قتل رسيد، توسط جناح جنگ ويژه به طرز مشكوكيPKKپس از قبول مذاكره با ١٩٩٣در سال . شد
٣Cankaya Kosku      آمريکاييـان آن را  " کـاخ سـفيد  "کاخ چانکايا، کاخ رياست جمهوري ترکيه در پايتخت آنکارا با نمايي به رنـگ صـورتي کـه بـه تقليـد ازPenbe

Koskنامندکاخ صورتي مي .
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اي دربـر نـدارد   رود و ايـن نـه تنهـا فايـده    پيش مي٢نفي علم و ابژكتيويسمو١گردد كه تا فاناتيسممي

اين جنبه اكثراً در واقعيت انسـاني مـا وجـود دارد و    . شودبلكه موجب بروز خطرناكترين گمراهي مي

ـ واقعيـت آل بدون دستيابي بـه احسـاس   دانند که با يك ايدههمه مي. خورندهمه آنها نيز شكست مي

. شديمآگاهـ آغاز به کار نموده، به تدريج علمي گشته و نسبت به واقعيت ونه آغاز نمودممن نيز آنگ

. آليسم، دستيابي اينگونه به واقعيت جايي غيرقابل اغماض دارددر موفقيت سياسي ما نيز به اندازه ايده

. ده نيستاي دربر ندارد، بلكه ضررهاي آن بر كسي پوشيتنها فايدهنهآليسمتحريف غايي ايده

از قـدرت  سـخن رانـدن   . هـا شـد  نيز داشت، يعني نبايد اسـير پديـده  ٣نبايد برخوردي پوزيتيويستي

دهـي فـراوان بـه پوزيتيويسـم و بـه كنـار نهـادن        نتـايج ارزش .دشمن و ضعف مـا، پوزيتيويسـم اسـت   

ي، ئاليســم بــوده و از نظــر فلســفضــوابط کــاري، شــكل ديگــر ايــده. آليســم، منفــي خواهــد بــودايـده 

مشغول شدن به زندگي روزانه و قبول همه نوع سرنوشت براي خود، نـوعي  .محض است٤ماترياليسم

دانيم كـه ايـن نيـز چنـدان ارزشـي      مي. نظرانه، روزمرگي و فقدان اراده استبسيار تنگ٥پراگماتيسم

تونيسم و باقي معني دچار شدن به اپورنداشته و برخوردي كه اينچنين پوزيتيويستي باشد در انقلاب به

عيان است كه چنين موردي سبب قبول همه نوع تحميلات دشمن و هـر  . ماندن در چنين حالتي است

. نوع مورد منفي و ناقص در درون سازمان خواهد گشت

آليسـمي  پيداست كه از نظر فلسفي و سياسي، مورد حائز اهميت اين است كه بايسـتي نـه بـه ايـده    

معني تعميق يابد، دچار گشـت و نـه بـه واقعيـت و يـا پوزيتيويسـمي       خطرناك كه به صورت بسيار بي

توانـد  بدون شك اگر خود متوجه چنين نكاتي نباشيد، آنچه در اينجا بدان اشاره نموديم مـي . افراطي

. آميز، تعصب کورکورانهفاناتيسم؛ اعتقاد تعصب١
.نگرداي که از نظر حسي به حقايق ميآليسم ابژکتيو، فلسفهگرايي، ايدهابژکتيويسم؛ عيني٢
اين اصطلاح را بر . پذيردها را ميهاي مرتبط با پديدهها و يا دادهزعم خود تنها آگاهي صحيح يعني آگاهي مبتني بر پديدهگرايي يا اثباتيه؛ نگرشي که بهپوزيتيويسم، اثبات٣

تـر آگـاهي علمـي را آگـاهي     هاي قابل آزمـايش و يـا در معنـايي کلـي    کند که آگاهي مرتبط با پديدهگرايي تاکيد ميعموماً اثبات.نماينداطلاق مي" آگوست کنت"فلسفه 

ژگـي  تـرين وي اساسـي . محتـوا هسـتند  هايي از نوع منطـق و رياضـيات هسـتند ولـي معتقدنـد کـه اينهـا علـومي بـي         گرايان معترف به وجود آگاهياکثر اثبات. داندصحيح مي

آن " متافيزيـک "بـه ايـن سـو،    " کنت"از . پردازندناميده و با آن به مخالفت مي" متافيزيک"عنوان گرايي اين است كه نگرشهاي سنتي فلسفي را با يک بار معنايي منفي بهاثبات

. داده است" پوزيتيو"داده و جايشان را به علوم نمايند که متعلق به گذشته و مختص به يک مقطع بوده، حقيقت خود را از دستدسته از علومي را تداعي مي
.گرايي، اصالت مادهماترياليسم؛ ماده٤
. پيشواي اين مکتب ويليام جيمز آمريکايي است. طلبيپراگماتيسم؛ اصالت دادن به عمل در مقابل فکر و عقيده، نوعي منفعت٥
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اين مواضع را همچون يـك تـرجيح   . تان روبرو نمايدشما را با نگرشهاي فلسفي موجود در شخصيت

. صورت ناخودآگاه در شخصيت شما وجود دارندلكه مواردي هستند كه بهبينم، بدر فلسفه نيز نمي

در درون حـزب،  . با آموزش و ايجاد آگاهي سياسي خويش اين موارد را برطـرف خواهيـد نمـود   

برخوردي صحيح با رهبري بويژه برخوردي واقعگرايانه با ارزشهاي انقلاب، همچنين برخـوردي كـه   

آليسـم و رئاليسـم اسـت را كسـب     نمايد و بيانگر اتحاد ايدهادار توأم ميپديده و اراده را به شكلي معن

ما اين را برخورد فلسفي ماترياليسم ديالكتيكي و يا نگرشي به دور از ماترياليسم محض . خواهيد كرد

توانيم بگوييم كه اين ديدگاهيست نسبت به جهان و لازمة درآخرين تحليل مي. ناميمآليسم ميو ايده

. باشد و اين نگرش ماستنسبت به كيهان نيز مينگرش

مقام و موقعيت براي خدمت نمودن و مديريت كارهاست

PKKطلبـي را بـه شـكلي بسـيار خطرنـاك در      و يا با نامي ديگر، جاهطلبيمقامبرخي سعي دارند 

طلبـي  اهپس جدر . طلبي به سادگي و بدون انجام تحليل گذشتنبايد از كنار مسئله مقام. ترويج دهند

گيـري طبقـاتي عليـه طبقـه زحمتكشـان و پيونـد آن بـا اسـتعمار         قطعاً نوعي تحميل طبقاتي و يا موضع

طـرف، بـا سـركوب بـيش از    : خطاب به شما اظهار داشـتم . اين مسئله بسيار برجسته است. وجود دارد

دسـترنجي انـدك و   حد افراد زير فرمان خويش و يا با سوءاستفاده از مافوق خود يعني من، با صرف 

حتـي اگـر فرصـت    . بزرگ دست يافته استمقامييا صرف آنچه كه به نظر ما دسترنج هم نيست، به 

در درون خود چنين نگرشي را . بيندبيابد، ما را نيست انگاشته و خويش را شايستة رهبري عمومي مي

. نمايدكند، آن را آشكار نميدارد اما چون جرأت چنداني نمي

١طلبي، اشتياق و اگوئيسمنها جاهتطلبيبا مقام. بسيار ديده شدPKKي در طول تاريخ چنين موارد

خواهـد شـانس   هرچند تاثير آن هم وجود داردـ امـا بيشـتر از آن مـي   دهد  ـدرون خويش را نشان نمي

. گرفتـه اسـت  محافـل اجتمـاعي  تداوم به چيزي را بدهد كه از خـانواده خـود، اسـتعمار و بسـياري از     

اي در راه آن، به دست آوردن يـك موقعيـت جداگانـة طبقـاتي بـدون هـيچ فعاليـت و مبـارزه        جهت

رغم اينكه دسترنجي نداردـ ـ را به هدر داده، با بهانه قرار دادن دسترنج ـ علي PKKدسترنج موجود در 

. اش خودخواهي و خودپرستي باشددر هر زمان و مکاني اساساً خودخواه است؛ لذا زمامدار بايد انگيزهعقيده به اينکه طبيعت انسانخودپرستي، خودپسندي،اگوئيسم؛ ١
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بـه سـبب جسـارت    . فرصـت پيشـرفت اسـت   رانـدن نـام و عنـوان حـزب از مـا خواهـان      و با بـر زبـان   

هاي طبقاتي و استعمارگري، بدون شناخت هيچ نوع مقرراتـي دسـت   نه و پيوند آن با غريزهكوركورا

. كه به نوعي در پيوند با كماليسم استناميدمي١گرايش عبدالحميدياين را . زندبه چنين عملي مي

كماليسم گامي را كه عبدالحميد برداشته بـراي  . است"كماليسمپيش"گرايش عبدالحميدي به نوعي 

تمامي پاشاهاي كماليست هم از . عبدالحميد، پدر كماليستها است. آوردگاه درميخود بصورت تكيه

از ايـن پـس،  . نظر تئـوريكي و سياسـي و هـم از نظـر عملـي در مـدارس عبدالحميـد پـرورش يافتنـد         

اينهـا  . نـاميم گرانـي بـه شـيوه او مـي    كماليسم و يا سركوبطلبان درون سازمان را متأثرشدگان ازجاه

سـازي تشـكل   كنند كه با سوءاستفاده از وضعيت بردگي خلقمان و بـه اصـطلاح بـا متحـول    تصور مي

PKK        به شيوة دلخواه خويش، در يك لحظه حـزب را غـارت نمـوده و بـه اهـداف خـويش خواهنـد

. رسيد

بسياري وجـود  طلبانهمحاسبات منفعتد كه در درون آن طلبي را توضيح دهيم خواهيم دياگر جاه

خـويش  طلب در ميان صد نفر به معني تحول صد نفر به صورت دلخـواه  تأثيرگذاري يك جاه. دارند

سـبب  . اسـت ايجاد حزبي بدون زحمتتحول اينچنيني صد نفر به معني شكست يك حزب و . ستا

كـه بـه دسـت    منفعتـي : كورانـه چنـين اسـت   اينهمه جسارت كوركورانه اينها چيست؟ جسـارت كور 

گـاه مـذكور،   گاهي دارد؛ تكيـه تر چيزي كه به دست خواهد آورد تكيهآورده و يا به عبارت صحيح

امـا چيـزي را كـه بـه عنـوان هـدف درك كـرده و        ،شخصيت بزرگي ندارد.طلبدچنين جسارتي مي

خواهنـد وي را مشـهور   يي كه مـي هاگاهخواهان به دست آوردن آن است، بسيار بزرگ است و تكيه

رتي بسـيار  كنـد؟ جسـا  در چنـين وضـعيتي شخصـيت حقيـر چـه مـي      . كنند نيـز بسـيار بـزرگ هسـتند    

. كوركورانه يافته، تمامي خواستهاي دروني را آشكار كرده و غافل از گفتة خويش است

او ابتـدا  . به کمک مدحت پاشا که در رأس گروه ليبرالهـا قـرار داشـت بـه مقـام سـلطنت رسـيد       ١٨٧٦سلطان عبدالحميد دوم در سال . مقصود سلطان عبدالحميد دوم است١

گر و در عـين حـال ديکتـاتوري    او مستبدي بسيار حيله. تل رساند و سپس چند سال بعد مجلس ملی را منحل کرد و خود راساً زمام امور را به دست گرفتمدحت پاشا را به ق

افـواج  "’Ham’d’ye Alaylarدر ايـن کـار   . سـلطه آل عثمـان رسـيد   ترين وضع خـود از آغـاز   اوضاع ارامنه در زمان سلطنت او به اسفبارترين و دهشتناک. آشام بودخون

. پان اسلاميسم و سنتز ترک و اسلام در زمان سـلطنت وی بـه موضـوع بحـث امپراتـوري تبـديل شـد       . که از عشاير مزدور امپراتوري تشکيل شده بودند نقش داشتند" حميديه

توسط ترکان جـوان از  ١٩٠٩طنت او جنبه تشريفاتي پيدا کرد و در سال با کودتايي روبرو شد و بعد از آن سل" ترکان جوان"توسط ١٩٠٨سرانجام سلطان عبدالحميد در سال 
. سلطنت خلع شد
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. نمـايم ازگو ميشود؟ بسيار بهتر از تحليل يك روانشناس آن را باين روانشناسي چگونه ايجاد مي

چنين تحليلات روانشناختي را از تجربيات حيـات خـويش   . روانشناسان اينهمه بر حقايق واقف نيستند

. حركات چشم، صورت و گوش شخص نيز چندان بـرايم دشـوار نيسـت   حتي درك. امكسب نموده

چشـمش در  اسـت و ] به مقـام [در واقع خواهان دستيابي سريعتر . و سنجيدمنزديك ديدهبرخي را از 

وضعيتي بسيار متداول تحت عنـوان فرمانـدهي   :توانم توضيح دهمبيشتر هم مي. پي برخي ارزشهاست

طرف بدون اينكه تلاشي صرف كند در پي دستيابي به فرمانـدهي  . نيز در صفوف ما ايجاد شده است

و ارزشــمند نيــك،انديشــد كــه چگونــه قــادر خواهــد بــود از صــدها جنگجــويمــي. بــالاتري اســت

زحمتكش سوءاستفاده كند؛ برخي را به امر محافظـت شخصـي خـويش اختصـاص داده و برخـي را      

دچار سرمستي شده و براي دستيابي آسان بـه فرمانـدهي، بـه هـر نـوع      . بردهمچون خدمتكار بكار مي

. طلبي در حوزة نظامي استاين بازتاب ديگر مقام.زندديوانگي دست مي

قبلاً هيچ نداشت و . كندطلبي ميايم، اما در آنجا هم جاهانتصاب كردهاو را به مديريت تودة خلق 

انسـاني كـه قـبلاً بايسـتي     .بينـد نوع آسايشي را در اختيـار خـود مـي   هاي خلق و هردر يك لحظه توده

بينـد،  داد، وقتي به ناگاه اين امكانـات را مـي  بخاطر يك لقمه نان بخور و نمير تلاش فراواني نشان مي

خواهد مقامش اندكي بالاتر رفته و چند روز بعد، از اعضـاي  مي. گيردخود ميوحشتناكي بهوضعيت 

اش هم درواقع اين است كه فلان شـخص مـدير در   سبب نارضايتي. كندمديريت اظهار نارضايتي مي

روي نيست نمودن خواهان تكبراي خدمت. روي استدر پي تك. سازي كرده استمقابل وي مانع

خواهد حوزة خـويش  براي اين نيست كه موفق به انجام برخي كارها شود، بلكه مي] اشيتک رو[و 

خواهـد در مـورد   مي. را گسترش داده و مواضع دلبخواهي خويش را هرچه بيشتر به خلق تحميل كند

خويش بيشتر مبالغه نموده و بقبولاند و در صورت امكان خويش را به صورت اربابي درآورد كـه بـه   

طلبانـه و يـا تحميـل طبقـاتي و تحميـل دشـمنانة       اين نيز برخورد جاه. ابل كنار گذاشتن نيستآساني ق

. آيداي به صورت متداول پيش ميديگري است كه در فعاليتهاي توده

بود و در زندان تا حد رهبري تمامي ١"شنر"اين مسئله را در تحليل شخصيتي اخلالگري كه نامش 

وي را از نزديـك مـورد مشـاهده    حالات روحـي رفقا پيش رفته بود نيز آشكار ساخته و خود شخصاً 

.گزيني از مبارزه مسلحانه و گسترش فعاليت در اروپا همانند ساير احزاب بودمحمد شنر، اخلالگري كه گرايش وي لزوم دوري١
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اي يـك  آوري پـول، روزنامـه  بـراي جمـع  : نظري به دوران كودكي و خانواده وي بيندازيد. قرار دادم

. بردنـد فروختند و سود مير كرده و سپس ميبندي پاند، آن را با دروغ و سرهماي منتشر كردهصفحه

ايـن يـك   . انـد وي بسياري از تجارب حياتي نظير اين را دارا بوده كه بر پايه چپاول بنيـاد نهـاده شـده   

مقاومتهاي بزرگي را پيشه كرده بودند، اين شخص ١در زندان، مظلوم و كمال و خيري. ويژگي است

در چهـل و پنجمـين روز اعتصـاب در آن    د روا دارد،هم بدون اينكه كوچكترين گرسنگي را بر خو

طلبان چگونه بـرملا  بينيم كه ماهيت دغلكاران، دزدان و مقامدر نمونه زندان هم مي. کندمشاركت مي

شـوند، امـا او بـدون اينكـه ضـرري      قهرمانـان بـزرگ شـهيد مـي    . آورداو مقامي به دست مي. شودمي

هاي سـختي  شكنجه٢مقاومتي عظيم بود،١٩٨٤مقاومت ژانويه . برددر ميمتوجهش شود جان سالم به

در كار بودند، اما او بدون تحمل كوچكترين درد ناشي از آن، خود را به عنوان سخنگوي درجه اول 

دوست معمولي ما كه در آن هنگام يك ميهن. زندزندانيان نشان داده و به مسامحه با دشمن دست مي

كند كه رفقا را وادار بـه خوانـدن   اما او توافقنامه را امضا كرده و قبول ميرسد نزد وي بوده به قتل مي

همين منظـور  به. اندركاران زندان نمايد، پوشيدن لباس زندان و اجراي فرامين دست]ترکيه[سرود ملي

در ميـان  . بخشـد نشـان داده و پـس از آن نيـز چنـين فعاليتهـايي را تعميـق مـي       تا حد غائي فريبكـاري 

سوءاسـتفاده از  بـه ١٩٨٨در سـال  . نمايدن دودستگي ايجاد کرده و بين آنها درگيري ايجاد ميزندانيا

کـه  دهـد آورد و با سوءاستفاده از جنبه عاطفي يك شخص اقدامي مهـم انجـام مـي   عواطف روي مي

بـه  ٣آيـد تـا رفقـاي سرشـناس را در مـاجراي تونـل      درصدد برمي.خود پيشاهنگي آن را برعهده دارد

گردد با استفاده از دور نمـودن ايـن رفقـا از سـاير     كه موفق به اين امر نمينابودي ببرد؛ هنگاميسوي 

. آيدافرادمان نيرو گرفته و سپس به اينجا نزد ما مي

، بلايي است كه بر روي دستاوردهاي هـزاران پيكـارگر   !به اصطلاح يك رهبر است؛ رهبرِ زندان 

ها گواه آن اسـت كـه ايـن كـار را از راه توافـق بـا       امي نشانهتم! طلب جا خوش كرده استو مقاومت

.طلب گروه آپوئيستی در زندان که به شهادت رسيدنداعضای مقاومت١
. رسـيدند اعتصاب غذاي بزرگ که شصت و چهار روز ادامه داشت و رفقايي نظير کمال پير، محمد خيري دورمـوش، علـي چيچـک و عـاکف ييلمـاز در آن بـه شـهادت       ٢

.ناميد" شهيد زنده"وي را رهبري . سو از بازماندگان اين اعتصاب غذا بود که بعدها با چند افسر ترک که به دست گريلاها اسير شده بودند مبادله گشتمصطفي قره
هدفش اين بـود کـه از طرفـي بـا طـرح مسـئله       . نقشه کندن يک تونل براي گريز از زندان را کشيد اما به دشمن نيز خبر داد" محمد شنر"ماجرای تونل؛ ماجرايي که طی آن ٣

ه و در خروجي تونل به دست نيروهاي دشمن که در آنجا کمين نموده بودنـد بـه   تونل در زندان به شهرت دست يافته و از طرف ديگر رفقاي طراز اول را از تونل فراري داد
. توسط رفقا كشف و خنثي شد) اخلالگرانه(اين نقشة پروواکاتيو . قتل برساند
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اگر كوچكترين سخني در مورد وي . خود را به رفقاي زنداني قبولانده است. دشمن انجام داده است

اند و تمامي رفقـايي كـه زنـدانيان بـه آنهـا پايبندنـد، از او       بگويي، كساني كه پيرامون وي جاي گرفته

ايـن فـرد   . گر به او بگويم بالاي چشمت ابروست، رفقا رنجيـده خواهنـد شـد   ا.پشتيباني خواهند كرد

نـزد مـا آمـده و    . گـويم از جنبـة روانشناسـي سـخن مـي    . ساز تا بدين حد تأثيرگذار شده استمعضل

بـه قـول   . اينگونه مطـرح شـد  " ديكتاتوري"توانست و مسئله اما نميخواست مواردي را بازگو كندمي

خواست همانگونه كـه رفقـا را وادار بـه    مي: خواست بگويد اين بودي كه ميچيز! ترسيدخودش، مي

خواندن سرود ملي در نزد دشمن كرده و همه نوع رفتاري را به رفقا قبولانده، من نيز توافقي را كه او 

بـه نظـر   ! منظور، به زعم خود به دمكراسي نياز داشتبراي اين. عمل آورده بود تأييد كنمبا دشمن به

بدون هيچ تلاش و كوششي نيرويـي اينچنينـي بـه دسـت آورده و     ! دمكراسي يعني آزاديِ خيانتوي

اگر تأييد نكنم، همه نـوع هنـر بـه انحطـاط کشـيدن و همـه نـوع        . خواهد من نيز آن را تأييد نمايممي

. بردهاي به بازي گرفتن را به كار ميتكنيك

ن اشـاره كـرد ايـن اسـت کـه شـخص نـامبرده بـه         اي بايـد بـدا  عنـوان نمونـه  چيزي كه در اينجا بـه 

در . بـرد كاريهـاي شخصـي را بکـار مـي    نـوع فريـب  ريختن پناه برده و بـراي تأثيرگـذاري همـه   اشك

تواند در يك لحظه رفيق گردد كه ميشود، به هيولايي مبدل ميهمتا ميصورت لزوم، عوامفريبي بي

بايد بيشتر . نمايديز خويش، رفقا را تماماً نابود ميخويش را نابود نمايد و يا براي يك لذت بسيار ناچ

توانـد موضـوع وسـيعي    نكاتي كه بدان اشاره نمودم فراتر از يك ارزيابي سياسي، مـي . بررسي نماييد

. براي فعاليت و يا تحقيق ادبي باشد

! خواهـد شـد  "لنـين جديـد  "نمايد و او هم تشبيه مي" از مدافتاده ١پلخانوف"در فرجام كار ما را به 

اش ميلياردهـا پـول را   خـانواده . هايي كه از زندان فرستاده بـود، آشـكار شـده اسـت    اين مسئله در نامه

اش را هاي زندان به دست آمده تمـامي خـانواده  كه از راه فعاليتسرقت كرده و او با غصب پولهايي 

بـه جمهـوري   PKKفـروختن  مبلغ بسياري را رايگان به چنـگ آورده و بـا   . به اروپا منتقل كرده است

ز انشـعاب حـزب بـه دو جنـاح     بعـد ا . مارکسيست روسي و از بنيانگذاران حـزب سوسـيال دمـوکرات کـارگري روسـيه بـود      ) ١٩١٨-١٨٥٦(گئورکي والنتينوويچ پِلخانف، ١

داري بايد رشد کند تا سوسياليسـم ممکـن   پلخانف معتقد بود، سرمايه. بلشويک و منشويک او به جناح منشويک پيوست اما همواره سعي در ايجاد اتحاد بين دو حزب داشت
. گردد و از همين رو با دولت شوروی مخالف بود
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بنگريد هنگهاي محـافظ جديـد   ! بنگريد روند دمكراسي را! آيددر پي رهبري كردستان برميتركيه،

! عبدالحميد را

. شـود کنيم اما چنين نوعي از رهبري نيز در صفوف ما ديده ميهرچند شخصيتي حزبي کسب مي

نمايـد،  خود پيشكش مـي خويشاوندانيتمامارزشهاي مادي را بهفردي كه قبلاً يك تهيدست بوده، 

طلبي افزونتـري پرداختـه   اين نيز كافي نبوده، در پي آن است كه مقام بالاتري به دست آورده، به جاه

خواهد در بيرون نيـز آن را  انگار فروش آن در زندان كافي نبوده، مي. را بفروشدPKKو هرچه بيشتر 

خواهي مانع لنين جديد شوي؟ آيـا تـو   آيا مي"گويد؛ يخواهم او را متوقف كنم، موقتي مي. بفروشد

توانـد  به نظر من، بازي ناچيزيست اما اگر مانعش نشويم، چنان کيفيتي دارد كه مـي " ديكتاتور هستي؟

. را بفروشدPKKتمامي 

آنها در زنـدان بودنـد و   . طلبي و جسارت كوركورانه بيشتر كار كنيمپيداست كه بايد بر روي جاه

كنم اما بـاز هـم نتوانسـتند وظيفـه شخصـيت حزبـي و       چندان متهم نميدانند، ندان را همه ميشرايط ز

چرا بجاي يك نماينـدگي مطلـوب، در   . وظيفه حفاظت از دسترنج و مقاومت را بخوبي بجاي آورند

برآمدنـد و يـا چـرا سـاير رفقـاي مـا از درك ايـن امـر غافـل ماندنـد؟          پي نمايندگي بسيار خطرناكي 

چرا شخصي كه حـق  . مان را پاس بدارندن به دمكراسي، دقيقاً بايستي در اينجا ارزشهاي حزبمعتقدا

آنهـايي كـه   زير بار آن شانه خالي کـرد؟ ارزشهاي حزب را ادا نكرده و حتي در تضاد با آنها بود، از 

ام دادنـد،  براي دستيابي به جاه و مقام چنين اقداماتي را از طريق پيوندي بسيار نزديك بـا دشـمن انجـ   

طلبانـه شـما را   تواننـد حيـات مقاومـت   رسـند كـه مسـتقيم و يـا غيرمسـتقيم مـي      چگونه به وضعيتي مي

. بفروشند؟ بايد از اين مسئله درسهايي فرا بگيريد

ديگـري هـم   نمونـة . طلب مستقر در كوهستانها هم بيان داشتمچنين نكاتي را براي رفقاي مقاومت

در آنجا رفقا را سركوب كرده و در اينجا هم بـا سوءاسـتفاده   . وجود داشت که در واقع از ما هم نبود

اد مـا را بـه   تنها براي افزايش تأثير و نفوذ خـويش افـر  . نموداز من بر تمامي كمپ حاکميت ايجاد مي

اندكي مانده بود كه اين كار را تا حـد كشـتن مـن نيـز پـيش      ! اي وحشيانهآنهم به شيوهداد،كشتن مي
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شخصيتي كه جسـارتي  . هاي ديگري را نيز برشمردتوان نمونهمي. در اينجا بود كه مانع او شديم. ببرد

. اينچنين كوركورانه دارد، كسي نيست كه معمولي تلقي شود

اي اسـت كـه افـراد    بخشد، زمينهطلبان نيرو ميآنچه كه به جاه: ن مسئله را با تأكيد بيان نمودبايد اي

بايـد ايـن گفتـه را نيـز بيفـزاييم؛ آنـاني كـه بـر بنيـاد دسـترنجي           . پذيرندچيز را ميوار همهدر آن برده

آن دفـاع نماينـد و   تواننـد از  اند، آنهايي كه در کنار صرف دسترنج نميسوسياليستي به حزب نپيوسته

طلبـي را تشـكيل داده و   گاه جـاه آورند، بزرگترين تكيهاين را با كردار و گفتاري مطلوب بجاي نمي

آشكار است كه بايد مانع چنين رويـدادي  . مقصر قلمداد نمودطلبان،بايد آنها را حداقل به اندازه جاه

. شد

نمـودن، لازم  منظـور بيشـتر خـدمت   چيـز؟ اينهـا بـه   لازم هستند، اما براي چهموقعيت، مقام و غرور

اي آن را بــه تنهـايي اجــرا  مـثلا مــن مسـئوليت و موقعيــت رهبـري را دارم و در حــد گسـترده    . هسـتند 

امـا بـه نسـبت فراوانـي نيـز بـا       . كـنم فعاليت واداشتن رفقا و خلـق آن را اجـرا مـي   عموماً با به. كنممي

رغم نبود انگيـزه و كفايـت   علي. روم و درواقع چنين وضعيتي، اجباري استپيش ميد بهگامهاي خو

با موفقيت خلق را در پيگيري ايـن  . نمايمرا اجرا مينمايندگي كلكتيواي عالي از سوي رفقا، به شيوه

ي كارهـا را بـه خـوب   : توجيهش اينگونـه اسـت  . كنمبا وجود اين، تكروي نمي. نمايمكار مديريت مي

ايراد و خطراتي در كار وجود دارد امـا تـا زمـاني كـه     . نمايماي عالي خدمت ميانجام داده و به شيوه

به دليل ماهيت اينچنيني مسـئوليت مـذكور، طبيعتـاً    .زنده هستم، لااقل بهترين كار را انجام خواهم داد

كـه بكـار واداشـتن مطلـوب     طلبي نيسـت بل طلبي و يا جاهاين، مقام. كننداكثريت خلق آن را تأييد مي

آن را از . بخشـم درواقع رهبري را خـود ايجـاد نمـودم و آنـرا كـارايي مـي      . يك نهاد و شخص است

ديگران نه چيزي بنام نهاد از خـود  . عنوان يك نهاد براي ديگران بجاي خواهم گذاشتطرف خود به

زانـه حـق آن را ادا   امـا هنـوز هـم رو   . بجاي گذاشتند و نـه بـه پيشـرفت مـن كمـك چنـداني نمودنـد       

ذرة وجـود خـويش خـدمت كنـي و مشـاركت رهبـري را در       بايسـتي بـدون نقـص تـا ذره    . نمـايم مي

آنوقت بجا خواهد بود كه بگويي بـه  . موضوعات نظامي، سياسي، ايدئولوژيك و سازماني نشان دهي

د، بـه انجـام   تواننـد صـورت دهن ـ  كني و كاري را كه ده نفر نميصورت عالي از اين مقام استفاده مي

ظهـور ده رهبـر   بتـوانيم نوعيبايد به صورت كلكتيو عمل نماييم و يا در صورت امكان به. رسانيمي
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هايي را كه خواهانيـد، اينگونـه   اگر مسئوليت. اين درس را آموخته و بكار بنديد. ديگر را ميسر نماييم

طلبـان جـاه ييد، به بهترين نحو بهطور مطلوب ارزيابي نموده و به صورت صحيح از آنها استفاده نمابه

طلباني در ميان اگر ارزياب تمامي اعضاي حزب و يا نهادهاي حزبي اينگونه باشد، جاه. ايدپاسخ داده

توان پركردن جاي آنها و نمايندگي اين مسئوليت در زمان مناسب و از طريق شخصـيتهاي  . مانندنمي

.كه حزب و ارتش بدان دست خواهند يافتمطلوب و باكفايت، توسعه و موفقيتي عظيم است 

بـه هـدف اهميـت    بـويژه وظيفـه و پايبنـدي   . به همين جهت بايد مسئله رتبه و مقام را روشنتر نمود

به تناسبي كه به اهدافي پايبنـد بـوده و حيـاتي سرشـار از بجـاي آوردن وظـايف داشـته        . فراواني دارد

تمـامي اينهـا،   . معنايي داشته باشدتواندبوده و مقام ميد آنگاه موثر و قدرتمن. يابد، مقام معنا ميباشيد

كـه بـه شـما داده    بـوده و مقـامي   بايد بدانيد كه مسـئول  . گردانداحساس مسئوليت عظيمي را لازم مي

و توسـعه  ايجاد سازمان، پراكتيك اي؟ وظيفه چه نوع وظيفه. شود جهت موفقيت در وظايف استمي

مسـئوليت آن چيسـت؟   . ماندهي يك واحد يا ايالت، يك مقام اسـت مقام آن چيست؟ مثلاً فر. ارتش

حـق  . گيريـد اگر اين كار بخوبي پيش رود، پيروزي ازآن شماسـت وگرنـه مـورد مؤاخـذه قـرار مـي      

نداريد هنگامي كه کارها به صورت مثبت پيش رفتند خود را صاحب آن دانسته و اگر منفـي بودنـد،   

. ديگران را مسئول آن قلمداد كنيد

قام، مکان کارايي بخشيدن به انسانها است، جـاي خـدمت اسـت و هـدف آن نيـز بجـاي آوردن       م

اگر مقام و نهاد اينگونه تلقي شـود، بـامعني خواهـد    . باشدآميز وظيفه ايجاد تکامل ارتشي ميموفقيت

كردن در يك مقام، عدم احساس مسئوليت در برابر هيچ نهاد و شخصي، عدم توجه به جا خوش. بود

يفه، عدم توجـه كـافي بـه اهـداف، انجـام برخـي كارهـاي ظـاهري، سـركوب زيردسـتان، فريـب            وظ

مـا بـه اينهـا    . طلبـي اسـت  طلبانه از راه اين، تعريـف ديگـر مقـام   فرادستان و پيشه كردن زندگي راحت

بويژه بعنـوان . اينها مواردي هستند كه شما توانايي تشخيص آنها را از هم نداريد. فرصت نخواهيم داد

را بعنـوان مسـائل   كادرهاي طراز اول، بايد مقام، وظيفه، مسـئوليت، موقعيـت، مـديريت و اجـراي آن     

رابطه كفايت لازم را نداريد، اما برخـورد صـحيح نيـز ايـن     دانم كه در اين مي. نماييدرهبري ارزيابي

. است كه كفايت لازم را داشته باشيد
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به سهم خـود، از ايـن تشـريحات درسـي     . پردازمهاي بسيار وسيع موضوع ميسازي جنبهبه شفاف

اين نكات براي جنبشي كه در پي تشكيل دولت و يا طرح پيشـروي بسـوي قـدرت    . برخوردار شويد

كنم كساني که از تمامي برخوردهاي گذشته ناآگاه بوده و يـا  فكر نمي. است، مواردي حياتي هستند

من . بتوانند چيزي از رهبري و اتوريته درك نمايندكنند،آنها كه همانند بردة ساير قدرتها زندگي مي

گفتن اينها شرمي دربر ندارد اما در پيشروي بسـوي قـدرت، اتوريتـه،    . نيز مدتي طولاني اينگونه بودم

بايـد اينهـا را   . و اصـول آن بسـيار لازم هسـتند   مقام، وظيفه، مسئوليت، مـديريت، مقـررات و نزاكـت   

. بدانيد

فرض كنيـد و اگـر برداشـت شـما از زنـدگي، قيدوبنـدهاي       فسارگسيختگيااگر آزادي را همانند 

توانيـد در مسـير   با چنين برخوردي نمـي . خواهدبودمورد است، پيداست كه پيشروي شما فاقد معنا بي

نـه بـه   آزادي.آزادي نيسـت افسارگسيختگي،. اينها نگرشهايي ابتدايي هستند.آزادي پيشروي نماييد

آزادي، بجـاي آوردن  . ، هردوي اينها اشـتباهند گرفتار شدن در آنبند است و نه معناي رهايي از قيدو

.مقررات است

گاه بـه چـه معناسـت؟ زيبـا تلقـي كـردن نهـاد رهبـري در         بهبه يادآوردن نهاد رهبري بصورت گاه

ي يك نوع برخورد نوين با رهبرـآنهم به شكل يادآوري معموليـنمايد اوقاتي كه به ذهن خطور مي

رهبري نـه نهـادي اسـت    . اي را پشت سر نهاده استباشد كه حتي خلق نيز مدتي است چنين شيوهمي

يابي و بايد اينچنين كه مطابق ميل خويش در پي تنظيم وي بوده و بگوييم كه تو اينگونه ضرورت مي

اشـتباه و  اينهـا برخوردهـايي   . باشي و نه نهادي است كه تنها در شرايط دشوار بـه ذهـن خطـور نمايـد    

. ناقص هستند

.در حكـم گوشـت و اسـتخوان و خـون بـراي بـدن اسـت       دستيابي به يك رهبريِ ملي و طبقـاتي،  

نهـاد رهبـري را   . و يـك ملـت اينگونـه اسـت    اي سوسياليست، طبقهمعناي آن براي فردي زحمتكش

تواند گاه ميبهها گاهاي كه گويا تنگونهعنوان موردي بسيار موقت تلقي نمودن و انديشيدن به آن بهبه

چنين برخوردي از يك نظر نفي . استها زيستنبرايمان لازم باشد، در واقع به معني خارج از واقعيت

چنـين عملكـردي از سـوي    . هنگـام احسـاس نيـاز اسـت    و يا تطابق زندگي خود با آن تنها بـه  رهبري 
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اماً به جنبش ملي و يا طبقـاتي  بيند که تمصورت عضوي نميشخص، بدان معناست كه وي خود را به

اين اشخاص چه كسـاني  . گاه از اين ملت و طبقه استفاده نمايدبهپيوسته باشد، بلكه درصدد است گاه

. بورژواهاي گوناگون و طبقه متوسـط باشـند  هستند؟ اينها ممكن است استعمارگران، مزدوران، خرده

در اينجا مجدداً ماهيت خـود را  . ين بينديشندكنند، ممكن است اينچناشخاصي كه به نام آنها عمل مي

اي دارند در واقع نماينده ساير طبقـات و مـزدوران   سليقهسازند و آنها كه برخوردي ناقص وبرملا مي

سـازي شـخص بـه    منظـور وابسـته  . انـد بوده و كساني هستند كه مطابق آنها شيوة خاصي را پيشه كـرده 

اگر كسـي بخواهـد مطـابق    . اي استسليقهبحث ما برخوردخود و يا رد وي نيست، در اينجا موضوع 

اين يك واقعيت عيني تاريخي اسـت، بايـد همانگونـه كـه     . معنا دهد، خطاستبه اين مسئلهميل خود 

پيداست كه مسئله را مطابق خواست اي را وارد كار كرديد، اگر برخورد سليقه. هست دركش نماييد

. آن چنـدان مهـم نيسـت   انجام آگاهانه و يـا ناآگاهانـة  . نماييدمياي ديگري و يا مزدوري تفسير طبقه

تمامي خصوصيات كار با همـه جوانـب خـود در تمـامي مراحـل      اي مطرح شود، وقتي برخورد سليقه

اي عجـين نسـازد،   خود را با چنين شـيوه کاري با دقت و هوشياري عظيمي پياده نشوند و فرد زندگي

چيـزي كـه تـو    . طلبي استاين نيز به معناي راحت. كندر آنجا بروز مياي ديگر داه رهبري طبقهآنگ

آشـكار اسـت   . هاستاي ديگر و موضع مزدوران و برده، موضع طبقهناميخود ميشيوه مخصوص به

تو هستي كه دچار خسـران خـواهي شـد و خـويش را در مقابـل      اين. كه رهبر راستين ما چنين نيست

. مسئول اين مسئله هستيخواهي يافت؛ تورهبري واقعي 

پـس از مـدت كوتـاهي    پنداري كـه خلأيـي وجـود دارد، امـا    چنين مي. تابدرهبري، خلأ را برنمي

توان مضمون رهبري را مورد سوءاسـتفاده  بايد دانست كه بدين شيوه نمي. نيستفهمي كه آنگونه مي

ذاري، ايجاد ارتش و هستي گدر خصوص اينكه رهبري مركز توليد انديشه و عمل، سياست. قرار داد

جنبشي است كـه  گونه ترديدي نيست همچنين جنبش ما،باشد، جاي هيچاز نيستي ميPKKبخشيدن 

اي را كه در جامعه کرد دچار شكست شده بود از صفر و حتـي كمتـر از آن بـه مرحلـه     رهبري] نهاد[

آييـد كـه بـر روي آن جـا     بنـابراين باآگـاهي از مـوارد فـوق اگـردر پـي آن بر      . كنوني رسانيده اسـت 

طلبي نموده، ده برابر تلاش خويش چشمداشت داشته و بـا سـركوب و تحريـف در    كرده، مقامخوش

بينيِ روشـنفكري درصـدد   گري روستايي و خودعاقلگويي، حيلهپي كسب رهبري برآيي و با گزافه
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ي     ن خـواهي بـرد، بـه    نيل به چنين هدفي باشي و تصور كني که با چنـين عملكردهـايي رهبـري را از بـ

. صورت عيني در خدمت استعمار خواهي بود

در اين رابطه تحقيق نموديم، اين شيوة زنـدگي  . گفتندسخن مي!"كشتن مؤدبانة رهبري"از برخي 

سارق اتومبيل بود و به زعم خـود بـه   . كرده بودكسي بود كه بيشتر زندگي خويش را با دزدي سپري 

كشـتن مـا   "شـرمانه در خصـوص   حتي در گزارش خود نيز بـي ! ودشده بتبديل] حزب[فرد طراز دوم

. هرچند كه خواست ما نبود اما با اين شيوه خويش را به نابودي كشـانيد . نوشته بود" اي ظريفشيوهبه

عنـوان نـوعي تيـپ   كـرد امـا بـه   نمـود؟ بسـيار صـادق جلـوه مـي     در دوران رهبري چگونه سرقت مـي 

افراد بسـياري نظيـر   . دهد نزد ما آمدي را به بهترين نحو انجام ميشخصيتيِ رهبر كه در كردستان دزد

بازي، محبت دوستانه خواستند از راه روابط خصوصي، رفيقبرخي را ديديم كه مي. وي وجود دارند

امـا بـا   . اي ناچيز و سطحي نسبت به رهبري اسـت اين، پايبندي. قديمي و حتي بردگي نابودمان نمايند

وضعيتي دارند كـه در آن هـيچ   " چيز را مطلقاً بجاي آورمخواهد چهخواهد؛ ميمياز من چه "انديشة 

حـداقل بيچارگيتـان را نشـان    كنيـد، اگر احساس مسئوليت نمـي . دانندمسئوليتي را به خود مربوط نمي

در اين رابطـه، رهبـري فاقـد تـدابير     . تمامي اينها اعمالي براي تضيعف و نابودي رهبري هستند.ندهيد

كند كه صاحبان اين نوع گرايشات و افرادي كه چنـين موضـع و برخوردهـايي    ميچنان عمل . ستني

. كنـد ناچار است كار را مديريت نمايد و چنين نيز عمل مي. نماينددارند، موجوديت وي را احساس 

امطلوب اي ن ـكننده و نابودكننده پايان داد وگرنـه بـه شـيوه   هاي پوچبنابراين بايد به اين نوع شخصيت

. گردنددچار اشتباه و خسران مي

آيد اين است كه؛ رهبري نهاديسـت كـه مـن بـا     اي كه از تمامي مباحث مذكور به دست مينتيجه

پيشـرفت معينـي در   قبولاندن مكـرر خـويش  بجاي آوردن مستمر مقتضيات آن در عملكرد خود و با 

؛ موجبات پيشرفت هم اعضـاي داخلـي   كنداين نهاد در خدمت كردستان فعاليت مي. آن ايجاد نمودم

اين نهاد، ريشه دوانده و به واقعيت كردستان تبـديل  . آوردجنبش و هم افراد خارج از ما را فراهم مي

رده و بـه       عمل ميشده است؛ تجزيه و تحليل به ين بـ آورد تا آنچه كه بايد بميـرد و نـابود شـود را از بـ

فعالانه عمل نموده و به كسـي  . شاي دگرگوني عظيميستراهگ. چيزي كه بايد تداوم يابد، ادامه دهد

تمـامي مـوارد ذكرشـده    . بخشـد كه مشتاق بوده و ادعايي دارد، در راه رسيدن به هـدف فرصـت مـي   
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وقتي كسـاني اظهـار   . اثباتي هستند بر اينكه رهبري يك نهاد است كه مقررات و نظام خويش را دارد

نمايم و تحت اوامر نهاد رهبـري، مبـارزه و   اين راه ميمن تمامي زندگي خويش را صرف : "دارندمي

دهد كـه لازم اسـت تمـامي نيـروي خـويش را وارد ايـن كـار        نشان مي" دهمفعاليت لازم را انجام مي

. نمودن خويش كافي نيست بلكه تلاشي خلاقانه نيز ضروريستدر اين راه، تنها وقف. نمايند

. تـر از آن آغـاز شـده باشـد    سـطح صـفر و حتـي پـايين    رهبري عبارتست از مرحلة خلاقيتي كه از 

بنـابراين بايـد   . تواند مشـاركتي باشـد در راسـتاي تـلاش رهبـري     دانيد كه هرنوع تلاش خلاقانه ميمي

مطابق . شايستة ما باشددر عين حال، خلاقيت نيز بايد جوابگوي زندگي. چنان تلاشي را صرف نمود

رهبـري نمـاد   . انـد زنـدگي را كريـه نمـوده   . گي لازم اسـت زيرا جنگ براي زندجنگيم، مقررات مي

فرامـوش كـردن   . رد زندگي به معني مرگ است. ما و دستيابي به حيات لايق ماستحياتي زيبا براي

. اهداف حياتي اين جنگ، در تضاد با اين رهبري بوده و به شكلي گسترده بـه معنـاي نفـي آن اسـت    

زيـرا بـا   . ه ارزشها نشـان داده و آنهـا را هرچـه بيشـتر توسـعه داد     بايد با درک اين امر، علاقه فراواني ب

از محيطهايي بسيار خطرناك و پليد نتـايجي كسـب شـده كـه بيـانگر      . اندزحمات بسياري ايجاد شده

اينگونـه بايـد آن را درك   . دهنده و محافظ اين ارزشهاسترهبري، آفريننده و توسعه. ارزشي هستند

.كنيد

نمـودم  سعي. همگي شما بيش از من به نهاد رهبري نيازمنديدكنيم، مطمئناًاگر قرار است زندگي

مـا  رهبـري نيـاز شماسـت،   . تشريح نمايم كه شما در وضعيتي بسيار دشوار و غيرقابل قبول قرار داريد

ه به نيازي براي خلق تبدل شده ك. ايمكنيم، باور دارم كه آن را هم ما به شما دادهامكاناتي را ارائه مي

گـاه و يـا   بـه هـاي معمـولي، گـاه   مشـاركت . شود مهم اسـت به اندازه آب و نان و هوايي كه تنفس مي

. توانند واقعگرايانه باشنداي نميسليقه

تحقـق يافتـه   اي است كه قبل از هرچيز بـا مشـاركت شـهداي جاودانـه    رهبري ايجاد شده، رهبري

ايمـان داريـم كـه بـر ايـن      . انديم صرف نمودهاست؛ نتيجه تلاش كساني است كه دسترنجي بسيار عظ

تر، نيرو و امكان زندگي شايسـتة ايـن خلـق را بـه آنهـا خواهـد       اساس با ايجاد قابليتي موثرتر و حياتي
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ايد و با مشـاركت خـويش خواهـان آفـرينش آن     از اين نظر چيزي كه در آن مشاركت نموده. بخشيد

. باشد كه تأمين شده استندة باشكوهي ميخلق و ميهني است كه رهايي يافته و آيهستيد 

١٩٩٤ژانويه ٥
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فصل هفتم

رقابت بزرگ، رقابت بر سر كسب شخصيتي حزبي است

! هاي ايالتي در كردستانكنفرانس] خطاب به[

!تمامي فعالان و مبارزان حزب، ارتش و جبهه خلقي

المللـي و بـه   بيشتر از هر زماني درك ماهيت مبارزه موجود در كردستان، پيوند عميق واقعيت بـين 

در كدام مقطع مبارزه بوده و با چه نـوع  . همان ميزان واقعيت اجتماعي و ملي ما با جنگ اهميت دارد

اي آورده شود، وظايف جنگي كه قطعاً بايد بججنگي روبرو هستيم، امكان پيروزي چگونه ايجاد مي

شوند كدام هستند و بدين منظور چگونه بايد در تكوين حزبي و ارتشي مشاركت نمود؟ اين سوالات 

. دهندداراي اهميت بيشتري بوده و لزوم تجزيه و تحليل را نشان مي

توان گفت كه هم جهان و هم كردستان اولين بار است كه به شكلي اينچنين متمركز بـه دوران  مي

از هر طرف كه بنگريم، ايـن رويـداد نـويني اسـت     . اندحل وارد شدهنيازمندي به راهتوسعه سياسي و

. پروراندكه تحليل را در خود مي

و استيلاي ناشي از توازناتي كـه  بست و تاريخ اشغالبنوقتي در آستانه سدة نوزدهم نتايج مخرب 

بـه شـكلي  پيرامون كردستان ايجاد شده بودند با تأثيرات غيرمستقيم اسـتعماري كـه كاپيتاليسـم آن را   

بدانديشانه توسعه داده بـود تـوأم گشـتند، راهگشـاي تـداوم تقريبـاً صدسـالة اسـتعمار از راه بازيهـاي          

كـه پيرامـون كردسـتان ايجـاد شـده و بايـد درهـم        معادلاتي امپراطوري عثماني و استمرار توازني شد

رفت تا فروپاشد، در چارچوب شرايط دقيقاً در هنگامي كه اين نظام و امپراطوري مي. شدشكسته مي

مساعد تاريخي كه طي دوران نوينِ آغازشده با انقلاب اكتبر فراهم شده بود، جمهوري تركيـه پـا بـه    
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ردن توأمـان سوسياليسـم و كاپيتاليسـم و در مواقـع لازم بـا      اين جمهوري با بكـار ب ـ . عرصه وجود نهاد

. دهي بيشتر به يكي نسبت به ديگري، همچنين با استفاده از توازن مابين دو سيستم بوجود آمـد اهميت

گشت، شدت يافته و به همـان ميـزان بـروز    چنين بود كه بار ديگر، امحايي كه بر خلق كرد اعمال مي

جمهـوري تركيـه در نيمـه اول سـدة بيسـتم از ايـن وضـعيت تـوازن         . شدوضعيتي نابودكننده را سبب

استفاده نموده و با اعمال فشـاري بسـيار سـركوبگرانه و سـپس آسيميلاسـيون، نـابودي را توسـعه داده        

.است

كـار اسـتثمار فراگيـر اقتصـادي،     . دانيمتوسعة ترك را بخوبي مينتايج مخرب كاپيتاليسمِ در حال

PKKاز ايـن نظـر   . تقريباً در حال كامل شدن بودPKKفرهنگي، اجتماعي و سياسي در دوران ظهور 

رغـم  لـي بـدون شـك ع  . يابي، همچون نماد اين اميد به وجود آمدبه عنوان اميد نهايي و هنگام امكان

ترين مورد، همانا بيان خويش بـه  اينكه در شيوة ظهور آن برخي موارد تاكتيكي نيز مهم باشند، بنيادي

، بدون توجه چندان به كمبود تعداد اعضا و يا مناسب PKK. باشدميتنها راه تداوم موجوديتعنوان 

مورد ارزيابي قـرار گرفتـه و   بودن و يا نبودن بستر عيني، به عنوان آخرين گامي كه بايد برداشته شود

بدون شك شرايط عيني در ايـن ظهـور مـوثر    . توانست ظهوري آنچناني را با جسارت صورت بخشد

آميختگي ناشي از آن، همچنـين گـذار از سـاختار سـنتي     وضعيت كاپيتاليسم در تركيه و درهم. بودند

همچنـين گرايشـات چپـي در    .دادنـد اي در كردستان بستر بوجودآمـده را تشـكيل مـي   ـ عشيرهفئودال

اند، اما اساساً با درك برخي حقايق تركيه و تشكيل احزاب چپگراي تركيه بر اين ظهور تاثير گذاشته

.پوشيِ انساني، اجبار به برداشتن اين گام پيش آمدغيرقابل چشم

اقي نمانـده بـود       . همانگونه كه مي دانيم اين ظهوري نـوين بـود   .از گـرايش ملـي كـردي، اثـري بـ

آن را بـه وضـعيت   . ا پيش به عامـل دشـمن مبـدل شـده بـود     گرايي ابتدايي نهادي بود كه از مدتهملي

ابزاري درآورده و به خطرناكترين شكل وارد ميدان كرده بودند؛ يعني به ابزاري تبديل شد كه فراتـر  

ياليسـتي  از استعمار بعنوان يك جريـان و يـا نگـرش نابودکننـده، از طـرف نيروهـاي اسـتعمارگر امپر       

بـورژوازيِ كـردي بسـيار    گرايـيِ خـرده  گوييهـايِ ملـي  گزافـه . گشتشديداً تغذيه گشته و تحميل مي

طلب بود كه به كوچكترين تلاش و فداكاري فرصـت  خورده و منفعتكمرنگ بوده و چنان شكست
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خواسـت بـا   مـي ادعا بود كه قادر به ابراز وجود نبود؛ اما در چنان حال و هواييچنان بي. دادبروز نمي

!آلود ماهي بگيردالمللي از آب گلاحتساب توازنات بين

ـ كـه برخـي از خصوصـياتش را    از وضعيت محسوس كردسـتان   PKKسعي کرديم با راديكاليسم 

بـه ميـدان   ١سـپتامبر ١٢وتاهي از كودتاي ترور شديدي كه پس از مدت ك. ـ گذار نماييمبيان نموديم

ودكننده داشت و رويدادي بود كه هدف عمدة آن سلب مجال حيـات مـا   آورده شد، قطعاً كيفيتي ناب

. چيـزي اسـت  بيـانگر چـه  ١٩٨٠ـ ـ١٩٩٠دانيم كه مبارزه تنگاتنگ با اين مسـئله در دوران بـين   مي. بود

اي از ايـن  المللي و ارتجاع منطقهمهمترين نكته در اينجا، مساعدت و پشتيباني نامحدود امپرياليسم بين

رويداد نويني كه در دوران مذكور پيش آمد، اين بود كه به اشـكال گونـاگون شـاهد    اما. رژيم است

ارزيابي مـا  . هاي اين فروپاشي را قبلاً نيز مشاهده نموده بوديمنشانه. فروپاشي سوسياليسم رئال گشتيم

سـال پـيش و حتـي قبـل از آن در     ٧٠اي كـه از  كاريسر نهادن محافظهبه شكلي بود كه امكان پشت

المللـي و سوسياليسـم   ردستان موجود بود را فراهم آورده و در مقايسه با وضعيت ناشي از توازن بينك

كردستان در سدة نوزدهم نيز به سبب همين توازن نتوانسته بود . تري را بيافرينمرئال، وضعيت مناسب

وع نقـش معينـي   بدون شك ارتجاع داخلي نيز در اين موض ـ. مبارزة طبيعي و لازمة خود را انجام دهد

. بازي كرد

از ميان رفتن توازن بين سوسياليسم رئال و امپرياليسم در اواخر سدة بيستم، سـبب ايجـاد وضـعيت    

تاثير اين مسئله بر منطقه، بصـورت ايجـاد اتمسـفر توافـق در نـزاع اعـراب و اسـرائيل و        . نويني گشت

ناسبي براي كردستان در سطح جهاني نيز موقعيت ماين . نتيجه ماندن جنگ ايران و عراق ديده شدبي

متفاوت، هر روز بيش از پيش اين موقعيت را نيرومنـد  همچنانكه رويدادهاي. اي فراهم آوردو منطقه

اولين نتيجة.به بعد هر روز بيشتر از قبل اين امر تسريع يابد١٩٩٠ما انتظار داشتيم كه از سال نمود،مي

بود بنام دولت فدرال كردستان كـه بـا تكيـه بـر امپرياليسـم و      ]کردستان[آن، ايجاد تشكلي در جنوب

پيشـرفتي مهـم   هـا بـازهم  رغـم وابسـتگي  كـه علـي  . گرفتتاييد استعمار حاكم بر كردستان شكل مي

اين تشكل يك محصول عدم وجود توازن در منطقه بـود و بـه همـان ميـزان نيـز      . گرديدمحسوب مي

اين مسئله، در ظهور جنبش . ن عدم تعادل خواهد گرديدخصوصياتي دارد كه سبب گسترش بيشتر اي

. اساساً اين کودتا واکنشي در برابر ظهور و رشد جنبش آپوئيستي بود" . كنعان اورن"ل به سركردگي ژنرا١٩٨٠سپتامبر ١٢كودتاي ١
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ايـن مبـارزه در واقـع    . همچنانكه در مبـارزه جنـوب چنـين تقـابلي بوجـود آمـد      .ما تاثير بيشتري دارد

ـ كه درصدد استفاده از عدم تعادل موجود در منطقه به نفع انقلاب برآمدـ PKKرويارويي پيشاهنگي

ايـن جنـگ، جنـگ    . كه در پي دورساختن كردسـتان از انقـلاب بودنـد   با امپرياليسم و مزدوراني بود 

تــوان گفـت كـه يكـي از تــاثيرات    متفـاوتي بـود كـه ويژگيهـاي خــاص خـود را داشـت و حتـي مـي        

خواسـت  اين جنگ يكي از تدابير امپرياليسم در برابر جنبشي بود كه مي. غيرمستقيم جنگ خليج بود

] امپرياليسـم [با اين تدبير های گوناگون هنوز هم در رويارويي. بستر مناسبي را براي انقلاب بكار ببرد

. اي انقلابي را به انجام برسانيمسعي داريم مبارزه

راهگشاي تضعيف غيرمستقيم كنترل ،الملليمورد مهم در اين خصوص آن است كه وضعيت بين

اين تضعيف چه در گسترة مزدوران و چه در گسترة انقلابـي راديكـال و   . استعمار بر كردستان گشت

بدون شك همانند هر انقلاب ديگري، ما نيز . گشته استدوستي موجب تسريع برخي رويدادها ميهن

ي در نظارت و كنترلـي كـه اسـتعمارگران    گسيختگازهم. به اين موارد توجه لازم را نشان خواهيم داد

نمودند و از بين رفتن تأثير مديريتهاي استعماري كه تنهـا هدفشـان نـابودي بـود، هنـوز هـم       اعمال مي

در رژيـم تركيـه نيـز از    . اي معين رسـيده اسـت  در جنوب كردستان اين وضعيت به مرحله. ادامه دارد

پاشـيدگيِ رژيـم نابودكننـده و    ، ازهـم "اوزال"ي جمهـور به بعد و بويژه در دروان رياسـت ١٩٩٠سال 

درواقع نيروهاي امپرياليستي نيز بر ايجاد چنين پيشـرفتي اصـرار   . شودايجاد وضعيتي متفاوت ديده مي

ـ دميـرل و  ١بايد گفت كودتايي كه قشر سنتي كماليست انجام داد، بويژه حكومت اينونو. ورزيدندمي

بنـابراين  .، خواست تا روند فروپاشي را متوقـف نمايـد  ٢انسو چيللربعدها فرمانده كل از راه كودتاي ت

اكنـون نيـز درصـدد اسـت تـا آن را بـه       مجدداً سياست نابودي را در درجه اول اهميت قرار داد و هـم 

دانيم كه در اين رابطه هرچند چالشهايي با امپرياليسم داشته باشند نيـز،  مي. جانبه ادامه دهدشكلي همه

قائل شده و از همـين  جلوگيري از فروپاشيي براي استفاده از دولت تانسو چيللر جهت اهميت بسيار

.اردال اينونو پسر عصمت اينونو دومين رئيس جمهور ترکيه که از اواسط دهه نود به بعد از سياست کنارگيري نمود١
عنـوان جنـاح سياسـي    شدن تورگوت اوزال و آغاز دوران ترور سياه و جنـگ ويـژه، بـه   هو نخست وزير تركيه كه پس از كشتDYPتانسو چيللر، دبير كل حزب راه راست ٢

با شكست سخت حزبش از دبيركلي اسـتعفا كـرده و   ٢٠٠٣در انتخابات سال . هاي فاعل مجهول در كردستان گرديدخانماني و جنايترژيم جنگ ويژه مسبب تخريبات و بي

.ل جنگ ويژه است سپردكه او نيز از عوام" محمد آغار"آن را به 
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را از بـين  PKK: " گفتنـد فرماندهان ارتش شخصـاً مـي  . رو امتيازات بزرگي را به امپرياليسم بخشيدند

خواهيم برد، حتي اگر اين امر سبب پريشاني تركيه شده و به قيمت فروش نصف تركيه به امپرياليسـم 

دادنـد؛ همـين مسـئله يـك نشـانه      و به اين ترتيب، عزم خود را در ايـن موضـوع نشـان مـي    " تمام شود

معادلات . هنوز هم نزاع بين امپرياليسم و استعمار نابودگرِ سنتي ادامه دارد. آشكار چالش مذكور بود

كـه در برابـر آن جنگـي    دانـيم مـي . گذارندپذيرند و يا بر آن تاثير مياي نيز از اين امر تاثير ميمنطقه

دوسـتي انقلابـي و همچنـين    ، مـيهن ]خلـق [كنار سياست كلاسيك نابودي متمركز انجام گرفت و در 

برخوردهاي مزدورانه نيز به اشكال گوناگون موجوديت خويش را حفظ نمودند و درصـدد برآمدنـد   

.دست آورندرا به نفع خويش بهتا نتايجي 

ال و نظـام نـويني كـه امپرياليسـم در پـي ايجـاد آن در منطقـه        پيداست كه فروپاشي سوسياليسم رئ

در اينجـا  . شـود شود راهگشاي وضـعيت سـنتي در كردسـتان مـي    است، برعكس چيزي كه تصور مي

المللي براي كاپيتاليسم و سوسياليسم نخواهم پرداخت، به اين نيز بينچندان به توضيح معناي وضعيت

پرياليسـم تعميـق يافتـه و حتـي معضـلات آن بيشـتر از دوران       نخواهيم پرداخت كـه چگونـه بحـران ام   

خـواهيم  همچنـين نمـي  . باشـند اينها مواردي هستند كه كمابيش روشن مـي . اندسوسياليسم رئال گشته

بدترشدن وضعيت عدم تعادل موجود در منطقه نسبت به گذشته، بويژه اتمـام عصـر قـديمي اسـتعمار     

اسـتعمار  . ر گـرفتن ايـن رژيمهـا را چنـدان بـازگو نمـاييم      كلاسيك و در نتيجـة آن تحـت فشـار قـرا    

حـال بهتـر   . يابدكلاسيك نيز تحت فشار بسياري است و عدم تعادل هر روز بيش از پيش افزايش مي

قابل درك است كه در نتيجه تمامي اين موارد، رويدادهاي عيني كردستان و مهمتر از آن بحرانهـاي  

رفت انقلابي را افزايش داده و تحليلات ما در اين راستا حاوي دروني رژيمهاي استعمارگر شانس پيش

.باشندارزيابيهايي صحيحي مي

. اي را بررسـي نمـود  المللي و همچنين چالشهاي منطقهتوان به صورت واضحتر رويدادهاي بينمي

ي كـه  شـود و تخريبـات  تر مـي بحران كاپيتاليسم ژرف: توان آنها را چنين بيان نمودبا خطوطي كلي مي

فروپاشي و تخريب سوسياليسـم رئـال،   . شوندسوسياليسم رئال در سوسياليسم ايجاد نموده آشكار مي

هر نوع گرايش . فروپاشي و تخريب خصوصيات آنتي سوسياليستيِ موجود در رئال سوسياليسم است

عيت ـ كـه   پشت سر نهادن اين وض. پذيردهيچ وجه، بيماريهاي رئال سوسياليسم را نميسوسياليستي به
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سوسياليسم را به حالت غير قابل شـناخت درآورده وآن را در برابـر كاپيتاليسـم تقريبـاً دچـار خفقـان       

نموده بودـ بـه معنـي رهـايي از ايـن بيمـاري و بـه دسـت آمـدن شـانس ايجـاد يـك نگـرش صـحيح              

بحـران . اكنـون مسـلّم گرديـده اسـت    پيداست كه صـحت ايـن ارزيابيهايمـان هـم    . سوسياليستي است

روزافزون كاپيتاليسم و وضعيت ورشكستگي آن كه در حال متداول شدن است، بيشتر از سالهاي قبل 

اكنـون صـحت چنـين    ما در آن دوران نيز اظهاراتي در اين خصوص داشـته و هـم  . باشدمي٩٠از دهه 

. شودهايي ثابت ميگفته

اكيـد كـرده بـوديم كـه عـدم تعـادل       قـبلاً ت . توانيم همان موارد را بازگو كنـيم دربارة منطقه نيز مي

افزايش خواهـد يافـت، پيشـرفتهايي كـه بوجـود خواهنـد آمـد        " نظم نوين"نام موجود در منطقه تحت

. اندكي مجال بيشتر را براي انقلابها فراهم آورده و بويژه عصـر انقـلاب كردسـتان آغـاز خواهـد شـد      

. آنفـع انقـلاب خواهـد گشـود نـه عليـه      حتي توافق اعراب و اسـرائيل نيـز راه را بـر پيشـرفتهايي بـه ن     

و اوضـاعي  همچنين پايان يافتن جنگ ايران و عراق از راه توافق، چالشها را از ميان برنخواهد داشـت  

توافق، امكـان فـراهم آمـدن محـيط لازم     . باشند، تقويت خواهد نمودرا كه به نفع پيشرفت انقلابي مي

امپرياليسـم و خلقهـا   و چـالش ميـان سـاير مـزدوران    جهت پيشرفت بهتر را اندكي بيشتر خواهد نمـود 

يكي از نتايج وضعيت مذكور آن بود كه جنبشهاي اسلامي از ايـن  . هرچه بيشتر روشن خواهد گشت

ای ننمودنـد بلکـه رو بـه    تنهـا از آن اسـتفاده  گروههـاي رئـال سوسياليسـتي نـه    . مسئله اسـتفاده نمودنـد  

بود، احتياج چنـداني بـه جنبشـهاي    ياليستي موجود مياگر نوعي نگرش صحيح سوس. اضمحلال رفتند

اما احزاب كمونيسـتي  . شدندهايي تا بدين حد موفق نميمتنوع اسلامي نمانده و يا اينكه چنين جنبش

. بورژوايي راهگشاي ظهور اين جنبشهاي اسلامي گشتندگرايي فاقد چارة خردهمرسوم، همچنين ملي

تواننـد  شـان نمـي  كلاسيك بـه سـبب کـاراکتر رئـال سوسياليسـتي     گراييِبورژوايِ مليمزدوران خرده

ها همگام با فروپاشي سوسياليسم رئال، اعتبار خـويش  اين جنبش. ها باشندجوابگوي حل مسائل خلق

هـاي اسـلامي نيـرو    ها به ميزان زيادي از دست داده و بنابراين در چنين اوضاعي جنبشرا در نزد خلق

ـ نگـرش صـحيح   يگر در كردستان ـ همانگونه كه از پيشرفت ما نيـز پيداسـت   اما از طرف د. گيرندمي

. تواند پيشرفتهاي بزرگي را بوجود آوردسوسياليستي نيز مي
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ايـن عـدم تـوازن راهگشـاي     . نمايـد تـر مـي  چالشهاي موجود در خاورميانه، عدم توازن را گسترده

شـود ايـن دوره   آنگونـه كـه تصـور مـي    . ودش ـهاي انقلابي به اشكال و انواع متفاوتي ميايجاد جنبش

نيست، بلكه به معني آغـاز تـاريخي نـوين و دورانـي دشـوار از طريـق       " عصر صلح"و يا " پايان تاريخ"

كـاري و  محافظـه . البته كه اين وضعيتي پرچالش است. باشدتر ميبارتر و انقلابيرويدادهاي خشونت

دهند، بصورت متداخل بـوده و بـه   در برابر آن رخ ميطلبي تحميلي امپرياليسم و واكنشهايي كه صلح

تر را انتظار داشت، ممكن است وضعيتي توان اوضاعي متشنجهمانگونه كه مي. يابندآرامي توسعه مي

. ها در مدتي كوتاه از بين نخواهند رفتاما مورد مهم آن است كه چالش. آرام نيز بوجود بيايد

بدون شك فروپاشي سـاختار  . يابدهار موجوديت بيشتري ميدر چنين وضعيتي كردستان امكان اظ

اي از بـين رفتـه و   عشـيره بيكاري عظيمي بوجـود آمـده، معيارهـاي   . سنتي اجتماعي تسريع يافته است

ــت     ــاخته اس ــي رودررو س ــعيتي بحران ــا وض ــاعي را ب ــاختار اجتم ــتي س ــام . تخريبكــاري كاپيتاليس نظ

جاد ننمـوده و در عـين حـال آنهـا را بـيش از پـيش تعميـق        حلي براي مشكلات ايكاپيتاليستي هيچ راه

مهمتر آنكه نگرشهاي كلاسيك مديريتي ديگر چندان كفايت ننموده وگـذار از آنهـا   . بخشيده است

منجـر بـه   تغيير وضعيت خلـق و هم ] ي کلاسيک[هاهم پشت سر نهادن مديريت. موضوع بحث است

تـه هرچـه كـه پيشـرفتهاي عينـي اينچنينـي افـزايش        الب. شـوند ايجاد يك وضعيت عيني فاقد كنترل مي

پيشرفت انقلابي بوجود آمده و با سـرعت  . گردديابند، بر ميزان مشاركت در انقلاب نيز افزوده ميمي

مصداق آشكاريست که هم با تئوري و هم بـا پراكتيـك خـويش    PKKطبيعتاً . يابدفراواني توسعه مي

. يابدم مياز اين رويدادها استفاده نموده و تداو

در اينجا استعمار متفـاوت، قـدرتهاي   . نمايندتمامي بخشهاي كردستان در يك سطح پيشرفت نمي

بندي وضعيت عيني از لحاظ اهميت گشته و همچنين متفاوت و دوران تاريخي متفاوت موجب درجه

ايـن  PKKش كنيم كه جنـب حال بهتر درك مي. گشايدها ميرا بر ايجاد اشكال متفاوتي از جنبشراه 

مسائل را از همان آغاز به شكلي صحيح مورد ارزيـابي قـرار داده و همـراه بـا ايـن ارزيـابي ابژكتيـو،        

همچنـين  گرايي و يا گرايش چپ كردي را نيز به صـورت صـحيح ارزيـابي نمـوده،    رويدادهاي ملي

اجتمـاعي و  و نگرش آن به شخصيت از نظر واقعيتتحليلات آن در مورد سوسياليسم، دين، خانواده 

توانسته آگاهي و سازماندهي خـويش را  ايملي سرنخهاي مهمي را ارائه داده و با برخوردهايي ريشه
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المللـي و  از اين نظر تنهـا بيـانگر تـاريخي ملـي نيسـت، بلكـه در سـطح بـين        PKKتاريخ . ايجاد نمايد

بـه همـان ميـزان بيـانگر     ، پرده از وضـعيت ابژكتيـو برداشـته و   اي از نظر ايدئولوژيكي و سياسيمنطقه

يعني آنچه كـه مـورد بحـث    . باشدحل آن در شخص خود و در تشكل سازماني خويش ميايجاد راه

اي، سوسياليسم و شخصـيت  المللي و منطقهاست تنها يك جنبش صرفاً ملي نيست، بلكه در سطح بين

اي كه طي هر عهتوس. كندالعاده مطرح ميبخش ملي را با اهميتي فوقسوسياليست و شخصيت رهايي

اگرچه اين پيشرفتها را تمامـاً  . گرددميالملليمرحله در خود ايجاد نموده، منجر به چنين پيشرفتي بين

. پروراندباشد نيز، آن را در درون خود ميدر خارج بازتاب نداده 

را صرفاً خصوصيات جنبشي ملـي را نـدارد بلكـه بايـد آن    PKKكه دوران تشكيل گروه پيداست 

بخش ملي آن نه با گيري شخصيت رهاييهمچنين شكل. همچون جنبشي سوسياليست محسوب نمود

بخـش ملـي معاصـر ديـده     نظرانه بلكه بايد به شكل راهگشايي آن بر شخصيت رهاييتنگبرخوردي 

PKK. اسـت اي بوجود آمدهبا برخوردي بسيار ريشهاي كه انجام داده مبارزهمهمتر آنكه شكل. شود

ترين شـكل  ها و در نتيجه در برابر پيشرفتهدر برابر عملكرد سركوبگرانة امپرياليسم در تمامي مستعمره

از اين نظر جنـگ  . داد، خود را به شكل سازماني جنگي و ارتش درآورداي كه انجام ميجنگ ويژه

ا بــه راه اســت كــه امــروزه امپرياليســم آن ر١اي، پراكتيــك گــذار از جنگهــاي ويــژه]PKK[و ارتـش 

در چنـين راسـتايي بـه انجـام     ١٩٩٠تـا  ١٩٨٠بين سـالهاي  ] PKK[از اين نظر فعاليتهايي كه . اندازدمي

انـد كـه فرصـت    رسانيده است، ايجاد يك حزب انقلابي سوسياليست بوده و به همان ميزان فعاليتهايي

فعاليتها تنها مقابله بـا رژيـم   اين. آورندالمللي را بوجود ميتشكيل معنادار ارتشي انقلابي در سطح بين

شـده از سـوي   اند جهت رودررويي با تمامي جنگهـاي ويـژة تحميـل   سپتامبر نبوده بلكه تلاشهايي١٢

.امپرياليسم

المللي دارا بوده و جنـگ نيـز جنگـي بـا همـان      حزب، حزبي است كه چنين تأثيراتي در سطح بين

سـازمان  تـرين و محاكمه آن بـه شـكل تروريسـت   المللي عنوان يك خطر بينبهPKKتفسير . تأثيرات

نهادهاي غيرعلني و مخفـي  جنگ رواني و تبليغاتي و مخفيانه شامل تبليغات منفي، توسعه مزدوري، ايجاد رعب و وحشت، ترور و جنايتهايي که عامل آن مجهولند و ايجاد١

اي در برابر جنبش آزاديخواهي خلق كرد با هزينه" دايره جنگ ويژه"تحت عنوان بارز آن در تركيهگراي وابسته به آن كه نمونهدر اين راستا، همچنين تغذيه يك قشر رانت

.شوندراه انداخته ميدر اينجا مقصود نوعي از اين جنگهاست که در سطح جهاني توسط امپرياليسم به. گزاف به جريان افتاد و نتايج وخيمي را سبب شد
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خصوصيات آلترنـاتيو نظـام را   PKKگيرد كه ها از آنجا نشأت مياين ارزيابي. جهان بدين سبب است

انديشـند كـه   با توجه به اينكه چنـين مـي  . كنندخطر را تا بدين حد نزديك احساس ميداراست، آنها

تلاشـهاي خـود در   ربـوط بـه كردسـتان نخواهـد مانـد،      جنگ انقلابي در برابر جنگ ويژه تنها منتايج

ناتو به مسئله گاهبهاي گرفته تا وارد كردن گاههاي عالي منطقهراستاي ضديت با حزبمان را از نشست

دهند كه تشكيل حـزب مـا تنهـا تكـوين حزبـي      تمامي اينها نشان مي. دهنددر سطحي وسيع انجام مي

بخـش  ناسيوناليستي است، همچنين جنگ ما تنها جنگ رهاييملي نيست بلكه يك تكوين حزبي انتر

. المللي استملي نيست بلكه جنگي بين

مان و پيشرفتهايي را كه ايجاد نموده همراه با وضعيت موجـود  توانيم بطور خلاصه ظهور حزبمي

تسـريع بيشـتر   در دوران پيش روي ما نيـز ايـن رويـدادها بـا     . اي اينگونه بيان نماييمالمللي و منطقهبين

رويدادهايي خواهد بود كه نـه عليـه   المللي به طور قطع شاهدسياسي بينوضعيت . ادامه خواهند يافت

هـاي  امپرياليسم، ايجاد بلـوك چالشهاي موجود در جبهه كنوني. كردستان بلكه به نفع آن خواهد بود

چـين، همچنـين مسـائل    آمريكا و اروپا و ژاپن، جايگاه روسـيه در ايجـاد ايـن بلوكهـا، مطـرح شـدن      

مانده و وابسـته هسـتند چنـان وضـعيتي را ايجـاد نمـوده كـه        المللي كه در موقعيتي عقبروزافزون بين

هـر روز شـاهد   . يافـت امپرياليسم، ثباتي كه در گذشته ايجاد نموده بود را ديگر به سـختي بازخواهـد  

دهـد كـه   تمامي اينهـا نشـان مـي   . تيمتأثير اين رخداد بر وضعيت متشنج قفقاز، بالكان و خاورميانه هس

ثباتي در ميان نخواهد بود بلكه ناپايـداري بوجـود خواهـد آمـد، امپرياليسـم بيشـتر تحـت فشـار قـرار          

همچنان است كه مـا از  . تر شده و اختلافات بسياري سر برخواهند آوردخواهد گرفت، چالشها عميق

انـد كـه   بالكان، خاورميانه و قفقاز به حدي رسيدهاختلافات . بريماكنون از اين اختلافات فايده ميهم

. مند شويمتوانيم از آنها بهرهمي

همچنين توافق بين اعراب و اسرائيل كه ويژة منطقة ماست، اوضاع موجود در ايران و مهمتر از آن 

آن نمودندــ خبـر از  ثباتي ايجادشده در وضعيت پايدار تركيه ـ که ثباتشان را بسيار مدح مـي   روند بي

رود، ايجـاد خواهنـد   هايي بيشتر از آنچـه كـه تصـور مـي    دهند كه در دوران پيش روي ما پيشرفتمي

هاي حزبمان و ارزيابي. هاي اساسي عملي، همراه با اين پيشرفتها شكل خواهند گرفتسياست. گشت

بـه شـكلي   اکنون اينهـا  هم.هاي سياسي اصلي آن در اين دوران پيشروي بوقوع خواهند پيوستنظريه
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پيوندند، اما اگر در دوران پيش رو اقـدامات لازم انجـام پذيرنـد، بـا کيفيتـي چنـان       محدود بوقوع مي

المللـي درخواهـد آمـد كـه قابـل مقايسـه بـا هـيچ دورانـي          اي شده و به يك حالت بـين پيشرفته منطقه

.نخواهد بود

ت امـروز كردسـتان در   وضـعي : تـوان گفـت  وار اين مطالب، بطور خلاصـه مـي  پس از بيان خلاصه

بست يافته و استعمار ترك هم از نظر اقتصادي، هم سياسـي  درون وضعيت ابژكتيو موجود، حالتي بن

تـوان از اقتصـاد اسـتعماري در    ديگـر نمـي  . و هم نظامي به وضعيتي غيرقابل اداره درآورده شده است

كامـل از ايـن مرحلـه گـذار     طـور حقيقتاً به. كردستان و نظارت شديد سياسي و نظامي آن بحث نمود

اين جنگ براي آنهـا  كلي آشكار مطرح است و رژيمي اشغالگر و مجري جنگ ويژه به ش. ايمنموده

در تركيـه، بحـران   . ١"تـر اسـت  قيمـت اش گـران آسـتر آن از رويـه  "اصـطلاح  باشد كه بهاي ميگونهبه

شـوند و بـه وضـعيتي    ديگر قادر به مـديريت آن نمـي  . حاصل از اين جنگ در بالاترين حد قرار دارد

. كنند قابل اداره هستندعنوانش مي" جمهوري كنتراگريلا"اند كه تنها با رژيمي كه آن را درآمده

استعمار كلاسـيك ازهـم   : توان گفتدر مورد رويدادهاي جنوب كردستان نيز به طور خلاصه مي

حـل  پاشد؛ يا با يك سيستم دمكراتيك فدرال در چارچوب تماميت ارضـي عـراق بسـوي راه   فرو مي

و يا در مسـير دسـتيابي   هستند كه دولت فدرال كردي را تشكيل داده برداشت، يا مجبورگام خواهند 

را بـا وضـعيت   لـة گـذار  توانند اين مرحدر غير اينصورت نمي. به دولتي مستقل حركت خواهند نمود

صـورت تشـكيل دولـت و چـه تشـكيل فدراسـيوني       تحـولات چـه بـه   . شان چندان ادامـه دهنـد  كنوني

. دمكراتيك باشد، چنين رويدادهايي پيشرفت انقلابي را تسريع خواهند بخشيد

حـل را  آيد كه راهبينيد كه اوضاع ابژكتيو كنوني بيشتر بصورت پيشرفت غيرقابل كنترلي درميمي

هـا را ايجـاد   خواهد برخي مـدل بدون شك امپرياليسم جهت نظارت بر اينجا مي. جويددر انقلاب مي

درصددند مدل دولت فدرال كرد را در شمال نيز گسترش دهنـد امـا دولـت كلاسـيك تركيـه      . نمايد

و سكته اوزال و در واقع كشتن اوزال که عامل آن مجهول ماند. دهد كه اين امر روي دهداجازه نمي

پـس از آن نيـز در پيونـد بـا تـروري اسـت كـه رژيـم         " فاعـل مجهـول  "هـاي  وجود بسياري از جنايت

. شتر استاش بيمثلي ترکي کنايه از اينکه زيانش از فايده١
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بـه رسـميت شـناختن وضـعيت     . نمايـد كماليست در برابر نيروهاي داخلي و يا خارجي خود اجرا مـي 

خواهنـد ايجـاد نماينـد، از تـداوم سرسـختانة     نويني كه امپرياليسم و سياستمداران نزديـك بـه آن مـي   

، اكنون در دست اينهاستاگرچه قدرت هم. گيرد كه هفتاد سال است وجود داردضعيتي نشأت ميو

آشكار شده كه خـود خلـق،   . دهندمحافل بسيار وسيعي وجود دارند كه نسبت به آن واكنش نشان مي

انقلاب موجود در كردستان و حتي مزدوران نيز قـادر نخواهنـد بـود ايـن وضـعيت را چنـدان تحمـل        

هد كه وضعيت بسـيار  اين نشان مي. احساس ناراحتي عميقي دارداز اين وضعيتامپرياليسم نيز .كنند

با توجه به وضعيت موجود، اين تعادل چندان تداوم . پرچالشي طي مراحل گوناگون، در جريان است

قـرار  موجـود را در حـد مهمـي تحـت فشـار     فعاليتهاي روزانه مبارزة انقلابي نيز معادلة. نخواهد يافت

اش را يعني ممكن نيست كه كماليسم كلاسيك، ثبات گذشـته . گذاردنتيجه باقي ميداده و آن را بي

اي و مهمتـر از آن انقـلاب موجـود در    المللـي و منطقـه  تمـامي شـرايط بـين   . دسـت آورد ديگر بار بـه 

. دهندآن را نميكردستان اجازة

شـود، تشـكيل   مان نيـز ديـده مـي   وار تاريخ حزبهمانگونه كه در جنبش انقلابي ما و بيان خلاصه

انـد بـه ابعـادي دسـت     حزب، تنظيم نيروي گريلا و تشكيل ارتش با سطحي كه امـروزه بـدان رسـيده   

همچنين به چنان . نمايداند كه جنگ ويژه را كاملاً دچار عدم موفقيت نموده و آن را محدود مييافته

بينيم بـه  در اين موضوع لازم مي. نمايددورانه را ناكارا ميحل مزاند كه راهبلوغ و قدرت ذاتي رسيده

. بپردازيمPKKمعضلات تكوين حزبي 

، جنبشي آلترناتيو براي نظام استPKKجنبش 

مان نيز به ميزانـي پيشـرفت نمـوده    اگرچه تكوين حزبي با موفقيت به انجام رسيده و تكوين ارتشي

لات بزرگ موجـود و وظـايفي را كـه بايـد بجـاي آوريـم       توانيم مشككه قابل نابودي نيست، اما نمي

ترين شكل خواهـان مطـرح   معضلات خودسازي حزبي معضلاتي هستند كه به وسيع. نديده بيانگاريم

اي را كسـب كنـيم تـا در جنـگ پيـروز      PKKشخصـيت  "اين ارزيابيها تحت عنوان . كردن آن هستيم

ما هنگـام تشـكيل حـزب از نظـر ايـدئولوژيكي      .دهدمعضلات را به شكل با اهميتي نشان مي" گرديم

و تـرك و  بـورژوايي كـرد  گـرايش چـپ تقلبـيِ خـرده    گرايي ابتـدايي،  مبارزة مهمي را در برابر ملي
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برخـي وضـعيتهاي   همچنـين . و اينگونه توانستيم حزب را تشكيل دهيمسوسيال شوونيسم انجام داديم 

سياسي وجود داشت، چه در برابـر احـزاب و جنبشـهاي بـورژوا و چـه در برابـر احـزاب و جنبشـهاي         

سياسـي انجـام داديـم و در ايـن مبـارزه      ايكه به ورطة خيانت افتـاده بودنـد مبـارزه   گراي ابتدايي ملي

رزه ايدئولوژيك و مشي مبابه همين سبب پيروزي در خط. سياسي، كمابيش پيروزهايي به دست آمد

. سياسي قطعيت يافت

در برابــر ١٩٨٠در دوران اولــين گـروه يعنـي تـا سـال     : تاريخچـه آن كمـابيش بدينصـورت اسـت    

بورژوايي مبارزة متمركز ايدئولوژيكي انجام خرده١گرايي ابتدايي، سوسيال شوونيسم و رفرميسمملي

سـپتامبر و حملاتـي كـه    ١٢انـه فاشيسـم   گرهمچنين در برابر حملات سركوب. داديم و پيروز گشتيم

سـازي تـأثير سياسـي مـا و دچـار خفقـان نمـودن        جمهوري تركيه و مزدوران جنوبي در جهت خنثـي 

آگوست و تبليغات مسلحانه به مقابله برخاسـته و بـراي   ١٥وسيلة جريان دادند، بهمان انجام ميجنبش

داد نيفتادگي ما را ثابت کرده و نشاناز توانر سياسي اين نيز از نظ. مبارزه پرداختيماز توان نيفتادن به

طـور خلاصـه در دوران تكـوين حزبـي بـين سـالهاي       بـه . که چگونه بايد دست به جنگ گريلايي زد

ـ سياسي و دستاوردهاي آن قطعيت يافته و بـه همـان ميـزان نيـز     مشي ايدئولوژيكخط١٩٩٠تا١٩٨٠

. ا با خود به همراه آوردلزوم تشكيل ارتش و تنظيم جنگ گريلايي ر

دهـد، جنـگ بـراي تحكـيم     را نشان مـي ١٩٨٥ــ١٩٩٠مهمترين رخدادي كه كاراكتر سالهاي بين 

ايگونـه باشـد بـه  تا به امروز مـي ٩٠سازماندهي نيروي گريلا و به بلوغ رسانيدن نيروي گريلا از سال 

هـاي  ن اهميت دارد كيفيت تحميـل آنچه كه اكنو. كه احتمال فروپاشي آن از ميان برداشته شده است

رژيم جنگ ويژه تنهـا از بيـرون قـادر بـه مبـارزه بـا       . باشد كه متوجه حزب و ارتش ماستميداخلي

ايدئولوژيك، سياسـي  مبارزه. نظر گرفتماست و تحميلهاي داخلي را بايد جداي از جنگ ويژه در 

بينيم كـه تمـامي نيروهـاي تحـت تـأثير      حال بهتر مي. منتقل شدبه درون سازمان ايسازماني اساسيو 

از يك نظر در اي که در بيرون به نوعي دچار شكست شدند، كماليسم، فئوداليسم و گرايشات عشيره

. در هوس توسعة اين گرايشات هستند] حزب[درون 

.طلبي، بهبودخواهيرفرميسم؛ اصلاح١
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دهيم از يك نظر مبارزه طبقاتي درون حزبي است، به اين سو انجام مي١٩٨٥تحليلاتي كه از سال 

. باشـند تحليلاتي جهت آشكار نمودن دشمنان داخلي حزب بوده و حـائز اهميـت بسـياري مـي    حتي 

تقابلي وجود دارد كه هـر سـال و حتـي هـر روز     بينيم كه در درون حزب همچنين اگر توجه شود مي

بـويژه  . شخصـيت انقلابـي نـاقص بنگـريم    هـا و  روي، ميانـه ١به تـاريخ پروواكاسـيونها  . يابدافزايش مي

آميز، متقلبانه و ناصحيح با رهبري و مبارزة دشواري كه در اين رابطه انجام شده را ردهاي اشتباهبرخو

آنگـاه خـواهيم ديـد كـه جنـبش ملـي و طبقـاتي و سوسياليسـتي در برابـر گرايشـات           . در نظر آوريـم 

بـه بعضـي   نبايد ايـن مبـارزه را تنهـا   . باشداي شديد ميگرايي ابتدايي و رفرميست در حال مبارزهملي

اي محـدود  گاههاي دشـمن، تـاثيرات غيرطبقـاتي، كماليسـتي، اربـابي و عشـيره      پروواكاسيونها و تكيه

شـمول و بـا ابعـاد وسـيع انجـام داديـم كـه        اي بسـيار همـه  حال بهتر قابل درك است كه مبـارزه . نمود

. المللي داردگاههايي ملي، طبقاتي و حتي بينتكيه

ـ با امپرياليسم، كماليسـم  صورت گرفت١٩٨٠كه در اوايل سال ـ٢"يرسم"پيوندهاي پروواكاسيون 

خواسـت شـيوة   مـي : او توانست اينچنـين بـر آن نقـاب بزنـد    . و واپسگرايي داخلي بسيار محسوس بود

هماننـد تفـاوتي   ] در مقايسـه بـا شـيوة مـا    [بـورژوايي را  زندگي اروپايي، همچنين شيوة زندگي خـرده 

اي وسـيع در برابـر تشـكيل حـزب و     اما در بنيان تحميل وي حمله. دهدكوچك مطرح كرده و نشان 

بعــد از ايــن پروواكاســيون، . ارتــش و پيشــرفت ايــدئولوژيك، سياســي وســازماني آن وجــود داشــت

رغم اينكه ما آن را بـه سـادگي پروواكاسـيون    علي. پروواكاسيونهاي متفاوت ديگري نيز ايجاد شدند

يعني جنبشِ نيروهايي است كه در برابر ماهيت انقلابـي  .ضدحزبي هستندبناميم نيز، اينها برخوردهايي

PKKدانيم كه اين مسئله در پروواكاسيون سـمير بـدين شـكل    مي. كنندصورت شديدي مبارزه ميبه

." ظهور يافت، بايد به همـان شـيوه مـدفون سـاخت    ١٩٧٣را همانگونه كه در سال PKK: " فرموله شد

كه تا به امروز با چه دقتي به كمك رژيم جنگ ويژه و بـا تقليـد از راههـا و    كنيم حال بهتر درك مي

اي بر ضـد مـا   شود همانند اسلحه، هر شيوة پيشرفتي را كه به آن دست زده ميPKKهاي ظهور روش

. نمايندبه كار برده و آن را اجرا مي

.اخلالگری: پروواکاسيون١
. كه خاستگاهي فئودال ـ بروكرات داشت و در پي گسترش گرايش رفرميستي در برابر گرايش انقلابي بودPKKگران دوران تكوين حزب سمير، يكي از اخلال٢
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شود تنها اقدام يك ام مياي كه در برابر حزب انجتاريخ پروواكاسيونها و از يک نظر جنگ ويژه

گاههـاي داخلـي و   تـأثير اتحـاد تكيـه   شخص و يا يك عامل دشمن نيست؛ اگرچه اين اقدامات تحت

بسـيار متـداول و   خارجي كماليسم از سوي يك شخص پروواكـاتيو بـروز يابـد و شخصـيت انقلابـي     

از هـم يـك حركـت     از آن پشـتيباني نمايـد، امـ   نوع تأثيرات فئـودالي اسـت،  ناقصي كه داراي همه ا بـ

ورزنـد يـك حركـت ضـد     بسيار آشكار است كه آنچه بـدان اقـدام مـي   .شودضدحزبي محسوب مي

ـ كه ايـن برداشـت   بورژوايي از زندگيباشد كه بستر عظيم بردگي، همچنين برداشت خردهحزبي مي

ئـودالي و  ـ و عادات زندگي فزندگي، ايدئولوژي كماليست ترك و كاپيتاليسم و بورژوازي آن است

گـاه  دهنـدة آنهـا را بـه عنـوان تكيـه     ـ و زمينة تشـكيل اي ـ كه پيوند اينها با استعمار آشكار است عشيره

ايـن  . اينها اعضاي مركزي، كادر و تاكتيكهـاي جنگـي مخصـوص بـه خـود دارنـد      . گزيندخود برمي

تـر و  تگردنـد امـا بـه صـورت متفـاو     تاكتيكها، تاكتيك جنگ و تاكتيك جنگ ويژه محسـوب مـي  

. بود كه تشابه بسياري با جنگ ويژه داشتمخربشخصيتهايشان تيپي . گيرندتري صورت ميظريف

از همديگر بسيار دشوار بود، اما نتـايجي كـه بـه    جاسوس عيني و ذهني نمودن به همين سبب تفكيك

. آن رسيدند بسيار جالب و مشابه بود

اند، گونه كه در طول تاريخ سازش نمودهيعني همان. ادنداي را در برابر ما انجام داينها قطعاً مبارزه

اين روابط بسـيار آگاهانـه برقـرار نشـده بودنـد،      شايد. در درون حزب نيز اينگونه سازشكاري کردند

زيــرا گرايشــات . همچنانكــه جســتن روابــط آگاهانــة اينچنينــي در تــاريخ نيــز چنــدان معنــادار نيســت

اي فئودال و ويژگي كماليسـم، هفتـاد سـال    خصوصيت عشيره. دشونخودبخود به يك نتيجه منجر مي

حتـي  . انـد اينها در تاريخ، با عثمانيان در همزيسـتي بـوده  . اندكردهكه اتحاد نامشروعي را برقراراست 

شـان بـه   واسـطة عـادات زنـدگي   اينها به. هاي آن را در گذشتة دورتري نيز جستجو كردتوان ريشهمي

وقتي به چشم : "شودنحوة عملكرد آنها از اين سخنشان آشكار مي. گشتندسرعت با همديگر آشنا مي

يك فرمول اينها نيز همين بـود، اينهـا بـا    " خواهيم بگوييمفهميم كه چه مينيم، ميكهمديگر نگاه مي

همچنانكه در تشكيل گروه، بيشتر از آنچه كـه تصـور   ! شدنداستشمام بوي يكديگر دور هم جمع مي

اينهـا صـدها سـال اسـت كـه از ايـن       . كـار گرفتنـد  مانده و بويژه بردگي را بـه نموديم رفقاي عقبمي

توانند بستر موجـود در صـفوف مـا را    اند و ميماندة قرون وسطايي بهره گرفتهستايي و پسبردگي رو
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دانيم كه چگونـه بـا بهانـه قـرار دادن     بخوبي مي. اينچنين بخوبي ارزيابي نموده و از آن استفاده نمايند

امكانـات زنـدگي   اي را در ميان اين اقشـار پراكنـده و بـا نويـد ارائـه     زندگي متقلبانهها، اميد بهسختي

.متقلبانه به شكل تأمين زندگي شخصي و يا به ازدواج درآوردن آنها، اين افراد را به بيراهه كشانيدند

نتيجتاً اينكه، تحركات ضد حزبي تحركاتي هستند كه در واقـع بسـيار بيشـتر از چيـزي كـه تصـور       

اي گاه اجتماعي و نمايندگان فريبكـار سياسـي  نموديم عميق بوده و يك بنيان وسيع تاريخي، تكيهمي

. اند را دارا هستندالعاده آموزش ديدهكه فوق

، ١شـاهين ان را در اقدامات ضدحزبي بـه رهبـري   مچگونگي توسعه چنين موردي در تاريخ حزب

گويا تا به امروز نيـز درصـددند   . بينيممي٣طرزي جمالو ٢شنر، حسين ييلدرم، جعفرو بعدها سمير

٤فاطمـه مهمتـرين آنهـا   . توسعه دهنـد عملكردهاي ضدحزبي را هر سال با مطرح كردن يك شخص

اي برخـوردار  چنان ذهن و روحيهاشتند كه از پيشاهنگ سياسي و ايدئولوژيكي همانند فاطمه د. است

اياينهـا از سـرآغاز كـار تـاكنون درحـال مبـارزه      . بـرد بود كه در برابر ما هرنوع تاكتيكي را بكار مي

در . بخـوبي نشـان دهـيم   PKKسعي نموديم جايگاه اين مسئله را در تكوين حزبي . شديد با ما هستند

ن مبـارزه از تمـام ابعـاد ايـدئولوژيك، سياسـي، روحـي،       ارزيابيهاي گوناگون توضـيح داديـم كـه ايـ    

که در کنگره اول انتخاب شد ولي پس از دستگيري، تسليم دشمن شده و موجب شناسـايي رفيـق مظلـوم    PKK، از اعضاي کميته مرکزي Sahin Dunmezشاهين دنمز ١

ي يعن ـ" هـا جـي حقّـي "و " هـا آپـوجي "همچنين قبل از دستگيري در ايجاد چـالش  . ـ گرديدرغم دستگيرشدن هنوز دشمن از هويت واقعي وي آگاهي نداشتكه عليدوغان  ـ

بـرادر  . باشـد، در آن هنگـام بـه شـهادت رسـيده بـود      منسوب به رفيق حقّي قرار بودند؛ وي كه اصـالتاً تـرک مـي   " هاجيحقّي. "طرفداران آپو و طرفداران حقّي دست داشت

عاي احتمال وجود توطئـه کردهـا در شـهادت ايشـان را     اخلالگر او به نام باقي قرار لزوم جنگ فوري با جمهوري ترکيه به بهانة انتقام شهادت حقي قرار را پيش کشيده و اد

. شاهين دنمز به دست دولت کشته شد. اين اخلالگري با درايت کمال پير که او نيز اصالتاً ترک بود خنثي شد. نمودمطرح مي
سلحانه و گسترش فعاليت در اروپا همانند سـاير احـزاب   گزيني از مبارزه مبورژوازي وي مبني بر لزوم دوري، اخلالگري كه گرايش خردهMehmet Sener محمد شنر٢

با برنامه قبلي و از راه عفو عمـومي از زنـدان خـارج شـد و بـه      ١٩٨٩در سال . اي براي اخلالگري آماده گرديدشنر توسط دولت دستگير شد و در زندان به صورت ويژه. بود

در آکادمي سـعي بـر   . تنظيم نموده بود" پذيريم اما آپو را نهرا ميPKK" ن آنها جاي داشت را تحت شعار دولت كساني كه شنر نيز در ميا. آکادمي مرکزي نزد رهبري رفت

در ميـان تـودة جنـوب    . رفيق دوران کودکي رهبري را به شـهادت رسـاندند  ) حسن بيندال(پرداخت و در جريان يک توطئه حمزه چينيبه توطئه. تضعيف تاثير رهبري نمود

ايـن مسـئله مفصـلاً در کتـاب     . طـرف حـزب پاکسـازي شـد    در فرجام کار از. ز با استثمار عاطفي از مقاومت رفقاي زنداني سعي در تضعيف رهبري داشتغربي کردستان ني

. اثر عبداالله اوجالان آمده است" پاكسازي اخلالگر"
. آوردPKKيرستان به عنوان عامل نظام كار كرده و اين را تا بـه صـفوف   شخصي است كه از دوران دبTerzi Cemalطرزي جمال . طرزي در تركيه به معني خياط است٣

)" چوکورجـا (لـه و چـه ) حکـاري (ميرگشمزينان، جولهـاروح "آگوست در سه مکان ١٥درواقع تصميم بر آن بود كه . اي منفي داشتآگوست نيز پيشينه١٥وي در دوران 

ميرگ صـورت گرفـت، بـه دليـل     عملياتي كه در جوله. رسانديش يعني اروح ـ شمزينان مسئوليت خود را به انجام مي در حوزه خو) شهيد عگيد(معصوم کرکماز. انجام شود

جنوب "اي از خود بجا گذاشت، همچنين در منطقه از انجام عمليات سرباز زد و کارنامة مبارزاتي منفي" لهچه"طرزي جمال در . هاي آن دستاورد چنداني را ببار نياوردضعف

.بعدها اعدام گرديد. جوانان بسياري را به بهانه جاسوس بودنشان كشت" ربيغ
در PKKوي بعدها هنگام اسـتقرار  . استPKKكه داستان رويارويي اوجالان با وي از اهم موضوعات دوران تشكيل و تكوين ) Kesire Yildirim کسيره ييلدرم(فاطمه ٤

. جدا شدPKKپس از مدتي به اروپا رفته و سرانجام در آنجا از . دره بقاع به آنجا رفت
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ايـن مسـئله تلفـاتي را دربـر داشـت امـا حـال بهتـر         . شودسازماني و نظامي به صورت مختلط انجام مي

از يك نظر بر روي فعاليتهاي پروواكاسيون و يا ضـدحزبي  . بينيم كه دستاوردهاي بزرگي نيز داردمي

. يم و تمامي اينها نيز با همديگر مرتبط بودندتا به امروز كار كرد١٩٧٥از سال 

شدند، بصـورت  به روشني مشاهده نموديم كه حتي آنهايي كه بسيار مخالف همديگر پنداشته مي

دهندة شـيوة يكـديگر بـوده، بـه همـديگر خـدمت نمـوده و بـه         ابژكتيو و يا سوبژكتيو تا چه حد ادامه

اينها از زمينة بردگي، عادات حاكم بر زندگي افراد، حاصـل  نيروي . اندسازش و اتحاد با هم پرداخته

انگيزي، فريبكـاري و اغتشـاش در امـور نشـأت     دسترنج را بدون انجام هيچ كاري چپاول نمودن، فتنه

اي فراهم اگر توجه كنيم كه وضعيت جامعه ما چه امكان مناسبي را براي بروز چنين مسئله. گرفتمي

تـوان نيـروي   شود كه نمـي اند، آنگاه بهتر درك ميبار آوردهنتايجي را بهنموده و اين نوع روشها چه 

.افراد ضدحزبي را كوچك شمرد

برابـر اينهـا مبـارزه    جنبش بـزرگ سوسياليسـتي زحمتكشـان، در   اي عظيم و دوستياز طريق ميهن

نماينـد، در  مـي را از اين نظر ارزيـابي ن PKKسازماني و شخصيتي وسيعي انجام داديم؛ آنها كه تاريخ 

بيشتر بر ايـن مسـئله تاکيـد نمـاييم؛     بايد با اهميت هرچه. واقع نمايندگان همان طيف ضدحزبي هستند

رغـم اينكـه آن را ديـده و از آن آگـاه     توانند تمامي مبارزة مـا را درك كننـد و يـا علـي    آنها كه نمي

ر ذهـن خـود جـذب    هستند، مقتضيات آن را در شخصيت خويش ايجاد نكـرده و بصـورت عميـق د   

را در ) ضـد حـزب  (كنتراحـزب خواهنـد  نمايند، از ديدگاه ما جزو همان كساني هستند كـه مـي  نمي

فعاليـت اينهـا   . اي است كه بايد از چنين وضعيتي گرفـت اين مهمترين نتيجه. صفوف ما تداوم بخشند

كـه  سـازماني  ـ د زمينة بـي توانننيتي رفقا، بايد پرسيد آنهايي كه نميرغم تمامي پاكعلي. متوقف نشد

ـ را پشت سر بگذارنند، يعنـي اشخاصـي كـه برخـورد صـحيحي بـا جنـگ        گاه كنتراحزب استتكيه

ندارند، بويژه آنها كه در جنـگ گريلايـي خلاقيـت بـه خـرج نـداده و پيشـرفتي در درون معيارهـاي         

اهنـد بـود؟ البتـه كـه     كنندة بستر فعاليتيِ چـه كسـي خو  كنند، مجري اهداف و فراهمحزبي ايجاد نمي

دانيم بعد از مدت كوتـاهي برخـي   همچنانكه مي. بستر مساعد را براي كنتراحزب ايجاد خواهند نمود

در اينجـا مبـارزة   . اين چندان ارتبـاطي بـا نيـت پـاك نيـز نـدارد      . نمايندخود را براي اين امر آماده مي

دة اجتمـاعي و   ر بافـت عقـب  اي كـه در براب ـ اگـر مبـارزه  . شخصيتي شديدي در حال انجـام اسـت   مانـ
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شود، مهمتر از آن اگر دشواري مبارزه گريلايي و آموزندگي همچنين جريانات مزدور ملي انجام مي

و ســازماندهندگي آن را تشــخيص نــداده و حــق آن را ادا ننمــاييم، چيــزي كــه بــه آن دچــار شــويم   

ايست كـه بـه سـرعت    لگرانهسازشدني مناسب براي پروواكاسيون و دچارگشتن به وضعيت اخلازمينه

شوند، برخي بعدها به آن برخي به سرعت جذب اين زمينه مي. گرددخواهان استفاده از اين زمينه مي

امـا اكنـون بـه نسـبت گذشـته ايـن       . دهنـد پيوندند و برخي نيز جسارت پيوستن به آن را نشان نمـي مي

. نماييمارتباط را بسيار بهتر درك مي

حركـت  روشـن شـده اسـت كـه    . حزبـي درسـهايي فـرا گرفـت    مبارزه درونخلاصه آنكه بايد از

اي است كـه  ضدحزبي، حركتي نيست که بتوان آن را كوچك انگاشت؛ بلکه دقيقاً برعكس، مبارزه

ايجـاد شـيوة رهبـري حركـت ضـدحزبي نيـز       . رژيم جنـگ ويـژه بيشـترين اميـد را بـدان بسـته اسـت       

گـر و نـاظر از   اين پروواكاسيون همانند يـك مشـاهده  رهبريِ. خود را داردهاي مخصوص بهويژگي

بدون شك نهـاد رهبـري   . آغاز تا به امروز در رأس نهاد رهبري نشسته و يا در آنجا نشانده شده است

او نيز متوجه تحميلات جمهوري تركيه و ايـن بسـتر مزدورانـه بـوده امـا      .حزب نيز متوجه اين امر بود

بايد "ور نشدن به آنها مطابق برخورد برخي از رفقا كه معتقد بودند لهشود كه حمامروزه بهتر ديده مي

، چـه عملكــرد تـاريخي و تـاكتيكي مهمـي محســوب     "فـوراً آنهـا را سـركوب كــرده و از بـين ببـريم     

كه اين اگر مواخذه نمودن بستر مزدورانه به شكلي صحيح از سوي رهبري صورت نگيرد  ـ. گرددمي

جانبه با آنها را در بنيان خـانواده و بـويژه در درون   ـ و مبارزه همهاستيك حقيقت مهم در كردستان 

مبارزه اجتماعي، ملي و مهمتر از آن سازماني ارزيابي ننموده و در پـي مقابلـه برنيايـد، ممكـن نيسـت      

جمهوري تركيـة موجـود در كردسـتان، جمهـوري جنـگ ويـژه ترکيـه، جمهـوري         ] نمادهاي[بتواند 

را تشخيص داده، ارزيابي نموده، تحـت كنتـرل   PKKو دشمنان داخلي PKKن ترکية موجود در درو

. تأثير نمايددرآورده و بي

پيشـرفتي بسـيار   اين. كنيم كه لزوم درك رهبري از اين جنبه، چه اهميتي داردحال بهتر درك مي

خواهيـد  ياگر م. سازدمهم در تاريخ كردستان است كه خط كهن و نوين رهبري را از هم متمايز مي

را در شخصـيت  اي ايجـاد كنيـد كـه بتـدريج بسـوي آزادي پيشـروي نمايـد، بايـد آن         رهبري انقلابي

بايـد خصوصـيات دشـمن و خصوصـياتي را كـه در      ه دست آوريـد؛  گيري بكردستاني در حال شكل
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بردگي زنان، رابطه خصوصي، رابطه خواهر و برادري و در روابط پدر و مادر و اجداد خود ـ كـه بـه   

همچنـين اگـر در ايـن    . و آنها را از ميان برداريـد تشخيص دهيدـشخصيت شما و خانواده نفوذ نموده

خصوص با روابط واپسگراي خانواده، مناسبات و روابط واپسـگراي ميـان زن و مـرد و اوضـاعي كـه      

دهد ـ مـا   اي را براي آن تشكيل ميبسيار وابسته به واپسگرايي، استعمار و جنگ ويژه آن بوده و زمينه

هسـتند؛ ايـن يـك رئاليتـه كردسـتان و      ا جاسوسي ذهنـي مخـتلط  ناميم، اما برا جاسوس عيني مياين 

اي كه هر خـانواده و هـر شـخص ايـن حـالات را بصـورت       گونهوضعيتي مخصوص به خود است، به

ـ مقابله ننماييـد ممكـن نيسـت شخصـيتي حزبـي كسـب       يابدمختلط در خود دارد و اينگونه توسعه مي

. گردد

؛ اميـدوارم اينبـار درك   كـه نگرشـي نـاب دارنـد    ي اسـت  كنم اين درس نيكي براي رفقايفكر مي

تاسـيس نمـوديم، در درون   دوست نـاب ميهنيك حزب : "بينيم آنها كه معتقدندحال بهتر مي. نمايند

دارد؛ يعني دشـمن در  دوستي ناب وجودميهنآن نوعي تكوين حزبي، گرايش چپ و سوسياليسم و 

و اينچنـين برخـورد   " نمايـد در آن وجـود نـدارد    اي كـه بـه دشـمن خـدمت    آن نفوذ نداشـته و زمينـه  

اگـر رهبـري بـا خصوصـيات تـدبر و      . سازماندهي هسـتند تدبير و بيبينمايند، به چه ميزان غافل و مي

قـادر بـه تشـخيص دشـمن درون     يافته بودن و با احساس حضور مداوم دشمن در درون خـود، سازمان

رايي را دارد، دشمني كه در شمايل زن و يـا مـرد فـرو    گبازي و خانوادهخود و دشمني كه نقاب رفيق

گشت و نميتوان اين را دشمني پنهان در زير خصوصيات مردانه و يا ويژگيهاي زنانه ناميدـ رفته ـ مي 

و چگـونگي بازتـاب آن را در مرحلـه رهـايي ملـي، سـطح آزادي حـزب و        مفهوم آن در كردسـتان 

توانسـت تـا بـه    توانست موفق گشته و يا مـي اين رهبري ميکرد، آيا تاكتيكهاي گريلايي تشريح نمي

توانست تا به امروز موجوديت يابيد كه در اين صورت نميهمگي به روشني درميامروز تداوم يابد؟

بخش مبارزه كنيد كه اين رهبري است كه بزرگترين نيروي حياتخويش را ادامه داده و مشاهده مي

.است

اي كـه آن را  پيداسـت كـه دشـمن، مـزدور و همچنـين طبقـه      : يـن اسـت  اي كه بايد گرفـت ا نتيجه

، آيـا  انـد ناميم تنها در بيرون حزب نيست؛ اينها نمايندگاني دارند كه به درون ما وارد شـده متوسط مي

دگي ـ       مي در توانيد بگوييد اگر از طريق تاكتيكهاي ماهرانـه در برابـر نگرشـهاي دشـمن و عـادات زنـ
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ـ مبـارزه نكـرده و همچنـين اگـر در برابـر سـازماندهي،       درون شخصيت خـود درون حزب و حتي در 

جانبـه جنـگ از طـرف    نمودن حاصل از اين نگرش و عادتها و تضعيف همـه شخصيتتخريبات و بي

توانيـد اطمينـان   مـي آنها، مبارزه ننموديم پس چگونه رهبري نموده و حزب تشـكيل داديـم؟ چگونـه   

گـرا آن را  ايـد؟ برخـي از سـازمانهاي كمونيسـت و ملـي     وفقيت انجـام داده بيابيد كه اين مبارزه را با م

به عنوان مثال اگر به جنبشهاي انقلابي چـپ  . آزمودند اما حيات اينها تنها يك الي دو ماه ادامه داشت

تركيه و جنبشهاي ملي كرد بنگريد، خواهيد ديد كـه در همـان يكـي دو مـاه اول بـه دسـت دشـمنان       

، تمـامي شورشـهاي   ١دانيـد كـه چگونـه جنـبش مصـطفي صـبحي      بسيار نيك مي. اندداخلي آن افتاده

و بسياري از جنبشهاي كوچـك چپگـرا، از   ٢بارزاني، حزب دمکرات کردستان تركيهكردي، جنبش 

طرف دشمنان داخلي ابتدا از درون به اختلاف دچار گشتند و برخي از آنها نابود شدند، مابقي نيز در 

. دشمن سازماندهي شدنددرون يك تشكل عامل

دليـل آنكـه مـا    بـه . تا تمامي اينها را بر روي ما نيـز اجـرا نماينـد   از همان روز اول درصدد برآمدند

بـه  ،متوجه چنين امري شده بوديم، چنين بازي صد ساله و گستردة دشمن را به خوبي تشخيص داديم

. وشـهاي مناسـب بـه مقابلـه پـرداختيم     اندازه نگراني و هراسي كه داشتيم جسارت به خرج داده و با ر

اي منجر به كسب نتايج فراواني شده و با ارائه تحليلات شخصيتي در بـاب شـيوة انقلابـيِ    چنين مقابله

لازم براي آن و مواردي نظير ماهيت خصوصيات و وظايف تكوين حزبي، مبارزه سازماني و مسلحانة

وم زندگي روزانه و حتي نحوة زندگي در طول شخصيت انقلابي، پيكارجو و فرمانده و چگونگي تدا

تمامي توضـيحاتي كـه در مـورد ايـن موضـوعات ارائـه گرديـد، ماهيتـاً همـان          . عمر را توضيح داديم

. آميز بوده و تحقق پذيرفته استخودسازي حزبي، موفقيتچنين شيوة. تكوين شخصيت حزبي است

چنـين  . اي، همين نحوة خودسازي حزبـي اسـت  دليل بنيادين توسعة جنگ گريلايي و فعاليتهاي توده

.يابدپيشرفتي با تمام تمركز خويش ادامه مي

. اولين حزب كمونيست تركيه را در اواخر امپراطوري عثماني بنيان نهاد و سپس به سبب فشارها به روسـيه گريخـت  . مصطفي صبحي، اصالتاً لاز و از منطقه درياي سياه بود١

.اش غرق گشته و كشته شددر درياي سياه كشتي" توپال عثمان"به تركيه برگشت و به دست يك عامل آتاترك بنام در ازاي قول آتاترك
٢Turkiye Kurdistan Demokrat Partisi (TKDP) ايـن  . از طرف نيروهاي دولت ترکيه تـرور شـد  " فائق بوجاک"حزب دمكرات كردستان تركيه که دبير کل آن

.ي خود در ابتداي امر، بعدها تحت كنترل دولت تركيه درآمده و موضعي واپسگرا پيشه نمود و همين امر سبب افول آن گشترغم مواضع ملحزب علي
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دانـيم كـه بسـتر طبقـه متوسـط در كردسـتان تـا چـه حـد          مي. نيز اشاره نماييمرويميانهبايستي به 

. پـردازد وجـود دارنـد   بويژه امروزه دولتي سركوبگر و جنبش ما كه به تقابل با آن مـي . نيرومند است

به جلب ترحم پرداخته، شكايتهايي را مطرح کرده و تري اكنون طبقه متوسط به صورت محسوسمه

بـورژوايي  با توجه به وضعيت احزاب بورژوايي و خرده. پي آن است که هر دو طرف را بکار برددر

هـايي قـانوني   همچنـين جنـبش  . تـوانيم ايـن را درك كنـيم   هاي مزدورانه ميهمچنين وضعيت جنبش

دانيم كه آنهـا نيـز تـا    مي. نماينددوست عنوان ميدارند كه به اصطلاح خود را دمكرات و ميهنوجود

در كنار اين مسئله، كسـاني كـه بـه انتظـار مشـخص      . چه حد خواهان استفاده از چنين وضعيتي هستند

انـد، هنگـام پيـروزي يـك طـرف، جهـت فعــاليتي       شـدن نتيجـة مبـارزه انقـلاب و ضـدانقلاب نشسـته      

بها و يا زندگي زندگي بيشوند و بدون زحمت و با دادن وعدةردسر به ابزار دست آن تبديل ميدبي

رونـد، در اطـراف شـخص    هاي خويش ميدر اروپا به افراد، مناصب را تصرف نموده و در پي هوس

نماينـد را  کنند و از تمامي امكانات مادي و معنوي حزب استفاده ميخود گروهي کوچک ايجاد مي

تـوان اينهـا را فعاليتهـاي طبقـه     مي. همه اينها را عامل دشمن بناميمتوانيمنميتوان عنوان كرد؟ه ميچ

يعني در درون ما يك كنتراحزب و يك حزب طبقه متوسـط وجـود   . مياني براي تشكيل حزب ناميد

بينيد كه اين حزب طبقـه متوسـط   را بررس كنيم؛ به شكل جالبي مي١بعنوان مثال ايالت ماردين. دارد

چگونه در پي توسعه بود، وقتي موفق به اين كار نشـد بعـدها چگونـه بـا كنتراحـزب تـوأم شـده و بـه         

چنان در گرماگرم اين واقعـه هسـتيد كـه شـايد توضـيح ايـن مسـئله مايـة         . خدمت كنتراگريلا درآمد

اينكـه  رغـم  كنيد كه طبقه متوسط نيز يك حزب بوده و عليدرك ميال بهترشود؛ اما ححيرت شما 

مـا نماينـدگاني  در خارج از ما چندان موفق نباشند ولي بدان معني نيست كـه در درون  نمايندگان آن

. نداشته باشند

اگر در . گزاري خواهد بودهميشه در پي سياستطبقه متوسط يك بستر نيرومند اجتماعي است و

گـزاري  حزب قانوني موفق به اين امر نشود، در حزب غيرقانوني و در درون ما به سياستبيرون و در

حزبي كه در بسياري از ايالتهاي ما و حتي خارج از كشور در پي ايفاي نقش است، . خواهد پرداخت

بـه روايتـي شـهر    . در تقسيمات جنگي اين شهر و حومة آن در حيطه يک ايالت قـرار داشـتند  . گرددماردين؛ شهري تاريخي که از مراکز مهم جنگ گريلايي محسوب مي١
. پيامبر نقّاش است" ماني"تولد محل 
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اين نه تماماً يك كنتراحزب است و نه حزبي انقلابي، بلكه چيـزي ميـان هـر دوي    . چنين حزبي است

گـردد و ارتبـاط آن بـا    هـا برقـرار مـي   رابطه و مناسبات آن با كنتراحزب در دوران دشواري. ستآنها

اما با تكيه بر تقابـل مـابين   . شود كه پيشرفت تسريع يافته استاي آغاز ميحزب انقلابي نيز در مرحله

سـود  هميشه در پي آن است كه خود را سرپا نگه داشته و از خـلأ و معضـلات هـر دو طـرف    اين دو

اي همانگونه كه در سطح جهان و منطقه چنين مسئله. تر نمايدبرده و در صورت امكان خود را مطرح

وجود دارد به همان شيوه در جنبشهايي كه خاستگاه طبقه متوسط دارند نيز مطرح بوده و در درون ما 

قـه متوسـط   گرايـي ابتـدايي از يـك نظـر بـه طب     خاسـتگاه ملـي  . نيز به چنـين وضـعيتي درآمـده اسـت    

نــاميم از طرفــي بــورژوايي مـي و گروههــايي كـه آنهــا را رفرميســت خـرده  YNK١مـثلاً  . گــرددبرمـي 

خواهند با ما رابطه ايجاد نموده و از طرف ديگر بـا جمهـوري تركيـه و امپرياليسـم ارتبـاط برقـرار       مي

و نزد ما " ا متوقف كنيم خواهيم انقلاب رميبه ما كمك كنيد، : "گويندنزد آنها رفته و مي. نمايندمي

". خواهيم رابطه شما با امپرياليسم و استعمار را بهبود بخشيم به ما كمك كنيد، مي: "گويندآمده و مي

برخي از عملكردهاي درون صفوف ما نيز . اندفعاليتهاي خود را نيز در اين رابطه بسيار تسريع بخشيده

و يا قشـر راديكـال آن ممكـن    PKKجناح انقلابي ":گويندمي. دهندزمينة چنين چيزي را تشكيل مي

هـاي موجـود   است تحت فشار قرار بگيرند؛ بعضي ايالتها را به كنترل خود درآوريم، برخي از كمـپ 

ي خـارج از  PKKدر جنوب كردستان را به حالت مطلوب خود درآوريم و اگر فرصـت بيـابيم يـك    

درك طـي تمـامي مراحـل پيشـرفت بهتـر     ." اهيم كردسياسي ايجاد خوـحل ليبرالگريلا و طرفدار راه

گاه متحد شده و دانسـته و يـا نادانسـته    بهكنيم كه چگونه كنتراحزب و اين حزب طبقة متوسط گاهمي

نـام  توان گرايشاتي را كه در ايـن اواخـر تحـت   آشكارا مي. دهندحزب انقلابي را تحت فشار قرار مي

هستند بعنوان يك حزب طبقه متوسط اينچنينـي تفسـير   رهبري سياسي، خواهان مطرح كردن خويش 

.نمود

خود انقلابيگـري  . استبردگيدهد، چيزي كه زمينة لازم براي حزب طبقه متوسط را تشكيل مي

اين اصطلاحات را در درون حزب بسيار مورد بحـث قـرار   . حزبي طبقه متوسط استناقص، گرايش

گفتـة صـحيحي   ." بر صفوف ما حاكم گرددبيگري ناقصكه انقلااندكي مانده : "گوييد كهداده و مي

١Yekiti Nistimani Kurdistanاتحاديه ميهنی کردستان.
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كـه  اي و خلاصـه در تمـامي جاهـايي   اكنون در ميان فرماندهان گريلا، فرماندهي جبهة تودههم. است

بنيان طبقـاتي انقلابيگـري   . استتقريباً انقلابيگري ناقص حاكمبايد در دست نمايندگي حزب باشد، 

اي نـاقص اسـت و يـك انقلابيگـري     خـود بـه تنهـايي طبقـه    طبقه متوسط، . ناقص، طبقه متوسط است

انقلابيـون فاقـد كفايـت    . توان بيان نموداينچنين ناقص را نيز تنها با انقلابيگري ناقص طبقه متوسط مي

گاه نيـز وارد حـزب انقلابـي    بهو گاهگريزندگاهي زمينة لازم براي ضد حزب را تشكيل داده و يا مي

اگـر حـزب انقلابـي برتـر باشـد در كنـار آن جـاي        . كور ممكـن هسـتند  هر دو حالـت مـذ  . گردندمي

در آن صورت آشكار است كه انقلابيگري طبقه متوسط و يا ناقص يك اصطلاح عمـومي  . گيرندمي

نمايـد، در حـال مبـارزه و رابطـه و چالشـي      نيست، حزب كنترا و حزب انقلابي را جداگانه تلقي نمي

ميشه وضعيت خويش را ارزيابي نموده، در صورت يـافتن فرصـت   تنگاتنگ با حزب انقلابي بوده، ه

خود را مطرح كرده، عدم كفايت را به صورت يك حزب طبقـه ميـاني درآورده، در صـورت بـروز     

اي بـه حـزب انقلابـي    دشواري به كنتراحزب لغزيده، در صورت برتري حزب انقلابي بصورت تـوده 

حـزب طبقـة متوسـط تـن بـه      . نمايـد تحميل ميكفايتعدم پيوندد اما هميشه نيز خود را به شكل مي

. دهـد ورزد؛ همچنين در جنگ انقلابي، پيروزي را بنياد كـار قـرار نمـي   دهد و اصرار نميسختي نمي

ارتش بدون نقص، توده بـدون نقـص در جبهـه خلقـي و خلاصـه انجـام       گريلا و پيكارجو و سازمان، 

از ايـن  . كارهاي فاقد نقص براي مبارزه براي او ممكن نيست، زيرا بايد همه چيز براي او ناقص باشـد 

بنـابراين نقصـان موجـود در صـفوف مـا چنـين       . نظر در عملكرد اين طبقه، شكست اساس كار اسـت 

گري ناقص، حـداقل بـه انـدازه كنتراحـزب خطرنـاك      بي انقلابيياتعريفي دارد و در صورت فرصت

ايـن انقلابيگـري نـاقص و بنـابراين عملكردهـاي      . شـود خواهد گشت؛ همچنانكه خطرنـاك هـم مـي   

گردد، سهم بزرگي در عدم توسعه جنگ مطابق با خواسـته  رو كه ريشة آن به طبقه متوسط برميميانه

. ما و عدم پيشاهنگي كامل حزب دارد

توان در چارچوبي كلي بدين شکل ماهيت كنتراحـزب و حـزب طبقـه متوسـط،     اين ترتيب ميبه

المللي آن، همچنين رابطه و چالشي كه مابين گاههاي طبقاتي و بينچگونگي مطرح شدن آنها ، تكيه

هاي آن در داخل حزب انقلابي و مراحل پيشرفت آن در طـول تـاريخ حـزب را    خود دارند، پيشرفت

توانـد بـا مـدنظر    هاي آگـاهي خـويش اسـت، مـي    كسي كه خواهان برطرف كردن نقص. دتوضيح دا
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هاي وسيعي كه در طول تاريخ در اين رابطه انجـام داده شـده، بـه رفـع نقـص آگـاهي       گرفتن ارزيابي

من در چه سطحي از ايـن  "خويش بپردازد و تعريف صحيحي از خويش ارائه نموده و از خود بپرسد 

"ر دارم؟خودسازي حزبي قرا

گرددبدون خودسازي حزبي، مبارزه به پيروزي منجر نمي

برخـورد  تـرين  بـا دمكراتيسـم و مليـت و صـادقانه    ، برخـورد انقلابـي  با سوسياليسـم برخورد خلاّق

اصـطلاحات ايـدئولوژيكي  تـرين  شوند، اساسيديده ميPKKبا انسانيت كه در اوان ظهور اومانيستي

آنتـي  امپرياليسـم، ياسـي نيـز اصـطلاحات و شـعارهايي نظيـر آنتـي      از نظـر س PKK. حزب مـا هسـتند  

تر، سياستي به شكل مخالفت با هر نوع به صورت محسوس. اي و آنتي واپسگرايي داردعشيرهـفئودال

ايجـاد جامعـه و خلقـي آزاد    PKK. گاههاي داخلي و خارجي استعمارگري موضوع بحث استتكيه

عـلاوه بـر آن، بـويژه    . و استقلال كامل را در دسـتور كـار خـود دارد   در مسير دمكراسي، سوسياليسم 

حزب ما از طريق سـازماندهي و  . ويژگي پيکارجو و سازماندهنده آن در زندگي بسيار مشخص است

ـ براي ماهيت و مكان با شرايط مشخص، برخوردي به شكل قابليت توضيح مناسب ـ و   مبارزة ماهرانه

، تصرف، دفاع و دست كشيدن داشته و همة راه و روشهايي بتكار عملداكاري، جسارت و امناسب ف

جانبـه  اين مورد در تاريخ حزب ما بـه صـورت همـه   . آزمايداند پيروزي را ميسر گرداند، ميتوكه مي

امروزه بيشتر از هميشه آشكار است كه يـك حـزب بسـيار متمركـز انقلابـي      . توضيح داده شده است

انقلاب كردستان و واقعيـت و هويـت آزاد خلـق كـرد را ايجـاد نمـوده و       اينچنين بوده، تشكل حزبي 

. خود را اينگونه به موقعيتي رسانيده که توجه انسانيت را بخود جلب كرده است

حزبي كه رهبري در تشكل . بسيار آشكار است كه اين تشكل حزبي يك سازمان پيشاهنگ است

دليل دستيابي به سطح موجـود در مبـارزه   اوليندهد،آن مهارت داشته و كادرهاي آن را پرورش مي

گريلايـي و ترقـي دادن   اكنون توسط اين حـزب پيشـاهنگي تشـكيل ارتـش     دانيم كه هممي. باشدمي

المللـي و منطقـه   اينگونه مبارزه انقلابي خلق كرد را بر وضعيت سياسي بـين PKKآمده و عملتوده به

چيزي كه مهم است درك و فهم عميق اين خودسازي . تحميل نموده و به نتايج مهمي رسانيده است

عنـوان  PKKكسي كه خـويش را عضـو حـزب و يـا عضـو      . باشدهر عضو جنبش ميحزبي از طرف 
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و نقصي جـدي در خـود نپرورانـد و بـر     نبوده، جاسوس عيني نباشدنمايد، اگر دچار غفلتي عميق مي

روي و همـه نـوع   نمايد، بايد ميانـه پافشاري" PKKادعامندي در خصوص خودسازي حزبي "نگرش 

و ) اخلالگرانـه (همچنين بايد عملكردهاي پروواكاتيو. انقلابيگري ناقص ناشي از آن را به كناري بنهد

ويژگيهاي مبارز انقلابي و خودسازي حزبي ايجادشـده را  . كناري نهاده شوندسازي براي آن بهزمينه

جهت اين كار، همراه بـا  . زيرا اين جايگاه اتحاد بين گفتار و كردار است. اساس كار خود قرار دهيد

فداكاري، جسارت و خلاقيت سازماندهي و پيكارگري كامل اساس كار آموزش متمركز بايد سطح 

توانيـد شخصـيتي حزبـي كسـب     چنين عمل كنيـد، مـي  آشكار است به تناسبي كه اين. قرار داده شود

.نماييد

هستيم كه PKKها و نمايندگيهاي مختلف هاي متفاوت مبارزه، ارگانها، كميتهامروزه داراي جبهه

را تمثيـل نماينـد و بـه عنـوان مثـال در      PKKخواهند اگر اينها حقيقتاً مي. كنندبراي آن پيشاهنگي مي

ن نيز انجام برسانند و ايتوانند بهميPKKنهادينه شدن نيروي گريلا بازتاب دهند، اين را تنها از طريق 

وع فعاليتهـاي     . بنياد موفقيت است اين امر در مورد فعاليتهاي جبهه خلقي و خارج از مـيهن، در همـه نـ

وقتي كـاملاً شخصـيتي حزبـي كسـب     . كنداي و حتي در فعاليتهاي قانوني دمكراتيك صدق ميتوده

اي كـه بـه   مبـارزه ها پيروزي و توسعه ايجاد نموده و هر عرصه را به حـوزة  توانيد در حوزهنموديد مي

اين جوهره چيزي است كه بايد به عنوان خودسـازي حزبـي   . پذير نيست تبديل نماييدآساني شكست

.درك گردد

شـويم، هـر مبـارز و هــر    مـي وقتـي از ميـزان خودسـازي حزبـي و كسـب شخصـيت حزبـي جويـا         

رت اتفاقي آشكار است كه بصو. پيكارجوي ما بايد در چارچوب اين مسائل خويش را بررسي نمايد

مشـي ايـدئولوژيك،   ودسـازي حزبـي و بـدون درك خـط    توان پيكارجويي مبارز بود و بـدون خ نمي

چرا كسب شخصيت . توان نقش صحيحي در اين مبارزه برعهده گرفتسياسي و سازماني حزب نمي

توانيد در مبارزه با احزاب مخالف، احزاب خـارج  حزبي ضروري است؟ بدون خودسازي حزبي نمي

بـدون  . ، جنگ ويژه و مهمتر از آن بعنوان فرد در برابر دشمن درون خود، به موفقيت دست يابيداز ما

مبارزه در برابر عدم كفايت در آگاهي، سازمان، جسارت و فداكاري يعني بطور خلاصه درصـورت  

 ـ  ـ قـادر بـه كسـب شخصـيتي     كه اين از يك نظر بيانگر تأثيرات دشمن اسـت عدم كفايت شخصيتي 
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توانيد نيروي گريلا را توسـعه دهيـد، اگـر قـادر     اگر شخصيت حزبي كسب نكنيد، نمي. يستيدحزبي ن

عـام  نشويد نيروي گريلا را توسعه دهيد نيز قادر به ممانعت از جنگ ويژه نبـوده و ايـن منجـر بـه قتـل     

. گرددمي

اسـت كـه هـر    پس از اينكه مسئله را بر بنيان روابطي اينچنين مختلط توضيح داديـم، ديگـر معلـوم    

ايالت ما و هر واحد فعـاليتي مـا بايـد در چـارچوب خـويش در مـورد مسـئله خودسـازي حزبـي چـه           

تداوم مكرر معضلات، تأثيرات . پاسخي كه بايد داده شود ديگر مشخص است. هايي را بياموزددرس

يب حزب معناي فرو انقلابيگري ناقص؛ خودفريبي بوده و از پس بهكنتراگريلا و حزب طبقه متوسط 

در خودسـازي  . توان آن را عادي قلمـداد نمـود  حزب است و نمياي در برابراين ديگر مبارزه. است

سـازي بـراي كنتراحـزب،    حزبي، آمـوزش و سـازماندهي خـود اظهـار عجـز نمـودن بـه معنـي زمينـه         

اگـر بـر ايـن مواضـع     . تخريبكاري حزب طبقه متوسط و عدم كفايت بوده و ايـن نيـز شكسـت اسـت    

دة    بنابراين نبايد به تحميل. شويدخطرناكتر هم مياصرار ورزيد،خويش  هايي دست بزنيـد كـه برازنـ

حزب انقلابي، حزبي است كه تمامي چنين تحميلاتي را نپذيرفته، در . احزاب مخالف و دشمن است

دين اي اسـت كـه كـاملاً بـ    رهبري نيز رهبـري . يابدبرابر آنها جنگيده و هرچه بجنگد بيشتر توسعه مي

. اي تاريخي بوده و نهادينه شده استرهبري. نمايدشيوه جنگيده و آن را مديريت مي

تاريخ حزب و معضـلات بـزرگ مبـارزه در    . بينيد كه معضلات حزبي، معضلاتي جدي هستندمي

تنهـا در سـطح   سوسياليسم، نهدر ايجاد سرآغازي براي PKKعظمت . طول اين تاريخ، داراي اهميتند

. المللي و ايجاد مبارزه رهايي ملي خلق ماست؛ خلقي كه در آستانة نابودي بوددر سطح بينملي بلكه 

عظمت آن در ايجاد سـطح ملـي از طريـق مبـارزه رهـايي ملـي اسـت؛ همچنـين اقـدامي در راسـتاي           

شخصـيتي پيـروز عليـه همـة مـوارد منفـي و       وسـيلة اي نو بهايجاد حمله. دمكراسي و اقتدار خلق است

ـ اهميتـي  غيرانساني ـ كـه ايـن مـوارد منفـي و غيرانسـاني هـزاران بـار در شخصـيت بـروز يافتـه           كاملاً 

هيچ نوع مانع داخلي و خارجي در برابر آن . تاريخي داشته و براي شما به اندازه نان و آب لازم است

. ، رقابت براي رهبري اسـت ترين رقابت، رقابت براي خودسازي حزبي استبزرگ. قابل قبول نيست

، از كننداين نظر به نام حزب كار ميمطمئن هستم كه ديگر زمان آن فرا رسيده همه كاركناني كه از

شمارند، همه و همه بايد گرفته تا كساني كه به طور عادي خود را عضو حزب مينامدارترين مبارزان
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زب شخصيت خود را شفاف ساخته، جبهة خويش را مشخص كرده و در شـيوة انقلابـي حـزب و حـ    

ديگـر  . در اين موضوع، طفره رفتن و به تاخير انداختن قابل پذيرش نيست. انقلابي ما مشاركت نمايند

اگـر هنـوز هـم برخـي بـا      . نامحسوس همانند يك عامل ضـدحزبي برخـورد نمـود   توان به شكلي نمي

تصـور  تر ساختن برخوردهاي خودهاي خود و پر افادگي و نامحسوستحميل خصوصيات و خواسته

بـه گـذار از تمـامي ايـن     ما عزم. دهندبه كار خويش ادامه خواهند داد، خود را فريب ميكنند كه يم

هـاي اينهـا را بـرملا كـرده، منـزوي نمـوده و در       مانـده ها داريم؛ عزم داريم تا آخـرين پـس  ضدحزبي

. صورت لزوم پاكسازي نماييم

اين حـزب احتـرام گذاشـته و حاضـر بـه      كساني كه به . خواهم همه اين موارد را مدنظر بگيرندمي

اي كسـب نماينـد، يعنـي لازم اسـت خودسـازي حزبـي       مبارزه به نـام ايـن حـزب هسـتند بايـد نتيجـه      

هـا، نيروهـاي   عمل آورده و آن را با آغاز از شخصيت خود در تمـامي واحـدها، جبهـه   اي بهجانبههمه

زه شديدي را در ايـن راسـتا بـه انجـام     هاي كاري ترويج داده و مبارگريلا و خلاصه در تمامي عرصه

كسب پيروزي نيز تـا بـدين حـد بـا     . حزبي همين استمعني خودسازي حزبي و مبارزه درون. رسانند

. خودسازي حزبي در پيوند است

١٩٩٤فوريه ٢١
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فصل هشتم

با گشودن گرة كور هزاران ساله، خودسازي حزبي نموديم

گردد كه توجه وافر ما بـه معضـل حـزب را بـه انـدازه      با توجه به وضعيت موجود شما، آشكار مي

رغم تمـامي  علي. كافي درك نكرده و براي كسب نتيجه بايد همچنان با اصرار بر روي آن كار كنيم

در ايـن رابطـه، بـيش از حـد تصـور      . مانـد تلاشهايمان، سطح درك و فهم شما بسيار محدود باقي مي

هايي كـه بـه   سطح پرورش در شما بسيار ضعيف بوده و وضعيت. چار عدم احساس مسئوليت هستيدد

دادن خـود را هنـر   هنـوز هـم برخـي از شـما متفـاوت جلـوه      . گذاريد بسيار ناشايسته اسـت نمايش مي

ايجـاد چنـين تيـپ    ! کننـد کـه بـا تحميـل آن بـر مـا، آدم خواهنـد شـد        محسوب نمـوده و تصـور مـي   

هنري بسيار بـزرگ پنداشـته و ايـن تصـور را بـه سـطح تئـوري و نگـرش درآورده و         اي راشخصيتي

مسئوليتي معين داريد؛ در اين دنيا بدون برعهده گرفتن مسـئوليتي قـادر بـه زنـدگي     . نماييدتحميل مي

كنيم شما را وادار كنيم تا از آزمنديهاي ناچيز و تهديـداتي كـه بـراي زنـدگي     سعي مي. نخواهيد بود

گويم كه در راسـتاي چنـين برخوردهـايي، گـروه وجـود دارد و يـا       نمي. نماييد، گذار كنيدميايجاد 

تر از اين هستيد؛ كـاملاً بصـورت يـك    بسيار ناتوان. مشي ديگر را گسترش دهندخواهند يك خطمي

تواند درك نمايد كه چرا خود را به واسـطة ضـعفهايتان اينهمـه بيچـاره    انسان نمي. ايدمعضل درآمده

توان در برابر ايـن وضـعيت   نمودن تنها واکنشي است که مياگر قابل درك باشد نيز، لعنت. نماييدمي

. شما نشان داد

خواهيد انجام دهيد، اما مقررات پيشرفت مبارزة اجتماعي و ملـي را بـه كنـاري ننهـاده و     هرچه مي

تـرين و  نـدگي خـود بـه بيهـوده    النفسي بسيار و ابتدايي پيشه نكرده و در ززندگي توأم با ضعيفيك 

اهتمام بسياري بـه خـرج داديـم تـا اجـازه      .ترين شكلِ ويژگي انساني جامعه ما دچار نشويدورشكسته
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. دهندگران گاه جسارت آن را نشان ميندهيم اين وضعيت در درون حزب بروز كند، اما برخي حيله

سياسـي و يـا برخـوردي مزورانـه بـا      ي گـوي اي وجداني مواخـذه نكنيـد، گزافـه   اگر خود را با محاسبه

آور ـ پيشـه كنيـد، دچـار اوضـاعي شـرم     جوهري انقلابي ـ كه با تلاش وافر قابـل انجـام اسـت     فعاليت

. خواهيد گشت

خودسازي حزبي ما را با اشـتباهات بـزرگ و حتـي فراتـر از آن بـا انحرافـات،       ] روند[خواهند مي

اما اين كلمات در سياست بيانگر !" اعصابم را خراب نكن: "گوينددر برابر موضع ما مي. تهديد نمايند

مــداوماً برخوردهــايي بــا روشــهاي متفــاوت و مطــابق ميــل خــود انجــام داده  . معنــاي چنــداني نيســتند

سـطح  . هايي چنين ابتدايي واحدهاي ما را به خود مشغول نمايـد شوند، اما كسي حق ندارد با شيوهمي

بودنهـاي  زشـتيها و معمـولي  اي اسـت كـه تمـامي    شـيوه قوط كننـد، خواهند بدان س ـميمشغوليتي كه 

يـك گـام آنسـوتر از چنـين     . پروراندتهي جامعه حقير و ناچيز روستايي را در خود ميو ميانپوسيده

توانيـد از ايـن وضـعيت رهـايي يافتـه و در      شما نمـي . است" آشنايي با شهر"برخوردهايي به اصطلاح 

آنجـا  مانيـد امـا در   در كوهسـتانها مـي  . شـويد نزديـك  " گام در آنسوترديدن يك "سياست به مرحلة 

تـوان  مـي آيـا . گريزيدشده و ميمانيد سركوب هم در شهر ميگرديد، وقتيدچار حالتي ابتدايي مي

اين فعاليتهاي شما را فعاليت جبهة خلقي و يا فعاليت گريلايي عنوان كنيم؟ 

بـه حـل كـدام مسـائل مهـم      نماينـد، قـادر  محتـوا مـي  بـي كـرده و  آنها كه خويش را اينهمه حقيـر  

باشند؟ ما حيـات خـويش را وقـف فعاليتهـاي حـزب خـواهيم نمـود، تمـامي كردارهـاي خـود را           مي

رويـد بـه   پرورش داده و نيروي كلام خويش را بيشتر خواهيم ساخت، حال آنكه شما به هرجا كه مي

چنـين مـواردي در كجـاي جهـان ديـده شـده       . گرديـد قهرمان و ابزار مواضعي برعكس اين مبدل مي

است؟ چه كسي به شما گفتـه كـه چنـين چيـزي بامعنـا و بافضـيلت اسـت؟ شـما چگونـه و در كـدام           

آيـا سـطح تربيـت و آمـوزش شـما بسـيار       اي اينها را خوانديد و اينگونه پـرورش داده شـديد؟   مدرسه

آيا اينكه شما را بـه  خطرناكتر بود؟بود و يا تحريفات موجود اجتماعي و اغواشدگي شماماندهعقب

كنيم ناشي از افزوني نيت مثبت ماست؟ قبول مي"داده"عنوان 
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موجـود در شخصـيت   )م. و توخـالي پرادعا اما پوچ(به حالت بادكنكيبه كرات گفتم كه بايستي 

. نمـاييم رغم تمامي تلاشها نتوانستيم شخصيتي فروتن و عاقل در شـما ايجـاد  علي. خويش پايان دهيد

در گزارشات مواردي هست؛ حتي يك فرد عادي و باحيثيـت  . اين وضعيت شما يك بيچارگي است

روزهاست كه سـعي  . هاي فعاليتي را از خود نشان نخواهد دادنيز چنين برخوردهاي موجود در حوزه

ار بار به كـار گرفتـه و يـك زنـدگي بسـي     داريم ثابت كنيم، حتي اگر يك حمال را به صورت مشقّت

رغـم تمـامي خـدمتها و    علـي . معمولي برايش فـراهم آوري، هـزاران بـار از تـو تشـكر خواهـد نمـود       

مـا مجبـور بـه    . ترين موضع در سياست اسـت ماندهكنند عقبتلاشهايمان، آنچه اعضاي ما تحميل مي

كنيـد شـما   اين كارها با سخنان پرطمطراق و ارزيابيهـايي كـه تصـور مـي    . اصلاح چنين چيزي هستيم

را عظمـت  PKKدانم كه عظمت مي. شناسمكادرهايمان را بسيار خوب مي. روندايد، پيش نمينوشته

اي جداگانـه بازتـاب   تر نشان داده و به شيوهپنداريد و شايد هم خود را هزاران بار متفاوتخويش مي

اين دروغي بـزرگ و برخـوردي در جهـت فريـب     . آنچناني داريددهيد و سعي در تأمين زندگيمي

ايـن در  . ري داشـت توان از كساني كه چنين مواضعي دارند، انتظـا به همين سبب نيز نمي. دادن ماست

چنــين . بيننــددرون خــود را نمــي] هــايعقــده[حاليســت كــه بســياري از آنهــا فرصــت خــالي كــردن 

پندارند كه به اصطلاح برخـوردي  اند، ميجسارتي كه از ما گرفتهواسطةهايي تا حدودي بهشخصيت

د  چنــين . دارنــدمعلــوم اســت كــه از آزادي چگونــه اســتفاده كــرده و چــه برداشــتي از آن . آزاد دارنـ

شوند به هـيچ وجـه صـحيح    اين برخوردها كه بر حزب ما تحميل مي. گمراهي و تحريفي وجود دارد

بـا اينهمـه   . اي داشته باشد كه متناسب بـا اهـدافمان باشـد   هركس بايستي چنان زندگي فروتنانه. نيستند

ه نمـود بلكـه حتـي    تـوان يـك جنـبش انقلابـي را ادار    اغراق و تحريف و روشهاي كريه، نه تنها نمـي 

. توان كاري معمولي و يا تقسيم كاري در يك كار كوچك را صورت داده و آن را توسعه دادنمي

توانيـد از عهـده   مـي خواهان تحول به آن هستيم، نه PKKبدون پذيرش صميمانة شخصيتي كه در 

ا زمـاني كـه ايـن    نماييـد و ت ـ اي را کسب ميPKKترين سطح شيوة تفكر اين كار برآمده و نه حداقل

خودسـازي  . بايد از آن ممانعت بـه عمـل آورد  . مبارزه ادامه دارد از محكوميت رهايي نخواهيد يافت

مسـئوليتي بـر اصـل داوطلبـي،     تحميـل اينهمـه بـي   . دهدحزبي، عملكرد داوطلبانه را بنيان كار قرار مي

، شـما را داراي نقشـي   تـان مانـده رغم اينهمـه ويژگيهـاي زنـدگي عقـب    گري خود عليسعي بر جلوه
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اگر كسي كـه اينچنـين برخـورد    . از ممانعت آگاهانة دشمن از انقلاب استترنمايد كه خطرناكمي

اما يكي برخاسته و بدون احساس عذاب وجدان و . بود، چندان مهم نبودكند تنها يك شخص ميمي

نچنـين خواسـته، تمـامي    دليـل آنكـه دلـش اي   بدون ديدن نيازي به پس دادن تقاص کار خود، تنهـا بـه  

بـا رؤياهـايي بسـيار    . رسـاند مـي ] عمـومي [موضعهاي غيرحزبي را سازمان داده و به سطح يك نگرش

كند با فريبكاري، آن را تا سطح ملي بقبولاند و چنـين  تر از خيالات يك كودك سعي ميماندهعقب

ايـن اشـخاص بـا    . يارنداينچنـين اشخاصـي بس ـ  . نمايدعملكردي را سياست، نگرش و انتقاد عنوان مي

دانند چگونه سرپا بايسـتند بـه غيـر از گريـه     هستند، وقتي نميمانده و بدويعقبانديشه بيگانه بوده و 

انسان بايد اندكي حيا . رانندبر زبان مي" سخناني بزرگ"آيد و از طرف ديگر چيزي از دستشان برنمي

د، هـيچ بـر عاطفـة شـما نقـش نبسـته اسـت؟       نامن ـاي كه وجدانش ميآيا پديده. و وجدان داشته باشد

منظــور كســب برخــي سياسـي شــديم، قاطعيــت يــافتيم، اراده بــه دســت آورديــم امـا تمــامي اينهــا بــه  

هـاي خـود را   آيا به سبب اينكه اندكي از شما خواستار فداكاري شديم، اينهمـه خواسـته  . ارزشهاست

نـامم، بلکـه ايـن    در راه حـزب نمـي  نماييـد؟ ايـن را نگـرش مبـارزاتي     بصورت نامحدود تحميـل مـي  

.ناممميشخصيتهاي عليلشخصيتها را 

تـان بحـث خـواهيم    و آنچنـاني آيا با شما در مورد اهميت شخص شما و نگرشهاي بسيار متفـاوت 

تـوانيم  چگونـه مـي  ! نمـوديم داشـتيد تـا مطـابق خواسـته شـما عمـل مـي       كرد؟ كاش چنان نگرشي مي

رهـايش كنـيم دههـا بـار دچـار      کنـيم كـه اگـر بـه حـال خـويش      شخصيتي را به عنوان مخاطب قبول

. گذارنـد اين شخصيتها حتي امكان بحث مفيد در مورد مشكلات را هم باقي نمـي ! شود؟شكست مي

انـد و تقريبـاً   به زعم خود با اين انديشه و كردارهـاي خـويش، سـازماندهي خـويش را گسـترش داده     

حه و اندكي پول داديم، هركدام خود را پيشرفته محسـوب  به دستشان اسل. اندهركدام يك نهاد گشته

چيـز  همـه . فايده نخواهيم دادبه اين دستان بيها و پولها را دور خواهيم انداخت اما اين اسلحه. نمودند

را انسان بايد دركي اينچنين غافلانه داشته باشد؟ آنها چ. را ما داديم و حكايت اينها بسيار روشن است

انـد و  توانستند به اندازه يـك گربـه باشـند، حـال در مقابـل مـا شـير شـده        خ خود نميكه در طول تاري

چنـين مـواردي را از كجـا آموختيـد؟    . آيـد در برابر شما بصورت بهترين اربـاب درمـي  شانبينواترين

اينكـه مـا بـراي سـودمند     . انسان بايد اندكي حد و مرز خود را بشناسد و گذشـته خـود را از يـاد نبـرد    
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مغز استخوانمان با احساس مسـئوليت زيسـته، بـراي هرگونـه پيشـرفتي      حتي يك روزمان تا بهساختن 

همانند كندن چاه با سوزن تلاش نموده و دستاوردهايي كسب نمـاييم امـا شـما نيـز اينگونـه بـر روي       

حداقل از اين پـس برخـورد صـحيحي بـا     . هيچ وجه قابل قبول نيستعمل آوريد بهارزشها تصرف به

. يت نشان داده و با سخنانتان خود را فريب ندهيدواقع

بسـياري  . آن گذار نماييمشدةکرد و سطح بتُنياز زندگي اجتماعي جامعة PKKسعي نموديم در 

و مسـير سياسـي متفـاوتي    سـاختار انديشـه  PKKدانـم؛ امـا در   از خصوصيات شخصيتهاي شما را مـي 

رخوردتان چنان باشد که اگر قادر به مشـاركت چنـداني   بايد ب. داريم، بايد همة ما تحت امر آن باشيم

اي با اهداف اگر عملكرد داوطلبانه و برخورد محترمانه. سازي پيش رويدنباشيد، حداقل بدون معضل

وجود نداشته باشد، چگونه با همديگر رفتار خواهيم نمود؟ حتي يك سخن بيجا به هيچ رفيقي نگفتم 

رود را از هر نوع كمك و نيرويي كه از يك رفيق انتظار مي. ادمو حتي يك برخورد ناكافي نشان ند

گـري  اگـر بـا حيلـه   . اساسي رفاقت نشان داديـم نظيري نسبت به مقرراتپاينبدي بي. خود نشان داديم

نه توان اين را داريد و نـه  . هاي خود را اينچنين تحميل نماييد، مانع شما خواهند شدروستايي خواسته

ما نيـز سـعي   . شما موظف هستيد كه ايرادات خويش را برطرف نماييد. وجود داردلزوم چنين چيزي 

. سازي آن داريم و شما نيز بايد در اين رابطه فروتن باشيدبر برطرف

خواهند تحـت نـام   مي. هركدام از اشخاص سعي دارند ما را وادار به ارتكاب خطا در روش نمايند

در زنـدگي چـه   تفـاوتي بـي .يت خويش سـرپوش بگذارنـد  داشتن گرايشات و انتقادات، بر عدم كفا

ارتباطي با انتقاد دارد؟ انقلابيون، آنهايي كه قادر به ايستادگي در مقابل دشـمن هسـتند و كسـاني كـه     

در درون . اند و عزم مبـارزه در برابـر آن را دارنـد حـق انتقـاد دارنـد      در برابر دشمن اقدامي انجام داده

و هرنـوع پيونـد خـويش را بـا آزادي و     يرت خـويش را از بـين بـرده   بص ـحزب، اشخاصي داريم كه 

اين نوع اشخاص با گمراه نمودن و بـه مغلطـه انـداختن مـداوم، مـا را بـه خـود        . اندمقاومت ما گسسته

.مجبور هستيم كه از اين كار ممانعت به عمل آوريم. نمايندمشغول مي

سـعي داريـم   . عظيمي را ايجـاد نمـوديم  توسعة سياسي را در درون حزب بوجود آورده و آگاهي

وقتـي برخـي چنـين    . هايي را بيافرينيم كه قادر بـه رهبـري باشـند   توان ارزيابي را بالا برده و شخصيت
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حال آنكه بايـد  . برندگيرند، بصورت شديدي آن را در تقابل با ما به كار مياي را اندكي فرا ميشيوه

بجـاي اينكـه پراكتيكهـاي واقعـي مـا را تحـت فشـار بگذارنـد،         بايد . آن را در برابر دشمن بكار ببرند

. اي را كه در اطرافشـان هسـتند پيشـرفت دهنـد    ماندهاعضاي عقبدشمن را دچار دشواري نمايند و يا 

متفاوت نشان دهيد، بايد از خود بپرسيد كه چرا بجاي اينكه سخنان بزرگي بر زبان رانده و خويش را 

ان نگشته، چرا نتوانستيد يـك واحـد برگزيـده تشـكيل داده و حتـي بـا       قادر به آموزش يك گروه انس

تواننـد از مـا خواسـتار حـل     پرسـند، نـه مـي   آنهايي كه برخي سؤالات را از خود نمـي . اينها كار كنيد

از ما خواستار حق و حقوق اسـت، امـا   . توان آنها را جدي تلقي نمودمشكلات خويش باشند و نه مي

خواهـد وظـايف خـود را درك    ترين وظايفش نيز غلط است و حتـي نمـي  ينحوة برخوردش با اساس

! كند

شوند، اما هسـتند  اين ارزشها تنها با تلاشهاي شما ايجاد نمي. هستيمPKKناچار از حفظ ارزشهاي 

هـاي  ارزشـها، بخشـش  در اين . خواهند نتيجه اين تلاشها را به خدمت خويش درآورندكساني كه مي

مقاومتگراني عظيم، شهداي بزرگ مقاومت و اشخاص زحمـتكش گمنـامي وجـود   خلق و تلاشهاي 

حزبي سـخن بگوينـد،   نام به اصطلاح مبارزه درونخواهند تحتبخش بزرگي از كساني كه مي. دارد

بايستي اظهار دارم كه قادر به قبول چنـين وضـعيتي كـه مـدتي دراز     . دارندسعي بر ربودن اين ارزشها 

چگونه نسبت به كساني كه بصورت نامحدود با سوءاسـتفاده از ارزشـها   .ت، نيستمطول انجاميده اسبه

به زندگي خويش پرداخته و آنهايي كه معناي ايـن ارزشـها را بـه كنـاري نهـاده و خـود را بـه عنـوان         

كنند، رضاي خاطر نشان دهم؟ كسي كـه فروتنـي خـود را از دسـت داده     چيز مطرح ميصاحبان همه

. نمايمطري ديده و ارزيابي ميباشد، به عنوان خ

هـاي  مانده و انسانهايي از همه طبقات و بنـابراين خواسـته  نوع پسبه هنگام توسعه يک حزب، همه

گردند؛ اما به بهانه اين مسئله هيچگاه خويش را از وضعيت نمـاد حقيقـي حـزب    آنها هم وارد آن مي

د امـا برخـوردي غلـط بـا اتحـاد      خود ببيني ـحتي اگر انجام هر چيز ديگري را در شأن. داريمدور نمي

حزب كارهـايي اساسـي نظيـر تبليغـات و     . و نمود واقعي حزب را به بازي نگيريدحزب نداشته باشيد 

بـراي شـما بـازگو نمـودم کـه چگونـه سـالها        . بردار نشويدوجه از آنها دستسازماندهي دارد، به هيچ

چگونه اين را ناديـده خواهيـد گرفـت؟ در    . مباشيآورديم تا صاحب چند كلمه صحيحعمل تلاش به
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چيز كـاملاً در ركـود قـرار    هنگامي كه همه. حزبي نيستيممرحلة كشمكش و يا دوران مناقشات درون

كشـيدن  داشت و کسي قادر نبود در مورد هويت خود چند كلمه بر زبان براند، با تلاشي همانند بيرون

هـايي را بـراي   خي در اين رابطه بصورت نامحدود نقشـه آب از سنگ، اين كار را آغاز نموديم اما بر

. توانيم چنين برخوردي را بپذيريمما به هيچ وجه نمي. کنندخود طرح مي

ر اسـاس    . اي در جريان است، به اصطلاح مبارزهPKKاكنون در درون هم بر روي اين ارزشـها و بـ

ي، پيرامـون ايـن ارزشـها مبـارزه     كنند؛ بـدون خلـق هـيچ ارزشـ    ايجاد معضلات با همديگر مبارزه مي

اگر چگونگي مصرف ارزشها را دانسـته و بـراي خـويش از آن اسـتفاده كننـد نيـز اشـكالي        . كنندمي

وجه محاسبه نكـرده  هيچشود كه بهاي بسيار ابتدايي است و به چنان نتايجي منجر مياين مبارزه. ندارد

عنـوان  را بـه ايـن مواضـع  . ورش و تربيت بكشانيمشانبه حيطة پرناچاريم مانع اينها شده و قطعاً . بودند

نـوعي  . نمـاييم النفسـي ارزيـابي مـي   تربيتي و ضـعيف بندي قبول ننموده بلكه آن را بيانتقاد و يا گروه

ماندة موجـود، موضـوع   مانده و يا اجتماع شخصيتها و يك سطح اجتماعي بسيار عقبشخصيت عقب

روابـط  (ت خويش كه بسيار ناچيز و حقيرند و روابطي خونياينها خود را از دست مناسبا. بحث است

نـوع  وجـود نيـاورده و هـيچ   سياسـي بـه  اند، همچنين در شخصيت خود توسـعه رهايي نبخشيده) فاميلي

ناچـاريم اينهـا را انـدكي تربيـت     . ماستاين بدشانسي. انداي را ايجاد ننمودهآگاهي فلسفي و سياسي

.نماييم

توانسـتند مطالعـه   اسي و فلسفي آنها امكاناتي را اختصاص داده بوديم و مـي درواقع براي توسعه سي

رغـم  بعنوان مثال در همـين رابطـه تأكيـد كـرديم كـه چگونـه علـي       . كرده و خويش را پرورش دهند

محدوديت بسيار در خصوص كسب آگاهي، براي آموزش دادن خويش به مطالعـة كتابهـاي حـاوي    

بـدون ايجـاد   . ايي بـا مضـمون ارزيابيهـاي سوسياليسـتي، پـرداختيم     فلسفه بورژوايي و در آخـر كتابه ـ 

توانـايي توسـعة عملـيِ بامعنـا را     كنيـد،  آگاهي، قادر به درك قوانين جامعه نيستيد و چون درك نمي

بـا اسـتفاده از خردمنـدان    . باشـد گـري و خردمنـديِ روسـتايي مـي    هست حيلـه تنها چيزي كه . نداريد

توانيم مسئله ملي را حـل  ؟ تا چه اندازه ميتوانيم انقلاب نماييمچه حد ميروستائي و اصنافي خود، تا 

خورده هستند، شـايد تنهـا قـادر بـه     آيد؟ اينها از هر نظر شكستكنيم؟ خردمندي اينان به چه كار مي

.بيست و چهار ساعت كار باشند و بلكه هم نباشند
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كردم كه حداقل براي ايد؛ فكر ميگوييد كه خود را وقف دعوي ملي و حل مسائل ملي كردهمي

در حاليكـه آن  . اينكار ادبيات حزبي را خوانده و آگاهي لازم براي خود را قطعاً كسب خواهند كـرد 

تحليلات بسياري انجام داديم؛ حداقل به ايـن كتابهـايي   . انداند و حتي به كناري نهادهرا هم نفي كرده

اقشاري كه هنوز مناسبات كلان و قبيله را . پرورش دهيداند توجه نشان دهيد و خود راكه آماده شده

لحاظ روحي قادر بهه،توانند خصوصيات اساسي مناسبات ملي را در نظر گرفتپشت سر نگذاشته، نمي

ترين شـكل احساسـات   پستيابيدر صورت فرصتگرايي فراتر رفته و گرايي و منطقهنيستند از قبيله

بخشـي ملـي بحـث نماينـد؟     نند از كدام انقلابيگري و گرايش رهـايي توادهند، ميخويش را بروز مي

عظيم است، اما اين PKK. عمل آوردانسان بايد حد و مرز خود را بشناسد و اين پرسشها را از خود به

، امـا ايـن بـدان    گـردد راهگشاي توسعة معيني ميPKK. بدان معني نيست كه شما هم باعظمت هستيد

ايـد، بيمـاري   دچـار گشـته  آنچـه بـدان   . شويدراهگشاي چنين پيشرفتهايي ميمعني نيست كه شما نيز 

اين يك ويژگي متداول است؛ به همين دليل چنـين اشخاصـي قادرنـد در يـك لحظـه      . بزرگي است

ماندگيهاي موجود، حق حيات را تنها به چنين سطح ضعفها و عقب. خويش را به هزاران نفر بقبولانند

رغم علي. نمايد، اما ناچار به گذار از اين مسئله هستيموفقيت آنها را فراهم ميرهبراني داده و امكان م

شوند، شمار آنهايي كه قادر بـه رهبـريِ صـحيح هسـتند، بـه تعـداد شـمار        تمامي قولهايي كه داده مي

اگـر قـادر بـه    . اينجا بحث ما در مورد يـك شخصـيت و يـا يـك لحظـه نيسـت      . انگشتان اندك است

ميـدان را بـراي   ] آيد كه انگارچنان وضعيتي پيش مي[ي اين برخوردها نباشيم، آنگاه ممانعت از تمام

ماندگي از سطح تكوين ملي و ماندگي و بدويت اجتماعي و بازهاي عقبماندهنمايندگان تمامي پس

اگر حزب را در برابر چنين گرايشاتي توانمند نكنـيم، نـه تنهـا    . پيشرفت اجتماعي خالي خواهيم نمود

رهايي ملي و پيروزي آن تحقق نخواهد يافت، شايد حتي مجال بسيار محدود تكوين ملي و پيشرفت 

نماينـدگي  . از اين نظر بايد چنـين مـواردي را درك نمـود   . ايدئولوژيك و سياسي را از ميان برداريم

ا ايـن تحميلهـ      كسي را كه تحت . حزب بسيار مهم است ا تأثير احساسـات و برخوردهـايش مانـده و بـ

نمايـد، چـه   سازشكاري نموده، به ابزار آن مبدل گشـته و يـا تنبلـي نمـوده و خـود را از كـار دور مـي       

توان بحث نمود؟ توان عنوان كرد؟ با اينها از كدامين انقلاب ميمي
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ور شـديد، خـود را بـه دسـت برخـي      سالها خود را به دست سـيگاري سـپرده، در خيـالات غوطـه    

ما به . روز آمديد؛ نتوانستيد آموزش و سازماندهي متمركزي را پيشه كنيداحساسات سپرديد و تا به ام

كنـيم و وظـايف   تاريخ و جامعه را درك مـي . مسئوليت خويش در برابر تاريخ، خلق و جامعه واقفيم

تـوانيم درك كنـيم كـه چـرا شـما      ما چنين عمل نمـوديم امـا نمـي   . دهيملازم در برابر آن را انجام مي

هنگـام بيـان همـه نكـات     . كشـيد بيمار نموده و در پس انقلاب خود را به دنبال آن مـي اينهمه خود را 

اين وضعيت شـما بـه شـكلي    . مانده هستيديادشده، شما همچون نماينده تمامي اين خصوصيات عقب

دهد كه از نظر رواني چقـدر بيمـار هسـتيد امـا نگرشـهاي بـه       بسيار مشخص و غيرقابل بحث نشان مي

مانـده اجتمـاعي پنـاه    شما چقدر نابودكننده بوده و به يـك خصوصـيت بسـيار عقـب    اصطلاح سياسي 

ارزش بپردازيد؟ يابي آسان و بياز كجا به ذهن خود خطور داديد كه اينهمه به مبارزة قدرت. ايدبرده

حزبـي را اينگونـه بـه آسـاني در     يابي خلـق و مبـارزه قـدرت درون   ختيد كه مبارزه قدرتاز كجا آمو

خود بگيريد؟ چنين چيزي را در كتابهاي كدام مدرسه خوانديد و چـه كسـي اينهـا را بـه شـما      اختيار 

آموخت؟

دانيـد كـه چقـدر    مـي . حتي چيزي بـاقي نمانـده كـه بـدان نينديشـيده باشـم      . من همانند شما نيستم

ا همـة   ايد آمده. ام و تا چه ميزان سعي كردم كه از موجودات طبيعي نيز نكاتي را بياموزمانديشيده و بـ

. رحمي، ترس و با تمامي جسارت ظاهري خود انتظار داريد که شما را پيش ببريمناآگاهيها، درد، بي

.تواند شما را پيش ببردتان، كسي نميبا اين وضعيت. براي اينكار ابتدا تربيت و پرورش لازم است

اي آزاد ساختتوان جامعهبدون نيروي پيشاهنگ، نمي

حتـي قـادر بـه اجـراي     . راه آموزش و مطابق با مراحل كاري بسيار مهم اسـت سازي خود از آماده

اگـر قـادر بـه    . بهاسـت دهـد، مرگـي بـي   آنچه كه بسيار در مورد شما روي مـي . صحيح دستور نيستيد

خـواهيم كـرد؟ بيماريهـاي موجـود در جامعـه قابـل درك هسـتند امـا بـا          زندگي نباشيد، شـما را چـه  

يم؟ با كساني كه در شرايط مناسب نيز قادر به تأمين امنيت جاني خـود  بيماريهاي درون حزب چه كن

كـم  . نيستند چه كنيم؟ در واقع بيماريهاي درون حزب از بيماريهاي درون جامعـه بسـيار بـدتر هسـتند    

اكنون تقريبـاً تمـامي منـاطق را بـه     هم. اندنيستند كساني كه حزب را كاملاً به بيمارستاني تبديل نموده
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. شناسـم راننـد مـي  اي كه بر زبان مياين اشخاص را با اولين جمله. اندبيماران درآوردهصورت تخت

گويند؟ يـك نظـامي، شخصـيتي    افراد نظامي چگونه سخن مي. به اصطلاح يك تشكل ارتشي هستيم

حـال آنكـه افـراد مـا     . تنها در برابر مسئولي همچون من بلكه در برابر هرچيـز آمـاده اسـت   است كه نه

اي اسـت كـه سالهاسـت دچـار خسـتگي      همانند شخص از خود بيخود شده. آلود دارندخوابحالتي

داند، از اين نيز پيشتر رفته و حزب را مكان معالجه تمامي دردها و جراحتهاي كهنه خويش مي. گشته

حـزب سـازمان   . حـزب جـاي نگهـداري تـو نيسـت     . داري خويش از سوي حزب هستندخواهان نگه

. ه بيمار است؛ سازمان منجيان اسـت، سـازمان دكترهاسـت و جـاي بيمـاران نيسـت      نگهداري از جامع

تـوان در درون حـزب از بيمـاري خـود     نمـي . شـتابند تمامي اعضاي حزب به امداد انسانهاي بيمار مـي 

چه حقي داريد كه اينهمه خود را بيمار نموده و خود را همانند بيمار نشان دهيد؟. سخن گفت

چنـدان بيمـار هـم نيسـتند، وقتـي فرصـت       . اي وجود داردف و گمراهي جديدر اين رابطه، تحري

بينيد كه ناچـاريم در  مي. اندازنديعني انسان را به مغلطه مي. شونديافتند و يا به نفعشان باشد، هيولا مي

اگر اينگونه عمل نكنيد قادر نخواهيد بود كه از پس اين . درون حزب زندگي صحيحي را پيشه كنيم

حزبـي  كسـي كـه خـود را وقـف مبـارزة درون     . آييد و دست از يقة همديگر برنخواهيم داشتكار بر

هـر  . نمايد حداقل بايد بتواند با مدنظر قرار دادن عاقبت كار، نيروي كاري را در خود ايجاد نمايـد مي

يجـه كـار   نماييد، نتهنگامي كه با برخي مواضع مبارزه مي. اي داشته باشدزنيد بايد نتيجهحرفي كه مي

توانيد چنين عمل كنيد؟پردازم چرا شما نميوقتي من اينهمه به محاسبه امور مي. را حساب كنيد

گلاويـز نمـودن   . ايجاد محيطي مساعد براي اغتشاش در درون حزب، كـار عـاملان دشـمن اسـت    

يي را حزب با معضلات بيجا و نابهنگام، كار عاملان جنگ رواني است اما بهترين مبـارزان مـا كارهـا   

شما غير از ايـن كـار بـراي    . دهند كه ماهرترين اعضاي جنگ رواني قادر به انجام آن نيستندانجام مي

توانم آنگونـه  من هم مي. چه چيزي حاضر هستيد؟ هر سخن وگام بيجاي شما خدمت به دشمن است

ما را تـوانم چنـد قطـره اشـك ريختـه و شـ      توانم خودم را انـدكي عـاطفي نمـايم، مـي    باشم، حتي مي

تـوانم هـر روز   مـي . دانم كـه اينهـا در مقـررات جنگـي مـا صـحيح نيسـتند       تأثير قرار دهم اما ميتحت

اينگونه نواقصي داشته باشم، اما از اولين روزي كه به اين كار پيوستم تا به امروز نخواستم حتي يـك  

.لحظة خود را اينچنين بگذرانم
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توانيد كفايت نشان دهيد، مطـابق  ترين شكل ميداشتن اينهمه نقص حتي در شرايطي كه به راحت

ترين شكل قادر به آن هستيد را انجام ندهيد و اين را فلسفه چه كسي است؟ اگر كارهايي كه به سهل

طلبـي  اگر در پي مقام. شود؟ انسان بايد اندكي وجدان داشته باشدچيزي ميهم نقص بناميد، سبب چه

توانـد از بروكراسـي و عشـق بـه مقـام      چيز مـي چهخواهيد بود؟و بروكراسي باشيد، قادر به چه كاري

. دانيدحتي معني قدرت را هم نمي. دانيدطلبي را هم نميحاصل شود؟ اين در حاليست كه شيوه مقام

.بايد همه اين نكات را درك كنيد

يـم بـراي   تلاشهايي را كه بـراي حـزب انجـام داد   . نمايندتمامي اين موارد ما را به خود مشغول مي

اصلاح چند شخص نيست بلكه براي جوابگويي كامل به يك مقطع و گذار از سطحي ابتدايي اسـت  

نمايـد، يـك   كسي كه خواسته خود را بر حزب تحميل مي. شودكه بر پروسه تكوين ملي تحميل مي

کنــد، تنهــا يــك نــوع شخصــيت و بيمــاري روانــي را نيــز تحميــل نمــيوضـعيت معمــولي را تحميــل  

ــي و     نمانمــي ــي، غيرحزب ــان، غيرمل ــودن حقيرت ــتايي ب ــودن شــما، روس ــدوي ب ــه پشــتيباني ب ــد، بلک ي

ايـن داسـتاني اسـت كـه در طـول تـاريخ       .كندبورژوازي شما و آرزوهاي ناچيزتان را جلب ميخرده

. بسيار تكرار گشته است

هسـتند؛ ايـن مـورد در    ضـد قيـام   گرايش ، هميشه در پي انقلاب ناراحتندآنهايي كه از سختيهاي 

امـا تبـديل   . هاي مرحله انقلاب نيـز آگـاهم  ها و مشقّتاز سختي. تاريخ تمامي اخلالگران وجود دارد

بـا تصـور   . لكردي است كه دشمن در طول تاريخ آن را آزموده اسـت كامل، عمضد قياماين به يك 

كنند خسته شده و هنگامي كه دچار سختي بسيار شدند، احساس اينكه آنهايي كه اقدام به انقلاب مي

كنند و آميزي را ايجاد مينمايند، عاملان خويش را به درون حزب فرستاده و محيط تحريكکين مي

دانـيم كـه ايـن را چگونـه     ضـع كـرده، دعـوت بـه بازگشـت نمـوده و مـي       پس از آن قـانون نـدامت و  

از زنـدگي حزبـي و نظـامي خـارج     : "به همـين سـبب اگـر بگوييـد    . خواهند بر روي ما اجرا نمايندمي

اگـر  . بايد مسـئله را اينگونـه درك كنيـد   . بدان معني است كه به دنبال يك ضدانقلاب هستيد" شديم

ــان را قــوي مــيو ارادهذهــن خــود را انــدكي روشــن ســاخته  توانســتيد يــک راه نموديــد آيــا نمــيت

طلبانة خلقي يافته و صفوف خود را سازماندهي نماييد؟ پيداست مواردي را كه بر ما تحميـل  مقاومت

تـوان از پـس ايـن كارهـا برآمـد؛      هـا بسـيارند و بـه شـيوه انقلابـي نمـي      سـختي : "نماييد اينها هستندمي
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گرايـي ابتـدايي و   بتدايي گـذار نمـود؛ بايـد تـا حـدممكن بـا سياسـتهاي ملـي        گرايي اتوان از ملينمي

بورژوازي استعمارگري سازش نمود؛ رفرميسم قابل گذار نيست، بايد تا حد ممكن با نگرشهاي خرده

تا حد ممكن با روشـهاي  !" بخش نيستندهاي انقلابي در اين سرزمين چندان نتيجهمسامحه كرد و شيوه

يان سختيهاي شيوة زندگي انقلابي موجود به سازش با مسئله گريز از زنـدگي انقلابـي   رفرميست و با ب

بپرداز، حتي امكاناتي را كه انقلاب با تلاشي عظيم بدست آورده تخريب نما، نوعي رهبري تاكتيكي 

نمايـد، ارائـه كـن و بـا چنـين برخـوردي خـود را بـه         به اصطلاح خلاّق را كه تماماً اينچنين عمل مـي 

بخـش  خود بساز و فراتر از آن كار خـود را نتيجـه  گيرانه برايمحفلي موضععيت رهبري برسان و موق

شود اهـداف تـاريخي و اجتمـاعي    اي كه از چنين عملكردي حاصل ميتوان در نتيجهاعلام كن؛ نمي

حتي كسي كه درصدد است خويش را به عنوان عامل دشـمن ارائـه نمايـد، خـود را بـراي      . را جست

حتي كسي كه سعي دارد خويش را در اختيـار  . سازدمانده آماده نمين به وضعيتي چنين عقبدرآمد

.نمايدتري با مسائل برخورد ميبا تدابير بسيار عاقلانهنهد نيز،] دشمن[

سـختيهاي دوران تكـوين ملـي را در همـان سـه      . دشواريهايي داريم و هميشه هم خـواهيم داشـت  

ها چگونه بوده و واقفيم كه تكامـل حزبـي مـا    دانيم كه در عمل، مشقّتيم. اول بر زبان آوردم١كلمه

دانـم كـه خودسـازي حزبـي از طريـق نـزاع بـا        مـي . گرددكور هزاران ساله ايجاد ميبا بازكردن گرة 

هايي بـدوي  آورند و مبارزه با انسانكساني كه اگر سرشان را هم ببري به خودسازي حزبي روي نمي

اين اشخاص كسـاني هسـتند كـه    . گردداند، ايجاد ميماندهي كلانهاي ابتدايي باقيدر حالت ايستاكه 

اندازند ولي اگـر سـيگاري بـه آنهـا     ها بدهي، به آن نظري نمياگر امكاني طلايي جهت پيشرفت به آن

رغم تمامي اين مسـائل، خودسـازي حزبـي را ايجـاد     علي. گنجندبدهي از شادي در پوست خود نمي

يـت تاكتيكهـاي انقـلاب بـراي كسـب      زم نيسـت از چگـونگي شـناخت دشـمن و يـا ماه     لا. كنـيم مـي 

اجراي تاكتيك كجا و شـما كجـا؟ آنهـا كـه در     . دانيددستاوردها سخن برانيم اما شما آنها را هم نمي

كوهستانهاي آزاد مانده و حتي در آنجا قـادر بـه يـك سـازماندهي آسـان نيسـتند، از كـدام تاكتيـك         

رانند؟ آنهايي كه قادر بـه محاسـبه صـحيح نيـروي اسـلحه نيسـتند از كـدام تاكتيـك         توانند سخن بمي

توانيم تمامي اينها را بازگو نماييم اما تا چه حد تأثيرگذار خواهند بود؟توانند سخن برانند؟ ميمي

. ، که تز آغازين تئوري آپوئيستي بود" کردستان مستعمره است"اشاره به سه کلمه ١
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ايـن بـه   . اينهمه بر مشكلات سرپوش بگذار و تحريفشان كن و سپس ما را به فضاي بحث بكشـان 

جمهوري تركيه هـر روز يـك موضـوع بحـث     . وع بحث جمهوري تركيه شباهت داردتحريف موض

دانيد جمهوري تركيه در هفته اخير چه موضوعي را تحريف نموده است؟ حتي آيا مي. كندايجاد مي

چيـزي كـه افـراد مـا روزانـه      . كنندشوم كه موضوع را چگونه تحريف ميمن نيز به سختي متوجه مي

تان كفـاف  چون قدرت ذهني. حريف موضوع بحث انقلابي در درون حزب استدهند نيز تانجام مي

كه نماييد؛ اما ناچاريم دهد و قلب شما ظرفيت آن را ندارد، آن را تحريف ميموضوع انقلاب را نمي

. را بنياد كار قرار دهيم زيرا به طريقي ديگر نخواهيم توانست از پس ايـن كـار بـرآييم   شيوة دشواري

بودم، هزاران بار مرا نيز دچار تحريف كرده، مرا به مبحثي مان هشيار نمير برابر واقعيتاگر اندكي د

در هر گزارشي دهها بـار مبحـث را تحريـف نمـوده، بـه جـر و       . نمودندديگر كشانده و وارد نزاع مي

بـاً  آينـد تقري گزارشهايي كه از هـر منطقـه مـي   . نمايندمورد كشانده و با تحريفات مشغول ميبحث بي

.اينگونه هستند

دهند که اگر خود را با آنها مشغول نمايم همان كافي خواهد تحت نام تاكتيك كارهايي انجام مي

تواننـد بگوينـد كـه در حـد     اينها مي. بود تا ما را نابود كرده و در مبارزه شكافي بسيار جدي باز نمايد

نيتـي رفيقانـة مـا سوءاسـتفاده     ي از پـاك شايد هم در سـطح بسـيار بـالاي   . اندوسيعي مرا نيز فريب داده

كنند تـا بـا   در اندك فرصتي كه بيابند سعي مي. اماند، اما بايد بگويم كه تماماً تسليم اينها نگشتهکرده

بدين شيوه حزب را قربـاني تاكتيكهـاي خـويش    . ها و تأثيرات، ما را تسليم بگيرندترين روشظريف

كار شما تنهـا خطـا   ! گشتيمنميبوديم، مرتكب چه خطاهايي كه اگر اندكي هشيار نمي. خواهند نمود

شخصيتي كه از ارزشهاي سياسـي و  . ده بار تسليم گشتن طي بيست و چهار ساعت استنيست، بلكه

دهد، اگر از نظـر سياسـي يـك شخصـيت مـنحط خيابـاني محسـوب        انقلابي خويش اينهمه امتياز مي

اغماض و برخوردهاي پراكتيكي شما كه بايـد بسـيار   نگردد پس چيست؟ بايد اصول سياسي غيرقابل

آيـا  . با آن همخواني داشته باشد، در زندگي بكار گرفته شوند تا يك شخصيت منحط خياباني نشويد

هـا را آسـان   توانيم شما را نجات دهيم؟ كسب شخصيت حزبي و نمايندگي فعاليتبه نوعي ديگر مي

هـم دم از  : ا چيست؟ در واقع دروغهاي بزرگي در كار اسـت بازيهكنيد، اما اين دروغ و حقهتلقي مي

جدايي از حزب خواهيـد زد و هـم در درون حـزب مانـده و مـا را بـه خـود مشـغول خواهيـد نمـود،           



١٧٤

توانـد تـا   آيا انسان مي. خواهيد زد" شخصيت خود"همچنين از صفات شكوهمند بحث كرده و دم از 

. منطقي نيستبدين حد دروغگو باشد؟ اينهمه تحريف و تقلب

توان ايجاد توسـعه سياسـي در خـود و پـذيرش     : وضعيت مورد بحث در خصوص شما چنين است

دهيـد و حتـي   دهيد، اگر چند كلمه بياموزيد نيز تـوان اجـراي آن را نشـان نمـي    مشي را نشان نميخط

ريخي ما به هـدر  اگر مرحله را اينگونه سپري كنيم، اقدام تا. كنيدنسبت به بسياري از موارد توجه نمي

توان گريـز و يـا   نمي. گرايي ابتدايي و خيانت را سازش ناميدگي مليپيشهتوان تسليميتنمي. رودمي

تحت عنـوان ايجـاد آسـايش در زنـدگي تلقـي      دور ماندن از جنگ و فرسودگي شخصيت جنگي را 

بويژه . در تاكتيك نيستمعناي مهارت استعماري، بهانگارانه با دولسهلايجاد همه نوع روابط . نمود

وقتي در فرجام كار همه اينها در . ور نمودن فرديت را در درون حزب، فرماندهي ناميدتوان شعلهنمي

وقتـي  . شود كه برخوردهاي مـذكور بيـانگر يـك نـوع نگـرش هسـتند      آيند، معلوم مييكجا گرد مي

ايـد،  برطرف كردن آن اقدامي نكـرده داريم که براي گوييم نتايج اين نگرشها را ببينيد و اظهار ميمي

عاقبـت آنهـايي كـه حـزب و     . آوردهيچ حزبي، خويش را به اين وضعيت درنمـي . كنندقيامت بپا مي

آنهـا كـه سـنگر، مقـام، قـدرت و مسـئوليت       . كننـد، وخـيم اسـت   خودسازي حزبي را آسان تلقي مي

شـوند، تمـامي   چـار مـي  دهنـد ديـر يـا زود بـه ايـن وضـعيت د      بهـا هـدر مـي   خويش را به صورت بـي 

هـيچ يـك از   . گردنـد شود و منفور مـي ماند، زندگيشان به جهنم تبديل ميآرزوهايشان در دلشان مي

آنها كه در مسير خويش دچار نقص عمل هستند، چنـدان  . گرددكارهايشان وارد روند صحيحي نمي

. توانند زندگي كنندنمي

حتي آنهايي كـه  . گرايي پيشه كنيمگرايي و قبيلهدهتوانيم به يك عشيره مبدل شويم و خانواما نمي

دهنـد، معضـل بزرگـي بـوده و خطرنـاكترين      در كردستان چنين چيزي را به بهترين شـكل انجـام مـي   

ورزند، اقشاري هستند كه سعي دارنـد  گرايي و فرديت اصرار ميآنهايي كه بر خانواده. مزدور هستند

تـوان بهتـر از   در شرايط استعمارشدگي موجود، نمي. باشندبيشتر از هر كس براي دشمن فايده داشته

.استفاده از برخي مواضع حزب و به هدر دادن آنها بصورت نامؤدبانه، بزرگترين بدي اسـت . اين بود

اينها طبيعتـاً سـازماندهي را نپذيرفتـه و    . برندبرخي با اين مواضع خويش، امكانات حزب را از بين مي

. كنندو يا از آن به بدترين شكل استفاده ميمقام و مسئوليت را درك نمايندخواهند مفهوم نميحتي 
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اي از اسلحه و پول خويش چه كسي استفاده بهينه. برندبدين شكل امكانات مادي حزب را از بين مي

يـابي بـراي آمـوزش، آيـا بـه      هنگـام فرصـت  نمايد؟ آيا حتي يك آموزش معمولي انجام داديـد؟  مي

آن استفاده نموديد؟صورت صحيحي از

شود كه ترجيح بسيار اشتباهي انجام داده و پديده انقلاب از تمامي اين برخوردهاي شما معلوم مي

ترجيح و مشاركت شما از بنيان ضعيف است و حتـي فراتـر   . كنيدرا به صورت بسيار اشتباه درك مي

توانيـد ملـت   کردند که شـما نمـي  استعمارگران سالها ادعا. از ضعف بسيار اشتباه و ماجراجويانه است

جنـبش مـا نيـز    . شويد و حتي قادر به ابراز هويت نخواهيد بود و اين را تا به امروز نيز تحميـل نمودنـد  

نشان داديم كه انديشـه و اقـدامات لازم بـراي آن    . پردازدجنبشي است که با اين وضعيت به مقابله مي

روي را كه در شأن خود ديديد، بيـانگر  نقص و ميانهوار نظير چيستند، اما تمامي برخوردهاي شكايت

تـوانيم  مـا نمـي  "نظيـر  هاييكه شكوه و زارياي است اين نتيجه. نتايج حملة هزاران ساله دشمن است

.نمايندآن را تداعي مي" ملت و خلق شويم

توانيد نيـروي  نشان ندادن توان لازم براي كسب شخصيت حزبي بدان معني است كه معتقديد نمي

توانند بـه  نمايند، چگونه ميآنهايي كه از کسب نيروي پيشاهنگي اظهار عجز مي. پيشاهنگ آن شويد

كـس  اي آزاد و مستقل درآيند؟ اگر در جايي كـه لازم اسـت همـه   صورت يك ملت، خلق و جامعه

يش خلاقيـت نشـان دهـد، حتـي نتوانيـد مـوارد موجـود را هـم حفاظـت نماييـد، در مقابـل ارادة            كماب

تمـامي اينهـا   . ضـعف و شـكايت هـم بيـانگر همـين مطلـب اسـت       . استعمارگري از بين خواهيد رفـت 

اي را بـر هـر كسـي    العادهتمامي اين دلايل خودسازي حزبي فوق. توضيح مختص به خويش را دارند

دقيقاً در همين نقطه شما از خودسازي حزبي، آمـوزش و توانـايي سـازمانيابی اظهـار     . يدنماالزامي مي

در صفوف ما نبايـد كلمـاتي آنگونـه بـر     . داريدکنيد؛ به همين سبب وضعيت بسيار دشواري عجز مي

وضعيت تحميلي مـورد نظـر   . اي از خود نشان دادزبان رانده و چنين برخوردهايي را حتي براي لحظه

نـوعي سازشـكاري اسـت    . تر از وضعيت روستايي استكساني، يك وضعيت اجتماعي ابتداييچنين 

توانيم آنرا رفرميسم بناميم، اما از يـك جنبـه تـا مرحلـة تكيـه زدن بـر دشـمن نيـز پـيش          كه حتي نمي

اگر دقت نكنيد طي مدتي بسيار كوتاه ممكـن اسـت تمـامي پيكارجويـان پشـت بـه اهـداف        . رودمي
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اهميـت  نتيجـة نـاچيز و بـي   . عنوان تقدير بر مـا تحميـل نمـود   توان تمامي اينها را بهنمي. كرده و بروند

.اين موارد و عملكرد فاقد اصول شما، تا بدين حد براي حزب خطرناك استانگاشتن تمامي 

همانگونه كه اگر خون را . درس حزب، درس زندگي است. بايد درس حزب را كاملاً فرا بگيريد

توقف روند تكوين حزبي كه براي نيل بـه  رود، ف نماييم، بدن در يك دقيقه از بين ميدر رگها متوق

. و يا قطع شريان حيـاتي ماسـت  زندگي آزاد ملي ايجاد شده و عدم خودسازي حزبي به معني توقف

اين تعريفي صحيح بوده و دانشي است لازم براي بحث در رابطـه بـا آزادي و حيـاتي حـاوي رهـايي      

باشد كه صدها سال اي ميخواهيم از آن گذار نماييم، از ميان برداشتن جوانب فرسودهيآنچه م. ملي

خصوصيات مرگباري را در شخصيت شما ايجاد كرده، همچنين نابودي تمامي مـواردي اسـت   است 

اگر اينها را از ميان برنداريم، قطعـاً يـك اشـتباه    . بردآن هستيد و شما را به سوي مرگ ميكه نماينده

دچار همان مسائلي خواهيم شد كه در چنين اوضاع و احوالي در طـول تـاريخ روي داده   . اهد بودخو

. خواهيم اين روند را متوقف كنيمما مي. است

متوقـف  اشـتياق،  بزرگترين احسـاس و  .ناميدخود را جوان، خام و احساساتي مي. بايد عاقل باشيد

بزرگتـرين شـجاعت نيـز همـين     . نـابود بسـازند  خواهند زندگي رانمودن روندي است كه طي آن مي

بايد جدي باشيد، بايد قادر به سازماندهي و زنـدگي  . غير از اين، احساس و حياتي وجود ندارد. است

. اگر قادر به اين نباشيد، اين وضعيت فراتر از رذالت به معني مرگ شماست. در پيوند با اهداف باشيد

چـرا  . زيرا شـما پيشـاهنگان زنـدگي هسـتيد    . بايد جسور باشيدطلبيد، اما شما خود از من جسارت مي

شما خود ناچاريد كه پرستار شويد، بايد خلق خود . نماييداينهمه ما را با اوضاع غيرمنتظره مشغول مي

چـرا  . آموزش، سازماندهي و مديريت و خودسازي حزبي نيز به همين منظور اسـت . را معالجه نماييد

گري را به اشتباه دچار سازيد؟ در برخوردهايتان، همه نوع دافعه و شيوة نابودهنوز سعي داريد مرا نيز 

بايد قادر به كسب شخصيت ملي و حزبـي و بـر ايـن    . بريدكار ميبا روشهاي بسيار متنوع و ظريف به

اگـر  در اين رابطـه  . بايد اندكي نسبت به خود احترام نشان دهيد. اساس كسب شخصيتي انساني باشيد

.تواند بيانگر معنايي باشدا نسبت به کار موثر بيفتد، ميرغبت شم
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مشـي سـالم   دهـد؟ چـه كسـي خـط    چه كسي خودسازي حزبي را در دستور کار خويش قرار نمي

اند به چـه كـار   دهد؟ پيکارجوياني که خود را همانند ديوانگان رها نمودهحزبي را بنياد كار قرار نمي

اگـر نگرشـهايي   . ما مجبوريم عاقل باشيم. جنگيداينچنين نميهم ١"دون كيشوت"آيند؟ حتي من مي

اگـر كردارهــاي  . ماجراجويانـه و يــا خيالپرسـتانه داشــته باشـيد بايــد فـوراً خــويش را از آنهـا برهانيــد     

اگر توان و اشتياق داريد، در چارچوب معيارهـاي حـزب   . خطرناكي داريد فوراً آنها را متوقف كنيد

ديگر بايستي اين را . روي آن معضل كار كنيد و در آن موفقيت به دست آوريدبه تفكّّّر بپردازيد، بر

اين شخصـيت داراي چنـين   . بايد همگام با درك رهبري، قدرت عمل را هم نشان دهيد. درك كنيد

خصوصياتي است؛ ملي، دمكراتيك، سياسي، سازماني، عملـي، انترناسيوناليسـت، آنتـي امپرياليسـت،     

بايـد  . النفسيهمچنين شخصيتي است متضاد با ضعف و انحطاط و ضعيف. مزدورآنتي فئودال و آنتي 

خودسازي حزبـي و ملـي چنـين    . تان با آنها عجين گرددبه اين خصوصيات نزديك شده و شخصيت

حركت به سوي يك زندگي واقعي و شرافتمندانه . كسب يك شخصيت باحيثيت كردي است. است

دهيد، نسبت به اين امر نيز نشان ك عادت ناچيز خويش نشان ميحداقل بايد توجهي را كه به ي. است

.دهيد

چيز نـه و بـه   كه به چهبينيدمي. امهستم و بر سر پاي خويش ايستادهسازمانيافتهبينيد كه چگونهمي

دارد و چيـز در نظـرم امكـان   كـنم، چـه  چيز را قبول نمـي را قبول كرده و چهگويم، چه چيز بله ميچه

را نادرست چيز را درست و چهدانم و چهچيز را ناموفق ميده و چهرا موفق برشمرچيز ندارد، چهچه

در بسـياري  . گـزارم من نيز فردي خدمت. درپي، عدم درك و شناخت را بهانه قرار ندهيدپي. نامممي

را باور داريد بايـد  اگر اين. دهمبينيد، خدمتي فراخور رفاقت انجام مياز موضوعاتي كه بدان نياز مي

اگـر احترامـي   . به برخي از ارزشها خدمت نماييد، بايـد ايـن را در هركجـا و هـر زمـاني درك كنيـد      

اگـر كسـي وجـود داشـته باشـد كـه       . زنـدگي كنيـد  براي آنمعمولي نسبت به خود داشته باشيد، بايد 

باشـد، تنهـا گزينـه    ، اين يك فرصت مـي "خواهم در اين زندگي نقشي داشته باشممن هم مي"بگويد 

هيچوقت و هيچگـاه  . خودسازي حزبي همين است. زندگي است و بايد از اين فرصت استفاده نماييد

ام يا درك كردم اما موفق شخصيتي حزبي کسب نکردم، هنوز هم چيزي درك نكرده: "نبايد بگوييد

ای اسـت کـه اعمـالی بسـيار غيـر منطقـي و حتـي        در اين رمان وي در هيأت شـواليه . نويسنده بزرگ اسپانيايي" سر وانتس"دون کيشوت، قهرمان رمان بلندی به همان نام از ١
. مضحك دارد
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خودسـازي  : "ييـد درست برعكس بايـد بگو " به عمل بدان نشدم، مرا فريب دادند و سازشكاري كردم

و ايـن را بـا پراكتيـك    " حزبي نمودم و در هر كجا و هر زماني نيروي انجام كـار را بـروز خـواهم داد   

ايـم، در  فراموش نكنيد تا زماني كه مـا زنـده  . اين راه انسان شدن و شجاعت است. خويش نشان دهيد

. پذيرمنياييد، زيرا اين را نميبا نواقص جدي نزد ما . توانيم اين را انجام دهيموضعيتي هستيم كه مي

كارهايي كه بايد به آنها بپردازيـد، كارهـاي كـوچكي    . در امورات انقلاب، دشواري وجود ندارد

هيچگـاه كارهـايي در دسـتور    . توانيد انجام دهيـد هستند كه با تواضع و نيروي خود ده برابر آن را مي

تمامي سختيهاي ايـن كـار را خـود متقبـل     . ا برآييداند كه نتوانيد از عهده آنهكار شما قرار داده نشده

دشوارترين كارها را خود برعهده گرفته، برخي كارها را هم براي شـما پيشـنهاد نمـودم و شـما     . شدم

انـدازي را بـه مثابـه يـک     هيچگاه نبايد مغلطه. بنابراين بايد مطابق با آن زندگي كنيد. هم قبول كرديد

ها ميراث نامطلوب هـزاران  انواع تحريف و گمراهي. خويش بكار ببريدهنر، در برابر خود و اطرافيان 

بايد از شخصيتي برخوردار باشيد كه داراي مـاهيتي صـحيح باشـد، همچنـين در هركجـا      . ساله هستند

به شما تعالي بخشيده، شـما را در  اين. نيرو و مهارت لازم را براي كسب چنين شخصيتي داشته باشيد

نمايـد كـه قابـل احتـرام و دوسـت داشـتن بـوده و از آن        ه و صاحب حياتي مـي مسير زندگي قرار داد

. توانيد هيچ راهي را بپذيريدبه غير از اين نمي. احساس شرف نماييد

منظـور موفقيـت   چيـز بـه  همـه . استاي ترين درس حزب، درس دستيابي به اينچنين زندگياساسي

. ه و پيروز خواهيم شدپيگير اين زندگي بود. رودكامل اين درس بكار مي

١٩٩٤مارس ٨
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فصل نهم

PKK١حزب دسترنج و زحمتكشان است

همچنـين بـه همـين مناسـبت     . امكان تماس مجدد با شما به مناسبت روز جهاني كارگر با معناسـت 

مان از طريق پيشاهنگي حـزب و جوابگـويي بـه    برخورد ما در قبال ورود به اين ماه مهم، حملة بهاري

. يابد بامعني استالمللي آن افزايش مينگرش سوسياليسم به شكلي كه اهميت بين

المللـي كـه اهميـت    بدون شك مبارزه ما به اندازه جنبة بسيار تشديد يافتة ملي، توانسته از نظر بـين 

سازي موقعيـت دشـمنان، موقعيـت دوسـتان را نيـز      و به اندازه روشندارد نيز انعكاس يافتهروزافزوني 

ــد  ــود بخش ــع و    . بهب ــده و وارد مواض ــاده ش ــر نه ــت س ــن پش ــاي كه ــع و برخورده ــياري از مواض بس

قبل از هرچيز ما تحقق اين امر را در درون صفوف خويش مشـاهده  . برخوردهاي جديدي شده است

مان را بـه نفـع دسـترنج و    با جسارتي عظيم، اهتمام بسياري به خرج داديم تا پيشاهنگي حزب. نموديم

نهـا و  بيني آزندگي آزاديخواهانة زحمتكشان، جهاندر نمودسعي نموديم تا . پيش ببريمصاحبان آن 

حزب از اين نظر دستاورد عظيمي كسـب نمـوده   . دستاوردهاي عملي آن پيشرفت بزرگي ايجاد كنيم

. و نوسازي لازم جهت آن را تحقق بخشيد

جانبة شخصـيت  به نيكي قابل درك است كه بدون خودسازي حزبي و بدون درك دروني و همه

حتي قادر نخواهيم بود خود را بر سر پا نگه توانيم جنگ موجود را ادامه دهيم بلكهتنها نميحزبي، نه

انـد كسـي كـه در برابـر حـزب صـادق نباشـد، تـأثير بـزرگ          آمده نشـان داده عملتحليلات به. داريم

دهنـده آن را احسـاس   سـاز و تعـالي  كننده و از يك نظر ـ و براي ماـ تـأثير انسـان   سازماندهنده، روشن

از ايـن  . سـاز رهـايي يابـد   قادر نخواهد بود از حالت معضـل ننموده و از طريق آن به نوسازي نپردازد، 

.باشدسيمي رهبر آپو با فرماندهان ايالتي مياين بخش گفتگوي بي١



١٨٠

حال بهتر . گاه هركسي است كه خواهان پيروزي، موفقيت و حيات استترين تكيهنظر حزب اساسي

و تأكيد بسيار بر پيشـاهنگي حـزب بـويژه در سـال     دانستن ساير كارها با اين موردمرتبطكهبينيم مي

را حلقـه تـرين هم براي تقابل با تمامي نامطلوبيهاي محتمـل، اساسـي  گذشته هم بسيار اهميت داشته و 

به هيچ وجه قادر نيستند پيروزي را آرمان خود بينيم آناني كهميدر صورت توجه . تشكيل داده است

شـوند؛ تخريـب رونـد    گرايي مـي گري و راستنوع شيوة نابودقرار دهند و بدتر از آن راهگشاي همه

اول خـويش  همچـون موضـع درجـه   سـازي در برابـر آن و گسسـت از آن را    خودسازي حزبي، مـانع 

.اندپذيرفته

جويد، بـه معنـي ايجـاد سـرآغازي     موضعي كه از شخصيت سازمانيافته و كلكتيو حزب دوري مي

كسـي كـه در   . نمـاييم ايـن مـورد را مشـاهده مـي    به شكلي مهم،. قوي جهت همه نوع نامطلوبي است

اي را در پـيش بگيـرد   تواند شيوه زنـدگي مسـلحانه  تنها نميزبي ندارد، نهزندگي خويش معيارهاي ح

بينـيم افـرادي كـه    حال بهتر مي. بلكه حتي از يك زندگي معمولي اجتماعي و توسعه آن به دور است

كنند، مهمتـرين معضـل مـا را تشـكيل داده و بـدون گـذار از       به هيچ وجه شخصيت حزبي كسب نمي

نيم دستاوردهاي جديدي كسب كنيم بلكه حتي قادر نخواهيم بود از دسـتاوردهاي  توااينها نه تنها نمي

نگـري در محـيط  رنـگ شـدن شخصـيت حزبـي و سـطحي     نتيجة كـم در . موجود نيز محافظت نماييم

چنين وضعيتي معمولي نيست، مواضعي هستند كه تـأثيرات آنهـا   . اندبستهايي بوجود آمدهحزبي ما بن

هـدر داده و بـه تـدريج آنهـا را دچـار تخريـب       پـي بـه  دررا پي] ارزشمند[احث بسياري از مبتواند مي

خوبي قابل مشاهده است كه طبقـه متوسـط در ايـن    به. اين امر، بدون شك بنيادي طبقاتي دارد. نمايد

رابطه بسيار مقاومت كرده، موانع بسياري تشكيل داده، كارهـا را بـرهم زده و بـا عـدم جـديت، آن را      

هـايي  نموده و ضررهايي را به بار آورده كه حتي دشمن نيـز قـادر بـه ايجـاد چنـين زيـان      بسيار ناقص

.نيست

، در واقع به معني PKKآشکار گشت كه برخورداري از يك شخصيت مطلوب حزبي در صفوف 

كساني كه در اين موضوع احسـاس مسـئوليت   . درك همه نوع پيشرفت انساني، اجتماعي و ملي است

تواننـد داراي  تنهـا نمـي  نماينـد، نـه  كننـد و بـدين شـيوه زنـدگي مـي     را احساس نمينكرده، اقتضايش 

بـه بـازي خواهنـد    تربيتـي بيبادسترنجي بجا باشند بلكه فراتر از يك چپاولگر نبوده و تنها ارزشها را 
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. بنابراين ويژگي طبقاتي حزب ما بسيار مهم اسـت و تمـامي پيشـرفتها در پيونـد بـا آن هسـتند      . گرفت

با دسـترنج و ارتبـاط آن بـا دسـترنج انقلابـي و حـاكم نمـودن آن بـر تمـامي          PKKدون درك پيوند ب

از . توان از پيروزيها سخن گفتتوان لايق اين حزب شد و نماينده آن بود و بنابراين نميفعاليتها، نمي

. آوري به حزب به مثابه يك اسلحه از طرف ما بجا بوده استاين نظر روي

اخير به اندازة وسعت تلاشي که براي كمرنگ نمـودن سوسياليسـم در اذهـان و دوري    در سالهاي 

ايـم  حزبي بروز دادهگزيدن از سوسياليسم صرف نمودند، براي مقاومتي كه ما در رابطه با خودسازي 

ايجاد توانمندانه حزب سوسياليست لازم بـراي  كه با گذار از بيماريهاي رئال سوسياليسم در و نيرويي

آميـز  اين هنوز هـم دليـل اساسـي تـداوم موفقيـت     . بزرگي قائل هستندايم، ارزشمقطع نشان دادهاين

، بررسـي مجـدد   عنـوان حـزب زحمتكشـان   بر تداوم موجوديت خـود بـه  . دهدمبارزه ما را تشكيل مي

ر اصـرا تمامي فعاليتها در پيوند با دسترنج و سازماندهي بر اين اساس، قبول مسئوليت و كسب جايگاه

كه برخوردهايي غير از اين را بهتر از هر زماني آشكار گشته. معيار اساسي نيز همين است. ورزيممي

. كنيممعتبر ندانسته و به آن فرصت نخواهيم داد و جهت انجام كار مقتضي مصرانه عمل مي

غازهاي وسيلة اصلاح از راه سـرآ حزب را به مثابة يك اسلحه، به. يابدخودسازي حزبي تداوم مي

كساني كه درباره اين امر خـود  . نبايد از اين کار غافل شد. نماييمنوين و با تقويت آن قدرتمندتر مي

غير از ايـن، شـانس و راه   به. بينند قطعاً بايد به خودسازي حزبي بپردازندمانده ميرا فرسوده و يا عقب

اي كـافي شخصـيت حزبـي را در    ههركس بايد با فروتني به انـداز . ديگري براي پيروزي وجود ندارد

عنوان بنيان تمامي پيشرفتها درك گرديده و مطابق آن حقش ادا اين نكته بايد به. خويش ايجاد نمايد

. شود

نمـود كسـب شخصـيت    تـرين و متمركزتـرين   بايد هركسي بداند كه رهبري نيز به مثابه محسـوس 

بـه تناسـبي كـه    . دهدده و مورد نظارت قرار ميتمامي كارها را اساساًً در پيوند با آن اداره نموحزبي،

توان بـراي  جذب شده و بصورت ژرف دركش نمايد، ميدر آندست يافته،شخصيت حزبيفرد به 

رهبـري  . يابدهمچنين رتبه فرماندهي بر اين اساس معنا مي. وي ارزش قائل شده و در حزب جاي داد

باشد كه بدون وجود چنـين مسـئوليتي،   خوبي آشكار ميبه. اين استقبل از هر چيز مسئول نظارت بر
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بنـابراين، دسـتيابي كـافي بـه معيارهـاي      . توان اين رفقا را سـرپا نگـه داشـت   امروزه نيز به دشواري مي

هـاي  حزبي در هر رتبه از مسئوليت و گذار از معيارهـاي نـاقص، ناكـافي و متزلـزل در تمـامي حـوزه      

اي حزبـي اسـت كـه بايـد روزانـه      بينـد، وظيفـه  ه خود را مسـئول حزبـي مـي   كاري و براي هركسي ك

بايد اهتمام بسياري در اين خصوص نشان داده و اگر در اينبـاره  . عنوان اولين كار آن را بجاي آوردبه

بايد هركسي خود را مـورد بررسـي قـرار    . نقص و يا ضعفي داشته باشيد، قطعاً بايد از آن گذار نماييد

، چگونـه  چيسـت رهبري آنوماهيت اين حزب : جستجوي پاسخي براي اين پرسشها باشدداده و در

ديگـر هركسـي بايـد    . نمايـد را درپيش گرفته و آن را مديريت مـي حيات يافته است، چه نوع حياتي

در درون ايـن حـزب از   . بتواند با احترام، ايمان و آگاهي ژرفي در كارهـاي حزبـي مشـاركت نمايـد    

توان پيشـرفت چنـداني ايجـاد نمـود و نـه از نظـر فـردي        نه مينيتهاي گوناگون ذهنيطريق فرديت و

ديگـر  . آميز گذار نماييمبايد كاملاً از اين برخورد اشتباه. گرديدموفقيت و رهاييتوان راهگشاي مي

، را پشت سر بگذارندنيتهاي ذهنيتوانند بايستي عملكردهايي كه حاوي فرديتهاي بزرگ بوده و نمي

توانند در درون حزب موفقيـت بـه دسـت    هايي نميهمه بايد بدانند كه با چنين عملكرد. ترك گردند

معيارهـاي حزبــي قطعـاً بايــد در درجـات اساســي    . هــاي مسـئوليتي را بــه بـازي بگيرنــد  آورده و رتبـه 

.دهركس بايد بتواند بر اين اساس خودسازي حزبي را بنياد كار قرار ده. فرماندهي اجرا شوند

به حالت غيرقابل شناخت درآورده، پايـان  ويژه بايد به تأثيرات طبقه متوسط كه محيط حزبي را به

بايــد مواضــعي كــه معيارهــا را بــرهم زده، شــيوه كــاري را بــه حالــت غيرقابــل شــناخت    . داده شــود

بـازي  گـري روسـتايي و دسيسـه   دارد و حيلـه يان برمـي آورد، پيوند خود را با دسترنج كاملاً از مدرمي

مـدت زمـان درازي اسـت كـه     . گيرد، ترك گفته شوندفئودالي را همچون يك سياست در پيش مي

هـاي بسـيار متفـاوت طبقـة    تيـپ . طبقه متوسط خويش را به صورت معضلي بـراي مـا درآورده اسـت   

بيش از حد تصور به ما اند،آن نشأت گرفتهتيپهايي كه به صورت تصادفي از متوسط و مهمتر از همه 

هـاي تحليلـي قبلـي، كمـابيش بـه      در گفتـه . فشار وارد آوردند و راهگشاي خسرانهاي بسياري گشتند

عـدم  . نماينـد هاي زندة عدم پيروزي و توسعه را ارائه مياينها هنوز هم نمونه. هاي آن اشاره شدنمونه

شاركتي مطلـوب، كـاراكتر ايـن طبقـه اسـت و در پـي آن       پيشروي با تاكتيك صحيح و نشان ندادن م

فراموش نكنـيم كـه توسـعه كمـابيش ايـن      . هستند كه چنين كاراكتري را در محيط ما نيز توسعه دهند
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بار آمدن چنان ضررهايي گشته كه بهترين كنتراها قادر به هاي ما سبب بهكاراكتر در بسياري از جبهه

از . اند نقـش خـويش را ايفـا نماينـد    ها نتوانستهر نتيجه بسياري از جبههوارد آوردن آنها به ما نبوده و د

هاي ما به سبب داشتن خصوصيات اين طبقه، قادر به ايفاي هر طرف كه بنگريد تمامي مناطق و حوزه

به غير از اين هيچ دليـل اساسـي ديگـري وجـود نـدارد و سـاير دلايـل فرعـي         . اندنقش خويش نبوده

.هستند

يك پيشرفت جدي بحث نماييم، در آنجا پيشاهنگي حزبي و شخصيت حزبي وجـود  هرجا كه از

درپـي تلفـاتي در كـار باشـد، در آنجـا نيـز       هرجا كه تخريبكاري وجود داشته و هرجـا كـه پـي   . دارد

در . يابنـد اي بروز مـي بورژوايي و مواضع سليقهشخصيت طبقه متوسط و خصوصيات گوناگون خرده

ايشـان بـدون   وجود آنان نبوده و هيچ صلاحيتي ندارند، به سـبب مواضـع سـليقه   حاليكه هيچ نيازي به 

اگـر اينهـا انـدكي شخصـيت    . وقفه مشغول ايجاد انحطاط در منطقه و به هدر دادن امكانات ما هسـتند 

شـكلي عـالي   اكنون هر منطقه ما پيشـروي ظفرمنـدي را بـه   داشتند، هم، سازمانيافته و مسئول ميمرتب

چـون  . هاي فاقد آموزش، تماماً بر اسـاس برخـوردي مزدورانـه اسـت    پرورش شخصيت. دادانجام مي

خواهنـد در درون  دهنـد، مـي  طلبي و حياتي گسسته از حقايق را بنياد كار قرار مينوع راحتاينها همه

عمـل  در اين رابطه از اختيارات خـويش اسـتفاده نـامطلوبي بـه    . حزب نيز براي خويش جايي باز كنند

. دهندرحمانه به هدر ميگشته را بيو امكانات ارائهآورده 

اند؛ ناچارند بدانند كه اجازه ندارند امكانات ايـن  شناختي از خويشاكنون اينها ناچار به اندك هم

شـيوه  حزب را اينچنين به كار برده، سيگارش را اينگونه كشيده و حتـي يـك تكـه نـان آن را بـدين     

ج و زحمتكشان و كساني است كـه ايمـان سوسياليسـتي را در خـود     اين حزب، حزب دسترن. بخورند

. يك حزب جبهة خلقي نيستPKKكسي هيچ حق و حقوقي ندارد؛ به غير از اين، هيچ. پرورانندمي

تـوان همچـون   با پيشاهنگي حزبي مـي . مشي آن را هم ارزيابي نموديمجبهه مسئله ديگري است، خط

محـل  . گـوييم كـه پيشـاهنگي حزبـي چگونـه بايـد كـار كنـد        مـي مكرراً هم . يك جبهه فعاليت نمود

دانيم كه يـك مـزدور كجـا و چگونـه برخـورد      برخوردهاي مزدورانه جايي غير از حزب است و مي

در ايـن  . ن طبقه وجود ندارددر پيشاهنگي حزب و هستة آن جايي براي فلان سخنگويِ فلا. نمايدمي

اينهـا درصـدد برآمدنـد تـا حـزب را بـه صـورت ائـتلاف         .توان با سازشـكاري عمـل نمـود   رابطه نمي
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طوريكـه هـركس بـه دلخـواه خـود و مطـابق       اي درآورنـد بـه  سازشكاران و ائتلاف و يا سازمان جبهه

ايـن اشـتباه   . اطرافيان و تأثير خويش در آن جاي بگيرد و هنوز هـم بـه چنـين چيـزي مشـغول هسـتند      

توانـد ايـن   مـي PKKتواند ايجاد شود و نه اينگونه مياي اكنون نه يك سازمان جبهههم. بزرگي است

بدون وجود پيشاهنگي .نخست مشخص شده استاي است كه از همان روزهاي اين مسئله.را بپذيرد

طلبـي  گـرايش راحـت  طرفداران جبهه، آناني كه در پـي  . توان از جبهه و ارتش سخن راندحزبي نمي

. ت نظامي هستند بايد اين را به خوبي درك نمايندهستند و آنان كه مدعي انجام فعاليارتشي

غير از ايـن،  آنان به. موجوديت اينها، وابسته به ايمان و قهرمانان زحمتكش اين حزب استتمامي 

. اي انجـام داده باشـند  کنم كه اينها مبارزه رهايي ملي و يا پيكارجويي جديكر هم نميف. هيچ نيستند

محـور  تمامي پيشرفتهاي تاريخ معاصر كردستان با پيشاهنگي دسـترنج پيشرفتهاي سالهاي اخير و حتي 

PKKدقيقاً در اينجا هركس بايد محاسبات خويش را بصورت صحيح انجام داده و . ميسر گشته است

دگي  محور، مشاركت بهبا آگاهي از ماهيت يك سازمان دسترنج عمل آورده و طبق معيارهاي آن زنـ

بـورژوا و دارنـدگان عـادات    رسـيدة خـرده  دورانتوانيم به اعضـاي تـازه بـه   يما به غير از اين نم. نمايد

آوري مجدد فرصتهاي گذشـته و  دستتوانيم از بهنمي. مزدورانه، جايگاهي شرافتمند اختصاص دهيم

توانيم بپذيريم كـه  نمي. هاي نوين توسط چنين كساني، چشم بپوشيمها و جبههبها از حوزهاستفاده بي

هاي خود را بر حزب تحميل يش را اينگونه با اختيارات و مقامها تجهيز كرده و خواستهاشخاصي خو

واسـطة  دانند، اعتبار متعـالي حـزب را بـه   اينها نبايد همانند اوليائي كه كرامت را ازآن خود مي. نمايند

تي ايـن وضـعي  . اينان شخصيت و نيـروي چنـداني هـم ندارنـد    . ود ارزيابي نمايندخودشيفتگي ازآن خ

.ترين برخورد، ترك اين مواضع استمناسب. وخيم بوده و خودفريبيست

بويژه كساني كه در سالهاي اخير اسلحه و اختيارات ما را در دست گرفته و هم خود و هم ما را به 

كننـد و  در محـيط مـا زنـدگي مـي    . اند، بايد ماهيت امـر را درك نماينـد  اوضاع دشواري دچار نموده

امكـان  تنها فرماندهي هزاران نفر بلكه بايد يـك  نه. به اين اندكي احترام نشان دهندحداقل بايد نسبت 

توان در اين حزب پيشـرفت  اينگونه مي. را نيز همچون نعمتي محسوب نمايندخدمت نمودن معمولي

آن را تضعيف نكنيد، اگر آنگونه برخورد كنيـد بازيهايتـان  . اين حزب را با خدمت پيش برديم. نمود

مآبانه به دلخواه خـود و بـا هـر نـوع     تصور نكنيد كه با فرديت و يا برخورد ارباب. رهم خواهيم زدرا ب
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نـه تـوان انجـام ايـن را داشـته و نـه كسـي        . ايـن وضـعيتي وخـيم اسـت    . فريبكاري پيش خواهيد رفت

ط تواند شـراي تنها برخورداري از يك شخصيت حزبي صحيح مي. تواند چشم بر انجام اينها بپوشدمي

. لازم براي زندگي شما را تأمين نمايد

دهيد؟ اگر بسيار جسور هستيد چـرا در گذشـته بـه تنهـايي     چرا هنوز با معيارها همخواني نشان نمي

با استفاده از اسلحه بزرگ حزب براي خود جايگاهي يافته و پـس از آن  . نتوانستيد چيزي انجام دهيد

اهيـد  اي در برابر حـزب بكـار خو  عدم كارايي بخشيدن به تاكتيك و زندگي حزبي را همچون اسلحه

مناصـب حزبـي و ارزشـهايي كـه بـه شـما امانـت داده        . مسـئوليتي تـرك شـود   بايد اين بـي ! برد؛ نخير

تواند معنـايي يافتـه و   اگر با آن همگام بوده و حيات يابيد، مسئوليت شما مي. شوند، مقدس هستندمي

ل كـرده و از مـا   نبايد كسي معيـاري غيـر از ايـن را تحميـ    . توانيم شما را جدي تلقي نماييمآنوقت مي

اين حزب، حزبي مطابق تصور برخي نبوده و محل كار اجـدادي اينهـا هـم    . جا داشته باشدانتظاري ناب

خواهيـد  اگر راهگشاي پيروزي شده و مي. تواند مورد استفاده واقع شودمقام تنها براي كار مي. نيست

نبايـد بـر   . گـردد ارزشـمند مـي  با خدمت خود اندكي عظمت يابيد، آنگاه مقام بيانگر معنـايي بـوده و  

ايـن بـه معنـاي    . اساس مقام و اختيارات، به انقلابيگري پرداخته و شخصيت خـويش را بـزرگ كنيـد   

و بينيم هركس در پي مقام بوده همچنان است كه در دوران اخير به خوبي مي. مبارزه با ما خواهد بود

انجـام فعاليتهـاي آموزشـي و سـازماني     ارزه و بدونبرخي بدون مب. كندقدرت را در مقام جستجو مي

گذرد وار به درون درياي قدرت بجهند و هرچه ميخواهند ماهيبزرگ كه جهت مبارزه لازمند، مي

آوردن مقتضـياتي عظـيم ، در پـي بـزرگ     بدون بجـاي . سپارندخويش را بيشتر به دست اين سودا مي

هـا را خـالي كـرده و بـه     بـرهم زده و حـوزه  وقتي موفق به اين هم نشوند، كارها را . شدني آني هستند

تـوان از  يـافتن اينگونـه نبـوده و نمـي    عظمـت . نماينـد خاطر امري كه هـيچ ارزشـي نـدارد، تـرك مـي     

. طلبي بپردازدديگر ممكن نيست شخص اينگونه به راحت. اي نموداختيارات نيز چنين استفاده

در پـي آن نيسـتيم كـه حتمـاً بـا      .بودو نگرش مسئوليتي آن به خوبي واقفPKKمشي بايد بر خط

كساني بحث كرده و حدود برخي را به آنها خاطرنشان سازيم، اما خطاب بـه كسـاني كـه خـويش را     

گـويم كـه   بسيار بزرگ تصور كرده اما حتي برخوردي صحيح با حداقل وظايف خويش ندارند، مي

ب و در سـطح مطلـوبي از خـود نشـان     ما به ديگران ارج نهـاده و برخـورد مناسـ   . بايستي ما را بشناسند
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اين بدان سبب نيست كه آنها بسيار مهم بوده و يا در موقعيتي هستند كه بسيار جـاي احتـرام   . دهيممي

جهـت  . بايد در اين مسئله عملكرد خـويش را اثبـات نماينـد   . اين اسلوب و شيوه رهبري است. دارند

دارند كه بايستي بجاي آورده شـوند و قطعـاً   راهگشايي بر احترام، وظايفي با جوانب گوناگون وجود

دانيد كـه  ما نيز سعي داريم در برابر شما برخوردي محترمانه داشته باشيم، اما مي. هم بايد چنين نمايند

.گردداحترام، خودبخود ايجاد نمي. اين امر با برخي موضوعات در پيوند است

مـا  . كـرده و معنـايي صـحيح برايشـان يافـت     بايد بتـوان در ايـن رابطـه مجـدداً معيارهـا را بررسـي       

توانيم در خصـوص حـزب و معيارهـاي آن امتيـازي بـه كسـي بـدهيم و معيارهايمـان را ضـعيف          نمي

تابـد و بـا برداشـتهايي نظيـر جبهـه، خـويش را       مانـدگيها را برنمـي  هستة حزب سازش با عقـب . نماييم

توان بـه آسـاني آن را تصـاحب    و نميبها نيستپيشگي بيهستة حزبي يك قدرت. نمايدفرسوده نمي

در برابـر رئــال  . ايــمتــرين شـيوة اجـراي سوسياليســم گشـته   مـا معتقــديم كـه راهگشــاي خـلاق   . كـرد 

اين عمل بامعنا بوده و بايد . سوسياليسم كه فروپاشيد، نوعي شيوة حيات سوسياليستي را ايجاد نموديم

. لايق آن بود

من . داريد که در اين موضوع صادق هستيدد بوده و اعلام ميگوييد كه به رهبري پايبنمصرانه مي

معيارهاي موفقيت و سطح توسعه هسـتة حـزب   . خواهم شما را مجبور به پيروي از معيارها كنمنيز مي

بـا توجـه بـه ميـزان     . تـوان از پايبنـدي و احترامـي غيـر از ايـن بحـث نمـود       نمي. نمايمرا يادآوري مي

. دهـد د را در هر جاي محسوس، در هر جبهه و هر منطقه جنگي ما نشان ميها، اين مسئله خوپيشرفت

ماهها و سالها جنگ را به صورت صحيح در يك منطقه توسعه نـداده، پيشـرفتي در آن منطقـه ايجـاد     

گــري روســتايي اســت، نكــرده و ســپس از پايبنــدي ســخن خواهيــد گفــت؛ چنــين عملكــردي حيلــه

. توان ايـن را ثابـت نمـود   ها ميبه وسيلة پيشرفت. دست برداشتگري اصناف است و بايد از آن حيله

. بايد بتوانيم در رابطه با پايبندي، اينگونه عمل كنيم

کمابيش ارزيابيهايي را كه مدت زمان درازي اسـت در رابطـه بـا تمـامي ايـن موضـوعات برايتـان        

و اين را در فعاليتهاي خـويش  دهتا حدي تفكر نمواز طريق آنها قطعاً . دهيم، به خاطر داريدانجام مي

بـوده و در اينبـاره مـوارد    هـا مقامات مسئول، بايد متوجه حساسيت لازم مسئوليت. دهيدنيز بازتاب مي
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اگـر چنـين شـود، بيشـتر     . اندازي نموددر اين موضوع به هيچ وجه نبايد مغلطه. را نيز انجام دهندلازم 

تـوانيم سـاير   اگر تجمع مطلوبي از رفقـا باشـيم، مـي   . ازيمبپردامورتوانيم به ساير اشكال و جوانب مي

. تقسيمات كاري را نيز به خوبي انجام دهيم

پوشـي خودسـازي   بدين وسيله سعي كرديم باري ديگر برخي از مقتضيات مهـم و غيرقابـل چشـم   

را بايد قادر باشيد با توجه به پراكتيك گذشـته، انـدكي ديگـر خـويش    . مان را يادآوري نماييمحزبي

هـا را  رغـم دشـواري، بايـد بتوانيـد در ايـن رابطـه برخـي فعاليـت        علـي . متحول كرده و تقويت نماييم

سـطح بحرانـي   بسـتها و  رغـم دشـواريهاي حـزب و جنـگ و تمـامي فشـارها، بـن       علـي . صورت دهيد

و تخريبات طبقه متوسط، حزب هسـتة خـود را همـراه بـا نيـروي      شخصيت افراد و همچنين تحريفات

البدل كه بتواند جاي شهدا را پر كند، بويژه يك هستة علي. داردبدل آن به حالت آماده نگه ميالعلي

در اين رابطه بايـد بـدون وجـود ايـراد،     . اين سبب پيروزي شما خواهد گشت. نزد خود آموزش دهيد

نظـر هرچـه   از اين . وقفه تعميق بخشيده و در هر دوراني ادامه دهيددرپي وظايف ايجاد هسته را بيپي

. پيشاهنگي مطلوبي صورت گيرد، قطعاً اين جنگ توسعه يافته و پيروز خواهد شد

كامل پيشاهنگي در فعاليتها، بلـوغي معـين ايجـاد گشـته     تسلط كنم كه بويژه دربارةنتيجتاً فكر مي

ينـان  در اين موضوع به شما اطم. تواند پيروزي را قطعيت بخشداز امكاناتي برخورداريد كه مي. است

. آميز خواهد بودداشته و معتقدم كه فعاليتهايتان موفقيت

١٩٩٦مي ١
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فصل دهم

حزب براي راهنمايي خلقي است كه در تضاد با ماهيت خود قرار گرفته 

. گرددمسئله اساسي زندگي ما رسيدن به آزادي است و اين نيز تنها با خودسازي حزبي ممكن مي

.حقيقتي است كه جاي ترديـد نـدارد  باشد، اينکه ما خلقي هستيم كه دچار بيشترين بحران انساني مي

دانيم افرادي كه خاستگاهشان زندگي اجتماعي چنين خلقـي اسـت، حـداقل بـه آن انـدازه دچـار      مي

بحران بوده و براي تداوم زندگي خويش به هزار و يـك راه متوسـل شـده ولـي تمـامي اينهـا نيـز بـه         

بينم همانگونه كه خلقي هستيم كه راه خـويش را گـم   از اين نظر به خوبي مي. گرددخسران منجر مي

نهـا  ت. جهـت ديـدن راه، روشـنايي لازم اسـت    . ايـم اي هسـتيم كـه گمـراه شـده    افراد جامعهايم، كرده

در جـايي كـه همـه مسـير     . روشنايي نيز كافي نيست؛ جهت پيشروي در ايـن راه نيـرو نيـز لازم اسـت    

تـوان گفـت هرچـه راه    مـي . اند، بايد هركسي راه خويش را يافته و وارد آن شودصحيح را ياد گرفته

بـه  " مسـير "مغاير با ذات خويش وجـود دارد همـه را بـه عنـوان    و برخورد فرسودةاشتباه، انديشه غلط 

خـورد،  متأسفانه شخصيتي که در جامعه ما بسيار به چشم مي. اندياد داده و بر آن تحميل نمودهجامعه

تنهـا در راسـتاي   شخصيتي بسيار نامرتب، بغرنج و مغاير با ماهيت خويش بوده و شخصيتي است كه نه

.شودرود بلکه از هدف خويش دورتر نيز ميهدف خويش پيش نمي

كه بتواند هركس را مشي ما، آزمودن راهي است طه هدف اصلي تلاشهاي ما يعني خطدر اين راب

بـه  . ايجاد نيرو و سازماندهي لازم جهت پيشروي در اين راه استبه آرمان و هدف خويش رسانده و

خودسازي حزبي و زندگي مطـابق  . كنيمهمين سبب با اهميتي وافر بر روي خودسازي حزبي كار مي

كوشد تا نيروي پيشبرنده جهت راهنمايي خلقي باشد حزب مي. اي بزرگ استمسئلهواقعيت حزب، 

كه مستعمره تمامي جهان بوده و دچار بيشترين تضاد با خويشتن است؛ لذا مسئله حزب حـائز اهميـت   

تـوان نهايتـاً چنـين تحليلـي در مـورد شـما       مـي . سعي داريم اين را به شما تفهيم نمـاييم .بسياري است
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دانيـد موفقيـت و يـا عـدم     اند كه نميتان نمودهدر گشته و فاقد قدرتآورد كه؛ چنان از راه بهعمل به

.چه معناستموفقيت به

ايجـاد شخصـيت حزبـي و سـازماندهي لازم بـراي آن، خـود،       . سياست، هنري بسيار ظريف است

ــراي آن شــاي تــوان درك چنــين مســئله. دشــوارترين سياســت اســت د هــم اي و كســب تــوان لازم ب

ترين اقتضاي انسان بودن است، اما در واقعيت زندگي شما آخرين جايگاه را به آن اختصـاص  اساسي

مشـاركت  . گرديـد داده، كمترين موفقيت را در آن به دست آورده و در آن بسيار دچـار سـختي مـي   

ادعا كرده و فاقد ادعا، ضعيف و پر خطايتان در حيات حزبي از همان ابتدا شما را در برابر زندگي بي

، سياسـت  كسب توان لازم براي ژرفاي تئوريك حزب، اصول كاري مشخص سازماني. خواهد كرد

زيـرا شـما شخصـيتهايي داريـد كـه دشـمن       . دردنـاك اسـت  و تاكتيك آن براي شما بسيار دشـوار و  

ــر روي آن انجــام داده و بيشــترين نتيجــه را كســب نمــوده اســت    ــن نظــر از . بيشــترين كــار را ب از اي

بينـيم كـه عـدم    همراه با اين مي. گريزيدترين ابزار و پراكتيكي كه بيانگر آزادي شماست، ميساسيا

. سازي واقعيت استايجاد درك لازم دربارة همه نوع اشتباه و نقص خويش، واژگون

بينم كه از نظر عمومي ناچار هستم نگرم، مياي از تلاشهاي چهل ساله خويش ميوقتي به خلاصه

مان تشكيل داده، فرد كرد را متقاعد نموده، هنوز هم براي كشاندن وي به راه سازمان چنـين  يك ساز

سازماندهي را دچـار دشـواري   . تلاشي را نشان داده و همانند روز اول زندگي معناداري را پيشه نمايم

هنـوز  هاي بزرگي داريد، امـا  مشاركت قوي سازماني نداريد و در اين موضوعات دشواري. نماييدمي

اين امر بدان معنا نيسـت كـه شـما تـلاش     . نماييدهم كمابيش اقتضاي ايجاد يك سازمان را درك مي

ها و اينكه اطرافيان ديگـري برايتـان   به سبب سختي. ايدمناسبي براي سازماندهي مطلوبي صرف كرده

تجمـع و  اگر حتـي يـك درصـد لـزوم ايجـاد      . نماييدعنوان كردن خويش مي" حزبي"نمانده آغاز به 

نموديـد،  سازماني كه بدان انديشيده و با تلاشـهاي خـود مجبـور بـه ايجـاد آن گشـتم را احسـاس مـي        

متأسـفانه  . بوديدمطمئن هستم كه با تلاشي بسيار معمولي و ناكافي نيز تاكنون پيشرفت بسياري نموده

ازه گذشتن شـتر از  گذار شما از مرحله سازماني به اند. عادت زندگي شما، گريز از سازماندهي است

.نشينيدخندق دشوار است؛ مكرراً عقب مي
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هرچه شخصيتهايي كه دشمن شخصاً آنهـا  . نگرمتنها به تاريخ حزب بلكه به تاريخ حيات نيز مينه

را ايجاد نموده، خائن بوده و فريب داده شده، ديوانه گشته و گفتار و كـردار صـحيحي ندارنـد يعنـي     

هميشه عاجز، . کنم که بايد صبور باشمبينم، احساس ميو واحدهاي آن را ميPKKتجمعات كنوني 

به كار دهند و به دور از دستيابيتيپهاي شخصيتي كه خود را بسيار فريب مي. نامرتب و بيچاره هستند

تيپهـايي كـه   گردنـد،  تـرين افـراد مبـدل مـي    احترامتيپهايي كه هنگام عدم نظارت به بيواقعي هستند، 

را به درون خـود  هاماندگيكنند و اشخاصي كه مكرراً عقبام يافتن فرصت، ناهشيارانه عمل ميهنگ

خورنـد در  ورزند و همچون كرمِ زندگيِ خويش، خود را مـي انگيزي احتراز نميدهند، از فتنهراه مي

حتـي  بـه را . خودسازي حزبي، درمان اين بيماري اسـت . اين بيماري بزرگي است. صفوف ما بسيارند

ه  " معيارها و زندگي حزبي را طرد نموده و به معيارهـاي حزبـي توجـه ننمـوديم    "گويند كه مي چگونـ

توانيــد بــدين راحتــي ايــن ســخنان را بكــار ببريــد و چــرا موجبــات خودســازي حزبــي را بجــاي   مــي

تـر  اي بـوده و آزادانـه  آوريد؟ ممكن است زندگي بدون حزب براي شما زنـدگي بسـيار آسـوده   نمي

امـا اينهـا نگرشـها و    . قائـل شـدن بـراي خـود نسـبت بـه مـا باشـيد        " تفاوت"شايد خواهان . ه نمايدجلو

.مواضعي بسيار خطرناك هستند

تـان، تـاريخ و   براي شـما، خـانواده  . از جوانب بسياري وارد مبارزه شده و برخي موارد را بازگفتيم

ي اينهـا را بـدين وضـعيت درآورده    چه كس ـ. نماييمدشمن هركدام به نوعي برخي موارد را بازگو مي

رابطـه تنهـا وارد سـاختن فشـار بـر شـما واقعگرايانـه        در ايـن  . است؟ چه كساني مسئول اين امر هستند

از هـم شـما را    گسـيخته باشـد  اگر بنيادهايي كه بدان متكي هستيد انسجام شما را بسيار ازهم.نيست ، بـ

در هر وضـعيتي، فـرد قـادر بـه     . د بودواههمچون قرباني يك نگرش تقديري تلقي نمودن، صحيح نخ

رغـم اينكـه   علـي . هاي بزرگي را انتظـار داشـت  توان از اين فرد پيشرفتخودسازي است و هميشه مي

ايـم،  ترين معضلات را هم در دستور كار شما قرار دادهمعضلات شما بسيار روشن بوده و حل اساسي

. قابل مؤاخذه، دچار ساخته استعدم تفكر در باب اينها شما را به وضعيتي بدتر و 

بـراي اولـين   . سالهاست كه براي دچار نشدن به خطا در موضوع مؤاخذه، بسيار بادقت رفتار نمودم

جهت دچار نشدن به خطا صبر فراواني نشـان داده،  . كنيمبار در كردستان، يك سازماندهي ايجاد مي
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دانـيم كـه بـا چـه نـوع شخصـيتهايي       يش مـي زيرا كماب. دهيمباظرافت كار كرده و امور را سازمان مي

. روبرو هستيم

پرسم كه تا چه حـد ديگـر   گاه از خود ميبه، اما گاهنبايد به سادگي برخورد نموددر اين موضوع 

شـوي، آيـا   تو با اينهـا مشـغول مـي   : "گفتکرد و ميمادرم مرا نصيحت مي. توانم ايستادگي نمايممي

و تلاش نشان دهنـد؟  توانند همچون تو فداكارياهند آمد و يا ميانديشي از آب درخوآنگونه كه مي

، اينها تا زماني كه به هدف خود برسند خود را دوست و همراه تـو نشـان خواهنـد    خوش خيال هستي

واقعيـت  خواسـت بـدان اشـاره كنـد     چيزي كه مـي ." داد، سپس هركس پي کار خويش خواهد رفت

اما اين واقعيت چه كسـاني بـوده و   . دگي ماست و اين صحت داردو ماترياليستي زنانجماديافتة مادي 

انديشم كه با خود مي. ورزمرغم چنين چيزي، از آن هنگام تابحال اصرار ميعليدر خدمت كيست؟

كننـد امـا مـوردي کـه مطـابق خواسـته آنهاسـت نيـز پشـيزي          اين افراد مطابق با خواستة من عمل نمـي 

بـا اتخـاذ   . اراده انقلابـي اينگونـه بپـا خاسـت    . همـان داسـتان ادامـه دارد   از آن روز تا بحـال . ارزدنمي

وجه ممكـن نبـود، مبـارزه را    هيچمواضعي كه در آن دوران نزديك شدن به آنها و حتي تصورشان به

توان خروج از مقررات . مقررات و معيارهاي جاافتاده و مرسوم در نظر من كافي نبودند. آغاز نموديم

بود كـه  ايـ براي من بيانگر آزاديجمع روستايي و يا شهري ـ هرچند به ميزاني اندک جاافتاده يك ت

. هنوز هم مشغول ژرف نمودن اين تلاش هستم.آوردبه تدريج سر بر مي

نگـرم،  كنيد؟ زيرا وقتي روزانه بـه وضـعيت محسـوس شـما مـي     چنين موردي را چگونه درك مي

شـان آن  كودكان و اشخاص همان دوراني است كه مادرم دربارهتان دقيقاً همانند بينم كه وضعيتمي

انديشم كه آيا در اين مي! دوندکودکان و اشخاصي كه به دنبال منافع خويش مي. گفتسخنان را مي

رابطه حتي يك ميليمتر پيشروي وجود دارد يا نه؟ البته بـدان معنـي نيسـت كـه هـيچ پيشـرفتي وجـود        

كنيد اما نماييد، در اين موضوع پيشرفت نموده و فداكاري هم ميميآغاز به خودسازي حزبي. ندارد

چنـدان دشـوار نيسـت كـه     . كننـد اصطلاح فرديت پيشه ميبه. تمامي اينها نشان از اتمام فرديت نيست

النفسي بسيار، با وظـايف و  طلبي و ضعيفيابند با جاهوقتي فرصتي مي. يص دهيمچنين چيزي را تشخ

رسـاني بيشـتر از يـك كــودك و صـد برابـر مضــرتر از      گـاه بـا زيــان  . نماينــدمـي اختيـارات برخـورد   

طلبي كودكان چنـدان ضـرر   منفعت.شوندطلبي كودكانه و غيرقابل باوري در برابر ما ظاهر ميمنفعت
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باشـد، بسـيار   طلبي فردي و يا فرديتي كـه در درون حـزب سـازماندهي شـده    آورد اما منفعتببار نمي

طلبـي، بـه   منفعت. شود كه چنين عملكردي نداشته باشدكسي نيز پيدا نميقريباً هيچت. خطرناك است

بردگـي هـم از يـک    . دست آوردن امكان يك زندگي بسيار راحت و داشتن ظاهري نيرومنـد نيسـت  

شيوه . راضي بودن از سرنوشت خويش نيز فرديت است. طلبي است؛ فرديت و تنبلي استنظر منفعت

. اينها تقريباً در شخصيت تمامي شما وجود دارند. عي فرديت استنيز نو١"اوبلموف"

توانيم به سبب اينكـه شـما   نمي. حساب آوردعنوان تقدير بهتوان چنين وضعيتي را بهاما بازهم نمي

از زماني كه به ياد دارم مبارزه من نيـز در همـين   . نشيني كنيمتان عقباينگونه هستيد، در برابر فرديت

از هفت سالگي و هنگامي كه در برابر مادر خويش عصيان نمودم تا به امروز، بـه واقعيـت   . راستاست

فرديـت  بـه ايـن   . نمود پايبندي نشان ندادم و آنگونه نزيسـتم فردي زندگي موجود که وي تحميل مي

خواهانه سـعي نمـودم شخصـيتي گـردم كـه بـه       اي آزادينداده و همراه با مبارزهنشان محض پايبندي

. اجتماعي شده و خويش را بسازم؛ چنين عصياني بودتدريج

واقعيتي را كه بصورت عميق در زندگي شما وجود دارد، مـدنظر  مبارزه چهل ساله من و همچنين

كاپيتاليسـت هـم شخصـيتي    ] يـک فـرد  . [ماندة فرديت به اندازه تاريخ انسـانيت قـدمت دارد  ته. آوريد

بـه  . رانـد رگترين فرديت را دارد، اما بر جهان حكم ميآمريكايي بزدار يك سرمايه. فردپرست است

و از آن دوران فرديت كهنه شما كه تعالي، كلكتيويسم و سـازماني بـودني بسـيار انـدكي را داراسـت     

عكـس فرديـت   فرديـت شـما دقيقـاً   : تاريخي مانده و مهمتر از آن بـه بيچـارگي شـما نظـري بيفكنـيم     

باشـد كـه بـيش از هـر نـوع ديگـر آن       ن فرديتـي مـي  تـري تـرين و ضـعيف  آمريكايي است، فرودسـت 

دگي    . پذير استشكست فرديتي است كه فراتر از به ميل خود زيستن، با پرستش بـت درون خـود زنـ

نكشيدن ، پرستش و دستبتمنظور از . شماري داردكند و هركس مطابق خود بتهاي اينچنيني بيمي

چيزي سر آمده و از رواج افتاده و معلوم نيست در خدمت چهعاداتي است كه زمان آن بهاز اشتياق و 

عمـل و  هـاي تنبـل و بـي   نويس قرن نوزدهم روسيه، اين رمان را مانيفست ادبي اسـلاوي و انسـان  اني از ايوان الکساندرويچ گنچارف رماناوبلموف يا ابلومف نام قهرمان رم١

دانست و آن را اين رمان را نخستين شکايت از نظم اجتماعي حاکم روس" گرايي چيست؟اوبلومف"بلينسکي در مقاله . به چاپ رسيد١٨٤٩اين رمان در سال . منفعل ناميدند

. عمـل بـود  هـاي بـي  فعاليتي انسانپروري و بيها در فرهنگ روس يک صفت براي تناوبلومف سال. شاهکار اصيل گنچارف و آينه خصوصيات جامعه آن زمان روس ناميد

اوبلومـف  . بيماري ملـي خلـق روس نـام گذاشـتند    ١٩را در قرن اين صفات. مآب تفسير کردنددار انگلگرايي را نشانه زوال طبقه زمينعملي اوبلومفپروري، تنبلي و بيتن

او سمبل انساني است که به دليـل  . آليست تراژيک روس نام گذاشتنداو را نوع ايده. اي مرفه با نوکر و کلفت و خدمتکار تربيت شده بودخود در دوران کودکي در خانواده
. رفاه قادر نيست به کشف استعدادهاي ديگر خود بپردازد
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اي كـه مـن   اگر خواهان آن هستيد كه مطلقاً از رهبري چيزي بياموزيد، به معيارهاي رهبـري . باشدمي

خواهيد ديد كه برعكس همـديگر . شان نماييدام و به معيارهاي خويش بنگريد و مقايسهترسيم كرده

يـابم،  اوج مـي فكـري  من هر اندازه از عادات گريختـه و بـا رويـاي متعـالي گشـتن، بـه شـيوه        . هستند

كنم كه در رفتارهايم ديسيپلين سـازماني را رعايـت كـنم، شـما بـه همـان       همچنين هر اندازه سعي مي

ين مـوردي  البتـه كـه چن ـ  . شـويد اندازه از آنها گريزانيد و يا در رعايت اين معيارها دچار دشواري مي

.تأثير دشمن قرار داردصحت دارد، زيرا شخصيت شما، واقعيتي است كه عميقاً تحت

مـرگ  . طلـب و فردگـرا هسـتيد   بسـيار منفعـت  . نماييـد رغم اين نسبت به ما احساس علاقه مـي علي

آنكه در پيش گرفتن زندگي صحيح همـراه بـا مـا و مـرگ     حال. نابجاي شما نيز فرديتي بزرگ است

بهترين دهد نيز بصورتوقتي نيروي شما كفاف آن را مي. يز دست برداشتن از فردگراييهاستبامعنا ن

تـوان گفـت از دشـمن    اش مـي شويد كه به راحتي دربـاره آييد و حتي همانند مديري ميارباب درمي

. سـپاريد افتيد به راحتي خويش را بـه دسـت مـرگ مـي    در اينجاست كه وقتي از توان مي. بدتر است

نوعي فرديت در زندگي اسـت كـه بـه محـيط سياسـت و سـازمان تـوجهي        . ي اينها فرديت استتمام

توان ميزان رواج اصرار بر شيوه خود را در خودانتقاديهايي كه در مـورد خـويش   به راحتي مي. ندارد

ش از اين نظر شما به پرورشي عظيم احتياج داريد اما تربيـت و يـا آمـوز   . ايد، مشاهده نمودارائه كرده

. دادن شـما بـا خشـونت، روش صـحيح تربيـت نيسـت      پـرورش . كنـد براي شما بسيار دشوار جلوه مـي 

اي دقيقـا  انـد امـا مجبـوريم كـه شـيوه     داشتن و شكنجه دادن هميشه از اشكال تربيـت بـوده  گرسنه نگه

اي لازم اسـت كـه در آن حتـي يـك چمـاق و حقـارت       شيوه تربيتي. برعكس آن را در پيش بگيريم

اين شيوه تربيتي است كه بيشتر شناخت . داشته باشد و سعي داريم كه آن را به شما ارائه دهيموجود ن

. دهدماهيت و شخصيت انسان را بنياد كار قرار مي

گويـد حـق كسـي كـه     المثلي هست كه مـي ضرب". فهميمما كتك را بهتر مي: "گوييداما شما مي

شخصيتي هستيد كه درك كافي از سخن نداشته شما نيز دقيقاً. كند، كتك استسخن را درك نمي

تربيت يافتن از طريق خشونت به معني رفتن به عرصة پراكتيـك و  . و بايد با خشونت با وي رفتار كرد

تحليلات بسياري انجام داديم، اينها نيز شيوة تربيت از راه سخن است اما بـه هـيچ   . پشيمان شدن است

قطعـاً بلايـي بـر سـر شـما آمـده و پشـيمان        . ليلات تربيـت شـويد  وجه به خود نقبولانديد كه با اين تح
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كسـي كـه   . خواهيد شد و سـپس خواهيـد گفـت كـه عاقـل گشـتيم، امـا ايـن شـيوة صـحيحي نيسـت           

. آزاديخواه است يك شيوه صحيح تربيتي خواهد داشت

ادراك سخن، جوهرة توسعه سوسياليستي و دمكراتيک است

توانـد  كراسي، سخن ابزاري است كـه بـه بهتـرين شـكل مـي     بايد پذيرفت كه در سوسياليسم و دم

اما چيزي كه شما . ادراك سخن، جوهرة توسعه سوسياليستي و دمكراتيک است. دهنده باشدپرورش

شـويد، همـين   كمترين ارزش را براي آن قائـل شـده و در درك و رسـيدن بـه آن دچـار سـختي مـي       

ن اين سخنان را عملي ساخت؟ در ايـن مـورد   توامعني اين چيست، چگونه مي. سخنان صحيح هستند

پشـيماني شـده و شـكايت نماييـد،     بدون اينكه دچـار ] چنان شخصيتي داريد كه. [هيچ ادعايي نداريد

متاســفانه چنــين. مانــده اســتايــن نيــز ســطحي بســيار عقــب. توانيــد از زنــدگي درس بياموزيــدنمــي

هايم سالهاست كه گفته. ن را پشت سر بگذاريدبينيد، اما بايد آاي را در شأن خويش ميماندگيعقب

تأثيرگذارترين سخن و حتي سخني كه ارزشي به اندازه آيات قرآن . گذارندتأثير اندكي بر جاي مي

را درك نكـرده  PKKوجه سطح دستورات هيچطور مثال به به. دارد نيز طنين خوشي براي شما ندارد

اين سخنان حيـاتي هسـتند، زيـرا اگـر در پيونـد بـا اينهـا        تمامي حال آنكه. آموزيدو از آن درس نمي

زندگي پيشه گردد، شهادت پيش نيامده و دستاورد از پي دستاورد خواهد بود كه در زنـدگي كسـب   

تـان  بينيم كه با اين شـيوه به راحتي مي. كنيدخواهيد کرد، اما به جاي اين مطابق ميل خويش رفتار مي

ارزش نمـودن  اهميـت نـدادن بـه آمـوزش، بـي     . ت كسب نموديـد چقدر پيشرفت كرده و چقدر جدي

گشت، واقعيتي است كـه بـيش از هـر چيـز در     ترين ابزار آموزش محسوب ميسخني كه بايد اساسي

. اوضاع شما بسيار دردآور استاز يك نظر . شودشما ديده مي

زمان كسي نبود كه چيز در آن . ما نيز همانند شما بوديم؛ از مراحل بسيار گوناگوني گذار نموديم

هنـوز هـم   . چنداني به ما يـاد دهـد امـا سـعي نمـوديم تـا پيرامـون خـود را مـورد مشـاهده قـرار دهـيم            

من با شما تفـاوت دارم، اگـر بخـواهم شـما را هماننـد      . خواهم سخناني چند را براي شما بازگويممي

تـوان قعيت مسئله چنين است، نمـي اما به دليل آنكه وا. واقعگرايانه نخواهد بودخويش بينگارم چندان

ترين مورد همان چيـزي  صحيح. بر اساس اصول صحيح دست بردارمادعاي پيشرفت دادن خويشاز 
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نيت باشيد، اما زندگي شما هر اندازه كه پاك. هاي شما اشتباه هستندگفته. کنيماست كه ما بازگو مي

كرديـد بـه عنـوان    ر خويش را تماماً اصلاح مياگ. رودبا اشتباهات آغاز گشته و با اشتباهات پيش مي

خودسـازي حزبـي   .گشـت بخشيديد و اين نيز خودسازي حزبي كـاملي مـي  فرد، آزادي را تحقق مي

.پذيردكامل، در جنگ به آساني شكست را نمي

تواند در جنگ توسعه ايجاد كنـد بـدان معنـي اسـت كـه شخصـيتي حزبـي کسـب         اگر كسي نمي

شخصيتي كه اشـتباهات  . نكرده و به سبب عدم خودسازي حزبي نيز شخصيتي مملو از اشتباهات دارد

. پرسـيد گردد؟ البته كه اين پرسشها را از خود نمـي بسياري دارد، موفق به انجام كدام كار صحيح مي

ايــد و ري روسـتايي و همــه نـوع عــادات فئــودالي كـه از گــره كـور اجتمــاعي كسـب كــرده     گــحيلـه 

ايـد و حتـي متوجـه آن هـم نيسـتيد را در محـيط       ويژگيهايي كه از جمهوري تركيه و كماليسم گرفته

آيا رفتـار و برخوردهـايي كـه    . دهيدايم، بازتاب ميحزبي ما كه با دشواريهاي فراوان ايجادش نموده

گذارند؟ بـا ايـن   اي سالم را در انسان باقي ميكنند، جنبهگيها و عاداتي در شخص ايجاد ميچنين ويژ

هماننـد نـوزادان   . تـر هـم هسـتيد   وضعيت خود حتي به اندازه يك كودك نيسـتيد و حتـي خطرنـاك   

پـذير  اي صـحيح بـر روي کودکـان كـار شـود، بـه راحتـي آمـوزش        اگـر بـه شـيوه   . كنيـد برخورد مي

اسـت كـه مـن    اين تحليل و تشخيصي. پذيريدتر از كودكان آموزش ميبسيار سختشما. گردندمي

تحليلات بسياري در مورد سـاختار  . نماييمبسيار بر روي دلايل اين مسئله تأمل مي. امبدان دست يافته

توان شما را صاحببا كدام روش مي. رسدشخصيت شما انجام دادم، اما مسئله با اين هم به پايان نمي

نيت هستيد، حتي بسـيار  كنيد، بسيار پاكشخصيتي حزبي نمود؟ در واقع خودسازي حزبي را رد نمي

دهيـد امـا ايـن سـبب برطـرف نمـودن وضـعيت        بيشتر از من فداكاري نموده و جسارت بـه خـرج مـي   

وسيلة ظرافتهاي ايـن هنـر، در شخصـيت موجوديـت     زيرا خصوصيات سازماني و حزبي به. گرددنمي

همانگونـه كـه يـك    . ؛ اين هنري است كه صبر، برخورد، اسلوب و حيـاتي مطـابق خـود دارد   يابدمي

استاد آهنگر براي دستيابي بـه مهـارت مطلـوب بايـد سـالها تـلاش نمـوده و ظرافتهـاي آن صـنعت را          

آموزد تا بتواند مجري آن هنر باشد، حزبي بودن در انقلاب ما نيز از طريق ظريفتـرين هنرهـا قابـل    مي

نوعي معناي توانايي ، بهاجراي اين اوجِ هنرهاتوان . گريِ يك صنعتكاردقيقاً همانند صنعت. ستاجرا
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هاي جراحي است؛ البته كـه دشـوار   تر از دشوارترين عملباشد كه بسيار ظريفميجراحي اجتماعي

.باشد اما براي زندگي نيز راه چاره ديگري وجود نداردمي

ي، بـه وضـعيت شـما بنگـريم كـه بـه هـيچ وجـه از نگـرش روسـتايي و           ادر مقايسه با چنين مسـئله 

بينيد كه امور چه حساسـيتي دارنـد ولـي بيشـتر شـما تحـت نـام عمـل         ميرود؛ بورژوا فراتر نميخرده

درپي بر چشـم و  با اين ضربات چاقو پي. كنيداجتماعي و سازماني فرو ميجراحي، چاقو را بر پيكرة

. گردندنمايند و برخي دچار كما ميبرخي ديگران را دچار كُما مي. كننددل همديگر ضربه وارد مي

چگونه ايـن وضـعيت را   . شود، زندگيِ فاقد حقايق سازماني و حزبيِ شماستاي كه حاصل مينتيجه

رسـاند، در  توانيم شما را حـداقل هماننـد شخصـيتي كـه ضـرر نمـي      اصلاح خواهيم كرد؟ چگونه مي

اگـر توجـه شـود، آشـكار     .دهـيم در اين راستا تلاش بسياري به خـرج مـي  درون سازمان نگه داريم؟

معناي دچارگشتن شخصيت به خيانت و يا رودررو ماندن واقعيت اجتمـاعي  گردد كه اين مسئله بهمي

خـود را در آن  ـ كـه هركسـي   به فـردي بيانديشـيم كـه در محيطـي اجتمـاعي     .با خطري بزرگ است

بهـا،  يا تظاهر شخصـيتي بسـيار بـي   پوچ و توخالي وخواهد با ادعايييپنداردـ مميموجودي باارزش

باشـد و  تحول چنين امري به واقعيت بسيار سخت مي. جوابگوي مبارزه جهت تداوم موجوديت گردد

گيري خلقي و اجتماعي وجود دارد كـه  در جامعه ما نوعي شكل. جامعه كرد هم كاملاً اينگونه است

. خاسـتگاه شــما ايـن واقعيــت اســت  . ان رودررو گردانيــده شـده اســت تـرين واقعيــات جه ـ بـا ســخت 

اگر انـدكي بـه شـما فشـار وارد آوريـم، از گريـه در برابـر مـا         . دشوارترين جنبه مسئله نيز همين است

، درهاي ارتباطي خود را بسـته و در خـود فـرو رفتـه و تـا حـد ممكـن خـود را پنهـان          احتراز نورزيده

. واهيد كردخ

هـا و يـا حتـي    در ميان بسـياري از خـانواده  . شوندف در صفوف ما بسيار ديده ميشخصيتهاي ضعي

هـايي بودنـد كـه    شـناختم، خـانواده  هـاي روسـتايي کـه آنهـا را مـي     ترين و نـاتوانترين خـانواده  بيچاره

تـرين كودكـان بودنـد، اينهـا فرزنـدان خـود را همچـون زيبـاترين         ترين و زشتفرزندانشان بدريخت

وضعيت كمـابيش در  اين!" همينكه مال من باشد كافي است: " گفتندقي كرده و ميكودك جهان تل

." مـن بهتـرين هسـتم   : "گوييدحال در صفوف ما نيز اينگونه برخورد كرده و مي. هر كسي وجود دارد

هـاي خـويش سـعي بـر     با ابـراز مـوارد منفـي و ايراد   . حتي يك نفر وجود ندارد كه خود را بد بپندارد
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زيـرا اگـر خـود را اينهمـه     . پسـنديد درواقـع خـود را بسـيار مـي    . كنيـد ضـعيت خـود مـي   خلاصي از و

پســنديديد، بــا توجــه بــه اينكــه مملــو از اشــتباهات هســتيد، تابحــال بــر چنــين حيــاتي پافشــاري   نمــي

وجـه سـازماندهي و نظـم را پـذيرا نيسـت      اي كه بـه هـيچ  به سبب خودپسندي، بر زندگي. نموديدنمي

اسـت مـدتها بـود كـه بـه زنـدگي صـحيح دسـت         دانسـتيدكه ايـن اشـتباه    اگر مـي . يدنمايپافشاري مي

.يافتيدمي

به سبب پسنديدن اشتباهات خـود، توانـايي كـافي بـراي جوابگـويي بـه واقعيـات حـزب را نيافتـه،          

در . توانيد مقتضياتش را بجـاي آوريـد  آزادي زندگي را درك نكرده و يا در صورت درك آن نمي

جامعه ما دشنامهاي ] در فرهنگ[گويند كه مي. ند يك شخص كور و ترسو هستيداين خصوص همان

بينيـد كـه نـود درصـد انسـانهاي مـا در زنـدگي خـود ناسـزا          اگر توجه كنيد، مي. بزرگي وجود دارند

پدر به زن و فرزند خود، كودك به خواهر و برادر خود، همسايه بـه همسـايه يعنـي تقريبـاً     . گويندمي

خلاصه آنكـه بـا دروغهـا،    . خواهند اينگونه زندگي را پيش ببرندگر ناسزا گفته و ميهركس به همدي

صـداقتيها و هـر نـوع اشـكال غلـط زنـدگي بـا همـديگر رفتـار          هـا و بـي  جسارتيتقلبها، دوروييها، بي

اين مسئله ناشي از چيست؟ اينهمه گسست از واقعيـت اساسـي، بـه چـه معنـي اسـت؟ اگـر        . نمايندمي

: گوييـد اگـر مـي  . داشـتم هـاي شـما نمـي   بود، قطعاً مخالفتي با تمـام ايـن گفتـه   صحيح ميادعاي شما 

بـه خـود   : "آنگاه من هم خـواهم گفـت  " ايم و بر وضعيت خود حاكميت داريمپرورش يافتهاينگونه "

چه كسي است كه در درون " نمايدبنگريد، چه كسي پس از اينهمه ارزيابي گريه كرده و شكايت مي

رغـم ايـن در هـر فعاليـت     ها دست و پا زده، نيروي كافي براي زندگي نداشـته و علـي  ايرادها ونقص

اگر ايـن ادعـاي شـما صـحيح باشـد نشـان دهيـد كـه چقـدر          كند؟عنوان مي" كافي"سازماني خود را 

ايد؟ خواهيد ديـد كـه حتـي يـك     حقايق را در خويش پرورانده و آنها را در زندگي حاكم گردانيده

از فـلان چيـز شـكايت دارم، بـه     : "خواهيد بـا گفـتن  مي. يان شما وجود ندارد كه اينگونه باشدنفر از م

متـأثر  گشـتم و بـه همـين دليـل    شدند، سـركوب  ؛ به فلان سبب مانع كارمهمين سبب ناكارامد ماندم

تواند ازآن كسي باشد كه حقايق اساسيآيا چنين برخوردهايي مي. از اين وضعيت رهايي يابيد" شدم

بينيد كه دلايل بسياري وجـود دارد كـه بـه سـبب آنهـا بايـد       زندگي را پذيرفته و توانا شده است؟ مي
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هـاي خـود را نيـز    وضعيتي هم نداريد كه قابل پسند باشد؛ لازم نيست خواسـته . خود را اصلاح نماييد

. تحميل نماييد

تـرين شـخص باشـم،    النفسضعيفترين، ترين، بيچارهرغم اينکه كريهعلي: "ادعاي شما اين است

رغـم  همـانطور كـه گفـتم علـي    . فلسفة عظيم جامعة ماستاكنون اين شيوه،هم." باز هم بهترين هستم

ست، فرزندم برتر از ١پسرم پاشا: "گويدترين فرد روستاست، ميترين و بيچارهترين، كريهاينكه ناتوان

وجه چنـان  هيچبينيد وضعيت بهو يا وقتي كه ميشويدشما يا با اين فلسفه پرورش داده مي" همه است

النفسي در حد مضاعفي است، از انسان شدن اظهـار  ايد نيست و كراهت و اشتباه و ضعيفكه پنداشته

اينها . شويد كه اين برخورد، بازتاب ديگر همان فلسفه استاگر دقت كنيد متوجه مي. نماييدعجز مي

تـوانيم خـود   ما نمي: "گويندكنند، مييست سال است پيكار ميرفقايي كه ب. دو نگرش اساسي هستند

طـي بيسـت سـال، سـازمان ايجـاد      : "گويممن مي." را شايستة نقش يك عضو سازمان و يا رهبر ببينيم

نخيـر؛ مـن   : "گوينـد ولي آنها مي" توانيم خود را شايستة صفت فرد سازماني ببينيمشده و به راحتي مي

و شايسـتة مـديريت   مركزي نبـوده ] عضو كميتة[من لايق عنوان : "گوييدگر ميا." لياقت اين را ندارم

گردانيد؟ درواقع اگر به كنـة ايـن سـخنان دقيـق     پس چرا سالهاست خود را شايسته و لايق نمي" نيستم

ايـن مـانور شخصـيتيِ    . پسـندند بيني كه اينها بازهم همان كساني هستند كه خود را بسيار ميشوي، مي

ديـده  " تـوانم انسـان شـوم   من نمي"بيند ؛ ولي اينبار به صورت مي" پاشا"كه فرزند خود را کسي است 

بايـد از ايـن شـيوه دسـت     . بريـد مطابق زمان و مكان هر دو خصوصـيت را مكـرراً بكـار مـي    . شودمي

ز اگر دشوارترين كار را هم انجام دهيـد، تنهـا عبـارت ا   . ساز شويدتوانيد زندگيبا اين نمي. برداشت

در زنـدگي و تـوان دوري   PKKخودسازي حزبي به معني بكار بـردن  . يك تقلب بزرگ خواهد بود

چون اين جامعـه، كـاملاً در   . نماييدگزيدن از فلسفه موجود زندگي است كه اكنون آن را تحميل مي

گرديدنـد،  ور بوده و مواضعي را كه من نماينـده آنهـا بـودم صـحيح محسـوب مـي      درون اشتباه غوطه

دقيقـاً  . كـنم پول و ثروت و يا برخي نيروهاي مادي كسب نميام را از اين توانايي. انم را نشان دادمتو

گيري نمودم، توانستم تـا بـدين انـدازه    برعكس، چون اساساً در راه طرفداري از حقايق اساسي موضع

خواهيـد در  اگـر شـما هـم مـي    . يعني نمايندة حقايق اساسي زنـدگي هسـتم  . در جامعه مؤثر واقع شوم

.پاشا؛ بالاترين رتبه در ميان ارتش و بروکراسي عثمانيان١
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. يابـد در زنـدگي امكـان مـي   بكار بردن قوانين حقيقيكردستان توانمند شويد، اين خواسته به تناسب 

. اگر توانايي اين را داشته باشيد، بايد مواردي را كه بصورت قطعـي بيـان كـردم جـدي تلقـي نماييـد      

طلـب هسـتم و   مـن راحـت  : "گفـتن و يا بـا  " عدم توانايي در نشان دادن لياقت"وار با ابراز بردهنبايستي

هرچنـد حقـايق اساسـي    . آميـز پيشـه نماييـد   برخـوردي اشـتباه  "توانم انجام دهـم بهترين كار را من مي

حقـايق  . نماينـد زندگي براي شما دشوار باشند نيز، حقايقي هسـتند كـه انسـان را از بنيـاد توانمنـد مـي      

يـك سـازمان و بسـياري از خصوصـيات     مشـي و اسـتراتژي در حـال اجـرا و تاكت    سازمان، شيوه، خـط 

توانيد با استفاده از اينها به عظمـت دسـت يابيـد، غيـر از ايـن راه      مي. نماييمزندگي آن را ارزيابي مي

با فريبكاري و به بـازي گـرفتن حقـايق، اختيـارات، نگـرش      . ديگري براي عظمت يافتن وجود ندارد

فايـده  گـردد كـه چقـدر بـي    شيوه تنها آشـكار مـي  كنيد؛ با اين مسئولانه و وظايف تنها خودفريبي مي

از اين نظر بايد شيوة زندگي، ديدگاه، رهنمودها و خصوصـيات سـازمان را در مـورد ماهيـت     . هستيد

زندگي نظـامي بيـانگر تمركـز بيشـتري بـوده و قطعـاً مقتضـيات        . زندگي لازمه به خوبي درك نماييد

بـه همـين دليـل    . ايدشود كه دست از كار شستهمياگر به اين دست نيابيد، معلوم. خويش را داراست

. بايد به شدت اشتباهات مذكور را از خود زدوده و به مسير صحيح وارد شويد

هـا را  بود، ما نيز اين شيوهاگر صحيح مي. شيوة ما نبايد همانند شيوة فرادستان و استعمارگران باشد

ما به روش ناسزا و خشونت در برابر همديگر عمـل  جستيم، اما بيشتر شتوسعه داده و به آنها توسل مي

در عمل نمودن به روشـهاي  . وجه در درون حزب صحيح نيستنداما چنين روشهايي به هيچ. نماييدمي

شما بسـيار سـخن گفتـه و زنـدگي را عبـارت از      . شويدكلامي و متقاعدكننده حزب دچار سختي مي

بيچارگي شـما، در ايـن نقطـه ژرفـا     . خطرناك استاين نيز برخوردي بسيار . پنداريدسخن گفتن مي

كنيد؟ بايد اينها چرا به اندازه كافي معناي كلام را درك نميدهيد؟ چرا اين كار را انجام مي. يابدمي

آيا از اشتباهات، توان خواهيد گرفت؟ نيروي اساسي شما نيز اشتباهات هسـتند،  . را از خويش بپرسيد

لمـپن  و لُمـپن اسـت؟  كلفـت گـردن گيرد يـك انش را از اشتباهات ميدانيد شخصي كه تواما آيا مي

ار بـه كلانتـري مـي    ظاهراً لوطي محله است، نيرومند جلوه مي رود حتـي در برابـر   كند اما وقتي يك بـ

توان يك لوطي چقدر است؟ توانمنـد بشـمار آوردن خـود بـر     . افتداي نيز به التماس ميپليس بيچاره

رابر سختيها، هراسان گشته و در شخصيتي كه در ب. اساس اشتباهات، قطعاً به آن وضعيت شباهت دارد
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هستند شود چه كسي است؟ در ميان ما چند نفر شبيه همان لوطيبرابر وظايف دچار عدم موفقيت مي

كند؟چيز را اعتراف ميكه نزد پليس همه

چـرا نيـروي عمـل    . كنيـد توانيد سازماندهي شويد؛ زيرا شما با تكيه بر يك اشتباه زندگي مـي نمي

ح و مديريت، سـازماندهي و متقاعدسـازي صـحيح را نداريـد؟ زيـرا بـا تكيـه بـر         صحيح، حملة صحي

شخصيتي كه بر اشتباهات متكي است، توانش كفاف حقـايق  . ايداشتباه، خود را فاقد شخصيت نموده

] شـايعة [كنند كه توانمند هستند؛ با تبليغات، بينيد كه لوطيها تصور مياگر توجه نماييدمي. دهدرا نمي

فرادسـتي نيـز بيشـتر از سـوي     . دهندد بودن خود را پخش كرده و مدايحي را براي خود سر ميتوانمن

اينهـا اگـر پادشـاه نيـز شـوند بـاز هـم جنـبش         . نماينـد كساني است كه از ايـن اشـتباهات اسـتفاده مـي    

اين اشخاص كساني هستند كه بيشتر از همـه بـر شـيوة غلـط در     . كنندپرداز بزرگي را ايجاد ميدروغ

. برنـد ندگي اصرار ورزيده، خويش را پنهان نموده، منافعي داشته و دسترنج ديگران را بـه يغمـا مـي   ز

خواهند جامعه كاملاً دچار اشتباه گردد تا مي. كنندتلفيق ميساير خصوصيات جا بااين را نيز در همه 

است كـه روي  شود، همچون پادشاه ديده شود و اين چيزيكسي كه بزرگترين اشتباه را مرتكب مي

بـه شـكل يـك    اظهار وجـود خـويش  . اخلاقي و چنين نگرشي استخاستگاه شما اين نظام . دهدمي

.شود؛ اين هم صحيح نيستلوطي و فردپرست، به نظر شما همچون تنها راه رهايي ديده مي

نمايد، حقيقـت را عيـان سـاخته، دروغ و   را نفي مي] هاپردازيدروغ[سوسياليسم و دمكراسي، اين

وضع نمـوده و شـيوة   حقوق زحمتكشان را . دهدنمايد و حقايق را بنياد كار قرار مياشتباه را رسوا مي

اثبـات شخصـيت   . كـاري ماسـت  ايـن نيـز شـيوة   . دهـد را اساس کار خود قرار مـي مبارزه زحمتكشان

اين . استخويش از راه مبارزه و در راه حقايق خويش به معني توانمند ساختن خود با تكيه بر حقايق 

ما را در شخصيت خود پياده سـازيد،  وقتي شيوة. پذيردشخصيتي است كه بصورت صحيح شكل مي

شـمار  . ايدبينيد كه شما بيشتر از طريق اشتباهات و پنهان نمودن خويش، خود را توانمند نشان دادهمي

مـا بسـيار انـدك    گيرند، در صـفوف كه براي اثبات توان خويش كاملاً حقايق را در پيش ميافرادي

كنند؛ زيرا بيشتر نيروي فرماندهي ما، فرماندهيِ اشـتباهات اسـت و   افراد بيشتر خود را پنهان مي. است

تـر هسـتند نيـز    هاي پائينبه سبب شيوه غلط فرماندهي، آنان كه در رتبه. نمايداشتباهات را تحميل مي

. کننـد مايند و در نتيجه حقايق را نابود ميناشتباه پيكارگري خويش را از اشتباهات فرمانده تغذيه مي
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آيا در ميان شما حتي يك نفـر وجـود نـدارد كـه اينگونـه نباشـد؟ سـبب اينكـه فرمانـدهي بـزرگ و           

هرچنـد  . دهيـد شويد اين است كه اين اشتباهات را در كارها بنيـاد قـرار مـي   پيكارجويي نيرومند نمي

. نيز، باز هم ناچار به حيات هسـتيد داشته باشيد ادعاي عدم پيشرفت و عدم توانايي در كسب موفقيت

. شويدشما در مسئله آزادي هميشه اينگونه دچار شوك مي

از ايـن  . زندگي بار ديگر سبب تحير شما خواهد شدعميقاً درك نماييد؛ديگر بايد اين حقايق را 

شخصـيتي متكـي بـر    ، آيا خواهيد توانست بـراي داشـتن   نظر آيا موفق به فراگيري تربيت خواهيد شد

صي از اشتباهات را بروز داده و خواهيد توانسـت از انـواع   آيا توان خلاحقايق، با خود عهدي ببنديد؟

هـاي  نـاتواني و بيچـارگي نشـانه   نگـري، برداريد؟ خودفريبي، سـاده هاي شخصيت متقلب دست نشانه

آيا از تمام اينها دست خواهيد برداشت؟ . آميز بودنداشتباه

تا بحال براي اينكه رو به اشتباهات نياورم، بـراي صـراحت سـخن در راه صـحيحي کـه      از گذشته

به همان ميزان براي داشتن مشاركتي روشن و موضع و كفايت، کوشش عظيمي شناسيمش و همه مي

من هميشه تمامي تأثير خويش را از سخن گفتن صحيح و اصرار . موده و اهتمام به خرج دادمصرف ن

در هـر جـايي قابـل    هرچيـزي . بـرم كار مـي گيرم، البته در اين شيوه تاكتيك هم بهميبر سخن راست 

گاه در جايي يك درصد و گاه در جـايي  . توان در هر جايي انجام دادگفتن نيست، هر كاري را نمي

ود  . ديگر نود و نه درصد سخن را بايد بر زبان راند بايد گاه در جايي يك درصد و در جايي ديگر نـ

بـه تمـامي نكـات يادشـده توجـه      . اين نيز مهارت در تاكتيك و سازمان اسـت . صد عمل نمودو نه در

يعنـي حقـايق از   . اقدامات مناسب آنهـا را عملـي نمـودم   حقايق را درك نموده و بانموده و در نتيجه 

ر از اين نيز واقعيتي است كه تقريباًً تمامي جهـان ناچـا  . اندطريق تاكتيكها به معاني عظيم واصل گشته

هم در كـودكي و  : همانگونه كه گفتم. به اين دليل من به چنين وضعيتي درآمدم. قبول آن شده است

نمودنـد و واقعـاً هـم    هم در دوراني كـه بـزرگ شـدم، همـه خـويش را بسـيار نيرومنـد محسـوب مـي         

رت صـو ترين شرايط بـوده و بـه  ترين نقطه و در سختاين من بودم كه در فرودست. تاثيرگذار بودند

و زندگيِ در پيوند با آن را، نسبت بـه ديگـران بيشـتر    اما درك حقايق. شدمترين فرد ديده ميبيچاره

در ابتـدا، بسـياري ايـن را نديـده     . اساس كار قرار داده و بدين سبب پيشرفت تصاعدي عظيمي نمودم

م، در نتيجـه  چون در اين مسئله از پيگيري شديد حقايق دسـت برنداشـت  . گشتندوحتي متوجه آن نمي
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زيرا با اشـتباهات  توانيد بيش از اين چيز ديگري را درك نماييد،نمي. امروزه اينهمه تأثيرگذار هستم

.ايدبزرگ شده

به نظر من، توانايي زندگيِ مطابق با اسلوب سازمان به معني توانايي در هـر زمينـة انجـام هركـاري     

حتي تصورش نيز دشـوار اسـت كـه يـك     . دارداين مسئله براي يك فرد حزبي، بيشتر مصداق . است

فرد سازماني همانند شما در برابر اشتباهات غافل مانده، در برابر بسياري از نواقص، فاقد كفايت مانده 

من خـويش را در خصـوص حقـايق، بصـورت صـحيحي پـيش       . و توانايي حل مسائل را نداشته باشد

اشتباهات خـويش اصـرار ورزيـده و يـا حـداقل در      در برابرم بر اجازه ندارددر ميان شما كسي. بردم

در كردستان سـازمانهاي جداگانـه، امپرياليسـتها و    . برابر حقايق من، دم از بزرگي اشتباهات خود بزند

تـواني مـؤثر   حقايق ما بزرگ بـوده و تـو نمـي   : "توانند به من بگوينداستعمارگران وجود دارند اما نمي

روواكاتورها و صـاحبان مواضـع منفـي چنـين برخـوردي را نشـان       حال آنكه بسياري از پ." واقع شوي

چرا هيچكدام نتوانستند نيرومند شده و موفق گردند؟ زيرا كسي كه مصرانه پيگير حقايق است . دادند

نوع اشتباهات ـ حتي اگـر از دولـت هـم سرچشـمه بگيردــ شخصـيتي        اگر تنها هم باشد، در برابر همه

شما نيز اينچنين بر حقايق پافشاري نماييد و در دفاع از حقـايق  . ت نموديممؤثرتر است و ما اين را ثاب

كس در جهان قادر به ايستادگي در برابر شـما  اگر اينچنين عمل نماييد، هيچ. و پيشبرد آن ماهر شويد

.نخواهد بود

اميدوارم برخي حقايق را درك كرده و حداقل به تدريج از شخصيتي كه مملو است از اشتباهات 

گـويم هـيچ گفتـار و كـردار صـحيحي نداريـد و       نمـي . و مواردي كه برشمرديم، خود را پاك كنيـد 

بـه سـبب   چيز شما عبارت از دروغ و فريب است؛ گفتار و كردارهاي صحيح بسياري داريـد امـا  همه

تان بـر اشـتباهات  د گفتار و كردارهاي صحيح شما باي. اندبرخي از اشتباهاتتان به وضعيتي ناكارا درآمده

است كه با چنـد  دهيد اين آنچه كه شما انجام مي. غالب آمده و آنها را از وضعيت ناكارا خارج سازد

دقيقاً برعكس، بايد چنـد گفتـار و كـردار مـؤثر شـما      . دهيدخطا تمامي دسترنج خويش را به هدر مي

. پـذير اسـت  امكـان البته كه ايـن . هايتان را با خاك يكسان نمايدها و خودفريبيخطاها، دروغتمامي

زيـرا  . شيوه مذكور را بسيار بصورت عمومي قلمداد كرده و تقريباً بـر هـر چيـز خـويش اجـرا نماييـد      

طا از شيوه راه رفتن آغاز گشته و تا خ. آيدخطا، تنها يك خطاي كلامي نيست كه از دهان بيرون مي
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برخاستها تـداوم يافتـه و تمـامي    يابد، از خوردن غذا شروع شده و تا نشست و شيوه خوابيدن ادامه مي

چيـز هـم   وجود دارد، همهزندگي حقيقت و خطادر هر حوزة . دهدتأثير قرار ميحيات شما را تحت

اين از احساسات تا فلسفه و از تلاشهاي عميق . عيار داشته و هم شكلي بسيار پر ايراد داردشكلي تمام

. گذاردچيز تأثير ميمهتئوريك گرفته تا هر فعاليت روزانه اقتصادي، بر ه

بـه رهبـري نمـودن در عرصـة     خواهيـد  اگر شما نيز مـي . در هنر رهبري نيز كفايت، بنياد كار است

توانيد با برطرف نمودن اشتباهات، در هر عرصه و هر سـطحي بـه كفايـت دسـت     ، ميحقايق بپردازيد

در . گـردد اما شخصيت كُرد چنين اقدامي را پيشه نكرده و در اين امر بسـيار دچـار سـختي مـي    . يابيد

دروغهـاي موجـود در شخصـيت تُـرك شـايد      . اينباره شخصيت تُرك شايد از ما هم بسيار بدتر باشد

همچون من شما را .امپرياليستي شايد از اين هم بزرگتر باشنددروغهاي يك جامعه . دبزرگتر هم باش

ممكـن اسـت   . اين بدان معني نيست كه هرچيز افراد غير ما، صـحيح اسـت  . كنمتلقي ميابژة تحليلي

تـوانم بگـويم ايـن مـا هسـتيم كـه در درون اشـتباهات        دروغهاي آنها بزرگتر از مال ما باشـد، امـا مـي   

حتي رفقاي بسياري وجود دارند كه در درون حزب . نماييمبيشترين ضرر را متوجه خود ميخويش،

بـه سـبب خطـايي    توجـه كنـيم كـه   اگـر  . نماينداحوال ميبه واسطة اشتباهات خويش، خود را پريشان

را مـدنظر  توانيد نتايج دهشتناك اشـتباهات  اند، همه شما به راحتي ميكوچك، چند رفيق شهيد شده

اين تقدير است؟ آيا زندگي در محيطـي كـه مقـررات سـازماني در آن نقـض گشـته و از       آيا. يدآور

توانستيم مانع اينها دست دادن رفقايي باعظمت بر اثر اشتباهات آني، براي شما کم دردآور است؟ مي

بوديـد، هركـدام از ايـن شـهدا    و يـا حقـايق سـازمان و جنـگ مـي     گفتمان انسانياگر لبريز از . شويم

اكنـون در ايـن جنـگ نيـز پيـروزي      توانستند به عنوان يك فرمانده بزرگ جنگي باقي مانده و هـم مي

هـا را نيـز بيهـوده    اي كه هستي و نيستي ما در آن مطرح اسـت، اسـلحه  اما در مبارزه. حاصل گشته بود

مشـكلات  هايتـان، شـما را بـا    رغـم خواسـته  علـي . رويـد و تا آستانه شكست پيش ميگيريدكار ميبه

بـا چـه   . كنيم انـدكي ديگـر زنـدگي بخشـيم    دهيم و سعي ميفراوان به دنبال خود كشيده و نجات مي

دهيـد؟ بـا چـه    مـي شويد و با تكيه بـر چـه كسـي از خـود نقـص نشـان       حقي مرتكب اينهمه اشتباه مي

دن و سـازش  مكرراً از ناكفـايتي، بيچـارگي، تسـليم شـ    ؟ توانيد از تمامي اينها دفاع كنيداستدلالي مي
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شوند، ارزشـهايي طلايـي   شويد رفقا شهيد مية اشتباهاتي كه مرتكب ميبه واسط. زنيدخويش دم مي

. شودروند و جنگ هستي و نيستي به سوي عدم موفقيت سوق داده مياز دست مي

بدتر از آن خويش را بـه بـازي گرفتـه و حياتتـان از     . پذيرمعدم كفايت و سازشكاري شما را نمي

شـما  . دليل اين وضعيت شـما وجـود نقـص در رفاقـت شـما و اصـرارتان بـر آن اسـت        . رودميدست 

، فـرد  شـود فـرد انقلابـي دچـار سـختي نمـي     ." توان اين را نيز نيافتم و دچار سختي گشـتم : "گوييدمي

شـيوه  چون در درون يـك سـازمان پيكارگرسـت، اگـر بـر ايـن      . كندانقلابي بر نقصان پافشاري نمي

اگر در زندگي دچار خطا شويد، شـايد تـاوان   . شودد به شكل نامطلوبي دچار شكست مياصرار نماي

آن را با حيات خويش پس ندهيد اما اگر در درون سازمان و بويژه در شـرايط جنگـي بـر اشـتباهات     

د هـر روز بـا خـو   . تـان پـس خواهيـد داد   تاوان خطاهايتان را با از دسـت دادن حيـات  پافشاري نماييد، 

از فرمانـده، از مسـئول منطقـه، از    از مـدير، : م، مسئوليت اين اشتباهات را از چه كسي بپرسمانديشمي

وضـعيت  . چنين نيست كه خطاي برخي اندك و خطـاي برخـي افـزون باشـد    يك پيكارجوي ساده؟ 

با اينهمه خطا همـديگر را تغذيـه نمـوده و    . بينم، زيرا خطا، خطا را تغذيه كرده استا را بغرنج ميشم

توان اين را عيـب شـمرد، اگـر    ؛ در يك كلام ميشويددر برابر ما و يا در برابر حقايق ظاهر ميسپس

در ايـن  . جرمـي سـنگين نيـز هسـت    هايتان به معنيكرده. خواهد بودرم هم بر اين پافشاري نماييد، ج

از مانـدگي رابطه چه جوابي خواهيد داشت؟ عدم توانايي در جوابگـويي بـه تمـام ايـن مـوارد، عقـب      

آيـا  ! آور استدر درون پراكتيكي مملو از اشتباهات چه بد و تأسفو ناآرامي شمامعيارهاي سازمان 

و گـر  اي نيز داشته باشيد، حقـايق اينگونـه مؤاخـذه   پذيرد؟ هرچند نيت صادقانهوجدان شما اين را مي

. هستنددهندهتكان

ا شـيوه گريلايـي    . گريمواردي را كه بازگفتم حقايق جنگ هستند، حقايق نظامي اگر در پيوند بـ

اگر نتوانيد از خويش دفـاع كنيـد، بـدان    . كار نكنيد، به هيچ وجه قادر به دفاع از خويش نخواهيد بود

چرا قـادر بـه دفـاع از حقـايق نشـديد؟ حـال آنكـه حقـايق مـذكور بسـيار           . معني است كه هيچ نيستيد

توانيـد جوابگـو   آورد كـه نمـي  ه وضـعيتي درمـي  ناتوانيِ همچون كهنسالان، شما را ب ـ. ضروري بودند

آيد تقدير است، چيزي كه بر سرمان مي: "گوييدزاري نموده و اظهار عجز كرده و ميگريه و .شويد

. تابـد اي را برنمـي ايـن صـحيح نيسـت و موضـع آزاديخواهانـه نيـز چنـين شـيوه        ." را بايد تحمل نمـود 
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تـوان ايـن مـوارد    نمـي . پـذيرد ين چيـزي را نمـي  سخاوت، اخلاق نو، زندگي نوين و صـحيح نيـز چنـ   

پس بايد اندكي سـعي كنيـد هماننـد مـا     . بناميد، ما چنين تقديري را قبول نداريم"تقدير"آمده را پيش

به همين دليلي نداريد تا با بهانه قرار دادنش از اينكه خود را همانند ما نماييد، خودداري كنيد؛. باشيد

بنيـان  . حقايق مورد تأكيد مـا، قطعـاً حقـايق آزادي هسـتند    . كار قرار دهيدسبب بايد حقايق را اساس 

. در مسير آزادي استقرار دادن حقايق مدنظر ما، به معني پيشرفت

PKKورزيدن شكل بخشيديمرا بر اساس قانون محبت

. بينيد كه در پـي رسـيدن بـه چـه نـوع نيـروي محبتـي هسـتم        مي. ما سعي داريم دختران را بپسنديم

بنياد ايدئولوژيك، سياسـي و سـازمانيِ دوسـت داشـتن را     . قوانين دوست داشتن را اينچنين نشان دادم

م بـه  ده ـاجـازه نمـي  . العاده نشان دادمحتي براي قبولاندن خود به دختران تلاشي فوق. مشخص كردم

كـنم، امـا در   بها مورد پسند واقع شوم؛ براي دوست داشـتن ديگـران نيـز خودسـازي نمـي     صورت بي

شخصيتي كـه  . تواند باقي بمانداي از دوست داشتن اشتباهات نميدارم، نشانهجايي كه من دوست مي

ــويش       ــيت خ ــن را در شخص ــود دارد و اي ــتلط در درون خ ــورت مخ ــه ص ــايق را ب ــتباهات و حق اش

بـه  . منـد شـويد  توانيد به ما علاقهبر اين اساس مي. وراند، به هيچ وجه از طرف من پذيرفته نيستپرمي

دارم و يـا  من نيز به آساني دوست نمي. گويم كه مرا دوست داشته و به من پايبند شويداجبار هم نمي

. ئل هستندبسياري اين حق را براي خود قا. شمارمحق دوست داشتن آسان را براي خود جايز نمي

البته كه اين ! اي بزرگ در برابر خلق كرد هستممن اينگونه عاشق خلق كرد نگشتم، در حال حمله

. گـردد از نظر مبارزه با كراهتهاـ اگر چه با جسارتي كوركورانه هم باشدــ يـك عشـق محسـوب مـي     

. در خود ببينمتوانم حتي توان سلام دادن را پرسم و نميبدون صرف تلاش حتي احوال كسي را نمي

تنها حق دوست داشتن آن را ندارم بلكه حق ندارم به آن نزديک هم بشوم، اما پـس  گويم نهحتي مي

تـوانم ايـن   توانم بگويم كه اكنون مياز اينكه تلاش ودسترنجي بزرگ را براي آن صرف نمودم، مي

تـرين دسـترنج مبـارزاتي    اصيلاين از راه . توانند مرا دوست بدارندخلق را دوست داشته و آنها نيز مي

در جمـع دوسـتان دوران   . دادمقبلاً به دختران و پسران جوان چندان تـوجهي نشـان نمـي   . تحقق يافت

توانستم آنهـا را دوسـت بـدارم بلكـه     تنها در محيط روستا نميام دختراني نيز وجود داشتند، نهكودكي
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ايـن بـه نظـر    . گريختنـد برخي با دختراني مي. دادمحتي براي بر زبان راندن نامشان جسارت نشان نمي

دهنـد و حتـي   گفتم چگونـه جسـارت بـه خـرج داده و دختـران را فـراري مـي       مي. من وحشتناک بود

فراري دادن دختران و يا خواسـتن يـك دختـر،    . توانند دختري را بخواهندچگونه جرأت كرده و مي

. اي بسيار دشوار بودبراي من مسئله

يك نفر در ميان شما وجود ندارد كه از فراري دادن دختران و يـا خواسـتن آنهـا    اما متأسفانه حتي 

توانيد خواهان دختري باشيد؟ شايد ارتباط اين موضوع را با آموزش با چه جسارتي مي. احتراز نورزد

آنها كه چنـين نگرشـي   . توانيد شخصيتي حزبي كسب نماييددرک نکنيد اما با اين شخصيتهايتان نمي

در اختيـار قـرار دادن   "خواستن دختران دارند و آناني كه به عنوان يك دختر داراي نگـرش  در مورد

مـن در ايـن موضـوع    . تواننـد شخصـيتي مبـارز و حزبـي كسـب كننـد      هستند، به هيچ وجه نمـي " خود

اي شـود، هـيچ فايـده   انساني كه هماننـد كـالايي مـورد خريـد و فـروش واقـع       . تجربيات عظيمي دارم

چيـز پايـان   اي بـه مردانگـي خـود مغـرور شـويد، آنگـاه همـه       مثلاً اگر بـا خريـد بـرده   . تنخواهد داش

. حتي در دوران كودكي خود متوجه بودم که در اين موضوع نـوعي شكسـت وجـود دارد   . پذيردمي

بخاطر دارم مادرم چند بار بدون اطلاع من درصدد بود دختري را بـرايم درنظـر بگيـرد، مـن در برابـر      

." تواننـد دختـري را بخواهنـد   قبـول نـدارم، آنهـا چگونـه از طـرف مـن مـي       : "گفـتم مـي اين وضـعيت  

خواستگاري باشكوهي هم در کار نبود، تنها غيرمستقيم شنيدم، اما به هيچ وجه بار ديگر اين مسئله را 

.به ميان نكشيدند

ري خـواهرانم  وقتي به خواسـتگا . اي بسيار اساسي در پيوند استاين موضوع در كردستان با مسئله

فرستادن دختران مـا بـه يـك جـاي نـامعلوم، وضـعيتي طبيعـي        . آمدند، در برابر آن واكنش نشان دادم

كـنم وقتـي   آيا نپذيرفتن اين مورد اصلاً در دسـتور كـار وجـدان شـما قـرار گرفـت؟ فكـر نمـي        . نبود

ه باشـيد، حتـي   وجـه احسـاس نـاراحتي كـرد    هـيچ دادنـد بـه  ها به كسـي مـي  خواهرانتان را همانند برده

در حاليكـه مـن از   . شـويد و خوشحال مي" رودطبيعي است، مطابق سنتها به خانه بخت مي"گوييد مي

من باوجدان هستم امـا وجـدان شـما مـدت     . بينمكننده ميرفتن خواهرانم را هنوز بسيار ناراحتدست

م شما را بـه خـط وجـدان    توانيچگونه مي. زمان مديدي است كه از بين رفته و کاملاً نابود شده است
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تـوان دختـري را   اينگونـه نـه مـي   . بكشانيم؟ اين نيز يك اصل كردهاست و نبايـد آن را پايمـال نمـود   

!گرفت و نه داد

نمايم؛ عليرغم اينكه در اينباره بسيار آزاد و باادعا هسـتم،  سعي بر ايجاد راههاي دوست داشتن مي

بينيـد دچـار   اولاً دخترهـايي كـه مـي   . جـدي اسـت  ايـن كـاري بسـيار   . هنوز هم تکاپوي بسياري دارم

بردگي بسيار عميقي بوده و بسيار ناتوان هستند، حتي پايبندي آنها به شما نيـز خطـرات بسـياري را در    

همچنين شوهر بودن شـما خطـري   . داشتن يک زن براي ما سرآغاز انحطاطي بزرگ است. خود دارد

اي روابط به شيوه. وجود دارداستهلاكشوهري قطعاً زيرا در جامعه ما، در فلسفه زن و. بزرگ است

هنوز به بيسـت  . روندنمايند و در اينجاست كه موارد بسياري از دست ميعجيب انسان را تضعيف مي

سالگي نرسيده، انرژي جسماني از بين رفته، روح تاريك شده، طبيعتاً آگـاهي نيـز از بـين رفتـه و در     

در ايـن  . ايـن وضـعيت رابطـة تنگـاتنگي بـا خـانواده دارد      . آيـد ينتيجه تيپ شخصيتي كُرد بوجـود م ـ 

قطعـاً برخـوردي   . گـويم نمايم، من از صميم قلـب سـخن مـي   موضوع خواسته خويش را تحميل نمي

اگر ايـن كـار را انجـام دهـم     . كنمگونه رفتار نميوجه اينمآب و يا مردسالارانه ندارم و به هيچارباب

من نيز تا آخرين حد معضل ايجاد رابطه بر . بود كه اين هم امكان نداردبه معني انكار خويش خواهد 

. اساس اصول آزادي و برابري را دارم

در . بينمخواهم كه قطعاً پايبند من شويد و حتي مطالبة چنين چيزي را در شأن خويش نيز نمينمي

وان رهبـر درك كنـد،   عن ـخواهد مـا را بـه  همانگونه كه خلق مي. چگونگي درك من نيز آزاد هستيد

. من نيز سعي خواهم كرد با تمامي تـوانم جوابگـوي ايـن امـر باشـم     . شما نيز در درك ما آزاد هستيد

ناچارم كه دوست داشتن خود را بر اسـاس اصـول فراوانـي    . البته كه بايد در اينجا تقلبي در كار نباشد

جنس و جنس مخالف و خصوصـاً  ناچارم كه بصورت بسيار ويژه، عموماً دوست داشتن. ايجاد نمايم

اگر مقتضيات اين را بجـاي نيـاوردم، آنوقـت بـه مـن فشـار وارد       . دوست داشتن كادر را تحقق بخشم

آن را بجاي نياورده و قادر به محافظت از محبت خويش نگشته و حتي اما اگر شما مقتضيات. آوريد

. داردـ من هم به شما فشار وارد خواهم نمودقادر به ايجاد آن نباشيد ـ كه اين هم قوانين ويژه خود را  

. شـود من با دوست داشتن ميهن، سازماندهي، تشكيلات و ايجاد استعدادهاي جنگي آغاز مـي محبت

بهـا را پيشـه كـرده باشـيد، دشـمن مـن محسـوب        اگر تمامي اينها را طرد كرده و دوسـت داشـتني بـي   
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داريـد بلكـه اگـر بخواهيـد مـرا بـرده نمـوده و بـه         تنهـا حـق ن  حق انجام اين را نداريد؛ نه. خواهيد شد

قطعاً بايد به قـوانين دوسـت داشـتن    . بها به خود وابسته نماييد غرق در اوهام خواهيد گشتصورت بي

. توجه كنيد

توانيـد پيشـرفتهاي دوران تشـکيل گـروه     نمـي . ما اين حزب را بر اساس اصول مذكور بنياد نهاديم

در آن دوران در صفوف ما دختران و پسران جواني . را درك كنيدPKKحزب و سير تكاملي ] اولية[

چيز بـراي مـن بـه شـفافيت     هنوز همه. در آن مرحله با گره كور بزرگي رودررو بودم. حضور داشتند

حال حتـي موفـق بـه خودسـازي     . نرسيده و در ميان محيط و نيتهايي خائنانه كاملاً محاصره شده بودم

رغـم اينكـه از چهـار طـرف بـه      علـي . دهيـد اي نشان نميته و حتي به آن علاقهاي نگششدهحزبي مهيا

محاصره درآمده بودم، باز هم با تفكـر در مـورد چگـونگي خودسـازي حزبـي، تـلاش و جسـتجوي        

در آنكـارا اشـخاص بسـياري    . نمودم هرچيز را به تنهايي انجـام دهـم  عظيمي را پيشه كرده و سعي مي

حتي وقتي . تنها بوده و در وضعيت چندان نيرومندي هم قرار نداشتم. ببلعندخواستند مرابودند كه مي

: گفتنـد در مـورد مـن مـي   ١گفتم، مـأموران سـازمان ميـت   در آن دوران با هيجان در محافل سخن مي

و اينگونـه مـرا بـه    " گويد، اما اگـر مـرد اسـت بـه كردسـتان بـرود      هرچند در محفلها خوب سخن مي"

مـا او را كوچـك   : "عدها خود سـازمان ميـت ايـن را اعتـراف كـرده و گفتـه بـود       ب. گرفتندتمسخر مي

توانسـت او را زيـر   وقتي مار يك وجب بود حتي يک سرباز مـا مـي  . پنداشتيم و ضعيف تلقي كرديم

به آن وضعيت ". پوتين خود له نمايد، متأسفانه ضعيف تلقي كرديم و معضل كنوني براي ما ايجاد شد

برانگيز بود و ممكـن بـود   چيز شكتقريباً همه. توانستند مرا خفه كنندك لحظه ميمن بينديشيد، در ي

چرا در برابر اينهـا نـابود نگشـتم؟ چگونـه ظهـوري را رقـم زدم كـه حتـي         . همانند مار ما را نيش بزند

نتوانسـتيم از محـيط سـود بـرده و زمينـه را      : "گوييـد دشمن نيز آن را انتظار نداشت؟ برخي از شما مي

اي كه دشمن تسلط مطلق بر آن داشت توانسـتم كـار   حال آنكه من در عرصه" ت كنترل درآوريمتح

اگر اين را از نظر دور بداريد، قطعـاً قـادر بـه    . ما اينگونه تكوين حزبي را آغاز نموديم. را آغاز نمايم

داسـتان  اين را بياموزيد، زيـرا . اين كار را چنين آغاز نموده استPKK. نخواهيد گشتPKKدرك 

. توانيد مبارزي مقاوم شويداگر نياموزيد، نمي. زندگي شماست

.سازمان جاسوسي تركيهMILLI ISTIHBARAT TEŞKILATI (MIT)تشكيلات اطلاعات ملي ١
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دادنـد، بلكـه بـراي    چنداني به من گـوش فـرا نمـي   تنها با پايبندي و علاقةدختراني هم بودند كه نه

ارزش ساختنم تمامي تلاش خـود را  گمراه نمودن و ايجاد تسلط بر من، وابسته نمودن به خود و يا بي

تمـامي اينهـا را بـه دليـل ارزش قائـل شـدن بـراي دخترانـي كـه در مبـارزه مـا هسـتند             . دندبه خرج دا

بايد با آنها كـار كـرده، بـه آنهـا توجـه      . بايستي دختران در مبارزه جايگاهي داشته باشند. گويمبازمي

ما حال به نظر ش. روشن گشته كه اين امر آسان هم نيست. نموده و برخورد صحيحي با آنها پيشه كرد

كنند و بـراي  شوند، دختران روند كارها را كند ميدختران سربار مي: "گوييدكند؛ ميآسان جلوه مي

اگر در جامعه براي تأمين شيربها ده سـال  . اينها سخنان صحيحي نيستند" اندما بصورت معضل درآمده

وب بيابيـد و شـايد هـم    كار كرده و تمامي تلاش خود را نيز بكار بگيريد، احتمالاً بتوانيد دختري معي ـ

سـربار عنـوان كـردن    . نماينـد اكنـون بسـيار پيشـرفت مـي    دختراني كه در صفوف ما هستند هم. نتوانيد

من بـه هـيچ وجـه    . احترامي استتوان گفت كه بيدختران عضو ما، دورويي است و با يك كلمه مي

. عد اصلي زندگي هستنددرست برعكس، آنها منبع نيرو و يك ب. بينمآنها را همانند سربار نمي

اگـر  . كننده هستندالبته كه مطابق برخورد شما، زنان ابزاري تضعيف. گويماين را براي شما بازمي

اگـر سـعي كنيـد آن را بـا پـول بـه       . زن را همانند برده بگيريد، به بلايي بر سر شما تبديل خواهد شـد 

. شيربها را هـم نتوانيـد تـأمين نماييـد    شويد و شايد پولدست آوريد، ده سال مجبور به كار كردن مي

بـا  . گـردد اگر با ثروت خود بتوانيد زن بگيريد، باز هم بسيار خطرناك بوده و بـه معضـلي تبـديل مـي    

تمـامي  . آوردعشق خياباني، انسان را بـه وضـعيتي بـدتر درمـي    . توان از آن مسئله جستگريز هم نمي

يـن مـوارد نيـز رهبـري را درك نماييـد زيـرا رابطـه        بايـد بتوانيـد در ا  . اينها داستان زنـدگي شماسـت  

خواسـتند بـرايم دختـري را بيابنـد،     ام مـي وقتي نوجوان بودم و خانواده. تنگاتنگي با تاريخ حزب دارد

بعـدها وقتـي خـود بـه     . انديشيدم كه فلاكتي بر سرم خواهد آمد و سعي كردم از خويش دفـاع نمـايم  

. جوداتي وحشتناك روبرو هستمجستجوي دختري پرداختم، ديدم كه با مو

خواندم، دختران بورژوايي با مـا بودنـد كـه اكثـراً     وقتي در دانشكده علوم سياسي آنكارا درس مي

وافري نسبت به من داشتند، مرا بسـيار  بسياري از اين دختران علاقه. دختران بروكراتها و افسران بودند

امـا نزديـك شـدن بـه آنهـا      . ت رهبر دانشجويان بـودم زيرا آنوق. نمودندپسنديده و از من پشتيباني مي

چـه  . چه خوب شد كه در اين موضـوع خـويش را فريـب نـدادم    . براي من به صورت يك مسئله بود
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هنوز هم بخـاطر دارم كـه جـواني ديـاربكري بـه      . دادمبود اگر آنوقت خود را فريب ميآسا ميجنون

بعـدها بـا   . دچار هوس يك عشق خياباني شـد . دشهر ليجه بو١اسم فاروق وجود داشت كه پسر مفتي

مـن رفيـق   . يك چاقو به دنبال دختري كه اهل آدانا بود افتاده و تمامي دانشكده را عليه ما برانگيخـت 

تا زماني كـه آن  . گشتاو هر لحظه دچار عشق خياباني مي. وي بودم و از نظرمعنوي به من متکي بود

. ِ زمـين فـرو خـواهم رفـت    كردم كه به زيرز خجالت حس ميرفيق از چنين رذالتي رهايي يافت من ا

نماينـد؟  ببينيد در جايي كه فردي روشنفكر به آن وضعيت دچار شد، ساير اشخاص چگونه رفتار مـي 

. پسـنديدم، حتـي نـام ايـن دختـران را هـم نپرسـيدم       در آن دوران دختراني هم بودند كه من بسيار مـي 

اگـر  . اين شيوة من بود. گفتم كه چه زيبا هستيد و نيز نخواهم گفتهيچگاه احوال آنها را نپرسيده و ن

شـود كـه   حال معلوم مي. گشتمگفتم، به احتمال بسيار دچار شكست ميدر آن زمان چنين چيزي مي

هم وقتي در . بورژوازي خطرناك استدچار شدن به يك عشق در شرايط خرده. امچقدر عاقل بوده

ي در ميـان      . وجه به چنين چيزي نزديك نشدميچهروستا بودم و هم بعدها به هرگـز بـه وجـود دخترانـ

. اطرافيانمان، خواستگاري از دختران و مردانگي خود نينديشيدم

اين روبرو . مان رخ داددر مرحله تشكيل گروه١٩٧٥ـ ٧٦روبرو شدن من با يك دختر در سالهاي 

من نيز براي مبارزه . اين مسئله وجود دارندزيرا تاريخ و دلايل اجتماعي و سياسي. شدني متفاوت بود

اگر خويش را توانمنـد  : "گفتمدر مورد طرف مقابل خويش هم مي. مجبور به برداشتن يك گام بودم

توانـد بـه عضـويت گـروه     بيند و اگر به اندازه نزديك شدن به ما به خـود اطمينـان دارد، پـس مـي    مي

در واقـع بسـيار بـه مـن فشـار وارد      . گريختمو نبايد ميالبته كه من هم جوان خونگرمي بودم ". درآيد

. فاكتورهـاي بسـياري در آن نقـش داشـتند    . آمد اما باز هم با عضويت وي در گـروه موافـق بـودم   مي

عاطفي و از طرفي در بعد جنگي در ميان بود كه از طرفي در بعد سياسي و سازماني، از طرفي در بعد

بـه همـين سـبب    . اي بـزرگ بـود  ايـن بـه معنـي آغـاز مبـارزه     . شـت مادي و معنوي به شدت تـداوم دا 

اي بسـيار  اگـر شـيوه  . گويم كه بسيار با دقت رفتـار كنيـد تـا چنـين فلاكتهـايي بـر سـر شـما نيايـد         مي

ـ كه امروزه سـازماني اساسـي   PKKتوانستم تنها نميگرفتم نهالعاده و مطابق خود را در پيش نميفوق

توانستم به عنوان يك فـرد خـود را   بخشدـ ايجاد نمايم، بلكه حتي نميمياست كه به شما موجوديت 

.مفتي؛ مرجع فتوادهنده در مذهب تسنن١
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نمـودم،  اي را با دختر مقابل خويش برقرار مـي اگر رابطه. بلايي بزرگ و ويرانگر بود. نيز نجات دهم

. آن دوران نيز دوره اساسي زندگي يعني دوره پرشور جواني بود. گشتمنابود مي

چون شما معيارهـاي  . ايدت بسيار متداول از اين دوران گذار نمودهكنم كه شما هم بصورفكر مي

كنم اما سعي بر سازماندهي مي. شويدخواهم عواطفي را ايجاد نمايم نابود ميطبيعي نداريد، وقتي مي

ــدنيرويتـــان كفـــاف ايـــن را هـــم نمـــي  ــورد بحـــث، آمـــوزش . دهـ ــو ديـــدهدختـــر مـ تـــرين عضـ

كـنم و  استم از وي دوري نمايم؛ گفتم من اين گروه را رها ميمدتي خو. بود١آريستوكراسيـفئودال

يكبار ديگر نيز گريخته بودم امـا پـس از   . اين گريز من ده الي پانزده روز ادامه يافت. حقيقتاً گريختم

. توان از عهـده ايـن كـار برآمـد    با گريز نمي. شود اينگونه ادامه داد و برگشتمآن متوجه شدم كه نمي

ايفـاي  ٢اش در قيـام درسـيم  خـانواده . تنها اين نبود بلكه اندكي دلايل سياسي هم داشتدرواقع مسئله 

معناي خالي كردن ميدان بـه  از يك نظر، گريز به. نقش نموده و در نقش مزدور دولت ظاهر شده بود

ور شـدن بـه آن   توان انجام داد حملهآنكه بهترين کاري که براي حل يك تضاد ميحال. نفع وي بود

ور شـدن بـر تضـاد، آن را حـل     روش من هم اين بود كه بجاي سازشكاري و گريـز، بـا حملـه   . تاس

. نمودمنموده و از آن گذار مي

نيـز  PKKدانيد كه اين مبارزه من ده سال به درازا كشيد و مرحله مذكور دوران تكوين حزبـي  مي

من پيرامون مسئله مـورد بحـث   اگر. دقيقاً ده سال طول كشيد١٩٨٦تا ١٩٧٥ ـ٧٦از . شودمحسوب مي

، نه PKKماند، نه كردستان، نه گذاشتم، نه كردي باقي ميده سال مذكور را با موفقيت پشت سر نمي

ARGKاي دانيد كه اين مبارزه را بـا چـه تـوان روحـي    بسياري از شما نمي. مانديدو نه شما باقي مي٣

توانيد به مرد بـودن مـن اشـاره نمـوده و وضـعيت را آنچنـان       در واقع به راحتي مي. توانستم انجام دهم

كنـد بـا موفقيـت    تواند قبول ام، اما از حقارت و تحميلهايي كه هيچ مردي نميآنگونه. ارزيابي نماييد

چنين مردي در ميان كردها وجود ندارد و حتي ممكن نيست در جهان چنين مردي را . استقبال نمودم

.مهان سالاري، اشراف سالاري: آريستوکراسی١
سيدرضـا نيـز بـه دار    قيام درسيم به رهبري سيد رضا که پس از تشکيل جمهوري ترکيه در جهت احقاق حقوق کردها روي داد ولي به دلايل متفاوت به شکست انجاميد و٢

. آويخته شد
٣Artesa Rezgariya Gele Kurdistanن كنگره در هفتمي. بنيان گذاشته شد١٩٨٦بخش خلق كردستان كه در سال ارتش رهايPKK     در تناسـب بـا اسـتراتژي نـوين

.تغيير نام يافتHezen Parastina Gel(HPG)حزب به نيروهاي دفاع خلق 
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ايـن زن  : "گفـت به روابط ما طي يك روز نگريسته و در مـورد دختـر مـذكور مـي    ١كمال پير. يافت

نمود ي كه تحميل ميرغم اين وضعيت، ده سال در برابر همه چيزهاياما علي" احترام را بايد كشتبي

رويـد، معنـاي آن را   اما شما حتي در برابر كوچكترين رويداد بيقرار شـده و مـي  . صبوري پيشه کردم

اگر وضعيت من در برابر ايـن مسـئله را نگريسـته و بـا خـود مقايسـه       . بازيددرك نكرده و خود را مي

. نيـز بايـد ايـن را درك كنيـد    توانيد بر چگونگي شخصيت خود واقف شويد و قطعـاً  نماييد، بهتر مي

همچنين در ايـن گـرة كـور    . كور كُردي استشود تماماً يك گرهزيرا چيزي كه در اينجا تحليل مي

راههاي متفاوت حل مشكلاتي كه در مبارزه مـن بـا جمهـوري تركيـه،     . يابي استچيز قابل چارههمه

اكنـون  هـم . مبـارزه روشـن گشـتند   زن و خانواده ديده شدند، تماماً در طول ايـن دوران از زنـدگي و  

چه در برابر جمهوري تركيـه، چـه در برابـر زنـان و چـه در برابـر مـرد كُـرد         . شخصيتي نيرومند هستم

. العاده دارمنيرويي فوق

قانون زندگي استو رشد بر اساس مباني صحيح، يكمشاركت صحيح در حزب 

اي از در خانـة  به خوبي به خاطر دارم كه در دوران كشمكش با مادرم، به سبب دعوا با وی، نقطـه 

ديدنـد، بـه   مـا را مـي  وقتـي مـردم در خانـة   . ما باقي نمانده بود كه آن را سوراخ سوراخ نكـرده باشـم  

ويم فشـار  برد، در حالي كه دستش را بر گل ـمادرم مرا گرفته و به آخور مي. خنديدندوضعيت آن مي

سـاخت کـه سـه بـار     نمود، نفس مرا تا آخرين حد تنگ کـرده و وادارم مـي  داد از زمين بلندم ميمي

يـافتم و در  اما تا منفـذ كـوچكي مـي   . كردمناچاراً توبه مي. اين وضعيت چندان راحتي نبود. توبه كنم

كوبيدم، ر را با سنگ ميهر دو لنگة د. بستمادرم پس از آن در را مي. رفتمشد، درمياندكي باز مي

كسي : "گفتمادرم مي. اماز آن سنين تابحال، اينگونه. شدمكردم و اينگونه وارد خانه ميداغانش مي

، يعني جوانبي اينچنينـي هـم   "تواند با تو مشغول شودكسي نمي"و يا " تواند با اين به مقابله بپردازدنمي

نيـز  مركـزي  ] اعضـاي کميــته  [كـس حتـي   هـيچ . ييـد خواهيـد ايـن را تفسـير نما   هرگونه كه مي. دارم

١KEMAL PIRهمراه با علي چيچك، عاكف ييلمـاز و محمـد خيـري دورمـوش بـه      ي درازمدت اعتصاب غذايطيكه در زندان دياربكريعضو گروه ايدئولوژي آپوئيست
.شهادت رسيدند
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. شايد اين حالت مرا غريب بپنداريد اما واقعيت من اينگونه اسـت . نمايندتوانند مرا كوچك تلقينمي

. توانم اشتباه پيشه نمايمو نميوارد ضبط و ربط شومتوانم يبه آساني نم

شـده  ] دولـت [ي اكنـون كارمنـد   شـايد برخ ـ . در دوران کودکي دوستان بسياري در روستا داشـتم 

برداشتهاي . من همانند شما نيستم. باشند، شايد موي برخي از آنها سپيد شده و پدر بزرگ شده باشند

خـويش را توانمنـد نماييـد، بگذاريـد    . بسـيار ضـعيف هسـتند   انتقامشما هم از دوست داشتن و هم از 

در . دوست داشتن من به انفجار متحـول شـود  و دوست داشتن شما انباشته شود و همانند انتقام وانتقام

ايــم؛ مبـارزه مـا هــزاران دختـر جــوان وجـود دارنــد و ميليونهـا تـن از آنهــا را نيـز ســازماندهي نمـوده        

انـد، بگـويم شـوهر    اگر به آنهايي كه ازدواج كرده. شان تا سرحد مرگ به حزب پايبند هستندهمگي

. اكنون نيز در حـال رهـا كـردن هسـتند    ند نمود، همشان يك روزه رها خواهخويش را رها كنيد همه

ايـن  . در چگونگي توسعه افکار مـا تحقيـق نمـوده و آن را بياموزيـد    . بايد اينگونه پايبندي ايجاد كنيد

بزرگتـرين عمـل سـازماني    پايبندنمودن عميق انسانها به سـازمان،  . پيشرفت وابسته به سازماندهي است

. است

بايـد در خـود ديسـيپلين ايجـاد كـرده و پيونـدي       . شـويد ريخ مشغول ميشما با بزرگترين مسائل تا

بايـد در پيشـروي   " گـرديم PKKآمـديم تـا عضـو    : "گوييـد اگر مي. مستحکم با اهداف برقرار نماييد

ه تصـور مـي   . بسوي اهداف بسيار قوي باشيد نماييـد؟ اگـر بـه ايـن وضـعيت      شما اين جنگ را چگونـ

نمـاييم، اگـر بخواهيـد    PKKخواهيم با اجبار شما را عضو نمي. خويش ادامه دهيد، تلف خواهيد شد

هـا،  يت مملـو از ناكفـايتي  پـذيريم، امـا عضـو   ايـن را مـي  . توانيد از صفوف اين مبارزه جدا شـويد مي

تـوانم تمـامي خـدمات لازم بـراي شـما را      مـي . شما را نابود خواهد کردPKKاشتباهات و ضعفها در 

رود امـا ناچـارم   پـذيرد و از بـين نمـي   شوم، انرژيم پايان نمياز خدمت دچار دلتنگي نمي. ارائه نمايم

د را بسـيار بـه بحـث بگذاريـد،     در صـورت امكـان وضـعيت خـو    . هاي كار را هم نشان دهـم دشواري

مـادامي كـه مـن ايـن     . دانم كـه ايـن كـار نيـاز فراوانـي بـه آمـوزش دارد       بينديشيد و بخوانيد؛ زيرا مي

. اندکي عاقل بـوده و باوجـدان باشـيد   . دهم، شما نيز چيزهايي را بياموزيدها را از خود نشان ميتلاش

. دربارة ارزشهاي اساسي به تفكر بپردازيد
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چرا نبايد عقل و دلتان اندكي بـه قيـام برخيـزد؟    توانيد بر خويش حاكميت ايجاد نماييد؟چرا نمي

چرا بايد آنگونه معيوب بمانيد؛ چرا بايسـتي در مقابـل دشـمن شكسـت خـورده و در برابـر زنـدگي،        

شكلي بيچاره و كريه بايستيد؟ آيا شايسته است که چنين چيزي را در شـأن خـويش ببينيـد؟ جـوان     به

كسي به اجبـار  . توانيد کاري بهتر از كار مرا تحقق بخشيدد و البته كه انرژي هم داريد، حتي ميهستي

هميشـه بـه افرادمـان    . بايد اندكي بتوانيد آن را تداوم بخشـيد . دهدشما را به سوي اشتباهات سوق نمي

گـردهم آوردن  .العـاده هسـتم  نمـاد رفيقـي فـوق   . نمـايم ورزم و قطعاً كسي را تحقير نمـي اطمينان مي

شـما بـه   . انسانها، ديسيپلين بخشيدن به آنها و سوق دادنشان به مسير صحيح، برايم خود زنـدگي اسـت  

كور تاريخي نيز احتراز هاي در حاليكه من از باز كردن گره. شويدراحتي قادر به درك خويش نمي

تـوانم يـك   ترين شرايط مـي ولمن در نامعق. قادر نيستيد به خود و يا چند نفر مشغول شويد. ورزمنمي

تمامي دلايل و راههاي ايـن كـار را بـه    . به سوي حقايق بكشانمالعاده و وسيعخلق را در سطحي فوق

اگر سالها زندگي کنيد ولي به صورت لازم نتوانيد كار كنيد، بسيار ناتوان در برابر مـا  . شما نشان دادم

. وضـعيت بسـياري بـدي بـراي شـما خواهـد بـود       ظاهر شده و بسيار پريشان خواهيد گشت و اين نيـز  

خصوصـيات نـاقص و اشـتباه    چيزي كه بايد عيب شمرده شده و غريب تلقي گـردد، اصـرار بـر ايـن    

هنگـام  . زيرا نفعي براي شما در برنداشته و دستاوردي برايتان به دنبال نخواهد داشت. شخصيتي است

توانيـد شخصـيت   به راحتي مـي . يار كسب كنيدعگويم فوراً شخصيتي تمامبازگويي تمامي اينها، نمي

بايد . دهيمتا حد ممكن امكانات آموزش آزاد را ارائه مي. خويش را بسازيد و از اين نظر آزاد هستيد

، نــاقص، سســتمشـاركت . بـردار نيســت بدانيـد كــه چگونـه بســيار جـدي شــويد، ايــن كـار شــوخي    

.دماگوژيك و خودفريبانه جايگاهي ندارد

توانند مطابق ميل خـود  ها، ما را به صورت سطحي تلقي نموده و تصور كردند كه ميبسياري از آن

کننـد كـه چقـدر بـدي     وار اعتـراف مـي  اينها اگرچه رفيق ما هستند، با حالتي گريه. بكارگيري نمايند

ي توانند کارهـا نمايند اما باز هم نميكنند كه خود را پريشان ميچنان در پراكتيك كار مي. اندنموده

. نوين را دريابيـد جهت دچار نشدن به اين اوضاع بايد ارزش سرآغازهاي. خويش را به نتيجه برسانند

من به انـدازه يـك كـودك صـداقت داشـته و      . قطعاً نبايد در برابر زندگي انسان، دورويي نشان دهيد

اننـد صـاحب   امـا بـه انـدازه يـك فيلسـوف و هم     . امچنان هستم كه انگار زندگي را از نو آغاز نمـوده 
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همـانطور  . ترين آموزه در مورد فلسفة اين كار، در سطح درك معناي آن مشـغول كـار هسـتم   قديمي

تنهـا  .پذير نيست، ممكـن هـم نيسـت درسـي از آن فـرا نگرفـت      پوشي از اين واقعيت امكانكه چشم

فتم ي را كـه بـازگ  دشـمن هيچگـاه حقـايق   . آوردعمـل مـي  دشمن است كه استفادة ناصحيحي از ما به

. پـردازد خـويش را مـي  اكنون تـاوان جـرم  جدي تلقي ننمود، هرچه گفتم، آن را به تمسخر گرفت و 

اين در حاليست كه شما دشمن نبوده . شما نيز همانند دشمن، دربارة من دچار خطاي تحليلي نگرديد

هـا مخـتص   كفايتياصرار بر اشتباهات و نا. بايد اين راه را پيگيري نماييد. خواهيد رفيق باشيدبلكه مي

عدم دستيابي به ماهيت، شكل، شيوه و روية مبـارزه  . تواند شيوة يك مبارز باشدبه دشمن است و نمي

شيوه رهبري ما دير يا زود يا شخصيت شـما را مطـابق   . قطعاً در شأن شيوة پيشروي و رهبري ما نيست

چه من باشم . خواهد گذشتضروريات توانمند نموده و اصلاح خواهد كرد و يا خُرد كرده و از آن

اگر به آن خيانت نشـده و دچـار   . اندريزي گشتههاي اين جنبش و حزب اينگونه پيو چه نباشم، پايه

بايـد  . گونه پـيش خواهـد رفـت   تحريفش ننمايند تا رسيدن به پيروزي و دستيابي كامل به هدف همين

بـه انـدازه مشـاركت صـحيح،     . وزيدسعي كنيد اينچنين تكوين حزبي ژرف و تاريخ تكامل آن را بيام

. گرددرشد صحيح بر بنياد تاريخي آن نيز تنها با اتخاذ چنين موضعي ميسر مي

نبايد به موارد منفي که در اثر مشاركتهاي بسيار اشتباه و ناقص گذشته ايجاد شده بودنـد، فرصـت   

ارزيابيهـاي غلـط درس   بايـد از نمونـة   نماييـد،  وقتـي تـاريخ حـزب را بررسـي مـي     . تداوم يافتن دهيد

بايد به اندازه خودسازي حزبي صـحيح، رشـد در درون حـزب را ارزيـابي نمـوده و عميقـاً       . بياموزيد

آنان كه با چنين مشاركتي خود . هاي مبارزاتي مصداق دارداين مسئله براي تمامي حوزه. درك كنيد

هماننـد جنـگ، اقتصـاد،    تواننـد جوابگـوي هـيچ يـك از مسـائل زنـدگي ـ       دهند، نميرا پرورش نمي

تمامي شواهد حاكي از آن است كـه بالنـدگي از راه   . ـ در كردستان شونداحساس و رابطه خانوادگي

، هم به معني محافظت از شيوة آزاد زندگي بوده و به همان ميزان دستيابي بـه  PKKمشاركتي به شيوه 

ولوژيك بيـان گشـته و سـعي    مسائل مذكور در گذشته به صورت نظري و ايـدئ . موفقيت در آن است

نفـر بـا تجـارب    حال به جايي رسيده که ميليونهـا  . شد كه از راه تبليغات براي چند نفر بازگو شودمي

. حتي بحث در مورد اين امر لازم نيست. اندجنگي اين را اثبات نموده
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صحيح، ايم که مشاركت صحيح در امور حزبي و رشد بر اساس بنيانهاياکنون به جايي رسيدههم

بدين سبب اگر شخصيت شما جديت نداشته، فاقـد كفايـت   . گرددعنوان قانون حيات محسوب ميبه

پـيش  . روش لازم براي اين امر نيز آموزش است. بوده و پرمغلطه باشد، بايد فوراً آن را اصلاح نماييد

را هـم چنـان   ايـن . از هرچيز بايستي در برابر شخصيت خويش مبـارزه كـرده و آن را متحـول نماييـد    

نمايـد؛  حزب به شـما كمـك مـي   .تحريف ننماييد و به حالتي درنياوريد كه نتوان از آن رهايي يافت

كـه بـه تنهـايي توانسـتم بـه ايـن       مادامي. نظير هستمبراي اين منظور، قبل از همه من در حال تلاشي بي

ته كه اين حـق ماسـت کـه چنـين     اي عالي از تجربيات ما بگيريد و البتوانيد بهرهدوران برسم، شما مي

همچون دوران پيشين، از دچار شدن به اشـتباه و عـدم توانـايي در درک    . انتظاري از شما داشته باشيم

اگـر دچـار چنـين وضـعيتي     . گنجدگفتن اين سخنان به من، در حيطة رفاقت نمي. مسائل بحث نکنيد

گر خواهان دستيابي به چنان مبارزان و ما دي. شويد، بهتر آن است كه به هيچ وجه به ما نزديك نشويد

رهبراني خلقي هستيم كه در مسير ما پيشروي صحيحي داشته، در صورت لزوم بتواند بهترين فرمانـده  

بـدين منظـور   . حلـي عـالي بـراي آن باشـد    ای قادر به يافتن راهنظامي شده و هنگام رسيدگي به مسئله

. هايي بامعنا و ارزشمند هستندشاين تلاشها، تلا. دهمچنين تلاشي را به خرج مي

ايد تا بر اين اساس زندگي كاملاً بامعياري را پيشه كنيد، پس حـق ايـن كـار    اگر شما نيز عهد بسته

نداريد از چگونگي تحقق نيـافتن ايـن امـر و عـدم موفقيـت آن بـه دلايلـي بسـيار         اجازه. را ادا نماييد

كسـي  . شيد و بحث كنيـد و خـود را آمـوزش دهيـد    بجاي چنان سخناني، بيندي. متفاوت، سخن برانيد

فايده و پرنقص داشـته باشـيد، در صـورت    اگر عاداتي بي. راندشما را به اجبار به سوي اشتباهات نمي

و بـه  سـازد فرسوده مـي اي مضر، جسم را غده. لزوم همانند چاقو آنها را از خود بريده و دور بيندازيد

دگي مـا، شـما را مـداوا      . آوردرميتدريج به وضعيتي غيرقابل حيات د اين در حاليست كه محـيط زنـ

د گفتـار و   اي داريـم كـه مـي   چنـان روشـهاي معالجـه   . شما نيز به معالجه پايبنـد بمانيـد  . نمايدمي توانـ

. گردنداين روشها روزانه بر شما اجرا ميكردارهاي صحيح انسانهايمان را به موفقيت پيوند زند و 

ايـن تنهـا   . زي حزبي صحيح، شانس رشد از طريق آن را نيـز کسـب کرديـد   شما به اندازه خودسا

انـدازة دوبـاره بـه جهـان پـاي نهـادن،       انگيزترين لحظة زنـدگي اسـت و بـه    يك وظيفه نيست، هيجان

حتي من نيـز بـا   . توان شانس چنين حياتي را به دست آوردبا استفاده از ثروت نيز نمي. استارزشمند
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بزرگترين اميدم اين بـود كـه   . دهمئله، چهل سال است كه خود را پيشرفت ميهيجان ناشي از اين مس

بـه همـين سـبب بيسـت     . روزي فرا برسد که اين مبارزه را در صفوفي اينچنيني براي وطن انجام دهـم 

ايـن  . يابـد سال خـويش را صـرف نمـودم، بيسـت سـال اسـت كـه مبـارزه مـا بـا موفقيـت توسـعه مـي             

شايد ديگران شما را فريـب داده باشـند، شـايد از وجـود منـابع      .ي استانگيزترين شكل زندگهيجان

هيجان و اشتياق ديگري سخن برانيد اما اين اشتباه است؛ زيرا چگونگي وضـعيت جامعـه و دشـمن را   

اين راه و شيوة پيشروي ماست كـه باشـكوه بـوده و    . همه چيزشان دروغ بوده و متقلبانه است. بينيدمي

نواقصـي  PKKتان براي رشد بر بنيـان  شايد در مشاركت شما و يا انگيزه. ئل هستندبراي آن احترام قا

گردانـد، پيشـروي   وجود داشته باشد، اما چيزي كه بنيان كـار بـوده و بتـدريج پيـروزي را قطعـي مـي      

تـوانيم  به غير از اين، ما نـه مـي  . باشد، تلاش و عزم و اراده استآنچه در اين راستا لازم مي. شماست

ينه ديگري براي زندگي داشته باشيم و نه ممكن است برخـي ديگـر ايـن شـانس را برايمـان قائـل       گز

. شوند

تـرين مـرگ   ما حزبي هستيم كه نظام، وحشي. ايدشما مدتهاست كه پيوند خويش را با نظام بريده

دشمن يا از اين سياسـت منفـور و حاكميـت اسـتعمارگري خـويش دسـت       . نمايدرا بر آن تحميل مي

اگر تمـامي اينهـا صـحيح    . به غير از اين راه سومي وجود ندارد. خواهد كردو يا ما را خُرددارد رميب

كـم خردمنـد خواهيـد شـد، باوجـدان هسـتيد و يـا        باشند ـ البته كه اندكي خردمند هستيد و يـا دسـت    

هيـد تـا وارد راه   آموزيم، بايد اهتمام به خرج دباوجدان خواهيد شدـ با تكيه بر مواردي كه به شما مي

گويم مجبور به اين كار هستيد، بلكه بايد معناي آن را نمي. ارزشها بها قائل شويدحقايق شده و براي 

انسـان، بزرگتـرين   . رودانرژي انسان به پايان نرسيده و از بين نمي. به مثابة شانسي بزرگ درك نماييد

گيـرد، سـعي در بجـاي آوردن    سرچشمه مـي از اين حقيقتبايستي با الهامي كه . استخلاّقموجود 

وظايف خويش نموده و حداقل از اين پس زندگي خويش را بـر اسـاس حقـايق و بـه شـكلي كـاملاً       

. آميز پيش ببريدموفقيت

١٩٩٤دسامبر ١٥
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فصل يازدهم

طلبدبوده و فداكاري نامحدودي ميآفرينندهانقلاب، اقدامي 

برخوردهايي كـه  . ي داريم تا شما را به اين سرعت برسانيمرود؛ سعجنگ با سرعت تمام پيش مي

مانيم بارها کند تا خويش را فريب ندهيم و ناچار ميبينم، ما را تا حد غائي وادار ميروزانه از شما مي

شـويم؟ حقيقـت جنـگ چيسـت؟ چگونـه      مـي چيزي مشغولاز خود بپرسيم كه با چه كساني و با چه

را مشـغول  تواننـد بجنگنـد؟ ايـن سـوالات شـديداً مـا      چه كساني مـي توان به اين جنگ پرداخت؟مي

به سبب تمركز مبارزة در حال جريان ما، بايد به خوبي ديد كه اين امور آنچنان كه تصـور  . نمايندمي

البته هنگامي كه بحث در مورد شخصيت شماسـت،  . روند و پيش نخواهند رفتنموديد پيش نميمي

گشته، بويژه بايستي قطعاً از اشتباهات عميق رهايي يابيد، همچنين خـويش را  بايد بسيار بدانها مشغول

هـاي جنگـي واقعگـرا متحـول     هاي خودفريبي كه تا آخرين حد غافل هستند به شخصيتاز شخصيت

بايد همـراه بـا تشـخيص ايـن مسـائل،      . نماييد كه در غير اينصورت چيزي فراتر از سربار نخواهيد بود

.ارزيابي نماييمخوبي آنها را به

همچنين در اين رابطه بايد دانست كه تنها با نيت پـاك و تلاشـهاي معمـولي و بـا اعـلام داوطلبـي       

خـواهيم تـا واقعيـت    از شما مي. توان از عهدة اين كارها برآمدکامل و آمادگی براي فداي جان، نمي

بتـوان شـرايط لازم بـراي    بـدون ايـن ممكـن نيسـت     . مان را درك نموده و عميقاً آن را بفهميدجنگ

اگر اندكي نسبت به ما احترام قائل باشيد بايـد بدانيـد كـه روزانـه چگونـه      . زندگي شما را تأمين نمود

شـايد  . نمـاييم سعي داريم به حقايق دست يابيم و چگونه براي درك و اجراي اين، تلاش صرف مـي 

مه بر روي شما كـار كـرديم، هنـوز هـم     توان پذيرفت پس از اينكه اينهناهشيار و غافل باشيد، اما نمي

امـا مـادامي   نيتي فريـب دهيـد،  و با نوعي پاكاي پيشه كردهشايد رفتار كودكانه. چيزي درك نكنيد
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خود را به مرحلـة كنـوني رسـانده و    پر شوركه دشمن اينهمه سعي بر نابودي ما نموده و ما هم مبارزة 

اي كـه لازم اسـت   چـرا كـاملاً بـه شـيوه و رويـه     . ته باشـيد اي داشدهيم، ديگر نبايد هيچ بهانهادامه مي

جنگيد؟ اگر كادرهايمان را به حال خود رها كنـيم، اكثريـت آنهـا خـودفريبي نمـوده و هـر نـوع        نمي

گنجد، در شأن خويش ديده و با تفسـيري  ماندگي را كه در جنگ و حتي زندگي معمولي نميعقب

ترين نيـت انجـام خواهنـد    خواهند نمود و اين را هم با پاكآنگونه از سازمانمان، ما را دچار شكست 

.داد

در اين كار بـه انـدازه   . گري هنري نيست كه مطابق تصور شما قابل اجرا باشدپيكارگري و نظامي

ايـن مسـلك شـده باشـيد، بايـد بـا اصـرار از خـود         اگر وارد . تلاش و استعداد، مهارت هم لازم است

سـت،  سياست؛ هنرِ هوشـياري . شوندبجاي آورده ميچه بوده و چگونهبپرسيد كه اقتضاهاي اين كار

هنـري اسـت کـه بايـد در آن آمـادگي      . مسـلك دقتهاسـت  هـا و  ست، هنرِ حساسـيت هنرِ دورانديشي

تخمينـاً تشـخيص داده و آن سـال را بـه نفـع خـود متحـول        هميشگي داشته، رويدادهاي سال آينده را

در مقايسه با اينها، شما نگرش و رفتارهاي . عمل آوردراي آن را بهبنمود و دورانديشي و تلاش لازم 

روزانـه بـا   .نمايـد بسياري داريد كه مانع ديدي وسيع شده، امـور را متوقـف نمـوده و شـايد واژگـون      

بـدون اينكـه   . امتوانم بگويم كه يك شخص را کاملاً پسـنديده رفقاي كادر ديالوگهايي دارم اما نمي

و تـوان بـي نمايـد،  برابرشان چه كسي ايستاده و ايـن جنـگ را چگونـه مـديريت مـي     بينديشند كه در 

امـا  . تواند آنقـدر فاقـد كفايـت باشـد    يك كودك و يا نوزاد هم نمي. گويندهمانند بينوايان سخن مي

حـال  . دهنـد و حتي جسـارت سـخن گفـتن را نشـان نمـي     شان در برابر من اينگونه برخورد كرده همه

گيرم، بـا دقـت بسـيار بـه     برابر يك دوست معمولي خود قرار ميحتي وقتي در. يستمآنكه من چنين ن

امـا  . تـرين پاسـخ را بـه وي بـدهم    كـنم تـا هـر لحظـه صـحيح     وي گوش فرا داده و خود را حاضر مي

خـود و  كننـد هـم  از ما درسي نياموخته و سعي مي. كادرهاي ما قادر نيستند از جاي خود هم برخيزند

كلام چه معنايي دارد؟ يك برخـورد معمـولي رهبـري چيسـت، برخـورد يـك       . ب دهندهم ما را فري

ست؟ تمامي چنين مواردي برايشان هيچ اهميتي ندارد، اما بسيار مشـتاقند كـه خـوب و    مبارز چگونه ا

در . پـذيريم مـا چنـين برخـوردي را نمـي    . نيرومند بودن ما را بر زبان آورده و ما را روح خـود بنامنـد  

دگي بـراي شـخص خـويش را در پـيش           ه مياينجاست ك بينـيم در ابعـادي وسـيع ناهشـيار بـوده و زنـ
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يـك مبـارز پـس از اينكـه وارد     توانيد اينگونـه رفتـار كنيـد؟   با چه حق و با چه جرأتي مي. گيريدمي

آيا انسـان  . هاي بسيار كمي داشته باشدسازمان شد و كمابيش به سوي انجام وظيفه شتافت، بايد نقص

تنها جايي براي چنين زنـدگي  تواند اينگونه زندگي پر از ايرادي داشته باشد؟ در سياست، نهميسالها

زيـرا  . تـوان دچـار برخـي ضـعفها بـود     پر ايرادي وجود ندارد بلكه حتي براي دوران كوتاهي هم نمي

سـتفاده  ااما موضـع، تنبلـي و   . بريدنماينده يك خلق بوده و جنگي را با تمامي حساسيتهايش پيش مي

.نماييدشوند را به راحتي طبيعي تلقي ميكه حتي  در يك ادارة دولتي ديده نمينابجا از ارزشهايي

انقلاب به برخـوردي هماننـد يـك    . بوده و نيازمند فداكاري شخص استاقدامي آفرينندهانقلاب 

انقـلاب  . دده ـروستايي و يا كارگر كه طلب چشمداشتي به اندازه تلاش خـود را دارد، فرصـت نمـي   

انقلابيگـري نيـز چنـين    . پايـان را از شـما انتظـار دارد؛ هميشـه خواهـان تـلاش شماسـت       فداكاريِ بـي 

را در اختيـار  اما بسياري ـ اپورتونيستها، آنها كـه بـا يـك ضـدانقلاب دولـت        . ضروريتي را دربر دارد

نهـا كـه رتبـه و    كنند حزبي را تحت سلطه خـويش درآورنـد و آ  كساني كه تلاش ميگيرند،خود مي

. آورنـد كنندـ بدون هيچ تلاشي امكانات موجود انقلاب را به خدمت خويش درميمقام را تسخير مي

. به هر حال اين يك سياست است

امـا وقتـي كسـي    . انقلاب چندان وابسته به قوانين نيست، با اصول پيش رفته و بر اعتقاد متكي است

گيـرد، در  طلبد، به بازي مـي اي كه انقلاب ميسطح فداكارياين مسئله را با نيت پاك بدون توجه به 

شوي كه بزرگترين خطر را تحميـل نمـوده و اشخاصـی اينچنينـي در صـفوف مـا       يك آن متوجه مي

مشـكلات  ] تحمـل [كنيد بايـد در برابـر   محتملاً حياتي داريد كه در آن به زعم خود فكر مي. بسيارند

كنيـد  صورت مشخص بيان مياين چشمداشت خويش را بهنه.حزبي، چشمداشتي وجود داشته باشد

. گوييد بسيار مشتاقم كه اينگونه مطابق ميل خـود بجـنگم  نماييد و ميو نه آن را با واقعيات مقايسه مي

مواضع بسيار متداول هستند و به همين سبب بايد اندكي هم از اين جنبه، دليل عدم پيشرفت خـود  اين

انقلاب در واقعيـت اجتمـاعي نظيـر مـا كـه در      . شوارترين هنر جوامع استانقلاب، د. را درك نماييد

.استالعادهفوقآستانه نابودي قرار گرفته، نيازمند كيفيتي 
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دشوار براي من ايـن اسـت   حال، مسئله. حتي تمامي اين اصطلاحات براي شما هيچ اهميتي ندارند

اي، ادامه بده؛ به هر صورت انقلاب به مـا  هكردهمانگونه كه تابحال عمل: "گوييدکه شما همچنان مي

اين تنها شعار زندگي ماست، حتي اگـر يـك روز هـم اينگونـه زنـدگي كنـيم       . حيثيتي بخشيده است

: و يا كساني كه موضعشـان ايـن اسـت   ١كم نيستند در صفوف ما پادشاهان مشهور كولي"خوب است

PKKعضـو طبيعــي بســياري خـويش را  ." يـك روز مطـابق ميــل خـود زنـدگي كــن، هرچـه بادابـاد      "

. بيننـد در واقع چنين عضويتي در كار نيست اما تصوري اينگونه را بـراي خـويش روا مـي   . پندارندمي

. شما ديگر بايد ماهيت اين كار را درك كنيد

كاري ويژه انجام داده و يـا در  خواهم براي من نمي. مانده هستنديتان بسيار عقببه نظر من رفتارها

. شما به هنري آتشين مشغول هستيد] بايستي واقف باشيد كه[دهيد، اما جايي رفتاري مخصوص نشان 

بدون جنگيدن مردن، نامطلوب بوده و همه شما به ايـن  بازيچة دست دشمن شدن و در بيست سالگي

نـامم،  من اين را حتـي شـهادت هـم نمـي    . ميريدبدون آفريدن اثري مفيد مي. شويدميوضعيت دچار

، در نمايـد شخصي كه خود را براي مرگي اينچنين آسـان آمـاده مـي   . شما مسئول اين وضعيت هستيد

جنـگ، هنـر آفـرينش    . ما نيازمند پيكارجويي توانمند و ماهر هسـتيم . عاقبت نيز خود مسئول آن است

بـه  . گـردد يل نمودن عمر است اما در ميان ما همچون هنر پايان دادن به عمر ارزيابي ميزندگي و طو

من از شـما، كادرهـايي   مقصود. هاي شما، حتي قادر به گشودن چشمانمان نيستيمماندگيسبب عقب

هـا  كننـد و در رأس آن پيكارجويـاني كـه در جبهـه    هـا كـار مـي   باشند كه در اروپا و سـاير حـوزه  مي

باشند، حتي يك فرد وجود ندارد كه روزانه خويشمرد سخنشوند كه چند نفر پيدا نمي. گندجنمي

. هميشه خطا و ايراد مطرح است. شيوه، رويه و اسلوبش كفايت انقلاب را بنمايد

شخصيت رهبر كسـي اسـت كـه در هـر جـايي آمـاده       . به نظر من شخصيتهاي رهبر اينگونه نيستند

داده و ديگـران را  كند، همه كارها را انجام چيز را احساس ميكند، همهميچيز نظارت است، بر همه

كننـد كـه   اي ايجـاد مـي  اما اعضاي ما چنان اتمسفر رهبري. رهبر اينگونه است.داردبه انجام آن وامي

جنـگ  ." جنگـيم آسا كار كـرده و مـي  حمال: "گويندسپس هم مي. دهها بار محكوم به شكست است

اما اگر هر . توانم اين جنگ را بپذيرمتناسبي كه بتوانيد دشمن را شكست دهيد، ميبه. يك هنر است

. آويزداگر کولي پادشاه شود، ابتدا پدر خود را به دار مي: اشاره به يک ضرب المثل مشهور است١
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حال بايد اين مـوارد را  . شويد، من براي چنين جنگي حاضر نيستمروز ضربه خورده و دچار شكست

در غير اينصـورت چـرا بـا    . اين اصل اساسي برخورد محترمانه ما نسبت به همديگر است. درك كنيد

فشار قرار دهم؟ چرا نبايد همديگر را به صـورت صـحيح درك   ل شده و چرا شما را تحتشما مشغو

اي مـوارد حاشـيه  است؟ آيـا  موردبيدرك واقعيت اساسي جنگ چنين حقي نداريم و يانماييم؟ آيا 

تـرين مـوارد چشـم بپوشـيم؟ نخيـر، يـك امكـان بسـيار محـدود          كه از اساسيزندگي ما بسيار هستند

تـوانيم  تنهـا بـا پيـروزي در جنـگ مـي     . شودو آنهم از طريق جنگ به دست آورده ميزندگي داريم 

با اين وضعيت خود، حالت يك بينوا را . دهيداي نيز در اين زمينه نشان نميعلاقهحتي.زندگي كنيم

اگـر  . تواند چند كودك را سرپرستي نمايـد فراموش نكنيد كه در خانواده، يك پدر حتي نمي. داريد

. ر جنگ اشراف نداشته باشيد، قادر نخواهيم بود روزانه دهها هزار نفر را مديريت نماييمبر هن

ايد تا عضـو  به خرج دادهجسارت] بينيد كهمي[اگر توجه كنيد . نمايمشما را دعوت به جديت مي

PKK     بـا اصـرار تأكيـد    . شويد، ارتش تشكيل دهيد و با تمام جوانب بـه مخالفـت بـا دشـمن برخيزيـد

نيسـت، مسـئله   ] در ايـن راه [مسئله توانـايي مـردن   . كنيم كه بايد مطابق موجبات آن زندگي نماييدمي

لازم براي اداره اين كار را نـداريم،  اكنون كادرهاي. اين است كه بتوانيد از راه مبارزه زندگي نماييد

داشته باشـيم، فكـر   اگر فردا حتي يك دولت هم. كنندكنند كه گويي كار مياما اينها چنان جلوه مي

كردهـا  . خودبخود دولت را از بـين خواهنـد بـرد   . كنم كه بتوانيم با اين كادرها آن را اداره نماييمنمي

هـا،  نامشـروعيت نامطلوبيهـا و رغـم تمـامي   حاکمان تُرک علي. انددر طول تاريخ هميشه اينگونه بوده

ايي اداره دولـت را از خـود نشـان     اند دولتـي تشـكيل داده و مـردان جسـوري هسـتند کـه تو      توانسته انـ

هـايي هسـتيم كـه بـا جسـارت، دولـت خـويش را بـه بـازي          ما هم دقيقاً برعكس، شخصيت. دهندمي

چيـزي كـه   . اي نداريمچنان دور از برخورد لازم در اين مورد هستيم كه انگار چنين مسئله. گيريممي

. ارزيابي استدهد نيز همين كنوني ما را به بهترين وجه نشان ميوضعيت

به توان تشكيل و اداره دولت در حاكمان تُرك بنگريد و در همان حال كردهايي را بنگريد كه از 

توانيـد  انـد، اگـر بخواهيـد حتـي مـي     گريزند؛ بسياري از مناطق ميهن ما رهـايي يافتـه  داشتن دولت مي

ايـن بسـيار   . ول نماييـد اي مشـغ خواهيد ذهن خود را بـه چنـين مسـئله   دولت تشكيل دهيد اما حتي نمي

دهيد، بـه نظـر شـما كفايـت     يابيد و يك دارودستة رفيقانه تشكيل ميوقتي سيگاري مي. آشكار است
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تنها . كه نگرش لازم براي دولت، اراده و شيوة مديريتي آن چيستبراي شما اهميتي ندارد . نمايدمي

. مانـدگيهاي بزرگـي هسـتند   اينها عقب. ان چند گلوله شليك كنيدآرزويتان اين است که همانند ياغي

سازيد بلكه براي ما نيز بزرگترين مشـكل را ايجـاد   تنها خود را دچار بزرگترين معضل ميبدينگونه نه

راي خـارج شـدن از      . نماييدمي زيرا رهبري سعي دارد دولتي ايجاد نمايد ولي شما هر آنچـه را کـه بـ

اولاً قـادر بـه انديشـيدن نيسـتيد، از انديشـة دولـت و سياسـت        . دهيد، انجام ميحالت دولت لازم باشد

خطر فردا نيـز از ندانسـتن ارزش امـروز    . خود را آموزش دهيدتوانيد به صورت لازم نمي. گريزيدمي

. نشأت خواهد گرفت

زنند ميدست به قيامهايي بسيار اتفاقي و بدون آمادگي : در تاريخ كردها يك ويژگي وجود دارد

اكنون نيز آنهـايي كـه در صـفوف مـا     هم. گردندو تمامي اين قيامها نيز به معضلي براي آنها مبدل مي

اگر با مسـئوليتي عظـيم، نيـروي ايسـتادگي را از خـود      . خواهند همان بلا را بر سر ما بياورندهستند مي

البتـه كـه مـا ايـن را     . ديمخـور بار شكست ميداديم، به واسطة عملكردهاي اعضايمان هزارنشان نمي

بسـياري از  . مـان هنـوز هـم ادامـه دارد    نپذيرفتيم، متناسب با توان خود مقاومت نموديم و اين مقاومت

شـما نيـز درواقـع بـدون     . انـد يابند كه مدتهاسـت دچـار شكسـت شـده    رفقا هنگام ارزيابي خود درمي

مـودن خـود بـراي جنـگ بـه      عـدم درك خـويش و آمـاده نن   . ايدايد و شكست خوردهجنگيدن مرده

بـدون وجـود اراده،   . بـرد همـان اوان كـار بـوده و ايـن نيـز اراده را از بـين مـي       قبـول مـرگ از   معناي 

اكنـون بزرگتـرين تـراژدي    هم. توانيد بجنگيدشوند و اگر شكوفا نشوند نيز نمياستعدادها شكوفا نمي

!د در جنگ بكار ببرنمايحال بيا و كسي را که اينهمه خودفريبي مي. من همين است

در . توانند دوقدم آنسوتر از خانه خويش بروند، در صفوف ما بسيارندبينيد شمار زناني كه نميمي

جامعه شما را بسيار در تنگنا قـرار داده  فشارهاي. مورد پيوستن شما به صفوف مبارزه اعتراضي ندارم

مـن حتـي در ده   . ايـد تصـور نمـوده  هدف آن است كه بدانيد ما چنان سازماني نيستيم كه شـما . است

حتي اگر مادرم نيـز مطـابق خواسـته    . اي شديد با مادر خويش داشتمسالگي هم كسي بودم كه مبارزه

شويد اما تنبـل بـوده   شما هم وارد مبارزه مي. گردداي جهت جنگ محسوب ميمن نباشد، برايم بهانه

. دي و نه چنين مردي را قبـول نخـواهم كـر   من نه چنين زن. كنيدو دستاوردهاي چنداني را كسب نمي

فروتن هستم، تا حد نهايـت بـراي خلـق خـدمت خـواهم      . بايد درك صحيحي از رهبري داشته باشيد
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ولـي اگـر بـر اربـابي، تنبلـي و دوروييهـاي       اگر آنها هم قادر به جنگ باشند قبول خواهم كـرد نمود،

ه مـدت نـيم سـاعت، مـادر خـويش را هـم       وقتي حتي ب. خويش پافشاري كنند آنها را نخواهم بخشيد

. قبول نكردم، چرا بايد اينها را قبول كنم

آنهـايي  . شخصي كه خواهان زندگي با من است قبل از هرچيز بايد بتواند جنگجـويي عـالي شـود   

تواننـد در  توانند براي مبدل گشتن بـه جنگجـويي عـالي آمـاده باشـند، حتـي يـك ثانيـه نمـي         كه نمي

اي بـودن طبيعـي  PKKگرايي و نگـرش  خانوادهتوجيه عملكردهايتان باديگر از . نزديكي من بايستند

مـن و  عرصة كـاري خواهند درايد؟ كساني كه ميچنين چيزهايي را از كجا آموخته. دست برداريد

مـا تنهـا   . حتي تحت فرماندهي من زندگي و مبارزه كننـد، بايـد برخـي خصوصـيات را كسـب كننـد      

PKKدر تـاريخ  . كمـال پيـر داشـتيم، ولـي او تـا سـرحد مـرگ مقاومـت کـرد         سـاعته بـا  ديداري نيم

كنند، هماننـد  برخي به صفوف ما آمده و همانند اربابان رفتار مي. پيكارگري اينچنيني را شاهد هستيم

يش حتـي  نه زنان و نه مردان بـا ايـن وضـعيت خـو    . گيرندشخصي خودنما در درون سازمان جاي مي

اقي بماننـد    تواننـد د يك روز نمي در برابـر افـراد خـويش احتـرام قائـل هسـتيم و       . ر صـفوف حـزب بـ

كار صحيح چنـين اسـت و بايـد لياقـت لازم بـراي آن را نشـان داد،       . خواهيم آنها را متعالي نماييممي

كسب نموده و جسارت و نيرويـي را كـه بخشـيديم قطعـاً در     درك صحيحي از علاقه و مشغوليت ما

. كنيدتناسب با هدف ارزيابي

توانيـد بجنگيـد و مطـابق    زندگي كنيد، حتي نميPKKخواهيد در درون توانيد آنگونه كه مينمي

هايتان شما را به حـال خـود رهـا كـرده و همچـون      خانواده. ميل خود اسلحه ما را نيز به دست بگيريد

ايـن احوالتـان چـه    فايده و فاقد كفايـت باشـيد، شـما را بـا     اگر بي. ها پرورش داده استالخلقهعجيب

آمـوزش  . شـوم كنم؟ در برابر شما صبور بوده و بيشتر از هر چيزي براي آموزش شما اهميت قائل مي

چـرا فـرد كـرد    . بود، حتي چهرة شما قابل نگريستن نبوداگر آموزش نمي. براي شما بسيار لازم است

ايـن  . آورده حسـاب نمـي  دهد؟ زيرا كسي شما را انسـان ب ـ ارزشي ندارد، چرا كسي به شما سلام نمي

توان بـراي  بدون اين نمي. امان قابل گذار استوضعيت شما تنها با آموزشي متمركز و پيكارگري بي

سازماني باشـرف و حيثيـت   PKK: "گوينداي باب شده است، ميمد تازه. شما پشيزي ارزش قائل شد

ايـن  ." گرديـد احيثيـت مـي  اي را بر خود اطلاق نموديـد شـما نيـز باشـرف و ب    PKKاست، اگر صفت 
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گـذارد، خـويش را پيغمبـر تصـور     شباهت به وضعيت غافلي دارد كـه وقتـي نـام خـود را محمـد مـي      

توان با ايـن شـيوه در شـرف و    بنابراين نمي. اي شدPKKتوان بر خود نميPKKبا نهادن نام . نمايدمي

زرگ ارزشـها را بـه دسـت    مقاومت عظيمي انجام داده و با دسترنجي بPKK. سهيم شدPKKحيثيت 

اشتباه شما در . شويدPKKتوانيد لايق مياساس در آن مشاركت جوييداگر شما نيز بر اين . آوردمي

بايد بتوانيد احساسات خويش را توسـعه داده و نسـبت   . اين رابطه عميق است و بايد از آن گذار نمود

.به برخي موارد حساسيت نشان دهيد

، با اشتياق و تا حد غـائي آزاد نگـه خـواهم داشـت؛ ايـن      بسيار شفافبدون شك محيط حزب را 

ــن اســت  ــا،     . وظيفــه م ــودن كراهته ــدون برطــرف نم ــد ب ــازه نداري ــزي، اج ــين چي ــه چن ــا توجي ــا ب ام

در بسياري از . نوع بيماريهاي خويش بياييد و بر روي ارزشها جا خويش نماييدها و همهماندگيعقب

انـد، درون آن جـا خـوش    سطة اينكه حزب را بعنوان بيمارستان انگاشتهجاها صدها بيمار آمده و به وا

تواننـد در آن  اي است كه در آن پيكارگراني با سـطوح بـالا مـي   در حاليكه محيط ما عرصه. اندنموده

رغم اينكـه تمـامي ايـن مسـائل را     علي. دارمبه همين سبب محيط را آزاد و شفاف نگه مي. رشد يابند

كننـد؛ حتـي از آن بـدتر، در گوششـان فـرو      ام، بسياري اينها را همانند ترانه تصور مـي بارها بيان كرده

آوريم، اين بار انسجام خود را از دسـت  وقتي اندكي به آنها فشار مي. آيدرفته و از ديگري بيرون مي

.گردد كه تا چه حد فاقد جديت بوده و غافل هستندافتند و اينگونه روشن ميداده و از نا مي

ارتـش و نيـروي گـريلا تشـكيل خـواهيم      : "گوييـد ايد تا فردي نظامي شويد و ميمادامي كه آمده

رونـد، بايـد   روزها همچون آب جاري گشـته و مـي  . ، پس شخصيت لازم براي آن را نشان دهيد"داد

آييـد،  منتظر چه چيزي هستيد؟ وقتي از آموزش بـه تنـگ مـي   . بخوبي از زمان خويش استفاده نماييد

عامـل  . شخصيتي پوچ داريد. گرديدفرستيم ولي در آنجا هم قادر به پيشرفت نميرا به جنگ ميشما

كنيـد كـه بـا جـان و دل آمـاده هسـتيد، پـس چـرا مقتضـيات آن را بجـاي           دشمن نيستيد و اعـلام مـي  

فاده بها از جان خويش استاي نامطلوب و بيآوريد؟ جواناني بيست ساله هستيد، چرا بايد به شيوهنمي

كند؟ حتي قادر نيسـتيد دو كـلام   نماييد؟ نيروي كدام يك از شما كفاف كارهاي بسيار بزرگ را مي

. دهـم مـن ايـن را بـه خـوبي تشـخيص مـي      . درواقع بسياري از شما نياز به رهايي داريد. سخن بگوييد

از مـا  PKKرفته و خود را به محيط حزبي خواهيم رساند، بـه هـر تقـدير    PKKبه صفوف : "گوييدمي
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بخشد و اگر كـاري  ها عمل كردن به انسان زندگي ميبه شيوة متظاهران و عشيره. نمايدنگهداري مي

حال آنكه سـازمان انقلابـي چنـين نيسـت و سـازمان      ." هم به ما بدهند همانند حمالها كار خواهيم كرد

. تواند اينگونه باشدنميوجهجنگي به هيچ

خواب آسوده براي .  شومسر آسودگي، براي خويش قائل نميحتي امکان کشيدن سيگاري را از 

اي خلـق علاقـه  . تـوانم آسـوده باشـم   اگر محيط آرامي هم وجود داشته باشـد، نمـي  . من ممكن نيست

زيـرا وضـعيت و دغدغـه    . توانم زماني را به آنها اختصاص دهـم دهد اما نميالعاده به من نشان ميفوق

احساس دارم؛ آنهم احساس و درك جنگ اسـت و زيسـتن مطـابق    تنها يك . من بسيار متفاوت است

جهان را هم بـه مـن ببخشـند، امـا     اگر . وابسته به اين مسئله استدانم كه حيات ميزيرا. مقتضيات آن

خواهيـد مـا را   در حاليكـه شـما حتـي نمـي    . اممجال مبارزه ايجاد نشود بدان معني است كه مـن مـرده  

اين روحيه و برخورد، كـاملاً . من هستندد كه گويا اينها تنها معضلات كنيچنان رفتار مي. درك كنيد

آيا براي آموختن جديت به شما لازم است هـر  . بايد بتوانيد در اينباره جديت نشان دهيد. اشتباه است

ايـن روش  . روز همانند افسران تُرك شما را به خط كرده و دو دفعه شما را به باد سيلي و ناسزا بگيرم

مسـئوليتي  اين بي. از راه اراده آزاد خويش استترين كار توان ادراك انساننيست، صحيحصحيحي

ارزيـابي  طلبـي عنـوان راحـت  را بـه بسـياري ايـن موضـع مـا     . هـم باشـد  طلبيراحتتواندنيست و نمي

را در حـق خـويش روا   نمايد، عاقبـت بـدترين رفتـار   ميكسي كه شيوه ما را اينگونه تلقي . نمايندمي

در صـفوف مـا جـايي بـراي     . دارد، زيرا نظـم مـا بسـيار قـويتر از نظـم ارتشـهاي بـورژوازي اسـت        مي

. طلبي وجود نداردراحت

سـپاريم  در مورد موفقيت بسياري از رفقايمان در وظايفي که به آنهـا مـي  . چندان اميدبخش نيستيد

توانند زندگي و همـراه بـا   و نميپسندم زيرا خويش را بسيار فريب داده بسياري را نمي. نگراني داريم

شان ضعيف است و چنان غافل هسـتند  جويانهميل به كار و احساسات انتقام. آن مبارزه را درك كنند

اگر دشمن تا زيـر سـنگر آنهـا بيايـد، از نظـر سياسـي       . يك سيگار سر بدوانندتوانند خود را با كه مي

حـال آنكـه در   . توانند نزد ما سه كلمه سخن بگوينـد نمي. آن را ببينندتوانندچنان كور هستند كه نمي

اگـر بـه اميـد    . ام، هر گام من چنان اسـت بر زبان راندم و هنوز همانگونه١اولين ظهور سريعاً سه کلمه

. گرددباشد که اولين کلمات آپوئيستی و بنيان نگرش آن به مسئله کرد محسوب ميمی" کردستان مستعمره است"مقصود از سه کلمه ١
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. تنها با دشمن نخواهند جنگيد بلكه دسـتاوردهاي موجـود را هـم از بـين خواهنـد بـرد      آنها رها شود نه

امـا سياسـت و   . انـد عمـر خـويش را بـه ايـن كـار تخصـيص داده      نيـت بـوده و  شـان هـم پـاك   همگي

كننـد امـا بـراي چـه     كردهـا كـار مـي   . گري مسئله شيوه و رويه است، كه در آنها وجود نـدارد نظامي

. كسي؟ در دنيا خلقي وجود ندارد كه بيشتر از ما كار كند امـا كسـي فقيرتـر از مـا هـم وجـود نـدارد       

. شوند و از من خواهان تأييد ايـن شـيوه هسـتند   ر درون حزب ميرفقاي ما سبب تداوم اين وضعيت د

اي هـرکس،  اگر اين را تأييد نمايم بدان معني است كه در درون حزب بـه بردگـي و زنـدگي سـليقه    

در واحــدهاي مسـتقر در كوهســتانها كســاني هسـتندكه بصــورت بسـيار فاقــد كفايــت،    . اماجـازه داده 

. خواهيم چنين وضعيتي را تغيير دهيمد و ما ميكننزندگي ميطلبانه و تصادفي راحت

PKKجنبشي آزاديخواه است

توانم با كـودكي و يـا خـودفريبي    نمي. نمايمبوده و جنگي را اداره ميسازماني مبارزاتيمن رهبر 

نمـايم،  حتي وقتي وضعيت شما را با عصيان خود در ده سالگي مقايسـه مـي  . شما همخواني نشان دهم

هـاي تحميلـي شـما دو برخـورد وجـود      در شـيوه . مانده هستندبينم كه حساسيتهاي شما بسيار عقبمي

اگـر دشـمن مـا را    "و يـا  " PKKهـا بكـار ببـرد و يـا     دشمن بايد ما را همچون بردهيا: "گوييددارد؛ مي

سـازماني  PKKزيـرا  . پـذيريم مـا ايـن را نمـي   ." خريده و از مـا اسـتفاده نمايـد   PKKنخريد پس بايد 

مـن  . تواند همانند دشمن از اعضاي خود استفاده نمايدآزاديخواه است، سازماني پيكارجوست و نمي

تنهـا هـدفم ايـن اسـت كـه بـدون شكسـت در برابـر         . دهمثيت بودن اينهمه تلاش بخرج ميبراي باحي

به هر تقدير محيطـي آسـوده   : "گوييدمي. شما نيز در اينباره از خود سوال كنيد. دشمن، زندگي نمايم

وجود دارد، اگر بميريم نيز غمي نيسـت، اگـر يـك روز هـم در ايـن شـرف سـهيم گـرديم بـراي مـا           

از رهـايي و از چگـونگي رسـيدنتان بـه اهـداف ميليونهـا انسـان سـخن         . نها اشـتباه هسـتند  اي." كافيست

نگـران سرنوشـت، حقـوق و طلـب و     . پنداريـد چيـز مـي  مسئله تنها شما نيستيد؛ خـود را همـه  . بگوييد

چـه كسـي در مـورد حـزب و     . تمامي اين نگرانيهايتان در مورد خودتان است. زندگي خويش هستيد

دارد؟ تاريخ، نگراني
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گـويم قبـول دارم امـا    اند؛ من هم مـي تان و دشمن، شما را همچون بلايي به نزد ما فرستادهخانواده

را لايـق خـود   مطلـوبي بايد برخورداري از شخصيت پيكـارجوي آزاديخـواه   . بايد قوانين ما را بدانيد

. ما انجـام خـواهيم داد  اگر با اين شرط در صفوف ما باقي بمانيد، همه نوع خدمتي را بـراي ش ـ . بدانيد

اما اگـر ايـن را بـه بـازي گرفتـه و مطـابق       . اي را ارائه خواهم نمودمن خود نيز هر روز هر مورد لازمه

. مقتضيات اين كار نباشيد، حتي اگر چشم من هم باشـيد، بيـرون كشـيده و دورتـان خـواهم انـداخت      

PKK    اين است؛ هيچ كسي اجازه ندارد بـه نـوعي ديگـرPKKمهمتـر اينكـه اجـازه    . مايـد را درك ن

اي است پس شـما  داراي ارتش و جبههPKKاي داشته باشيد که انگار طلبانهنداريد چنان رفتار راحت

. عمل نياوريدتوانيد مطابق ميل خويش هرگاه خواستيد كار كنيد و يا فعاليتي بهنيز مي

دشــمن ايــن را . م كــرديمرا نيــز اعــلا١پارلمــان. شــوندهــاي بســياري ايجــاد مــيامكانــات و مقــام

البتـه كـه دشـمن    ." دولـت نيـز اعـلام كردنـد    : "گويـد دشـمن مـي  . نامـد مـي " هـاي اول و دوم کمدي"

خواهد اينها را همچون دو كمدي تلقي نمايد و همـه نـوع تـلاش را صـرف خواهـد كـرد تـا ايـن         مي

يـرد نيـز ايـن نيسـت كـه      گاي كه برعهده ما قرار ميفعاليتهاي ما به وضعيت كمدي درآيند، اما وظيفه

تـرين  تـرين و شـرافتمندانه  هاي مذكور را همچون كمدي نماييم بلكه بايد آنرا بعنـوان باشـكوه  فعاليت

هاي روزانه ما نباشد، آنها كه در اين نهادهـا هسـتند   اما آيا اگر پشتيباني. مان تحقق بخشيماقدام تاريخ

يعني كسي چـه  . كه اين را نيز درك ننمايندترسمخواهند توانست به زندگي خويش ادامه دهند؟ مي

 ـ داند ممكن است آنگونه تفسيری اشتباه از اين ارزشـها ـ كـه بـا دسـترنجي عظـيم ايجـاد شـده        مي اندـ

. بگيـرد عمل آورده و به عاقبتي دچار سازند كه به كمدي متحول گشته و دشمن آن را بـه تمسـخر   به

بايد جهت تبديل نشدن ايـن  . بايد حق اين نهادها را ادا نماييدبه همين دليل. اندها در اين زمينهنگراني

.فعاليتها به كمدي، در اين كار موفقيت به دست آوريد

ستم و كردهـا را  فرد تحتنمودند؟ امروزهستم برخورد ميقبلاً چگونه با ما كردها و يا افراد تحت

نمايند و اين سبب ايجاد شرمي عظيم يها گرفته و به هيچ وجه انسان محسوب نمبه باد بيشترين سخره

بـه  : "گوييـد البته شما درك نكـرده و مـي  . من جهت رهايي از اين شرم، دست به اقدام زدم. گرددمي

کنگـره  Kongreya Neteviya Kurdistan(K.N.K)ارلمان در تبعيد کردهاست که بعـدها بـه   پParlemana Kurden Derweyi Welat(P.K.D.W)مقصود ١
. گنجداي مختص به خويش دارد که در اين مجال نمياين تشکل نيز پيشينه. ملي کردستان تغيير نام داد
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لـرزد و هـركس بـراي آن    بزرگ است، اعتبار دارد، هركس در برابر آن بر خود مـي PKKهر تقدير 

ها برخي از بچه: شما به اين شباهت داريد. رمنگمن از ديدگاه شما به وضعيت نمي." احترام قائل است

شـيوه نگـرش شـما بـه     . بيندبالند و چشمشان به غير از آن چيزي را نميبه بزرگي پدر و مادر خود مي

PKKدرواقع چنان . است١نيز اندكي عاطفي و شوونيستيPKK     اي وجود نـدارد، امـا چـون كـودكي

. ي واقعي را از من بپرسـيد PKKبياييد و ماهيت . ونه ببينيدخواهيد آنگبسيار ناتوان و بيچاره هستيد مي

ي واقعي را بياموزيد؟ چرا بايد حقايق را با اصرار و با عاطفي بودن كودكانه و PKKچرا نبايد ماهيت 

از هر زاويه . خويش تفسير نماييد؟ اين برخوردهاي شما اشتباه هستند) ذهني(مطابق نيتهاي سوبژكتيو 

شما غيـر از ايـن   . آن وجود دارد كه بسيار واقعگرا بوده و مبارزي بر اين اساس باشيدكه بنگريد لزوم 

.چاره ديگري نداريد

در مورد مشاركت شما در مبارزه مخالفتي ندارم، اما ديگر بايد بتوانيد مطابق قـوانين جنـگ عمـل    

توانيـد  نيـز مـي  از رفقـاي داراي تجربـه  . روز خـود را آمـوزش دهيـد   به همين سـبب بايـد شـبانه   . كنيد

هـا را بـه تمسـخر گرفتـه و     كنيم، فعاليـت وقتي شما را به حال خود رها مي. چيزهاي بسياري بياموزيد

شـما  . حال آنكه نبايد حتي يك ساعت خود را بيهـوده بـه خـرج دهيـد    . گرديدبازي ميرفيقمشغول 

ايـن در  . ودررو هسـتيد بـا جنگـي شـديد ر   . وار از آن اسـتفاده كنيـد  زماني نداريد تا بخواهيـد تجمـل  

هـر روز  . فرستيم تا برويد و بميريد، از شما انتظار پيروزي داريـم كه شما را بدان جنگ نميحاليست

بخشـيم و حيـات را   همانگونه كه ما اشتياق، اميد و روحيه مـي . بايد چنين سرآغازهايي رقم زده شوند

اشيد، بايد بـراي اطرافيـان خـويش اينچنـين     نماييم، اگر شما نيز اندكي باحيثيت ببراي شما معنادار مي

چـرا هميشـه سـعي داريـد مـواردي را بصـورت يكجانبـه درك        . منبع روحيه، اشتياق و محبت باشـيد 

جسـارتي و بينـوايي را در اطـراف    آيا اينهمه فرديت و خودپرستي معقـول اسـت؟ بـدبيني، بـي    . نماييد

. تان نيـز ضـعيف و آشـفته اسـت    و روحيهتان نسبت به كار ضعيف بودهعلاقه. دهيدخويش رواج مي

. بخشيدسازمان را تهديد نموده و به دشمن نيرو ميشما با اين مواضع خويش،

سرباز ناپلئون گرفته شـده اسـت   " نيكولا شوو"اين عنوان از نام . نفرت از ديگر ملتهاستپرستي افراطي و نامعقولِ آميخته با شوونيزم به معني ملت. کنايه از طرفداري نامعقول١
.دلانه به ناپلئون نامدار بودچون و چرا و سادهكه به دليل سرسپردگي بي
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من نيز يـك انسـان   . من سعي دارم به تمامي ملت و انسانيت، قاطعيت اراده و برتري روحيه ببخشم

ناچـار از  . اي بوده و همانند شـما يـك مبـارزم   من نيز مسئول وظيفه. هستم و هيچ تفاوتي با شما ندارم

اما شما . ايمتوانم در برابر حقايق خويش را فريب داده و دورويي نمدرك اينگونة حقايق هستم، نمي

زيـرا جامعـه مـا    . شـايد اصـلاً متوجـه هـم نيسـتيد     ! نماييـد خويش را بسيار فريـب داده و دورويـي مـي   

. بـرد ساخته و بـر همـان اسـاس هـم خـود را از بـين مـي       دروغاي است كه خويش را بر اساس جامعه

ديگر را فريب همه هم. ترينِ دروغها و دروغگوترينِ دروغگوها، شيوة موجود در جامعه ماستدروغ

فرد جسور كسي است كه مرد سخن خويش باشد، . ديگر بايد دست از اين مواضع برداشت. دهندمي

بسـياري بـه   بايد سالها به تـدارك امـور پرداختـه و تـلاش    براي اينكه بتوان مرد سخن خويش گشت، 

ما اما ش ـ.شومدر برابر يك دوست و حتي دشمن به صورت ضعيف و بيمارگونه ظاهر نمي. خرج داد

من حتي در برابر يك روستايي معمولي نيز، همچون شـما  . گيريدها در برابر ما قرار ميهمچون مرده

توان بـا اوضـاعي اينچنـين بيمـار در     توان با دشمن رودررو شد؛ نميبا اين ضعفها نمي. گيرمقرار نمي

در حاليكه اينهـا اوضـاعي   . يدشماراما شما همة اينها را طبيعي مي. هاي بالايي حزبي جاي گرفترتبه

بـوده و مـوارد زشـتي اسـت كـه دشـمن بـه شـما داده         بردگي شديديآور هستند، پر اشكال و تأسف

. بايد فوراً اين اوضاع را پشت سر بگذاريد. است

اگـر اينهـا را ندانيـد    . اي عظيم داشته و رفتارهاي مطلوبي پيشه نماييـد قطعاً بايد بياموزيد كه انديشه

داننـد، لـزوم آمـوختن را نيـز احسـاس      رغم اينكه نميبرخي علي. احساس نياز كنيدسبت به آن،بايد ن

اي نابودكننـده حمـلات بزرگـي    دشمن ما به شـيوه . حق نداريم اينهمه به خود زيان برسانيم. كنندنمي

م آموخـت  بدين منظور نيز البته كه خـواهي . دهد؛ ما نيز مجبوريم اندکي عظمت داشته باشيمانجام مي

خود را چنان پرورش خواهيد داد كه بتوانيـد دشـمن   . و خود را به صورتي عالي آموزش خواهيم داد

شود مان نياوردم، پس كسي كه به صفوف ما وارد ميمن شما را به اجبار به صفوف. را شكست دهيد

زم اسـت انـدكي   انسان حتي اگر در گور هم باشد بايستي بداند كه لا. بايستي بداند كه چگونه بجنگد

در صورت مردن و يا اقامت در كوهستانها كسي : "اين اشتباه است كه كسي بگويد. حساب پس دهد

حسابرسي در روز محشر كه مصطلح است، اصطلاحي صحيح ." خواهي نمايدتواند از من حسابنمي

ا را فاقـد  دشـمن چنـان شـم   . بايد در صورت لزوم قادر باشيد در محشر نيز حساب پس دهيد. باشدمي
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خـواهي مرتكـب شـو، كسـي از تـو      هر خطايي كـه مـي  : "گوييدادعا و حساب و كتاب نموده كه مي

مجبـور  . كـنم و بايـد ايـن را پشـت سـر بگذاريـد      من اين مواضع را قبول نمي." حساب نخواهد پرسيد

براي آن ] راتتذك[براي رفقا احترام قائل هستم اما اين . هايتان را تحمل نمايمماندگينيستم كه عقب

تـرين  در غيـر اينصـورت بدانيـد کـه قـاطع     . است تا بر اساس اصولي كه بيـان نمـودم پيشـرفت نماينـد    

انتظـار هـم   .بايـد خشـم مـرا در ايـن زمينـه درك كنيـد      . كنمشخص دنيا هستم و به چيزي توجه نمي

چوب بنيادهـاي  در چـار روابـط مـن  . به نوعي ديگر به من نزديك شويد] قبول كنم[نداشته باشيد که 

مطابق اين معيارها باشد تا بـه آخـر   ] شخص حزبي[اگر . سياسي بوده و مطابق معيارهاي سازمان است

چنـين تيـپ انسـانيِ    PKKدر . در زندگي با وي سهيم خواهيم بود، اگر نباشد او را بيرون خواهم راند

. فايـده هـم جـايي ندارنـد    نيـت امـا بـي   و پـاك افراد صاف و سـاده . تواند زندگي كندخودفريبي نمي

.را بعنوان يك سازمان جنگجوي نيرومند حفظ كنيمPKKمجبور هستيم كه 

هـاي فعـاليتي مـا    همچنـين بسـياري از حـوزه   . در برخوردهاي شما ناكفايتيهاي فراواني وجود دارد

و نـوعي  هـا  همانگونه كه قبلاً هم گفتم از حساسـيت . اند شيوه و رويه موجود را كسب نمايندنتوانسته

دانيـد كـه در ايـن    مي. نماياندهوشياري برخوردارم كه جايگاه و ماهيت هرچيز و نتايج آنرا به من مي

اگـر پايبنـدي و احترامـي داشـته باشـيد، خـود را مطـابق ايـن         . شومموضوع به آساني دچار اشتباه نمي

.ن امر شده دست يابيداي كه بداگام به جايگاه لازمهبهها بررسي كرده و سعي كنيد گامحساسيت

. دهـم و چگونگي پيكارگري در آن، تعريفي شفاف ارائه ميPKKدربارة چگونگي عضويت در 

فرهنگي و عدم اطلاع از دنياي درونـي  مرا به بي. شناسمبه غير از اين معيار ديگري را به رسميت نمي

ه مـن نـه خلـق و نـه انسـان را      كسـي بـه انـداز   . اينهـا ارزيابيهـاي نادرسـتي هسـتند    . انسانها متهم نكنيـد 

انسـان آزاد مـا در پـي   . شـود هيچ شخصي به اندازه من با انسـانيت و انسـان مشـغول نمـي    . شناسدنمي

بـا  . گريـزيم فايـده مـي  از انسان منفور منحط و بـي . هستيم، در پي انساني كه لايق زندگي كردن باشد

توانيد مرا بـه اينهـا وابسـته    نمي. گريزمميچهل سال است كه از اينها ! چنين انسانهايي چه خواهم كرد

آوري مـن بـه انقـلاب    ايـن تنهـا دليـل روي   . مانده نگه داريدكرده و با انسانها و مناسبات انساني عقب

ت دنيـاي روابـط اينچنينـي آمـاده نيسـتم، از ايـن       مـن جه ـ . انقلاب را بر اين اساس آغاز نمودم. است

آنها را تخريب كرده و از نو بسازم؛حال تمامي اينها را تحقق گريزم و خواستم تا با انقلابروابط مي
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ايـن شـماييد كـه بـا     . به شما التماس نكردم كه نزد اين رهبـري بياييـد  . بخشيدم، رهبري اينچنين است

توانم همانند رياست نمودن پدر شما و من نمي. ايد پس بايستي ما را درك كنيدجسارت نزد ما آمده

بايـد داسـتان و   . اي همانند ژاندارمها را نيز پيشه كنمتوانم رهبريري نمايم و نمييا ارباب عشيره، رهب

اميدوارم همگـي معنـاي سـخنانم    . زيرا اين شماييد كه طالب اين كار هستيد. شيوه رهبري را بياموزيد

وارد، اهتمام بزرگي بـه خـرج   چه رفيقي كه عضوي قديمي است و چه داوطلبي تازه. را درك نمايند

.سازددهد تا سرآغازي نيرومند را رقم زده و خويش را به مغلطه دچار نمييم

بايـد بـه ايـن فريـب پايـان      . گـردم نمايد دچار خشم مـي از انساني كه سعي بر فريب خود و من مي

شايد در هر جاي ديگـر  .فکر نکنيد که هرچه انجام دهم بعنوان سود براي من باقي خواهد ماند. دهيد

. مانـد پاسخ بـاقي نمـي  هر كاري كه انجام شود چه مثبت و چه منفي بيPKKد اما در سود مطرح باش

دهيد نيک باشد، شخصيتي نيک هستيد و اگر بد باشد، شخصيتي بد هسـتيد و  گر كاري كه انجام ميا

محيط ما محيط شفافي است كـه همـه چيـز در آن سـنجيده     . در همان لحظه نتيجه آن را خواهيد ديد

در . در اينباره نبايد خود را در نيات سوبژكتيو غرق نماييد. شودك آزمايش گذاشته ميشده و به مح

در . اين خصوص اسـتثنا هـم وجـود نـدارد؛ درسـهايي وجـود دارنـد كـه همـه بايـد آنهـا را بياموزنـد            

هيچ شخصي از ما بسيار دور نيست و هيچ شخصي . مان، برخوردي ابژكتيو با تمامي رفقا داريممحيط

ما بسيار نزديك نيست بلكه اين برخورد، اصل و شيوه است كه به ما بسيار نزديك بوده و يـا از  به نيز 

مشـي  هركس كه بتواند نماد چنين برخوردي باشد او شخصـيتي حزبـي بـوده و در خـط    . ما دور است

ازي ب ـعلاقـة ويـژه بـه مـا و رفيـق     . پايبندي بر ايـن اسـاس بامعناسـت   . قرار داشته و مبارز استرهبري

بـه  . جايگاهي ندارد، بلكه آنچه اهميت دارد ايجاد زندگي از راه معيارهاي سياسـي و سـازماني اسـت   

. غير از اين هرچيز ديگري، دورويي بوده و فريب است

ابتـدا  . قطعاً سعي كنيد نه تنها با احساسات بلكه با حقايق اساسي سياسي و سازماني زندگي نماييـد 

زيرا جنـگ بسـيار شـديد بـوده و نيازمنـد      . ه اندازه نان و آب بدان نياز داريدب. بايد اين امر تحقق يابد

من كار خواهم كرد اما جنگ تنها با تلاش . انساني است كه توانش را داشته و موفق به انجام آن شود

ديـروز معـاون وزيـر    . اگر جنگ تنها بر من اتكّا يابد، بسيار خطرناك اسـت . رسدمن به پيروزي نمي

سر مار در دمشق است، اينها بدون له كردن سر اُختاپوس : "گفترجه آمريكا در مورد من ميامور خا
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هـاي نظـامي و قطـع كـردن     عملياتدهد كه در واقع ازاين عبارت نشان مي." شكست نخواهند خورد

بـازوان  وقتـي  . اند؛ زيرا سر مجدداً آنها را ايجاد خواهد نمودبرخي بازوان و پاها در ميهن نااميد گشته

و هر " بايد سر آن را به دست آورد"گويند به همين سبب مي. رويندكني، مجدداً مياُختاپوس را قطع 

زيـرا اگـر توجـه كنيـد، بـازوان اختـاپوس       . كننـد روز بر فشارها افزوده و توطئه از پي توطئه طرح مي

پيكـارگري يـك نفـر را    هنوز هم. بينندشما را حتي در حد يك بازو هم نمي. بازوان محكمي نيستند

جنگ نبايد تنها وابسته به من باشـد،  . اين مسئله، خطر بزرگي براي من است. دهنداساس كار قرار مي

ايـن نكتـه بسـيار مهـم     . پـيش رود نبايد با هستي و نيستي من بلكه بايد در چارچوب قوانين خويش بـه 

. است

امـا شـما هـم    . امه امـروز انجـام داده  من باز هم خدمت خواهم كرد؛ حتي بهتر از خدمتي كـه تـا بـ   

در ايـن موضـوع هـم بايـد     . مشي، از خود بپرسيد و بياموزيـد درباره ماهيت پيكارگيري بر اساس خط

بـا تكيـه بـر    . هيچ اهمالي نورزيد، زيرا چيزي كه موضوع بحث است زندگي شخصي شما نيز هسـت 

بـا تكيـه بـر تـوان مـن در      . به هدر ندهيديزنيروي من، زندگي اشتباهي را پيشه نكنيد و زمان خود را ن

مـن طرفـدار چنـين    . زنـدگي كنيـد  نيرومنـد و پربـار  چارچوب بنيادهاي صحيح به صورت شرافتمند، 

غنـاي در زندگي من، ناتواني و بيچارگي و بينوايي وجود ندارد بلكـه شـرف، شُـكوه و    . حياتي هستم

ده اما اگر شما قادر به حيـاتي اينگونـه نباشـيد،    از روز اول تابحال چنين بو. مادي و معنوي وجود دارد

. اين شمائيد كه گناهكار هستيد. توانم برايتان انجام دهممن چه كاري مي

هايمان بايستي نتيجه بگيريد كه، نحوة آغاز و اصول مشاركتيِ لازمه را فرا گرفتـه و  از تمامي گفته

قطعاً از شما انتظار . كرده و بدان عمل نماييدلحظه درك عميقي نسبت به آن پيدابهمهمتر اينكه لحظه

همچنين تمامي كادرهاي ما بر اين اساس نقش خـويش را ايفـا خواهنـد    . پيشرفتي بر اين اساس داريم

. حتي مشاركتي معمولي نيز در اين چارچوب به سرعت در مسير پيشرفت قرار خواهد گرفت. كرد

١٩٩٥آوريل ١٩
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فصل دوازدهم

حزبي، كليد طلايي پيروزي استخودسازي 

منـافع و  آليسـت اسـت و بـدون توجـه بـه     نيازمند انسانهاي ايدهبرحق، تاريخ هميشه براي مبارزات 

هركس چنين نمايد، منجر به پيشروي و . نمايدآل مي، امر به زيستن در راه اميد و ايدهزندگي روزمره

تواننـد از  دعاوي نيـز نمـي  ترين محقي، حتي بدون يك پيشاهنگي اينچنين. گرددپيروزي و رهايي مي

بنـابراين در زنـدگي، بايـد تـا بـه آخـر از واقعيـت        . محوگشتن از صحنه تاريخ خود را رهايي بخشـند 

ــول  ــده و تح ــد  آموزن ــتفاده نمايي ــا اس ــيط م ــاز مح ــه. س ــنده و   ب ــأثيرات فروپاش ــار، ت ــين ك ــوان اول عن

از سـاير انـواع   PKKلابيگـري موجـود در محـيط    انق. ساز زندگي قديمي را از بين ببريدماندگيعقب

اگر به حقيقت اين امر پـي ببريـد، درك خواهيـد كـرد كـه تـا چـه انـدازه         . زندگي ارزشمندتر است

.نيازمند كادرهاي تأثيرگذار هستيم

انقلابيون تركيه نيز قطعاً به ميزاني كه بتوانند جوابگـوي مسـئله كـادر و شخصـيت باشـند، قـادر بـه        

. كنـيم ها را انجام داده و مسئله شخصيت را در اينجا بررسي مـي ما نيز اين فعاليت. ند بودانقلاب خواه

را مـديون صـبر و   PKKپيـروزي بـزرگ   . چيز براي ما لازم اسـت، همـين اسـت   آنچه كه بيشتر از هر

اكنون چيزي كه تمامي رويدادها را تعيـين  هم. اصراري بزرگ هستيم كه در اين رابطه نشان داده شد

به تناسبي كه توان تداوم آن را نشان داديـم،  . نمايد، تفكري است كه در درون حزب جريان داردمي

جا آنهايي كه از اين زندگي گريختند، هميشه و در همه. قادر گشتيم پيشرفتهاي كنوني را ايجاد کنيم

آنهـا كـه بـه    شكست خوردند؛ اما آنهايي كه با ادعا و اصراري عظيم ايـن زنـدگي را پيشـه كردنـد و     

اميدوارم اين مسئله را همانگونـه كـه هسـت،    . ها راه ندادند، توان پيروزي را به دست آوردندناكفايتي
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داشته باشيد و داوطلبانه اقدام نماييد، بايستي منجر بـه كسـب   اگر شجاعت و فداكاري . ارزيابي نماييد

.چيز به اين امر نيازمنديمبيشتر از هر. شخصيتي مبارز گردد

حتـي گروهـي   . باشيم كه در انجـام وظـايف خـويش موفـق هسـتند     شديداً نيازمند انسانهايي ميما

قطعاً بايد بر ايـن اسـاس از شـانس و    . تواند پيروزي كسب نمايدكوچك نيز در درون يك تجمع مي

، بدانيد كـه در آسـتانة برداشـتن مهمتـرين     وقتي اظهار آمادگي نموديد. فرصت كنوني استفاده نماييد

خواهد نقشي ايفا نمايـد، بايـد   نفس عظيمي داشته و ميآنكه از ميان شما اعتمادبه. گام تاريخي هستيد

امـروزه در نظـام، راه   . گـردد در غير اينصورت راه زنـدگي مسـدود مـي   . بتواند از اين نظر آماده باشد

بينند كـه جمهـوري   همه مي. ه نظام كاملاً نابود شده استگويند كهمه مي. زندگي مسدود شده است

. تركيه از نظر تئوريكي به پايان رسيده و نابودي عملي آن نيز به اقدامات عملي انقلابـي بسـتگي دارد  

زندگي نويني بر اين اساس ايجـاد خواهـد شـد و    . دهنداقدمات عملي انقلابي را نيز مبارزان انجام مي

خورده خويش را ثابـت خواهـد   برابر زندگي شكستاي نو در و مرحله) جايگزين(به عنوان آلترناتيو 

تان و دستيابي به پيـروزي بـه ايـن    خوديابياصرار شما، . نماينده اين امر نيز مبارزان خواهند بود. نمود

.ان تبلور آن در شخصيت خويش استو تومعنيشجاعت، دستيابي به اين . معني است

انـد،  فاقـد روح مانـده اسـت و  ود دارند كه سطح فرهنگي آنها بسيار عقـب در ميان شما كساني وج

و در وضـعيتي هسـتند كـه كـاملاً     " برسـانيم، هرچـه بادابـاد   PKKخود را به صـفوف  : "گويندحتي مي

را آلـوده نمـوده و آنـرا تضـعيف     PKKتواننـد  هـايي نمـي  چنين شخصيت. آنند تا رهايي يابندنيازمند

در امور مشـاركت نمايـد و قـادر باشـد     PKKصورت و ماهيتبايد بتواند مطابقهركس قطعاً . نمايند

وجـه  بازانـه بـه هـيچ   گرا و رفيقـ خانوادهمانده و فئودالبرخوردهاي بسيار عقب. سرآغازي را رقم زند

همانگونـه كـه از مـا    گيرنـد،  سياسي ما را اساس نمـي ـآنها كه واقعيت ايدئولوژيك. قابل قبول نيستند

اي نيسـت كـه   عرصـه PKK. اننـد وجهي نخواهند ديد، نخواهند توانسـت خـود را از نـابود شـدن بره    ت

هـايي اسـت كـه    حـزب انسـان  PKK. تيپهاي كور، لَنگ، برده و بحراني بتواننـد در آن زنـدگي كننـد   

جايگاه انسانهايي است كه قطعاً روابط PKK. دانند چگونه بر دشمن يورش برده و پيشروي نمايندمي

حـزب مـا بـه    . نماينـد مانده اجتماعي را نابود كرده و بجاي آن روابطي قابل حيات را مطرح مـي عقب
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تواننـد پـيش   تواند جاي آناني باشد كه در زندگي دچار شكست شده و به تنهايي نمـي هيچ وجه نمي

. با توسل به حزب و با اتكا بر ما پيش روندروند، 

اي صـحيح  شـيوه طـور اخـص، بـه   را بـه PKKتـاريخي  بايد تعريف حزب به شـكل عـام و معنـاي    

بـودم، بجـاي خـورد و خـوراك و تـنفس بـه       اگر من نيازمند آموختن اين موضـوعات مـي  . فراگيريد

از فقـدان  . هـاي مـا فرديـت وجـود دارد    گويند كه در مديريتهنوز هم مي. پرداختمآموختن آنها مي

گويم كه برخورد اينچنيني با ما بـه معنـاي   را ميآشكا. كنندروح در زمينه مشاركت آنها نيز بحث مي

كـار نمـوديم   ما در محيطي شروع بـه  . داشتن وضعيتي فاقد كيفيت، نامتعادل و محروم از احترام است

ا يـك   كه هيچ امكاني در دست نداشتيم و تقريباً همه چيز و همه كس عليه ما بود؛ براي ايجاد رابطه بـ

هـا  يك سخن راستين، با هزاران زحمـت، اولـين اقـدام را بـا سـال     انسان و يك دوست و يا رسيدن به 

رغم روشن بودن معناي چنـين امـري، هنـوز هـم بـه صـورت       وقتي علي. تلاش شديد تداوم بخشيديم

ايد كه اين به چه معناست، همچنين ، هنوز از خود نپرسيدهايدلازم تصميم به خودسازي حزبي نگرفته

شخصـيتي بـوده   ي سياسي و ايدئولوژيك به معني اصرار بر تداومتان به سطحعدم دستيابي شخصيت

مانـده و فـردي هـم بنـاميم،     تـوانيم آن را عقـب  كه هيچ اميد و شانسي براي حيات نداشته و حتي نمـي 

تكـوين حزبـي اسـت كـه بـا صـدها مشـكل آنهـا را بـه دسـت           به معني هـدر دادن امكانـات  همچنين 

!تان سرجايش باشدهيچكدام از شما حق چنين چيزي را نداريد، ناچاريد که عقل. ايمآورده

آنــاني كــه . تواننــد بــه خودســازي حزبــي بپردازنــد، قــادر بــه حيــات نخواهنــد بــود آنهــا كــه نمــي

توانند در صـفوف مـا   كنند، نميايجاد نميخصوصيات اساسي خودسازي حزبي را در درون خويش 

شخصـيتي خـارج از   بعنـوان عضـوي از طبقـة غيـر انقلابـي،     اگر جاي بگيرنـد نيـز  . جايي داشته باشند

ها دير يا زود دچار شكسـت خواهنـد   آن شخصيت. مشي و همانند عامل طرف مقابل خواهند بودخط

ي كه سالهاست قـادر بـه خودسـازي حزبـي     خواهد باشد، برخورد آنهاينيت پاك آنها هرچه مي. شد

اينچنـين نـاچيز تلقـي   كـه خودسـازي حزبـي را    وارديداوطلبـان تـازه  نيستند و در كنـار آن برخـورد   

ما جنبشي هستيم كه خودسازي حزبي را قبـل از هرچيـز   . نمايند، برخوردي غيرقابل گذشت استمي

ما تـاكنون بـا   . آب و نان و حتي هواستبراي ما معيارهاي خودسازي حزبي، مهمتر از. دهيمقرار مي

طلبـي،  راحـت داديـم كـه خودسـازي حزبـي را قربـاني      اگر اجازه مـي . ايماين معيارها پيشرفت نموده
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همه و حتي داوطلباني كه تـازه بـه صـفوف    . شديمو تنبلي خود بنماييد، هزاران بار نابود ميروحي بي

را PKKدر اين مقطع بايد معيارهـاي  . بيندازنده مغلطهپيوندند، در اين موضوع نبايد خويش را بما مي

توانــد ارزشــمندتر از معيــار حــزب بــوده و هــيچ معيــاري نمــي. درك كــرده و عميقــاً آنهــا را فهميــد

دارند و آناني كه معيارها آنهايي كه خود را خارج از معيارهاي حزبي نگه مي. تر از آن باشدضروري

. بـار آورنـد  هـا بـه  رسـاني توانند چيزي فراتر از بزرگتـرين زيـان  ند، نمينمايتدريج دچار فساد ميرا به

رغـم تمـامي ديگـر خصوصياتشـان، قـادر      مانـده باشـد، علـي   كساني كه خصوصيت حزبي آنها عقـب 

. نخواهند بود خود را از وارد ساختن بزرگترين ضرر به حزب رهايي بخشند

شـان در گـرو خودسـازي حزبـي صـحيح      يتآنهايي كه صادقانه مدعي آزاديخواهي هستند، موفق

. تواند به اندازه معيـار برخـورداري از شخصـيتي حزبـي مناسـب آزادي باشـد      هيچ معياري نمي. است

بـودن،  ميـزان ملـي   . تان در موضوع خودسازي حزبي استوضعيت] چگونگي[سنگ محك شما نيز 

شـده در  كه به پرسشهاي مطرحهايي داردو سازماني بودن شما بستگي به پاسخطبقاتي بودن، سياسي

. دهيـد تان بـا معيارهـاي حزبـي مـي    تان در امورحزبي و ميزان تطابق زندگيمورد چگونگي مشاركت

ماندگي مفرط و ضعف كميتي و كيفيتي مبـارزاني اسـت   ، عقبPKKترين مسئله اكنون نيز اساسيهم

سياسـي  ـدئولوژيكمشـي اي ـ عـدم مشـاركت كامـل در خـط    . كه از شخصيت خويش آگاهي ندارند

مانـدگيها در  اي و عقـب ـ سازماني و در پيش گرفتن مواضع سـليقه حزب و همچنين در زندگي عملي

كنند و آنهايي كه حزب را به ابزاري براي خويش تبديل مي. ترين بيماري استدرون حزب، اساسي

ه خـرج دهنـد،   بجاي اينكه براي رسـيدن بـه شخصـيت حزبـي تلاشـي آزادانـه، خـلاق و بااصـالت بـ         

روح فايـده، فرسـوده، نابودشـده و تاريـك و بـي     اي براي شخصيت بيپلهدرصدند حزب را بصورت

حـزب  . خويش درآورند، وقتي روزشان فرا برسد قادر نخواهند بود خود را از نابودي رهايي بخشـند 

كسـب  كساني كه ايـن خصوصـيات را  . برگزيدگي، شفافيت، اراده و مديريت كلكتيو استبه معني 

فايده و فرسوده خـويش را بـا   گري روستايي و خصوصيات بيكنند كه حيلهكنند، اگر تصور مينمي

هـايي را بسـيار   مـن چنـين شخصـيت   .انـد به طور حتم خود را فريفتهتكيه بر حزب ادامه خواهند داد، 

از آنها به چـه  تاکنون بسيار با آنها جنگيدم و همانگونه كه نشان دادم موضع بسياري. شناسمخوب مي

. دانيم كه در برابرشان چگونه رفتار كنيممعني است، مي
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زنـدگي بـر اسـاس اصـول يـك عضـو حزبـي        ما تمامي نيروي خويش را از خودسـازي حزبـي و   

را دقيقاً از موردي متضاد با واهند نيروي خويش خاكنون در درون حزب ما بسياري ميهم. گيريممي

اي خـويش، زنـدگي   بع نمودن حزب بـه خودخـواهي و تفسـيرهاي سـليقه    خواهند با تامي. آن بگيرند

آنهــايي كــه بــر . ايــن خودســازي حزبــي نيســت، جنگــي در برابــر خودســازي حزبــي اســت . نماينــد

گيرنـد، در  ورزند و كساني كه خودسازي حزبـي صـحيحي را در پـيش نمـي    ماندگي اصرار ميعقب

بـر ركـود، زنـدگي بيهـوده و     عظيمي دست نيافته و آنها كه به پيروزي. جنگندبرابر رهبري حزب مي

بـا توجـه بـه اينكـه موضـوع حـزب       . ورزند، در حال جنـگ بـا رهبـري هسـتند    اصرار ميطلبيراحت

. اي اساسي است، بايد در اين مورد به شفافيت دست يافتمسئله

د كـه بـا هـيچ    بايـد بداني ـ . جنگـد نـه در برابـر حـزب    كه در راه حزب ميبتوانيد انساني شويدبايد 

موانع "آنها كه مواردي نظير . توان اين مسئله را به نوعي ديگر نشان داد و تحريفش نمودتوجيهي نمي

اي براي عـدم خودسـازي   را بهانه" داخلي، موانع خارجي، بنياد طبقاتي، شيوه خانواده و تأثير اشخاص

در مـورد خودسـازي حزبـي را بـا     جويي توان بهانهمي. خورنددهند، كاملاً شكست ميقرار ميحزبي 

اين اشخاص بايد به سبب عدم خودسازي حزبـي و عـدم موفقيـت    . يک كلمه برخوردي منحط ناميد

جهت خودسازي حزبي، تنها برداشتن چند گام با اسـتفاده  . در اين كار صفوف حزب را ترك نمايند

ايـم، بـر   شان نمودهتحليله برخي از تيپهاي شخصيتي ك. نمايدانات آموزشي كفايت مياز اينهمه امك

كنند كه انگـار عـدم خودسـازي حزبـي،     چنان برخورد مي.ورزندعدم خودسازي حزبي لجاجت مي

ترين زندگي در نظر شما حياتي اسـت  راحت. بينيم كه عاقبت اين تيپها چيستمي. يك فضيلت است

كـه موجـب عـدم    ي ايـن بـدان معنـي اسـت كـه هرچيـز      . كه در آن معيارهاي حزبي را رعايت نكنيد

.دهنداساس كار قرار ميگردد راموفقيت مي

. آنهايي كه سازماندهي نشده باشند، قادر نخواهند بود در هـيچ جنگـي پيـروزي بـه دسـت آورنـد      

، قـادر  شـوند تحول در آن نميتغيير و كه خود را با مسائل انسانها مشغول نكرده و قادر به ايجادآناني 

شما به جاي اينكه سـازماني  . در اين مورد خويش را به مغلطه نيندازيد. ندشوبه انجام هيچ جنگي نمي

با اين حال چگونه خواهيد جنگيد؟ اگـر نتوانيـد   . گريزيدتشكيل داده و تحولي انجام دهيد، از آن مي

به شكل يك واحد مديريتي درآمده، گفتگوي منظمي را صورت داده و انسانها را به صورت صحيح 
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ادر به كسب كدام حيات و انجام كدام جنگ خواهيد بود؟ ديگـر بايـد دسـت از ايـن     متحد نماييد، ق

. غلفت برداريد

، تنها راه تكوين ملي، تكامل انساني و همـه نـوع پيشـرفت اجتمـاعي و     PKKخودسازي حزبي در 

كسي تصور نكند كه از طريـق ديگـري قـادر بـه پيشـرفت      غير از اين راه،به. سياسي و فرهنگي است

شـايد در  . ايـم هزار بار شكر كنيد كه امكان خودسازي حزبي را براي شما فـراهم نمـوده  . هد بودخوا

ايـد درك نماييـد؛ امـا در حـوزه مـا از تمـامي جوانـب        ساير جاها ارزش خودسازي حزبي را نتوانسته

ــي      ــان م ــاطر نش ــما خ ــه ش ــي را ب ــازي حزب ــاييمارزش خودس ــوده و    . نم ــيار بيه ــدگي بس ــايد زن ش

باشيد و يا در هر موضوعي فريب داده شده باشيد؛ اما تمامي اينهـا در محـيط   اي داشتهخوردهشكست

روز به روز نسبت به انسان احترام بيشتري روا داشته، بـه مسـير صـحيح    . گردندما مورد تحليل واقع مي

مسـئله و در  واكنش نشان دادن نسـبت بـه ايـن    . دهيمهدايت نموده و درون زندگي پرمعنايي جاي مي

كسـاني كـه   . معناي رد زندگي استاحترامي بوده و پيش از هرچيز بهپيش نگرفتن آن جرم است، بي

دارنـد و يـا آنهـا کـه در عـدم قبـول معيارهـای حزبـي         روا ميPKKامروزه بزرگترين بدي را در حق 

ورزندحزب اصرار ميبر عادات عميقاً متأثر از دشمن، در برابرنمايند، کساني هستند که پافشاري مي

هـايي را در  من چنـين شخصـيت  . دارنداي را در شخصيت خودسالهو يا تأثيرات بسيار كهن و صدها 

. پذيرممان نميمحيط

پيشـاهنگي در زمينـة خودسـازي حزبـي     بايـد نمـود  بويژه رفقايي كه در مراتب فرمانـدهي هسـتند   

ويش بوده و حتي قادر به ايستادن بر سـر پـاي   شخصيتهاي بسياري وجود دارند كه ناآگاه از خ. باشند

. توان با مـا بـه مخالفـت پرداخـت    اي نميبه هيچ شيوه. آنها را بدون تأخير به خود آوريد. خود نيستند

. گردانـد طلبد، توان لازم دارد و درك و اعتقاد عظيمي را مقتضي ميزندگي نمودن با ما استعداد مي

ايد و قادر بـه شـكوفا نمـودن اسـتعدادهاي جنگـي خـويش       ا ماندهايد، در خيابانهخوردهشكستاگر 

: كهشوددر مورد برخي مكرراً گفته مي. ايد، ارتباطي به من نداردخود مبدل به معضلي شدهنيستيد و

گويم كه آنهـا  من هم مي." نمايددهد و به فلان سبب پيشرفت نميبه فلان شيوه خويش را فريب مي"

كنند، در صـفوف مـا   يي كه اينهمه امكانات عالي آموزش و جنگ را درك نميآنها. را اخراج کنيد

نسـبت بـه آنهـايي كـه     . تواند براي اينها جايي وجـود داشـته باشـد   بدنبال چه چيزند؟ در فلسفه ما نمي
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زنـدگي كننـد،   مطابق ملزومـات رهـايي،  دانند كه نمايند و نميدر خود ايجاد نميالعادهپيشرفتي فوق

. نمايممياحساس خشم

اي بـودن راسـتين،   PKKنتيجـة  . توان به قـرار نگـرفتن در مسـير پيـروزي انديشـيد     در فلسفه ما نمي

بورژواهاي شهري و روستاييِ ناآگـاه از خـود و حتـي    ، خردهي از متقلبان فئودالبسيار. پيروزي است

. نماينـد شـغول مـي  وشن نيست، نفوذ كرده و حزب را بسيار به خـود م شان ربرخي كه كيفيت طبقاتي

حـال آنكـه   . آنها كه حقيقتاً به حزب پايبند هستند، به هيچ وجه نبايد به چنـين افـرادي فرصـت دهنـد    

طلب براي حاكم شدن شـيوة خودشـان، بـه اصـرار     راستگرا و بسيار فردگرا و راحتبرخي از مديران 

تم که اگر اينگونـه اصـرار   ترين رفقايم گفمن به نزديك. دارندرا در صفوف ما نگه ميچنين افرادي

دانـد كـه رياسـت، معاونـت و     كـس بـه انـدازه مـن نمـي     هـيچ . نماييد، شما را نيز اخراج خواهم کـرد 

دور باشـم كـه بـه خواسـت     توان انتظار داشت كه آنچنان از انقلابيگري بهاما نميپيكارگري چيست؟ 

جـاي آوردن موجبـات آن   آنهايي كه بدون آگاهي از مقررات و مقتضيات رسميت حزبـي و بـدون ب  

. عادي مصداق بيشتري داردمورد يك مبارزاين در . وبي رفتار كنمخكنند، با آنها بهزندگي مي

كسـي را در صـفوف   بـا خـواهش و منّـت   PKK. در درون سـازمان، انقلابـي بـود   بايد ابتـدا بتـوان  

PKK. نمايـد ري نمـي پذيرد و در اين امر به كسي هم التماس نكرده و از كسي سپاسگذاخويش نمي

جنــبش آنــاني اســت كــه بســيار داوطلبانــه برخــورد نمــوده، داراي اهــدافي تــاريخي بــوده و خواهــان  

تقريباً هماننـد يـك سـازمان خـانوادگي و     PKKكم نيستند كساني كه در صفوف . جنگيدني عظيمند

توانند ين اشخاص نميتا زماني كه من باشم، ا. كننداي و يا همانند محفلي روستايي زندگي ميعشيره

بخش بزرگي از اينها در ايـن مـورد حتـي از درك رهبـري نيـز دوري      . به اهداف خويش دست يابند

چه كساني هستند و در صفوف ما چـه كـار دارنـد؟ آنـاني كـه بـه صـورت كـافي بـه          اينها. جويندمي

اي نسـبت  كه حتي علاقهدانند و آنها انديشند، آنهايي كه الفباي اين كار را نميخودسازي حزبي نمي

كنند چه كساني هستند؟ با چه حقي و براي چه در صفوف ما هستند؟ گويا به به اين كار احساس نمي

. آنها بايد بروند و چيزي كه در پي آنند را در محيطـي ديگـر بيابنـد   ! اندبوده" آزادي"اصطلاح در پي 

ما آزادي با داشتن شخصيت حزبـي  در صفوف. در صفوف مبارزاتي ما آزادي اينچنيني وجود ندارد

كسـي نبايـد زنـدگي    . پذير اسـت نيل به آزادي از طريق كسب شخصيت حزبي امكان. در پيوند است
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اي از حزبـي كـه بـا هـزار و يـك      عنوان آزادي تحميل نموده و بـا تفسـير سـليقه   طلبانه را تحتراحت

مـن از حـق آزادي خـويش    : "يـد خبر از خود باشد كه بگوزحمت ايجاد شده است، چنان غافل و بي

. مانده و بصورت برده باقي بماند؛ همچنين كسي نبايد عقب"كنماستفاده مي

من وقتي هنوز ده ساله بـودم در درون خـانواده بـا    . پذيريممانده و برده را نيز نميما اشخاص عقب

نـوع روابـط خـانوادگي،    از اولين عصيانم تـا دوران جنـگ خلقـي، در برابـر همـه     . اين مسئله جنگيدم

عي به مخالفت نظرانه و فاقد ارزش سازماني و سياسي و اجتمااي، روستايي و روابط رفيقانة تنگقبيله

همچنانكه در باب تعيين اصول متعالي و اهداف اصيل سالها تلاش نمـوديم، در فرجـام نيـز    . برخاستم

برخـي  . گـرفتيم PKKتصميم به اتحادي بر اساس بنيادهاي ايدئولوژيك و سياسـي علمـي تحـت نـام     

دهـد  ا به انسان مـي رامكان حياتي دلخواهPKKبدون آگاهي بر ميزان قداست اين امر، با تصور اينكه 

پيوندند، در پی آننـد کـه   ميPKKاكنون تقريباً سه چهارم آنهايي كه به هم. پيوندندبه صفوف آن مي

.مسائل و بيماريهاي خويش را به درون حزب منتقل نمايند

PKKبـدون سـوار شـدن بـر قطـار      : "گويداين مسئله مشهور است که هر طبقه و قشر اجتماعي مي

شـايد آن سـخن صـحيح    . هسـتند PKK؛ اينها خواهان سوار شدن بر قطار "ردستان رسيدتوان به كنمي

. تـوانيم هـركس را بـر اتومبيـل و قطـار خـويش سـوار نمـاييم        اما به اقتضاي ماهيت اين كار نميباشد

خـرج ندهنـد يـا    كنيم كه ضرري به آنها نرسد، تلاشي به اعضاي اصلي خود را بدان منظور سوار نمي

اه پياده شده و به آسودگي زندگي كنند بلكه آنها را هم به شـرط بـردن بـه جنـگ بـر قطـار       در ايستگ

اجازه نخواهيم داد آنها نيز به آساني بـه  . اين برخورد طبقات غيرانقلابي است. نماييمخويش سوار مي

همانگونه كـه در شـرايط و دورانـي بسـيار دشـوار، بـراي داشـتن        . لات خويش نزديك شونداين خيا

هـا بـا چنـگ و دنـدان موجـب      ام و هماننـد كنـدن تـدريجي صـخره    ضعي حزبي به تنهايي جنگيدهمو

ايـن در حاليسـت   . پردازيـد ام، اينها بايد مشغوليتهايي حزبي باشند كه شما هم بدانها بپيشرفت گشته

، نمـود  رهبـري . كه اين حزب بر اساس تلاش و خون صـدها قهرمـان گمنـام موجوديـت يافتـه اسـت      

آنهايي كه در برابر اين واقعيت احترامي قائلند بايد بدانند چگونه تلاش صـحيح  . فتة آنهاستتمركزيا

. عمل آورندحزبي به
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اشخاصــي كــه بســيار : جريــان دارد چنــين اســتPKKتــوان گفــت واقعيتــي كنــوني كــه در  مــي

اند، درآوردهحيثيتي و تنبلي و فقدان معيار در درون حزب بصورت بلااند، خويش را با بيماندهعقب

کنند و تمامي خصوصـيات بيمـار خـويش را بـر حـزب تحميـل       گفتار و کردار انقلابي را درک نمي

د بازي خـويش درآورنـد، احتـراز نمـي    از اينكه حزب را به انحصار رفيق. نمايندمي هـاي  تيـپ . ورزنـ

و از قرباني شدن در ارائه داده اي از محيط حزبي ماسليقهشخصيتي بسياري داريم که همه نوع تفسير 

تواننـد نمايـانگر سـطح آزادي   نمياينها . ورزندوار احتراز نميآسا و حماقتهاي بسيار حمالاثر شيوه

PKKتوانند بيانگر سطح بردگي باشندباشند؛ بلکه تنها مي.

. دهنـد نشان مـي PKKرتبه و مقامي به دست گرفته و خود را به عنوان يک مدير بسياري از افراد،

PKKانسـانهايي کـه بـر اسـاس معيارهـاي صـحيح بـه مـديريت         . پذيرموجه اين موضع را نميبه هيچ

بسـياري از  . پردازند، شايد به تعداد انگشـتان يـک دسـت باشـند و شـايد بـه آن تعـداد هـم نباشـند         مي

جـاي گرفتـه و   PKKالنفس و ازخودغافـل در ميـان مـديريت    طلب، ضعيفمانده، جاهاشخاص عقب

اولين اقدامي كه بايد انجام داده شود اين است که چنين اشخاصي خويش را . نمايندپنهان ميخود را

بست به بن"نويسند که نود و نه درصد اينها در گزارشات خود مي. به صورت صحيحي ارزيابي نمايند

نتوانستم در من : "اين بدين معني است." رسيدم، در تنگنا قرار گرفتم و نتوانستم به پيروزي دست يابم

بنـابراين بـدون وجـود شخصـيت     " موفق باشم و مطـابق معيارهـا برخـورد نمـايم    PKKحوزة مديريت 

آيد؟ حزبي و بدون کسب آن، پيروزي چگونه به دست مي

زيـرا شـما خواهـان جنگيـدن و     . ديگر بايد به برخي اصـطلاحات دسـت يابيـد؛ بـه ايـن نيازمنديـد      

کنيد؟ هم رفقاي باسـابقه و  چرا اصطلاحات اساسي را درک نمياما . پيشرفت هستيد نه خواهان گريز

به همين سبب بـه هـيچ   . هستندمانده طلب و عقبهم داوطلبان تازه وارد موجود در صفوف ما، راحت

پرسم کـه  مي] از خود[شود؛ انسان از وضعيت شما دچار هراس مي.يابندطريقي به معيارها دست نمي

را درايمـيهن و جامعـه  ]مفهـوم [تواننـد  نمـي ين خواهد کرد؟ آنهـا کـه   چه کسي زندگي اينها را تأم

تواننـد  اي را از نـو بسـازند، بلکـه حتـي نمـي     توانند ميهن و جامعهتنها نميشخصيت خويش بسازند، نه

با اين حال با شما چه خواهيم کرد؟ هراس مـا از کسـاني کـه    . درآورندساز بهخود را از حالت مشكل

بـه همـين   . وجه قصد ندارند فكر خويش را بکـار ببرنـد، بجاسـت   هيچشخيص نداده و بههيچ چيز را ت
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با کدامين شخصيت سرزمين خود را رهايي . سبب شديداً نيازمند آن هستيد كه خود را پيشرفت دهيد

دانيـد کـه   دهيم، امـا نمـي  اي به دست شما ميبخشيده، تشكيل سازمان داده و خواهيد جنگيد؟ اسلحه

چنـين فـردي   . در ايـن مسـئله شـما گناهکاريـد    . افتيـد يشرفت کرده و بدون پيشروي از نا ميچگونه پ

رغم اينکه در دوران بيست سالگي اسـت امـا رغبتـي نـدارد، هيجـان، اراده و عـزم در وي ايجـاد        علي

". خـواهي بـا مـن رفتـار کـن     هرگونه که مي: "گويدنشده و شخصيتي فاقد روح است؛ با اين حال مي

اين نشانگر انحطاط موجود در شخصيت کـرد  . هاي اعصار اوليه نيز اينهمه فاقد روح نبودنددهحتي بر

بردگـي عميـق   . قطعاً از خود بپرسيد که ايـن تعريـف بـه چـه معناسـت     . است که بدتر از بردگي است

. تر از بردگي چهار هزار سال پيش استكنوني که قدمتي چهار هزار ساله دارد، هزار بار خطرناک

. بر بردگي اينان سرپوش بگذاريـد لزومي ندارد که واژة آزادي را به آساني بهانه قرار داده وهيچ 

تشخيص داده و در صورت امکان به آزادي دست جانبه بايد بتوانيد حقايق آشکار ما را به شكلي همه

انـدازه شـما آزاد   رغم اينهمه مبـارزه هيچگـاه خـود را بـه     علي. نمايممن بدين منظور مبارزه مي. يابيد

جانبـه و داشـتن   واقعگرايـي بـه معنـاي توانـايي انديشـيدني همـه      . مزيرا سعي دارم واقعگرا باش. نديدم

توانم آزاد باشم؟ اگر يـک روز شـما   بدون وجود اينها چگونه مي. استسياسي و سازمانيشخصيتي 

تـا  . نخواهنـد مانـد کـه در شـأن خـويش نبينيـد      رها نماييم، معيارهـاي نـامطلوبي بـاقي   را به حال خود 

پذيريد، اما هيچ کـاري  طلب هستيد و هرچيز را ميتوانيد خويش را آزاد خواهيد پنداشت، راحتمي

شما با اين واقعيت انساني خود، قـادر  . هاستتر از بردهچنين فردي نامطلوب. آيدهم از دستتان برنمي

. صيت استو معضل شخاين معضل کُرد . به درک خويش نيستيد

شكسـت  شـما نيـز فاقـد سـازمان بـوده و      . تواند شما را نـابود نمايـد  نظام داراي سازمان است و مي

بينيـد  دانيد؛ ميبا اين حال چه کسي حيات شما را تأمين خواهد نمود؟ شيوه رهبري را مي. خوريدمي

شما نيز با اين امر همخواني .يابدکه چگونه خويش را سازماندهي کرده و به نيروي ادراک دست مي

بخشد؛ تنها به تناسبي کـه بـا تـلاش خـود خـويش را سـازماندهي       کسي چيزي به من نمي. نشان دهيد

تـوانم دم  در موقعيتي که حتي من هم نمـي . توانم ارزشي حياتي داشته باشمکرده و سياسي نمايم، مي

اگـر  . ؟ بايـد ايـن را نيـز درک نماييـد    تواند باشـد از زندگي و آزادي خود بزنم، وضعيت شما چه مي
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، آنوقت شما هيچ انگاشته خواهيـد  نخواهيد درک نموده و اهميتي براي خودسازي حزبي قائل نباشيد

دهيد؟چرا هم ما و هم خويش را فريب مي. شد

. خودسازي حزبي برای شما ضروري است، به نوعي ديگر نخواهيم توانست به آزادي دست يابيم

از انساني که فرسـوده شـده، احترامـي    . بريمسر مياست که در بدترين نوع بردگي بهچهار هزار سال

. شود، بايد ترسـيد قائل نبوده و منکر هستي، سرزمين و فرهنگ هزاران ساله خويش ميبراي خويش 

خويش اين است که از خـويش بسـيار دچـار خجلـت     دليل گريز شما از واقعيت. شما اينگونه هستيد

گريـز،  . گـردد اما گريز راه چاره محسوب نمـي . ايدگ آمده و بسيار دچار شکست گشتهشده و به تن

در صفوف ما کم نيستند افرادي که خودسازي حزبي را هماننـد يـک   . تسليميت در برابر دشمن است

اندوختـه، فرهنـگ و   : پرسـم از اينهـا مـي  . کرده و بودن و نبودن آن برايشان فرقي نداردتجمل تصور 

بـدهيم، آنهـا را بـه    توانيد دو کلمه سخن گفته و هر اندازه نيرو و مقام به شما يست؟ نميدرک شما چ

بايد از خود بپرسيد که با اين حالتان با شما چه کنم؟ انسان هستيد و بايد به خود اعتماد . دهيدهدر مي

مسـئله اصـرار   اند که بـر عـدم تشـخيص ايـن    گذاشتهانگار تقريباً همگي با همديگر قرار . داشته باشيد

را از تمام جوانب PKKبجاي اينکه. نمايندميPKKبا اين برخوردها بزرگترين خطر را متوجه . نمايند

به صورت صحيح درک کرده و اجرا نمايند، آن را در سخن پذيرفتـه و در عمـل انکـار نمـوده و بـه      

نيــز اعتراضــي توانســتند بــه زنــدگي خــويش بپردازنــددرواقــع اگــر مــي. پردازيــدزنــدگي خــود مــي

ديگر بايد كـاملاً  . شودتداوم اين شيوه، منجر به نابودي مي. اما قادر به اين كار هم نيستندداشتيم، نمي

. ين شيوه گذار نموداز ا

در حزب ما، گذار از تمامي اين موارد بهتـرين نيکـي خواهـد بـود کـه خواهيـد توانسـت در حـق         

ير نماييد، نخواهيد توانست خـويش را از منفـور بـودن    تأثاگر آموزش حزب را بي. خويش ادا نماييد

مـادامي کـه بـه صـفوف مـا      . ورزمچون براي شما ارزش قائل هستم بر اين نكات تأکيـد مـي  .برهانيد

هـاي  اينها تـلاش . دهيمايد، ما نيز به شما اطمينان ورزيده و براي پيشرفت شما تلاش به خرج ميآمده

حـال آنكـه تمـامي    . کنند که انگار از محيط ما گريـزان هسـتند  ر ميبرخي چنان رفتا. اي نيستبيهوده

مـادامي کـه شـما اينهمـه هنـر داشـتيد، پـس چـرا تابحـال          . مواردي را که بيان نموديم، حياتي هسـتند 

شـويد و  شمن چيزي محسوب نمـي دانيد که در برابر دنتوانستيد در برابر دشمن به پيروزي برسيد؟ مي
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خواهيد به نوعي ديگـر  پس چرا چنين مواردي را ناديده گرفته و مي. داريددر زندگي نيز چه ارزشي 

زندگي کنيد؟ 

اي کـه حتـي خـود هـم     ـ و بينوايانـه شونداي ـ که ليبرال هم محسوب نمي هرکس گرايشات سليقه

وقتي با توجه بـه ايـن  . داردهدفي دانند به چه معناست و نيز مواضع و برخوردهاي فاقد اراده و بينمي

هـا نيـز   خـانواده . گويم چه کسي به اين خلق حيات خواهد بخشـيد با خود مينگرم،مسئله به خلق مي

شما نيز مدتهاست که به بلايـي بـر سـر خـويش     . اندمدتهاست که به معضلي براي خويش تبديل شده

اومـت،  بزرگترين مق. توانيد خويش را اينگونه بصورت سرباري براي ما درآوريدنمي. ايدمبدل گشته

بـه لطـف   : "گفتنـد قـبلاً مـي  . آوري وظايف و تأمين حيات خويش استجايقبل از هرچيز توانايي به

در حاليکـه  ." به لطـف حـزب زنـده هسـتيم    : "گوييدو حال هم مي" آغايم، شوهرم و پسرم زنده هستم

ا تکيـه بـر قـدرت ديگـران      با تلاش خويش، خود را زنده نگه مـي : "بايد بگوييد در اينجـا  ."دارم نـه بـ

است و اين تعريـف بيـانگر شخصـيتي    شود که تا حد غائي آزاد و نوين تعريفي از شخصيت ارائه مي

بـا انسـان آزاد   خواهيم حزبي را که با نيرو و تـلاش ذاتـي و در سـايه برقـراري رابطـه     مي. حزبي است

وين ملـي آن و  جامعه و در صورت لـزوم در بـازآفريني و تکـ   گرديده، در ايجاد نوسازي در تاسيس 

داراي ژرفـاي ايـدئولوژيک و   PKK. المللي مؤثر گردانيـده و بـه پيـروزي برسـانيم    فشار به حوزة بين

مبنا قرار دادن مواضـع  ، PKKبورژواهاي بسياري با اعتقاد به نبود چنين ژرفايي در خرده. سياسي است

ت ب   سليقه ه رقابـ اينهـا دانسـته و يـا    . خيزنـد يرم ـاي و تعميم اين تصور در مورد همگان، با يکـديگر بـ

ايـن برخوردهـا بـه معنـي عـدم      . تـوانيم اينهـا را بپـذيريم   مـا نمـي  . نادانسته خواهان پاکسازي ما هستند

.پذيرش خودسازي حزبي است

حزبي بزرگترين فداکاري و تعالي استكسب شخصيت

چيـز  بنيـاد همـه  خودسـازي حزبـي   . گردندبدون خودسازي حزبي، رهايي و مبارزه ملي ميسر نمي

مـا  . ايـد قبل از آب و نان بايد خودسازي حزبي را بياموزيد؛ جوان هستيد و چندان خسته نشـده . است

مبـارزه،  دوسـتي و مجـال  آوردن امکانات آمـوزش ايـدئولوژيک، برقـراري يـک رابطـه      براي فراهم
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شکسـت  و سـبب حاضـر را تخريـب نمـوده   آنكـه شـما امکانـات    حـال . سالهاي سال فعاليت نمـوديم 

ما هـا و گروهانهـا تحـت امـر شـ     دسته. بريدگرديد، حتي مناسبات گروهيِ حاضر را هم از بين ميمي

رغـم اينکـه در درون   علـي . کنيـد هستند، اما حتي آموزش و يک درس حزبي را نيز از آنها دريغ مـي 

ط شـما در محـيط مـا، در    . خلق هستيد، قادر به ارائه آموزشي در خور فايده نيستيد سـطح عـالي   روابـ

که سعي نموديم به تنهـايي  ما چه شخصيتي داشتيم . شما از روابط حزبي گريزان هستيد. حزبي نيست

موفق به کاري غيرممکن گرديم و جهت متقاعد کردن انسانها آغـاز بـه حركـت نمـوديم؟ ايـن کـار       

تـاريخ بـدان امـر    اي بود که خواست، بلکه وظيفهبدان سبب نبود که ناچار از آن بوديم و يا دلمان مي

اينهـا  . بوديم، غير از ايـن راه چـارة ديگـري نداشـتيم    اگر خواهان کسب هويت و حيثيت مي. کردمي

مانـد کـه   انـدکي مـي  . قطعاً شما نيـز بايـد هويـت و حيثيتـي داشـته باشـيد      . شما نيز مصداق دارندبراي

د افق و مواضعي که به هـر نـوع   مواضع بسيار ناچيز، فاق. رفقايمان تمامي اين موارد را فراموش نمايند

.باشنددهند اشتباه ميحياتي رضا مي

اند و تحميلهاي غيرانساني وارد بـر مـا، اصـرار بـر     اي که ما را بدان دچار ساختهکشي تاريخينسل

ايـد، پـس بسـوي انجـام     اگـر اينگونـه  . گردانـد جانبه و باكفايـت را مقتضـي مـي   داشتن شخصيتي همه

قادر بـه  آوري وظايف داريد، حتي وش نکنيد که موفقيت بسيار اندکي در بجايفرام. وظايف بشتابيد

. مشي در موقعيت فعلي نيز حفـظ کنيـد  توانيد خود را در مقايسه با خطنبوده و نمينظارت بر خويش

گاههاي متعـددي بـه شـما داده نشـود، انسـجام خـويش را از دسـت        شخصيتي آشفته داريد؛ اگر تکيه

قبلاً انتظار ايجاد شرايط زندگي از سوي عشيره، پدر شود؟ اين حال پيكارگري چه ميبا . خواهيد داد

تـوان اينگونـه   در صـفوف مـا نمـي   . و مادر را داشتيد و اكنون نيـز چنـين انتظـاري را از حـزب داريـد     

همه .زيست، بلکه بايد با توان ذاتي خود زندگي کنيد و اين نيز توان انديشيدن و اجراي انديشه است

خود شاهد هستيد آنچه که دشمن هـر روز آن را مـورد بحـث    . از تلاشهاي من در اينباره آگاه هستيد

چـرا نتوانسـتيم آپـو را کنتـرل     : "گوينـد مـي نمايم؛دشمن را پيگيري مي. ماستدهد، زندگي قرار مي

ابـر برخوردهـاي   نهادهاي ترکيه به سبب اينکه نتوانستند در بر." نماييم، بايد مسئول اين خطا را بکُشيم

بزرگتـرين دغدغـه   . اندسازي نمايند، امروزه با همديگر درگير شدهام در بيست سال قبل مانعسازماني

چون شخصيتي سازماني داشتم و نتوانستند مانع شيوه . ترکيه اين است که چرا نتوانستند مانع من شوند
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کنيد کـه گويـا   شما چنان برخورد مي. ندنگشت] سازي در برابرمبه مانع[ام شوند، قادر و روية سازماني

من نـه شـما را   ! تان نمايد، وجود داردبه هر تقدير ارباب و يا کسي که اداره. وجه متوجه نيستيدهيچبه

وقتي شخص بـه آنچـه   . شويددر اين موضوع دچار اشتباه مي! نمايم و نه ارباب هستمآنگونه اداره مي

. بشکندرؤياهايش درهم نيابد، نبايدكه بدان اميد بسته دست 

ايـن پيشـروي، يـک    . توانند با من همراهي نماينـد تنها کساني که سعي دارند همانند من شوند، مي

اجـازه  . ترين و تنها راه پيشـروي اسـت  اصيل و هدفمند است اما به نظر من متعاليالعاده،پيشروي فوق

. ايد، ادعاي پايبنـدي داشـته باشـيد   ردهنداريد نسبت به رهبري كه او را حتي به اندازه دشمن درک نک

پايبندي صحيح؛ توانـايي دسـتيابي بـه شـيوة پيشـروي،      . هاي متقلبانه را به کناري بگذاريداين پايبندي

محروميـت از آن  . صـداقت اينچنـين اسـت   . لازم براي ورود به مسير حـزب اسـت  عزم، اراده و روح 

تي و فردي خويش اسـت؛ در رويـة مـا اجـازه     و نشانگر پنهان نمودن اهداف طبقاسبب دورويي شده 

توانيد با مشاهده زندگي کسـاني کـه   اين واقعيت را مي. دهندمان را به اينها نميماندن در صفوفباقي

بار ديگر نگاهي به . مان در دوران تشکيل گروه مشارکت نمودند نيز ارزيابي نماييددر اولين پيشروي

اين شخصيتها را چه زود فرامـوش نموديـد، چـه زود    . دازيدبينمظلومو خيري، کمال، حقيزندگي 

PKKدر مبـارزه آيـا اينهـا   احترامـي بزرگـي نيسـت؟   ؟ آيـا ايـن بـي   زندگي آنها را فراموش نموديـد 

رغم اينکه در محيطي که امکانات امـروزي موجـود   ؟ آيا عليمقاومت بزرگي را از خود نشان ندادند

نبود، در محيطي جهنمي و مهيب بودند، زندگي عظيمي پيشه نکرده و مبارزه بزرگـي انجـام ندادنـد؟    

راPKKانگاشـتن اينهـا،   برخـوردي کـه بـا نيسـت    . باشـند مـي PKKاي بوده و نماد راسـتين  PKKاينها 

وارد شـود، چيـزي را   PKKمکانات پنداشته و تصور کند که اگـر بـه   نوع اجنبش اقتدار و دارای همه

خواهد يافت و با آن زندگي خواهد کرد، در دولت و خانواده از آن محروم مانده است را در آن که 

دهـد کسـي از حـزب    نمـي اجـازه  PKKکنند، چنين افرادي خودفريبي مي. قطعاً موضعي اشتباه است

.ود سازدسوءاستفاده کرده و آن را ناب

بـر خصوصـيات   PKKايـم، مبـارزه در جهـت اصـرار     اي که تابحـال انجـام داده  ترين مبارزهبنيادي

نمايند و با پندار اينکه در اينباره برايشان بسياري از اين نظر نيز به ما توجهي نمي. اساسي خويش است

تـوان گفـت  مـي . نماينـد مـي امتيازي قائل شده و رهبري در اين موضوعات غافـل اسـت، خـودفريبي    
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عـدم  ايـم، مبـارزه در راه اصـرار بـر شخصـيت حزبـي و       شديدترين جنگي کـه سالهاسـت انجـام داده   

. داشتن شخصيت حزبي، تعالي بوده و بزرگتـرين فـداکاري اسـت   . در آن موضوع استدهيتعويض

ايـن  . واهيم دادوجه شخصيت حزبي را از دست نخچيز خويش را از دست بدهيم اما به هيچشايد همه

بـا در دسـت گـرفتن اسـلحه و     ] صـرفاً [کـه  دانيـد مـي ] خود نيز[وگرنه مبارزه شديدترين جنگ است 

به نظر من اينها مسـائلي هسـتند کـه    . داشتتوان شخصيتي حزبي شرکت در درگيري و عمليات، نمي

. رسانندبيشتر از فايده به ما ضرر مي

بـراي بازتـاب دادن آن بـر    . در حوزة نظـام بازتـاب دهـد   را PKKهنوز کسي نتوانسته پيکارجويي 

اگر من بر اين . روداين جنگ اندکي هم با پافشاريهاي ما پيش مي. ورزيممعيارهاي حزب اصرار مي

چيـز بـه خـدمت    كجا حزب و مبـارزه بـاقي نمانـده و همـه    ورزيدم، امروزه در هيچمعيارها اصرار نمي

ها جنگي جريان دارد، به سبب آن است كه بر ايجاد شخصيت هاگر امروزه در جبه. آمددشمن درمي

ک چيز اين تنها بيانگر ي. المللي نيز مطرح شويمبا فشار توانستيم در عرصه بين. حزبي اصرار ورزيديم

عنوان يك شخصـيت حزبـي   به. كسب شخصيت حزبي استعنوان رهبر براست و آنهم اصرار من به

به شکلي متمرکز و . ايدئولوژيک، سياسي و سازماني استمعضلاتمعناي مشغول شدن بهزيستن، به

عـلاوه بـر آن، چنـين مسـائلي بـراي      . العاده زندگي نموديم تا اين دستاوردها را به دست آورديـم فوق

چـون  . واسطة تحميل و فشار كسي پذيرفتـه شـود  باشد و موضعي نيست كه بهرهبري نوعي اشتياق مي

مبـارزه  ] رهبري[چيز بدين اندازه مهم نيست، هستند و با آگاهي بر اينکه هيچترين ارزشها اينها حياتي

بايد در شما نيز چنين روحي وجود داشته . کند که اينگونه زندگي نمايدرا در پيش گرفته و سعي مي

. باشد

عنوان ضروريتي انضباطي بر شما تحميـل  عنوان يک دستور و يا صرفاً بهمن خودسازي حزبي را به

امروزه . اي در کار نخواهد بودسبب اصرار من اين است که بدون حزب، زندگي و توسعه. نمايمينم

ها، از طريق خودسازي حزبـي در درون  نوع محروميتدر واقعيت اجتماعي ما ايستادگي در برابر همه

چون ايـن مسـئله را عميقـاً و زود درک نمـودم، فهميـدم کـه       . گرددپذير ميشخصيت خويش امكان

. باشـد چيـز اسـت و حـزب انقلابـي واقعـي از آب و نـان ارزشـمندتر مـي        حزب براي يک خلق همـه 

چون از صميم قلب به لـزوم  . برخورداري از شخصيت حزبي به معني داشتن باارزشترين زندگي است
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مـن  ايـن کـار   آيا . اين مسئله اعتقاد دارم، تمامي تلاشهايم را بكار برده و بزرگترين كار را انجام دادم

تـرين كـارم   صـحيح سبب مرگم گرديد و يا قيامت بپا شد؟ دقيقاً برعکس بهترين کار را انجام دادم و 

. به چنين چيزي نياز هست. نماييدشما هم بايد چنين تصميمي را اتخاذ. تصميم به ايجاد شخصيت بود

حزبي کسب نماينـد،  به تنهايي قادر به برآوردن اين نياز نيستم اما اگر همه کمابيش اينگونه شخصيت 

.توان با موفقيت بسوي هدف رفتمي

تلاشهاي ما را در اين . من اندکي اين را تحقق بخشيدم، شما بايد بيشتر از من آن را تحقق ببخشيد

زمينه، همانند راهگشايي براي خود و دستيابي به مجال انجام کاري در حـال حاضـر ارزيـابي نماييـد؛     

در کنـار ايـن بايـد مـابقي کـار را نيـز       . گشتيدمييد قادر به انجام آن نبودکاري که شايد اگر تنها مي

چيـز بـراي خـود ارزيـابي     تلاشهاي مرا بعنوان آخرين تلاشها و يا بعنوان پيروزي در همه.بجاي آورد

پـذير نمـودن چيـزي    تواند راهگشاي سرآغاز كارهاي شما بوده و يـا امكـان  اين تلاشهايم مي. ننماييد

ن هـم  مـابقي کـار تلاشـي بسـيار بيشـتر را لازم داشـته و آ      .است که به تنهايي قادر به انجام آن نبوديد

کسي اجازه ندارد فکر کند که رهبري همه کارها را انجام . تعريف صحيح اين است.وظيفه شماست

اي را درک آنهـايي كـه چنـين مسـئله    . داده و تنها چيزي كه براي آنها باقي مانده زندگي كردن است

بزرگ شـده،  به هرتقدير رهبري به شكلي عظيم انديشيده و موفق به انجام کارهاي: "نکرده و بگويند

. شونددر اولين لحظه دچار شکست مي" پس نيازي به درک ما نيست

رغم اينکه تنها علي. شودتاريخ حزب تقريباً به بيست و پنج سال يعني به يک ربع قرن نزديک مي

راه خودسازي حزبي همين مـواردي اسـت کـه بـازگو کـرديم، امـا اينهـا مـواردي هسـتند کـه دچـار            

تيپهاي شخصيتي بسياري در درون صفوف مـا وجـود دارنـد کـه چنـان      . انددهبزرگترين فرسودگي ش

چيزي نمانـده کـه خصوصـيات    . گرددجنگ ميسر ميPKKانگار با نوعي ديگر از کنند کهرفتار مي

. شخصيتي، عادات زندگي و عدم تلاش براي سازماندهي از سوي اين تيپها در صفوف ما حاکم شود

ــ     ــگ طبق ــي جن ــه معن ــن نيــز ب ــواع      اي ــت و ان ــوري، غفل ــگرايي، ک ــام، واپس ــگ نظ ــل و جن ه مقاب

. طلب و فرمانـدهاني بسـيار متقلـب هسـتيم    شاهد مديرهايي بسيار فريبکار و جاه.هاستالنفسيضعيف

آناني که تاريخ بزرگ حزب ما را چنين تفسير نمـوده و  . تمامي اينها در حال جنگ با سازمان هستند

گيرنـد، در برابـر مـا    اني کـه اينگونـه در صـفوف حـزب جـاي مـي      نماينـد و کس ـ آن را ازآن خود مي
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هيچ کسي نبايد فراموش کند که ما در حال . البته که نتايج اين اعمال خود را خواهند ديد. جنگندمي

بايد با توجه به اينکه امکانات اين جنگ و حزب عامل ايـن تحـرک جنگـي را بـا     همه . جنگ هستيم

آيا شرايط زنـدگي را بـراي   . وار ايجاد نموديم، برخورد نمايندهبصورت معجزهزار و يک زحمت و 

مـان  ودلان موجـود در صـفوف  ذهنها و بيالنفسها، بردهطلبان، ضعيفغافلان، ناآگاهان از خود، جاه

آماده نگه خواهم داشت؟ مهمتر از اين، ممکن نيست که اينها بدون در پيش گـرفتن ادراک و بـدون   

را از تمـامي ايـن جوانـب    PKKقطعـاً بايـد   . تن فكر در صفوف ما زندگي کنندديدن لزوم بکار انداخ

کنيـد کـه بـا تمـامي     ادعا مي. گذارم و نيازي هم به اين نيستمن بر سر کسي منّت نمي. درک نماييد

به سبب جديتي که در اين مورد داشته و معنايي . توان خويش جهت پيشروي در اين راه آماده هستيد

بنـابراين راهـش از درک   ] كنيـد اگـر چنـين اسـت كـه ادعـا مـي      [گويم که ل هستيد ميکه برايش قائ

. گذرداينچنيني حزب و فهم عميق آن مي

من غير از حزب و . ما به شيوه ديگري هيچ ارزشي نداريم. در تضاد با آرزوهاي خود قرار نگيريد

تحليلـي خـويش بسـيار    شخصيت حزبي در واقع بينواترين شخص جهـان هسـتم و ايـن را در سـخنان     

غير از داشتن يک حزب و اساس قرار دادن معيارهاي حزب، بينواترين شخصيت آپو به. تشريح کردم

او بـه سـبب اينکـه انـدکي سـازماندهي ايجـاد       . گـردد شخصيت جهان بوده و حتي هيچ محسوب مـي 

خصـيت  ايـن در عـين حـال گـذار از ش    . نموده و بتدريج به سـطح حـزب درآورده، موجوديـت دارد   

شخصيت آپـو بـه سـبب    . کردي، توقف نابودي و مرگ، همچنين موفقيت اميد به زندگي نوين است

حتي دشمن هم اينهـا را درک کـرده، درسـهايي فـرا گرفتـه و دچـار       . توان تحقق اين امر وجود دارد

گري اما تقريباً همه آنهـا هماننـد پيكـار   ١آنكه به مخالفت با ما برخاسته يک زن است. گرددرعب مي

توانيد چيزهايي را کـه دشـمن   رويد تنبل شده و حتي نميشما هرچه پيش مي. کنندالعاده کار ميفوق

اين به معني اصرار بر معيارهاي سنتي کردي و معيارهاي قـديمي بردگـي   . گيرد، بياموزيداز ما فرا مي

نـه اسـت کـه اينهمـه بـا      آيـا دشـمن ديوا  . کنيد اما بسيار بينوا هستيدخود را عاقل تصور مي. خلقهاست

آورد؟ نخيـر، درسـت بـرعکس؛ دشـمن در پـي آن      اي مشخص و با شدت بر ما فشار ميرويه و شيوه

و نخسـت وزيـر تركيـه كـه پـس از      Doğru Yol Partisi (DYP)تانسو چيللر، دبير كل حزب راه راسـت  . اشاره به تانسو چيللر، نخست وزير وقت جمهوري ترکيه است١

هـاي فاعـل مجهـول در    خانمـاني و جنايـت  كشته شدن تورگوت اوزال و آغاز دوران ترور سياه و جنگ ويژه به عنوان بخش سياسي رژيم جنگ ويژه مسبب تخريبات و بـي 
.كه او نيز از عوامل جنگ ويژه است سپرد" محمد آغار"را به با شكست سخت حزبش از دبيركلي استعفا كرده و آن ٢٠٠٣در انتخابات سال . كردستان گرديد
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وار بـه کـار گرفتـه و ايـن     است که سرزمين ما را هرچه بيشتر استثمار کرده، هرچـه بيشـتر مـا را بـرده    

دگي، براي شما هيچ اهميـتي تان از زنبه سبب ناآگاهي. آور را هرچه بيشتر تداوم بخشدزندگي تهوع

بنابراين شما نخواهيـد  . ندارد که رهايي ميهن و يا دستيابي به آزادي و شخصيتي باحيثيت دشوار است

ور شده و توانست به چنين حياتي نزديک گرديد، تصور چنين حياتي را کرده و در دود سيگار غوطه

. راده باشيدنخواهيد توانست صاحب غرور، شرف و ا. از بين خواهيد رفت

دگي اسـت و بتوانيـد       بايد از خويش بپرسيد که چه کسي پيروز مي گردد و چه کسـي قـادر بـه زنـ

مقصود من از کـودکي،  . بينمدر برخوردهاي شما کودکي بسياري مي. اي بدهيدجوابهاي واقعگرايانه

دکـان،  سـاير کو . کننـد سـي سـالگي هماننـد کودکـان برخـورد مـي      ـشخصيتهايي است که در بيست

کودکاني که حدود ده سال دارند، کودکـان خـوبي هسـتند و درک نيکـي     . کودکاني مطلوب هستند

يعنـي عـدم در   . اما کودکيِ فاقد شادابي و طراوت شما، کودکي بسيار بدي اسـت . هم از سخن دارند

دانيد که بعنوان خلـق، بـه انـدازه قـدمتمان     مي. گيري زندگي از طرف شما، کوچک شدن استپيش

بـه  . کنـيم نمـاييم، بـه همـان انـدازه زنـدگي نمـي      گي مـي هر اندازه تصور کنيم که زنـد . ايمابود شدهن

چـرا نبايـد اينهـا را ببينيـد؟ از ايـن      . اي که خويش را چيزي بپنداريم، به همان اندازه هيچ هستيماندازه

ينديشيد، قادر بـه برخـورد   توانيد بچون نمي. توانيد زندگي کنيدگريزيد و بنابراين نميمي] هاواقعيت[

نفس،  طلـب، ضـعيف  فردپرسـت، راحـت  "کنيـد کـه   آنوقت هم اعتراف مي. شويدسازماني هم نمي الـ

. کُردهـا ) آشـفتگي (اين است کـائوس . هستيد" اي متقلبداراي جسارتي کورکورانه، مدير و فرمانده

بينـد، حتـي بـه    ر مـي تاين يک واقعيت است که در جامعة کُرد کسي که خويش را از هرکسي ارباب

اي بسـيار وافـر بـه    پيداست که گذار از تمامي اينها از طريـق علاقـه  . نمايديک ژاندارم هم التماس مي

جانبه در ايـن راسـتا ميسـر    ـ و توان مبارزه لازم و همهخودسازي حزبي ـ که در رهبري نيز نمود يافت 

دگي را بـه د     . گرددمي هـاي  اگـر بهانـه  . سـت خواهيـد آورد  به تناسبي که چنين عمـل كنيـد، حـق زنـ

متعددي براي عدم انجام آن مطرح کرده و از موانع داخلي و خارجي و دلايل گوناگون بحـث کنيـد   

حتـي بـدون آغـاز    . و خويش را سر بدوانيد، زندگي را بدون پرداختن به مبارزه از دست خواهيـد داد 

. ر حق خويش روا خواهيد داشتجنگ، زندگي را از دست داده و بدين شكل بزرگترين بدي را د
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کنيد، شما واقعيت جنگ را درک نمي. از اين نظر رهبري به معني دستيابي به واقعيت جنگ است

رغـم اينکـه در جنـگ هسـتيد حتـي      توانيد جنگ را درک کرده و بدان بپردازيد بلکه عليتنها نمينه

ريت، آموزش و سازماندهي جنگ با آيا اينهمه بيچارگي معقول است؟ بين مدي. اش هم نيستيدمتوجه

چه شد، مگر خواستار جنگ مسـلحانه نبوديـد، کجاسـت شخصـيت     . شما شکاف بزرگي وجود دارد

لازم براي اين کار؟ بيست سال است که با تمام قدرت خويش سعي دارم تا امکانات جنگي را ايجاد 

نمودم شخصاً در ايـن حـوزه بيسـت    سعي . بريدنمايم، امکاناتي که شما بيشتر از دشمن آنرا از بين مي

آنها که بيشتر از همه ادعا داشـتند، امکانـات موجـود را بـه هـدر      . يک آموزش دهمبههزار نفر را يک

ترين شرايط هسـتم، هنـوز   رغم اينکه در حوزة خارجي و سختعلي. دادند و نتوانستند بر آن بيفزايند

وقتـي انـدکي از   . دهنـد يهن هستند آن را به هـدر مـي  دهم اما آنها که در داخل مهم به توليد ادامه مي

شـويد و حتـي چگونـه    سبب پيروزي و يـا شکسـت چـه چيـزي مـي     . کنندکنيم، قهر ميآنها انتقاد مي

رفتنـي معقـول اسـت؟ آيـا چنـين نـابودي       نماييد؟ آيا چنين از بـين  شرايط حيات خويش را فراهم مي

تمـام اينهـا نگرشـهايي    . گردنـد تقـدير محسـوب مـي   پذيرفتني اسـت؟ امـا تمـامي اينهـا در نظـر شـما       

. پرورانندمانده بوده و برخوردهايي هستند که انواع شکستها را در خود ميعقب

سالهاسـت کـه سـعي دارم معنـي     . حتي از پيروزي هم مهمتر استPKKتوان مشارکت در مبارزه 

. زنـدگي نمـودن، قابـل قبـول نيسـت     عدم درک اين مسائل و در تضاد با آنها . اينها را به شما ياد دهم

در صفوف مـا بيماريهـا،   . نمايمها مبارزه ميدشمن را فراموش کرده و نود درصد در برابر اين نگرش

يـابي  هسـتند کسـاني کـه دچـار بيمـاري قـدرت      . هاي گوناگون وجود دارندالنفسيبردگيها و ضعيف

تحقيـق در تـاريخ حـزب، تمـامي اينهـا را      هنگام . پندارندچيز ميزودهنگام بوده و خود را مرکز همه

اگر بدون تشخيص از اين موارد گذار نماييد و بـه درك عميقـي از آنهـا دسـت نيابيـد،      . خواهيد ديد

فراموش نکنيم که تاکنون در حيـات خـويش اينهـا را نديـده گرفتيـد، امـا       . خود را از بين خواهيد برد

حتـي  . اند را کوچک نبينيدموزش به شما داده شدهفرصتهايي که براي آ. اينبار ديگر بايد درک کنيد

اگر يک گروه کوچک نيز صداقت داشته و از امکانـات بخـوبي اسـتفاده نمايـد، بـراي وطـن کـافي        

بود، شب و روز خود را توأمان نموده و تا رساندن خويش بـه  اگر آموزش برايم لازم مي. خواهد بود

حال هرجا که بروم، براي حزب زيسته و . نمودمميپيروزي، براي اين کار حتي تنفس را هم متوقف



٢٥٣

توانيد به همان شکل اين ادعا را نمـوده و چنـين عهـدي    شما نمي. توانم موفقيت آن را تأمين نمايممي

معيارهـاي حـزب را مدتهاسـت کـه     . بريدرويد حزب را از ياد ميزيرا هرجا که مي. را با خود ببنديد

شوند؛ پس از آن و پراکتيک کنترايي در محيط ما گسترش داده ميفراموش کرده و انواع فردپرستي 

حتـي اگـر آمـاده    . نمايندنيز در برابر مشکلات بيچاره مانده و درخواست مداخلة رهبري حزب را مي

از اين نظر معيارهاي حـزب را فـرا بگيريـد و اگـر     . هم باشيم ممکن نيست هميشه به امداد شما برسيم

.ماينده آن نيز باشيدمرد سخن خويش باشيد، ن

در جاييکـه  شـما در محيطـي آمـاده و حتـي    حـال آنكـه   . ما هميشه و در همه جا نماد حزب بوديم

اين تجمل . نماييددهيد بلکه آن را نابود ميتنها نمايندگي حزب را انجام نميچيز حزبي است، نههمه

در تمـامي تحلـيلاتم نـوعي    . مرا از کجا آورديد؟ من خودسازي حزبي را اينگونـه بـه شـما يـاد نـداد     

تمامي آن دوران تاريخي، سال به سال، ماه به مـاه و روز بـه   . خودسازي شديد حزبي، بنيان كار است

. من يک تلاشگر بزرگ راه حزب هستم. روز مملو از درسهاي چگونگي حيات در راه حزب هستند

. رودبراي ما در مسيري ديگر پيش مياي در اينکار موفق هستم، امروزه تاريخ به سبب اينکه تا اندازه

اگر بر اراده خويش حاکم باشيد و عهدي در راه شرف با خود ببنديد بايد با کسب شخصيت حزبـي،  

. کنـد همه چيز را باز مـي خودسازي مطلوب حزبي کليدي طلايي است كه . تان را اثبات نماييدلياقت

توانيـد فراتـر از يـک    دست شما نباشد، نمـي ترين کار را هم انجام دهيد اما كليد حزب درسختاگر 

. بيچاره باشيد

جـواني و پويـا بودنتـان کفـاف موفقيـت در خودسـازي       . کنم چندان فرسوده شده باشـيد فکر نمي

تـوانيم آنهـا را بـه جـايي ديگـر      اگر برخي ناتوان از خودسـازي حزبـي باشـند، مـي    . دهدحزبي را مي

ه موفق به خودسازي حزبي نشويد و خـود را بـه حـال خـود     النفس باشيد کاگر چنان ضعيف. بفرستيم

من باور ندارم که چنـان فاقـد تـوان باشـيد کـه      . رها نماييد، پس بايد شما را به نوعي ديگر تلقي نمود

آنهايي که قدرت خودسـازي حزبـي را ندارنـد از کـدام جنـگ      . نتوانيد به خودسازي حزبي بپردازيد

اهان پيروزي در کوتاه مـدت باشـيم، ايـن از راه خودسـازي حزبـي      توانند سخن برانند؟ اگر ما خومي

اگر اينهمه نيازمند جنگ، پيروزي و زندگي آزاد باشيد، بايد بـه انـدازه کـافي و بـه     . پذير استامكان

انسـانهايي معتقـد   . اين کليد طلايي چنين كاري اسـت . اي صحيح شخصيتي حزبي کسب نماييدشيوه
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از . باشيد، بنابراين بايد تمامي اينهـا را بـا خودسـازي حزبـي اثبـات کنيـد      هستيد و فداکار و جسور مي

بـا تفکـري عظـيم،    . امکانات بحث و تحقيقي که براي اينکار به شما داده شده اسـت، اسـتفاده نماييـد   

. در محيط ما امکان بحـث نامحـدود وجـود دارد   . هرآنچه را که براي هرکسي لازم باشد، به او بدهيد

مان به دليل آن فکر کنم آمدن شما به محيط. ن پايبند بمانيد و مرد سخن خويش باشيدبه مقتضيات اي

نيست كه شيفتة چشم و روي ما شده باشيد، بلکه بـراي فراگـرفتن برخـي درسـهاي اساسـي تـاريخي       

ما وجه به ش ـدهيم، اگر شيوه فراگرفتنش را ندانيد به هيچاينها را بيشتر از حد لازم به شما مي. ايدآمده

کسي که برطـرف کـردن يـک نيـاز بسـيار تـاريخي و اساسـي را حتـي بـه ذهـن           . مشغول نخواهم شد

نسبت به کساني که اصول و زندگي حـزب  . دهد، در نظر من غيرقابل نجات استخويش خطور نمي

اگر اينچنين عمل نماييـد، آشـکارا   . نمايمدهند، احساس خشم ميرا بصورت لازم بنيان کار قرار نمي

. خواهم چشمم به شما بيفتدم که حتي نميبگوي

اگر کسي خودسـازي حزبـي را بـه    . در نظر من خودسازي صحيح حزبي بر هرچيز ارجحيت دارد

ايـن  . نمـايم بازي بگيرد و موجبات آن را بجاي نياورد، بيشتر از دشمن نسبت به او احساس خشـم مـي  

هايتان، معيارهاي حزبي نباشـند، همـديگر   هنگامي که معيار. برخوردها بيشتر براي شما مصداق دارند

البتـه  . سب نکننـد، عفـو ننماييـد   خود و اطرافيان خود را تا زماني که شخصيت حزبي ک. را قبول نکنيد

چه کسي به شما گفته اسـت كـه   . که اين جنگ دشوار است؛ مبارزه سازماني دشوارترين جنگهاست

خواهد رسيد؟ چه کسي بـه شـما گفتـه اسـت كـه      بدون وجود مبارزه سازماني، اين مبارزه به پيروزي 

. نماييـد توان جنگيد؟ تمامي اين مسائل را شما ايجـاد مـي  بدون وجود يک سازماندهي مستحکم، مي

. عدم ورود مصرانه به سازماندهي مورد نياز حزب ما، به معني در پـيش نگـرفتن حيـات حزبـي اسـت     

تنها من در برابـر ايـن تحميلهـا ايسـتادگي     . رددچيز شما حاکم گچيزي نمانده که چنين حالتي بر همه

اگر من هم با آنها مخالفت ننمايم، به سبب اين گرايش با يـک حملـة بسـيار کوتـاه مـدت      نمايم؛مي

ايـن  . دشمن ـ همچنانکه بر سر بسياري از مقاومتها و شورشها آمدـ ما نيز دچـار نـابودي خـواهيم شـد     

خواهنـد  مـي . شـوند ته و يا نادانسته راهگشاي آن مـي ها دانسوضعيت منحوسي است که اين شخصيت

ناپـذير نمـاييم و   خواهيم تاريخ آزادي را شکستدر حاليکه ما مي. بار ديگر تاريخ منفور را رقم زنند

. بايد بتوانيد اين مسئله را درک کنيد. ايممعتقديم که حيثيت را بدست آورده
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دنياي ناچيز خويش را اساس گرفته و . يستشده چندان مطابق تصور شما نشخصيت متعالي كسب

. در حاليکـه مـا بيـانگر چيـزي فراتـر از آن هسـتيم      . توانيد از نوعي شيفتگي احمقانه فراتر رويديا نمي

بخشد، امکانات حيات را ايجاد نموده و آن العاده بوده و آن را تداوم ميرهبري سرچشمة حياتي فوق

بـر ايـن اسـاس    . هيم شويد و در صورت امکان، مشارکت نماييدحداقل در اين س. گرداندرا ميسر مي

اگر از ابتدا جسـارت بـه خـرج دهيـد کـه چنـين انسـاني شـويد، در         . به انسان بودن خود اعتماد نماييد

اگر بر اين اساس موفق شويد که تا حد ممکـن  . اينباره دورو و داراي شخصيتي نامنسجم نخواهيد بود

ي باشيد و به خودسازي حزبي بپردازيد، بـدان معنـي اسـت کـه داراي     ايدئولوژيک، سياسي و سازمان

برخوردهايي که تحت نام بزرگي، شخصيت، شرف و احتـرام  مواضع و . اي هستيدپيشرفت توانمندانه

. و حاکم خواهند گرديد و پيروزي همين استتوانيد عنوان نماييد، اينگونه ايجاد شدهواقعي مي

جوان هسـتيد و چنـدان   . بامعنا بوده و براي شما هم بسيار مصداق دارندبينيم که موارد ذکرشدهمي

حداقل به چنان سطحي از خودسازي حزبـي برسـيد کـه بتوانـد شـما را      . ايدخسته و فرسوده هم نشده

اگر بر عدم دسـتيابي بـه ايـن اصـرار ورزيـد هـيچ ارزشـي        . بصورت محترمانه و شرافتمندانه پيش ببرد

منـد  علاقـه ] نسبت به شـما [ن وضعيت به هيچ وجه از من انتظار نداشته باشيد که در اي. نخواهيد داشت

بـا آنهـا کـه بـدون توجـه بـه       .گذشـتي هسـتم  بسـيار بـي  از اين نظر شخص . بوده و احترامي قائل باشم

نظـر نيـز رهبـري را بـا     از ايـن . نمايمبسيار سرسختانه برخورد مياي کنند، به شيوهمعيارها زندگي مي

وار گيرنـد جنگـي ديوانـه   در برابر آنها که معيارهاي سازماني را بـه بـازي مـي   . ي جوانب بشناسيدتمام

اي را در درون حزب انجام دهم، امـا بـه سـبب اينکـه برخـي      خواستم چنين مبارزهنمي. دهمانجام مي

وده خواهنـد  کردند که رهبري را فريب داده و دانسته و نادانسته، غافلانه و يـا آگاهانـه فرسـ   تصور مي

اي را انجـام دادم  نمود و با چنين فريبکاري برخورد خواهند نمود، من نيز مجبور مانده و چنين مبـارزه 

. ترين مبارزه همين بودو سخت

تقريباً در معيارهاي PKKاين نيز در درون . استحزبيمبارزه طبقاتي دروندرس حزب، به معني 

تواند تمـامي  گيرد که ميحزبي با چنان قدرتي صورت ميمبارزه طبقاتي درون. شودجهاني انجام مي

گيـري يـک راه   فاکتورهاي مسبب فروپاشـي رئـال سوسياليسـم را از ميـان برداشـته و امکـان درپـيش       

شـته باشـيد ايـن مسـائل را     اگـر ادعـايي دا  . سوسياليستي نوين را بـراي انسـانيت بوجـود خواهـد آورد    
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شـجاعت و رفاقـت همـين    . عمـل آوريـد  تشخيص داده و از اين نظر نيز مشارکتي مثبت در مبـارزه بـه  

. ارزشمندترين رابطه نيز مناسبات و زندگي رفيقانه است. است

تـرين نيروهـاي   فرامـوش نکنيـد کـه امپرياليسـت    . کنمبه شکلي متمركز بر روي اين مسئله کار مي

اي اين نيز به معنـي مبـارزه  . نمايندارزيابي مي" خطرناکترين سازمان تروريستي"ز ما را بعنوان جهاني ني

هاي جهان در برابر هـرجنبش آزاديخـواهي کـه در سـطح دنيـا      است همانند مبارزة زورگوترين رژيم

قداسـت  جوانـب بنابراين بايد از تمامي. مبارزه آنها در برابر ما نيز بر همين اساس است. وجود بيايدبه

حيات، چگونگي آفرينش پيکارگري راه زندگي به شكلي مستحكم در روح، ذهن و سـازماندهي و  

خلاصـه آنكـه بايـد    . تان به چيزي غيـر از ايـن را درک کـرده و از آن اسـتفاده نماييـد     مشغول نگشتن

هـاي  حـوزه نماينـد، در تمـامي  آنهايي که خودسازي حزبي مي. اينگونه به خودسازي حزبي بپردازيد

توانـد آنهـا را از دسـتيابي بـه     هـيچ مـانعي نمـي   . آينـد اي برمـي مبارزه با موفقيت از پس هر نوع وظيفه

تـا  اند اگر بر اين اساس ادامـه دهنـد،  شايد رفقايي شهيد شوند، اما آنها که باقي مانده. پيروزي بازدارد

عمـل بـر اسـاس اصـول آن،     وبدينگونـه  PKKجانبـة  درک همـه . پيروزي کامل پيش خواهنـد رفـت  

تـرين شـکل   دهيد و به همان انـدازه هـم روشـن   نيکي خواهد بود که در حق خويش انجام ميبهترين

ايد، اين خواهد بود که بجاي سربار رفيق خود شـدن، در برداشـتن بـار    پايبندي شما به عهدي که بسته

اي آورده و همچنـين بـه   تـان را بج ـ رفيق راه خويش سهيم شـده، مقتضـيات عهـدتان نسـبت بـه خلـق      

. هاي اصيل پايبندي نشان دهيداعتقادات و انديشه

من خود نيز بدين شيوه زيسته و همانطور . ايممعتقديم که تا حدودي نمود پيشرفتي اينچنيني گشته

شما بايد بيشتر از ما پيـروز بـودن را بنيـاد کـار خـود      . اي استبينيد اين به معني پيروزي فزايندهکه مي

هـايي کـه نبايـد در آنهـا اغـراق نمـود نبايسـتي        يبا تكيه بر پيروزيهاي معمولي ما و پيـروز . ر دهيدقرا

بـا دلايـل بسـيار گونـاگون تنهـا توانسـتيم ايـن        . بها را به هيچ وجـه در شـأن خـويش ببينيـد    زندگي بي

اگـر اعمـال   . شماستاعمال ما بيشتر به منظور ايجاد امکان موفقيت براي . ها را بدست آوريمموفقيت

عنوان يک سرآغاز تلقـي نمـوده و بخواهيـد مـوارد لازم بـراي      عنوان پايان كار بلكه بهمذكور را نه به

اگـر موجبـاتش   . بهترين راهي خواهد بود که براي خود انتخاب خواهيد کـرد پيروزي را انجام دهيد،

به معني خودسـازي صـحيح   اين نيز قطعاً . را بجاي آوريد، زندگيتان معناي ارزشمندي خواهد داشت
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بر ايـن اسـاس   . حزبي و به تناسب خودسازي صحيح حزبي، مبارزه داخلي و خارجي در حزب است

. آميز خواهد بودمان تا به پيروزي، موفقيتمبارزه

١٩٩٥آوريل ٢٢
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